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  فصلنامة

  »پژوهشهاي ادبي«

   پژوهشي  - علمي نشرية 
  ادبيات فارسي انجمن زبان و 

  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و  همكاري مركزتحقيقاتبا

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            نوچهر اكبري دكتر م
   و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاديار                      بهادر باقريدكتر      

 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا                           دكتر مهين پناهي

 استاد دانشگاه تهران            ر جليل تجليلدكت

 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
 م انساني تهران استاد پژوهشگاه علو            دكتر ابوالقاسم رادفر 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  اله طاهري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي دكتر قدرت
  س دانشگاه تربيت مدر ادبيات فارسي و زبان گروه دانشيار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين

  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                 دكتر ناصر نيكوبخت
                    استاديار زبان و ادبيات فارسي سازمان سمتدكتر حسين هاجري

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ارسيويراستار ف
   نسخه1000 : شمارگان      احمد شكيل    : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
 آقاي ،شعيريآقاي دكتر  ،خليلي جهانتيغخانم دكتر   آقاي دكتر ايرانزاده،،دنلوآيآقاي دكتر 

آقاي دكتر علامي ، قباديدكتر  آقايآقاي دكتر فتوحي، آقاي دكتر فولادي، ، شجريدكتر 
  آقاي دكتر هاتفيآقاي دكتر نيكويي، ، نجفدريقاي دكتر آقاي دكتر نجوميان، آمهماندوستي، 





  

   راهنماي تدوين مقاله
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) رفته شده و پذيرفته نشده اعم از پذي(هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .ه و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شودعنوان مقاله، نام نويسند
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

 به صورت جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(

  :س ترتيب حروف الفبا ارائه شود كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براسا



 
 

   

  

  

  

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب

  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

 و ؛ نام»عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات

  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام 
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .زاد استفصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آ

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند

  



  

  
   

  فهرست مطالب

  

  9...........................................................يزاكان ديعب آثار در ياجتماع نقد يبسامد ليتحل

  ) مسعوديصديقه - بهادر باقريدكتر(

  33........................يونگ .گ .ك ساية و نقاب  نظريه براساس شيرازي حافظ غزليات تحليل

  )كالي محرابي  منيره -خليلي باقري اكبر علي دكتر(

  51......................................................................ثالث اخوان مهدي شعر در بلاغي پرسش

  )يصباغ يعل دكتر -يدريح حسن دكتر(

  81...........................................................................يا اسطوره اي يخيتار يتيواقع ن،يريش

  )دادور نغمه(

  97.........................يشكنساخت هينظر اساس بر دمنه و لهيكل گاو و ريش داستان يبازخوان

   )انيدهقان جواد دكتر(

  117...........................................يشروان يخاقان شعر در »ريتصو و عتيشر «ليتحل و نقد

  )قوتيبا ياصغر وسفي -يموسو زهرا دهيس دكتر -يذوالفقار محسن دكتر(

  141.....................رانيا نو شعر در تيروا تطور ريس در نشانه يدلالت تيوضع ريتأث ليلتح

   )كريمي فرزاد(

  161....................................................)تفاوتها و هايهمانند( عيتش و عرفان نگاه از تيولا

   )انيمحمد عباس دكتر(

  187....................................يدهلو رخسرويام بهشت هشت از پنجم ةافسان يعرفان ليتحل

  )يرهاشميم يدمرتضيس دكتر(
  

  214-206. ................................................................................................ انگليسي چكيده

  





 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

 
31

 و
32

ن 
تا
س

تاب
و 

ار
به

 ،
13

90

  

9  
� 

  
  
  

   * نقد اجتماعي در آثار عبيد زاكانيتحليل بسامدي

  
  دكتر بهادر باقري

  )تربيت معلم(ر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي استاديا
  *صديقه مسعودي

 چكيده

كه تا به حال در زمينة عبيد و آثار وي صورت گرفته، يـا بـه ويژگيهـاي                  هايي  در پژوهش 
ها و موضـوعات     زباني و شگردهاي هنر طنز وي پرداخته شده و يا به طور كلي به جنبه              

 تبيـين دقيـق، تحليلـي و بـسامدي ايـن موضـوعات        به است؛ اما  انتقادي وي اشاره شده   
شناسـي ادبيـات و      اين مقاله پس از مقدمة كوتـاهي دربـارة جامعـه          . پرداخته نشده است  

نگاهي به اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر عبيد با روش بررسي اجتماعيات در              
تقاد در آثار   ادبيات و با نشان دادن دقيق بسامد موضوعات، طبقات و شخصيتهاي مورد ان            

تيب چه مفاهيمي بـراي او داراي اهميـت و اولويـت            تر  دهد كه به   هفتگانة وي، نشان مي   
دسـت و   توان تشخيص داد كه جامعة آن روز از ديد منتقد چيره       از اين رو مي   . بوده است 

ايـن نوشـته   . بوده استيهايي كاوي چون عبيد، گرفتار چه نوع معضلات و ناهنجار      ژرف
شناسي آثار وي    ان دادن بسامد مفاهيم مد نظر عبيد زاكاني، بخشي از سبك          تواند با نش   مي
  .سطح انديشگي نيز تلقي شود در
  

  . ايران قرن هشتم هجري آثار عبيد،عبيد زاكاني، نقد اجتماعي شعر :ها كليدواژه

                                                 

  27/10/90:                  تاريخ پذيرش مقاله27/7/90: تاريخ دريافت مقاله

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد 
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  مقدمه . 1
 دوران  . قـرن هـشتم اسـت      ةعبيد زاكاني يكي از شاعران، نويـسندگان و نقـادان برجـست           

او در   .يات او همزمان با حكومتهاي جلايريان، اينجويـان، مظفريـان و تيموريـان بـود              ح
از مفاسـد فـردي و اجتمـاعي        آميـز    با بياني طنزآميـز و گـاه هـزل        ها و اشعار خود      رساله

يا صرفاً  اند،   منابعي كه تا به حال دربارة عبيد تحقيق كرده        . روزگار خود انتقاد كرده است    
اند اما اين مقالـه بـر       طوركلي به انتقادهاي اجتماعي وي پراخته      به يا   به بررسي هنر طنز و    

هـاي   ي و تحليلي آثار عبيـد، نـشان دهـد كـه دغدغـه             بسامدآن است تا با مطالعة دقيق،       
اخلاقي و اجتماعي اين شاعر واقعا چه مـسائلي بـوده و بـا ذكـر بـسامد موضـوعات و                     

او و همچنـين نـوع ناهنجاريهـاي        شخصيتهاي مـورد انتقـاد وي، اولويتهـاي انديـشگي           
  .اجتماعي آن روزگار را تبيين كند

  پيشينة تحقيق. 2
و يا اين پژوهشها دربارة عبيد و آثارش  اند، جستجو كردهتا آنجا كه نگارندگان مقاله 

  :صورت گرفته استدربارة طنز و جايگاه عبيد در ادبيات طنزآميز 
  .1377 ،ورح نط:  عبيد زاكاني، تهران ؛حلبي، علي اصغر -1
 آينده ، ةعبيد زاكاني لطيفه پرداز و طنز آور بزرگ ايران، مجل) 1358( اسپراكمن، پل -2

  .1358، 224- 237ص : 4 و 5  ةسال پنجم، شمار
:  قاجار، تهرانةطنزپردازان ايران از آغاز تا پايان دور ؛بهزادي اندوهجردي، حسين -3

  .1383، دستان
اختران، : ، تهران)طنز حافظ(ينة اجتماعي شعر فارسي  زم؛ شفيعي كدكني، محمدرضا-4

  .1386، زمانه
: ، تهران1357از آغاز تا سال : شناسي ادبيات فارسي جامعه ؛پارسانسب، محمد -5

  .1387 ،)سمت( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
پرداز و طنزآور بزرگ  عبيدزاكاني، لطيفه ؛باقرزادهبهروز صاحب اختياري، حميد و  -6

  .1386، اشكان: ايران، تهران
دانشگاه :  نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا عصر عبيد، تهران؛نيكوبخت، ناصر -7

  .1380، تهران
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 مشهد، شوخ طبعي آگاه، « بخش ، ديداري با اهل قلم،)2535 (؛ يوسفي، غلامحسين-8
 ينشگاه فردوساانتشارات د

سنجش طنز عبيدزاكاني با راغب اصفهاني و يافتن آبشخورهاي طنز عبيد و تحليل    -9
، دانشگاه علامه )كارشناسي ارشد(تطبيقي آنها، رودابه شاه حسيني، پايان نامه 

    يطباطباي
: مقايسة طنز اجتماعي حافظ شيرازي و عبيد زاكاني، فاطمه لشگري، به راهنمايي  -10

المللي امام  ، دانشگاه بين)كارشناسي ارشد(نامه  محمدرضا برزگر خالقي، پايان
        1384 ،خميني

، يمعصومه موساي: ي، به راهنماييدا، عذرا صمدتحليل طنز عبيدزاكاني و دهخ  -11
            1385، ي، دانشگاه علامه طباطباي)كارشناسي ارشد(نامه  پايان

 طنز در آثار طنزنويسان قرن هشتم و نهم ي و اجتماعي اخلاقيها  زمينهيبررس  -12
سيد : ي نيكوكار، به راهنمايي، محمدتق)ي حافظ، عماد فقيه، جام،يعبيد زاكان(

        1383، دانشگاه يزد، ) ارشديكارشناس(نامه   شبانان، پايانيمحمد حسين
، به ييران رئوف مي، تاريخيها  با تحليل زمينهي طنز در آثار عبيد زاكانيررس ب- 13

       1383، دانشگاه تبريز، ) ارشديكارشناس(نامه  ، پايانيمحمدرضا اسد: يراهنماي
: يمنش، به راهنمايي ، محمد شادروي در آثار عبيد زاكاني نقد اجتماعيديدگاه ها  - 14

      1373تربيت معلم، تهران،  ، دانشگاه) ارشديسكارشنا(عباس ماهيار، پايان نامه 
  علومةپژوهشنامغلامي، الفقار  ذو،مغولان  شاعران و اديبان در برابريواكنش برخ - 15

  145تا 127 ):3/60(-  ;1388بهار  (يانسان
 در ادبيات ايران و عرب با تكيه بر طنز عبيد ي به طنز و طنزپردازينگاهي تطبيق - 16

مطالعات ادبيات  از طنز شاعران عصر انحطاط، زهرا اسدي، ي و نمونه هاييزاكان
  .49 تا 35 ):6(2 ;1387تابستان  ،)يتطبيق ادبيات (يتطبيق

. ده استكر ادبيات و جامعه ارائه ةافلاطون از نخستين كساني است كه آراي كلي دربار  ادبياتشناسي  جامعه. 3
پردازد و نقش شاعران را   شاعر و شعر ميةآرماني خود به بيان رابط »جمهوري«او در 

يتي، مابعدالطبيعي، بتر « داند و حتّي زماني كه از ديدگاههاي  ميدر زندگي اجتماعي منفي
بعد  .)9-14: 2000/1379هال،( داند  مينگرد، آن را خطرناك  ميبه شعر» اخلاقي و سياسي

موضوع اصلي او محاكات بود و هدف اثر . از او، ارسطو، ادبيات را تجزيه و تحليل كرد
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و  نخستين بار افلاطون و ارسط.)16 و17 :همان( دانست  ميادبي را بيان واقعيتهاي زندگي
   .)274: 1373، ميرصادقي( دندشبنيان گذار نوعي نقد ادبي در كشورهاي اروپايي 

شـناس   فيلسوف و اقتصاددان و انگلـس جامعـه  ، در اواخر قرن نوزدهم كارل ماركس     
موسـوم بـه    شناسي    اي از نقد جامعه     توليد را بر اين عوامل افزودند و شاخه        ة شيو ،آلماني

 ةكننـد  ماركس معتقـد اسـت كـه ادبيـات، مـنعكس          . دنقد ماركسيستي را به وجود آوردن     
ايـن عقيـده و ديـدگاه اجتمـاعي او بـسياري از             . ساختار بنيادين جامعه و اقتصاد اسـت      
بـا  اي    لوسين گلـدمن در مقالـه      .)173-175 :همان( پژوهشهاي ادبي را تحت تأثير قرار داد      

 نهـا و پژوهـشهاي    ايـن شـاخه از ادبيـات را شـامل جريا          ،  »ادبياتشناسي    جامعه« عنوان
داند كه بايد به روش تحليلي آن را بررسـي كـرد تـا دريـابيم چـرا روابـط                مي گوناگوني

 ،هنرمند، جامعه، محتواهاي اثر هنري، آگاهيهاي جمعي، اثر هنري و سـاختارهاي ذهنـي             
 ةشـناختي دربـار    شناسان به بررسيهاي جامعـه     از جامعه اي    عده . هماهنگي ندارد  هايجواب

هـاي   نـد كـه از شـاخه      آور  مـي  رويدريافت و پذيرش آفرينـشهاي ادبـي        چاپ، پخش،   
نامـه، پـژوهش و روشـهاي آمـاري          پوزيتيويستي است و در آن از پرسـش       شناسي    جامعه

ادبيات در  شناسي     اين شاخه از جامعه    ةروبر اسكارپيت فرانسوي، نمايند   . كنند  مي استفاده
الگـوي اسـكارپيت توليـد،       .)64 و   65 :1998/1377،]و ديگـران  [گلـدمن ( دانشگاه بوردو است  

عنـوان   توزيع و مصرف كتاب است و به جاي بررسي متن اثر ادبي به آفرينشهاي ادبي به               
 بـه    بـه معنـاي اخـص      ديگـر  گـروه    .)16: 1387پارسانـسب،   ( نگـرد   مـي  فعاليت اقتـصادي  

 ـ  مـي  اجتمـاعي اي    پردازند و اثر ادبـي را پديـده         مي آفرينش ادبي شناسي    جامعه د كـه   دانن
 ـ مستلزم سه واقعيت نويسندگان، اثر ادبي و خوانندگان است و اين ابعاد سه              ادبيـات   ةگان

ــستگي دارد       ــي ب ــاختارهاي جمع ــي و س ــورتهاي انتزاع ــراد، ص ــي اف ــاي ذهن ــه دني ب
   .)9: 1374/1995اسكارپيت،(

به گروه ديگري از » ادبياتشناسي  جامعه« با عنواناي  لوسين گلدمن در مقاله
ها،  هاي جزئي متون ادبي در مقام نشانه كند كه برخي از جنبه  ميسان اشارهشنا جامعه

هاي جنبي از   بر اساس دادهو ،فرانمودهاي آگاهي جمعي و دگرگونيهاي آن را بررسي
. كنند  ميپردازي  نظريه،جمله تاريخ زندگي نويسنده، محيط زندگي و آراي او

 ابتدا جورج )65: 1998/1377،]و ديگران[گلدمن(  اين گروه استة برجستةلئولوونتال، نمايند
 كند و لوسين گلدمن به گسترش آن  ميگرايي تكويني را مطرح  ساختة شيو،لوكاچ

   .)18 و 17 : 1387پارسانسب، (پردازد  مي
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شناسي در ادبيات يا  جورج لوكاچ و لوسين گلدمن در واقع بنيانگذاران جامعه
لوكاچ، رابطة جان هنرمند را با ساختار و صورت . روند شمار مي شناسي ادبي به جامعه

هاي  آفريند و شيوه به نظر او هر جاني، جهان ويژة خود را مي. سنجد اثر هنري او مي
او ادبيات . آورد وجود مي هاي هنري مخصوص خود را به متفاوت زندگي، شيوه

كسره مردود بورژوازي را خواه متعلق به مكتب ناتوراليسم باشد يا مكتب رمانتيسم، ي
دهندة واقعيت صريح اجتماعي است، صحه  شمارد و بر ادبيات رئاليستي كه نشان مي
اما لوسين گلدمن، فاعل آفرينشهاي فرهنگي و هنري را نه . )54:1386عسگري، (گذارد  مي

داند كه سرانجام به دست فرد با انسجام و شكل  بيني يك جمع مي يك فرد، بلكه جهان
او در مقابل اين سؤال كه آفرينندة واقعي اثر هنري چه . شود  مياي عرضه هنري ويژه

كند و نويسنده را  كسي است، طبقات اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي را مطرح مي
داند كه از آن برخاسته است يا به هر دليل به آن طبقه  نمايندة همان طبقة اجتماعي مي

يست در آغاز به نقش طبقة اجتماعي در و باختين به مانند ناقدان ماركس... گرايش دارد 
اش، رابطة آفرينشگر فردي با واقعيت   نهايي نظريه آفرينش ادبي باور داشت، اما در شكل

  ).   60همان،  (تري بيان كرد اجتماعي را به صورت پيچيده

شناسي ادبي، برقراري پيوند ميان مهمترين آثار ادبي و آگاهي جمعي  كار جامعه
 .)32: 1371/1992گلدمن،( عي است كه آثار در ميان آنان خلق شده استهاي اجتما گروه

 ةبه مقايس» شناسي ادبي ه جامعةهايي دربار تز« اي با عنوان اريش كوهلر در مقاله
شناسي ادبي بايد   او جامعهباوربه . پردازد شناسي ادبي مي شناسي ادبيات و جامعه جامعه

و [گلدمن(  جامعه شناختي عمل كندبه طور تاريخي و تاريخ ادبيات به طور

داند كه  شناسي ادبي را روشي مربوط به علم ادبيات مي  او جامعه.)32 :1998/1377،]ديگران
 با توجه به پديده هاي اجتماعي به دنبال  وپردازد انتقادي و به متن و مفهوم آن مي

) اندنكتاب، ادبيات و خو( شناسي ادبي به وجوه جامعه. افزايش درك متن است
  .)81-83: همان(پردازد  مي

  : برآنند كهنظرية ادبياترنه ولك و آوستن وارم در كتاب 
عنـوان مـداركي    متداولترين شيوة يافتن روابط ادبيات و جامعـه، مطالعـة آثـار ادبـي بـه        

در اين نيـز شـكي نيـست كـه          . اجتماعي و تصاويري فرضي از واقعيت اجتماعي است       
عنـوان   توان به از ادبيات مي... توان از ادبيات به دست آورد    نوعي تصوير اجتماع را مي     به

گونه   اما اين ... سند اجتماعي و به دست آوردن نكات كلي تاريخ اجتماعي استفاده كرد             
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مطالعات اگر چنين بپنداريم كه ادبيـات صـرفاً بازتـاب زنـدگي، عكـسبرداري از آن، و           
كنـد كـه    د و فقط وقتي معنا پيدا مي    بنابراين مدركي اجتماعي است، ارزش چنداني ندار      

طـور   نويس مورد بحث را بشناسيم و نه با كلي گويي، بلكـه بـه              هاي هنري داستان   شيوه
آيـا ايـن    . اي با واقعيـت اجتمـاعي دارد        مشخص بگوييم كه تصوير ارائه شده چه رابطه       

نتيـك  سـازي رما  گرايانه است يا جايي كاريكاتور و هجو يا آرمـاني        تصوير به عمد واقع   
   )111 و110: 1382 وارن، –ولك (است؟ 

  :اند كه درستي يادآوري كرده ه در پايان بخش ادبيات و جامعه در كتاب ياد شده بآنان
 ادبيات اجتماعي فقط يكي از انواع ادبيات است و در نظرية ادبي اهميتي اساسي ندارد               

نانكه هست، يا تقليد    مگر اينكه معتقد باشيم ادبيات در درجة اول تقليد زندگي است چ           
ادبيـات  . شناسي و سياست نيست     اما ادبيات بدل جامعه   . طور اخص  زندگي اجتماعي به  

  ).119همان، (علت وجودي و هدفهاي خاص خود دارد 

شيوة كار نويسندگان اين مقاله، بررسي اجتماعيات در ادبيات تواند بود؛ چرا كه به 
دهد كه  پردازد و نشان مي د ميتحليل بسامدي موضوعات انتقادي طنزآميز عبي

 در سدة هشتم هجري چه بوده بين نكتهآگاه و  هاي جدي اجتماعي اين منتقد جان دغدغه
توان و نبايد ناهنجاريهاي اخلاقي فردي و اجتماعي مدنظر عبيد را  مطمئناً نمي. است

ي باشد، تنها به روزگار وي مربوط دانست و تا زماني كه جامعه درگير چنين ناهنجاريهاي
  .كند اين انتقادها زنده است و ارتباطشان را با خرد و وجدان مردم حفظ مي

  
  اوضاع و احوال ايران در عصر عبيد. 4
  اوضاع سياسي    1-4

دوران حيات اين شاعر و طنزآور بزرگ قرن هشتم با حكومتهاي جلايريان، اينجويان، 
متي از عمر خود را در زمان اگرچه عبيد، قس. مظفريان و تيموريان مقارن بوده است

در زمان سلطان محمد . گونه ارتباطي با او نداشته است تيمور سپري كرد، هيچ
 ةآنان پس از اينكه سلسل. تركستان به ايران حمله كردند  خوارزمشاه، مغولان از

بر ايران حكمراني . ق.ه 736خوارزمشاهي را شكست دادند با عنوان ايلخانيان تا سال 
هاي  ر طي اين دو قرن، فجايع و حوادثي رخ داد كه آثار نابهنجار آن عرصهد. كردند

قدرت مغولان با مرگ . تأثير قرار داد سياسي، اجتماعي، ادبي و فرهنگي را تحت
نابودي دولت ايلخاني و نبود حكومت متّحد در . كم شد. ق. ه 736بهادر در  ابوسعيد

اين، ظلم  علاوه بر. دشعيان قدرت طلب كشمكش ميان مد ساز درگيري و ايران، زمينه
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آنها . ترس، وحشت و آشفتگي مردم و جامعه شد  و بيدادگريهاي خرده شاهان، سبب
هاي  براي نجات جان خود مهاجرت كردند و بسياري از شهرها، غير مسكوني و زمين

 را  مدعيان قدرت؛تا اينكه تيمور ايران را متحد كرد. زراعتي بدون كشت و باير ماند
از لحاظ سياسي، اوضاع ايران در قرن هشتم، آشفته، . كنار زد و يا آنها را تضعيف نمود

هر كدام از حاكمان مغولي به نام .  تجزيه شدطلبان قدرتتلخ و ناگوار بود و به دست 
 مدعي حكومت شدند و با تصرف قسمتي از خاك ايران، آنجا را به ، ايلخانيةادزشاه

با اينكه كشمكشها نيم قرن به طول انجاميد، آنها نتوانستند . حاكميت خود درآوردند
  .حكومت متّحدي به وجود آورند

   و فرهنگي  اجتماعي  اوضاع2-4
 را ايران اجتماعي و سياسي نابسامان اوضاع تا كردند  ميتلاش در اين قرن، ايلخانان

 و ظلم مردم به ؛بود آنان اهداف سر بر مانعي مغولي، سرداران وجود اما دهند، سامان
 را آنان مقاومت، صورت در و گرفتند  ميسنگيني خراج و باج آنها از و كردند  ميستم

 اوضاع به و بود مغولان كنندة مهار حدودي تا نام ياسا به قوانيني البته كردند؛  ميشكنجه
 همة و كرد  ميتعيين را شكار قوانين و مجازات پاداش، داد؛  مينظم لشكر و كشور
 تأثير مردم روحية در قانونها اين شدن اجرا. بودند مجبور ماليات پرداخت به مردم،

   .)159: 1375راد،  خالقي(گذاشت 
 به را ايران ستمگر، فئودالي نيمه يا و افتاده عقب سياسي حكومتهاي روزگار اين در
 رواج موجب سياسي، و اقتصادي عوامل روزگار و آن نامساعد محيط. كشاندند نابودي

 گفتار نيك پندار نيك، آنان شعار كه را مردمي روحيات و شد جامعه در تباهي و سادف
 ملّتهاي با اين آميزش و اختلاط اين، بر علاوه. كرد متأثر و افسرده بود، نيك كردار و

كرد   ميفراهم جامعه در را انحطاط و فساد هاي زمينه متضاد، تمدن و فرهنگ
 موجب دوره اين در خودرأي و ظالم نالايق، مانحاك حكومت .)1-15: 1338عاصمي،(

 و بودند كرده تنزل خود جايگاه از كه روشنفكران. گرديد جامعه در فحشا و فساد رواج
 حاكمان، اخلاق تأثير تحت گرفتند؛ فاصله مردم از بودند فرمانروايان نوكران در حكم

. دادند رواج معهجا در را رياكاري و بازي دغل فريبكاري، غارت، و گرفتند قرار
 روزگار خوشيهاي سرگرم خود و بودند كرده رها خود حال به را مردم رياكار، صوفيان

   .)11:1375 باقرزاده، و اختياري صاحب( بودند
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 مردم احوال بود؛ نابسامانتر گذشته به نسبت جامعه اوضاع مظفريان، روزگار در 
 رواج حاكمان ميان در بويژه معهجا در طلبي قدرت و طلبي جاه بود؛ پريشان حد از بيش
 كردن نابينا همچون برادركشي، فجايعي به اهدافشان به دستيابي براي آنها. بود كرده پيدا

   .)52:1377حلبي،(زدند   ميدست خود نزديكان و پدران پسران، چشمان

، كه به »طبعي آگاه شوخ« در بخش ديداري با اهل قلمغلامحسين يوسفي در كتاب 
  :نويسد پردازد دربارة اين دوره مي يين هنر و انديشة عبيد در آثار منثورش ميمعرفي و تب

وران، فـساد     در طبقات مختلف جامعه ديوانيان، قضات، اهل شريعت، صوفيان و پيـشه           
بخصوص بيداد و ستم صـاحبان قـدرت و عمـال           . هاي گوناگون راه جسته بود     به شيوه 

از همـه   . دستان را به جـان آورده بـود       حكومت و هركس دستش به جايي بند بود، فرو        
بدتر ريا و ظاهرسازي و مقاصد شوم را به ظـاهري آراسـته، خاصـه در لبـاس ديـن و                     

. داد و كسي را ياراي چون و چرا نبود       مذهب جلوه دادن، اهل انديشه را سخت رنج مي        
كه   بارگي در ميان خواص و عوام رواج داشت؛ همچنان         عفتي و غلام   پرستي و بي   شهوت

شكنيها و   مبارزالدين محمد مظفري با همة خم     ... تجاوز به مال و ناموس و آبروي مردم       
 از تزويـر و سـتم و        - كه بـه قـول حـافظ محتـسب روزگـارش بـود             –تظاهرات ديني   

هرج و مـرج اوضـاع، رواج ظلـم و جـور، فقـر و               ... كرد رحمي چيزي فروگذار نمي    بي
 دست اشخاص ناشايست و سودجوي  و        تنگدستي اكثر مردم، افتادن سررشتة كارها به      

خودكام، بروز مفاسد اخلاقي در ميان عموم طبقات بخصوص حكام و ارباب مناصـب،              
  ).291: 2535يوسفي،(عصر عبيد را در تيرگي و تباهي فروبرده است 

   ديني اوضاع 3-4
 ،بودايي مسيحي، آيين به زردپوست هاي قبيله ديگر و تاتار مغول، اقوام ديني، لحاظ از

 تصرف با ايلخان و مغول خاندان ازاي  عده. بودند معتقد اسلام و پرستي بت مانوي،
 شيعه مذهب رواج و تقويت موجب هلاكو، دست به بغداد سقوط. شدند مسلمان ايران،

 را شيعيان مذهب، شيعه و كاردان عالم وزيران وجود عباس، بني خلافت دستگاه در. شد
 طاووس، بن سيد طوسي، نصيرالدين خواجه اد،بغد سقوط از پس. كرد قدرتمند

 و شدند شيعه استحكام باعث كه بودند شيعه وزيران از حلّي علّامه و اربلي بهاءالدين
 شيعه دولتهاي تشكيل اين، بر علاوه. بخشيدند اعتدال را شيعيان از برخي افراطي عقايد

- 162: 1375راد،  خالقي( گرديد تشيع تقويت باعث علوي سادات و سربداران مانند مذهب
161( .  
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رود و حكومتهاي سني مذهب راه زوال و  زماني كه سلطنت خلفا در ايران از بين مي
 نگري اما به دليل معضل سطحي. يابد گيرند، مذهب تشيع رونق مي مي انحطاط را در پيش

اني را عبيد در داستانهاي خود شيعي. سني، اختلافاتي به وجود آمد در دين، ميان شيعه و
به عنوان ستيزه جو و متعصب معرفي  دهند ترجيح مي  كه فروع دين را بر اصول دين

  ).179: 1387پارسا نسب،( كند مي
  
  تأثير اوضاع اجتماعي بر ادبيات قرن هشتم . 5

سيف فرغاني، خواجوي .  را تحت تأثير قرار داداتاوضاع اسفبار اين عصر، ادبي
كه با مطالعه و بررسي آثار  زاكاني شاعراني هستنداي و عبيد  كرماني، اوحدي مراغه

عقيدتي آن  توان از جريانات سياسي، اجتماعي و ادبي و ديوانهاي آنها تا حدودي مي
آثار برخي از اين شاعران با ظرافت خاصي، نمودار اعمال ننگ آور . يافتدوران آگاهي 

ن دوره سرشار از بدبيني  شعر فارسي در اي.)160: 1375 ،خالقي راد( صاحبان قدرت است
ترك تعلقات دنيا و  و ناخشنودي از اوضاع روزگار، ناپايداري جهان و دعوت مردم به

وضعيت وخيم محيط اجتماعي، توجه شاعران را به سمت مسائل مذهبي، . زهد است
 صفا،( خيالات تند صوفيانه و درويشانه، انزوا و تصورات باريك و دقيق كشانده است

1353: 61(.   
  
 انتقاد اجتماعي در آثار عبيد. 6

هاي مورد انتقاد عبيد در هر  وار، موضوعات، طبقات و شخصيت  فهرستدر اين بخش
و سپس تحليل و مقايسة آنها در  شده كدام از آثار او و بسامد انتقادات وي نشان داده

   .شده استنگاهي كلي ارائه 
  
   رسالة دلگشا1-6

 شرابخواريهمچون  )35(مفاسداخلاقي ،)مورد 61(سيمفاسد جن : انتقادموضوعات مورد
   )7(ت  خس،)8(، فقر )23(  تعصبات مذهبي،)2(  تملقّ و چاپلوسي،)9(

، )8( خطيب و واعظاز جمله  ) مورد24( گروه هاي مذهبي :مورد انتقاداجتماعي طبقات 
   .)14(ان ضيا ق، )20( حاكمان، )2( صوفيان
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شيخ بدرالدين صاحب، ابودلف، ابونواس،  )2(لرشيدا  هارون:شخصيتهاي مورد انتقاد
  .)هر كدام يك بار(رباني ر ابوحارث، حجاج، اسحاق موصلي، ابويزيد، ابوبك

، )6(الدين شيرازي   قطب: نيز عبارتند ازحكايتهاي فارسيشخصيتهاي مورد انتقاد در 
 مولانا ،)4(الدين محمد جويني  ، خواجه شمس)4(مجد همگر) 5(قاضي عضدالدين ايجي

الدين ابهري، وزير  ، مولانا ركن)2(، اتابك سلغرشاه )2(، سيدرضي)3(الدين دامغاني شرف
الدين مظفر، عبدالحي زراد، مولانا  الدين علي حافظ، شمس الدين، مولانا نجم غياث

سلطان ابوسعيد، خواجه ، امير مبارزالدين محمد، سعدالدين كرماني، سعدالدين مولتاني
 .) مورد1هر كدام (  پهلوان عوض،الدين قمري قزويني  سراج، صاحب ديوانبهاءالدين

از دلقكان روزگاران  تر بتواند عقايد خود را مطرح كند عبيد براي اينكه بهتر و آزادانه
در طنز او . كند استفاده مي) طلخك(  و طلحك)2(جحي ،)4(قديم مانند ابوبكر ربابي

  .ه استشد نكوهش شدت هبگر است كه فرمانروايان ستم  مظهر،سلطان محمود
  

   اخلاق الاشراف ة رسال 2-6
زبوني ، )7( خست، )3( عدالتي و ستمگري بي، )مورد 6( لهو و لعب و فسق :موضوعات

، )3(وفايي   بي،)3( مادي هاي ديدگاه و ناداني، )5( ديوثي و ناشكيبايي، )5( تردامني  و
  )1( شرمي بي، )2(  سنگدلي،)2( دروغگويي

  )1( پهلوانان ،)1( بيگانگان ،)2( قاضيان ،)14( بزرگان :اجتماعي بقاتط
 عربي الدين محي و معاويه ،يزدگرد ضحاك، هلاكو، تيمور، چنگيز، :شخصيتها

  .)مورد1كدام هر(

  

  )ده فصل( تعريفات ةرسال6- 3
، )24(زنان حرمسرا فساد روابط نامشروع و از جمله  ) مورد26(  مفاسد جنسي:موضوعات

خواري و بنگ  شراب، )7(دزدي   عبارتند ازكه) 24( مفاسد اخلاقي،)2( جنس بازي مه
 آداب ،)15( ، فقر)1(چيني  سخن،)2(  رياكاري،)3(دروغگويي، )3(خواري رشوه، )5(

 هاي ، آموزه)4(  اوقافتصرف در ،)6(تقوايي  ديني و بي  بي،)11( معاشرت خواجگان
  .)1( عدالتي خواجگان انصافي و بي بي، )3( نادرست مشايخ

، )10( كسبه و بازاريان، )15( نهاد خانواده، )17( مردم عامة : اجتماعيطبقات
   )6( دستگاه قضايي، )7(  حاكمةطبق، )8(  نهادهاي فرهنگي،)9( هاي مذهبي گروه
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    صد پندةرسال 4-6

 رياكاري، )12(شرب خمر ،)7(دروغگويي از جمله )مورد26( مفاسد اخلاقي:موضوعات
، )3( شكني ، پيمان)24( مفاسد جنسي، )1( خواري حرام، )1( تكبر، )2( چيني سخن، )3(

  .)3(خست ، )4(توجهي به زندگي  بي، )7(اعتياد 
هاي  گروه، )1( انفرزند، )18(زنان  از جمله ) مورد19(  نهاد خانواده: اجتماعيطبقات 

 ةطبق، )3(  دستگاه قضايي،)4(خ شي، )2(زاهدان ، )1( مؤذنان بد آواز از جمله )7(مذهبي 
، ترك  بچگان غلام، )3(ها  اصل و نسب بي/ بيگانگان، )1( بزرگان، )1(حاكمان ، )2( حاكم

   .)1( بازاريانكسبه و 
  

 موش و گربه ةقصيد 5-6
  .)3(دروغگويي ، )4(خواري شراب، )10( رياكاري:موضوعات
حاكمان آن روزگار انتقاد   ودر اين منظومه از قاضيان، واليان:  اجتماعيطبقات

 كه لشكر موشان را به ، عابد و لشكريان او در بيابان فارسةمنظور عبيد از گرب. كند مي
    زيرا عبيد در بيت؛ امير مبارزالدين محمد است،نابودي كشاند

 در بيابان فارس هر دو سپاه
  

 رزم دادند چون دليرانا  
  

  : گويد  امير مظفري مية به محلّ واقعه و در جايي ديگر در وصف حمل
 ناگهان گربه جست بر موشان

  

  چون مبارز به روز ميدانا  
  

.  و امير شيخ ابواسحاق كه با سپاه منظمّ خود به كرمان آمده بود به شيراز گريخت
اي به وزير كاردان شيخ ابواسحاق، قاضي عضدالدين  وزير باكفايت پادشاه موشان، اشاره

رزالدين به اين فرستاده با جواب گربه به سفير شاه موشان ايجي دارد و جواب اميرمبا
 به گواهي تاريخ، شيخ ابواسحاق، عضدالدين ايجي را براي ايجاد روابط .تيكي اس

 ةگيرد و هزين اين فرستاده مورد احترام حاكم قرار مي. فرستد صلح نزد اميرمبارزالدين مي
 كند است صلح او موافقت نميپردازد؛ اما با درخو اقامت او و همراهانش را مي

   .)117-119: 1377حلبي،(

 و در ،طور غير مستقيم از امير مبارزالدين محمد انتقاد  مورد به16 او در :شخصيت
  .كند مورد قاضي عضد الدين ايجي را نقد و نكوهش مييك 
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 اشعار عبيد  6-6
و قرض فقر  از جمله )14( مسائل اقتصادي، ) مورد41(  مفاسد جنسي:موضوعات

اعتباري دنيا   بي،)16(شكايت از غم و اندوه روزگار ، )4(طلبي  اندوزي و جاه مال، )10(
  .)8( توبه و زهد ريايي، )12(

، )2(د  زاه،)6( صوفي و رند از جمله )مورد9( گروه هاي مذهبي: اجتماعيطبقات 
  .)1( نهاد خانواده، )1 (يي دستگاه قضا،)1(شيخ 

يابيم كه تمايل به   درمياست سروده شده 756 از سالاز اشعار و آثاري كه پس 
تصوف، انقلاب روحي بزرگي در او به وجود آورده است كه بازتاب اين تمايل را 

 ،عبيد براي رهروان طريقت و مردان حقيقت. نامه مشاهده كرد توان در مثنوي عشاق مي
ثير تسلطّ عرفان در آن او در اين زمينه تحت تأ.  و به آنان معتقد بوده است،ارزش قائل

 شخصي و بينش فردي خودش نسبت به روزگار و عدم دلبستگي هاي بهروزگار و تجر
بر اثر اين تحول روحي، همه چيز را از . او به دنيا، به تصوف گرايش پيدا كرده است

  .)71: 1379عبيد زاكاني، ( داند سر حكمت خداوندي مي

 علي الدين غياث سيد ،خاتون جهان ،)3( رشيدي حسين الدين كمال :اشخصيته

  .)مورد1 هركدام( حيدر الدين شهاب و الدين مبارز امير ،يزدي
  

   بروجةفالنام 7-6
هدف عبيد از .  فالها، واقعي استةهم.  از فالهاي خجسته خبري نيسته در اين فالنام
توان  مي بروج را ةفالنام. ستو اةفال، يا اعضاي خانواد ي، تمسخر صاحبيچنين فالگير

نويسي  فالنامه گونه يا ضد فالنامه ناميد كه در آن برخي از روشها و الگوهاي فالنامه
 واكنشي در برابر تمايلات افراطي مردم جامعه ،اين فالنامه. گيرند مورد تمسخر قرار مي

  .)237 تا 224: 1358 اسپراكمن،( به خرافات فالگيران بود
  

  آثار عبيد انتقاد اجتماعي درنگاه كلي به . 7
توان در سه دستة موضوعات، طبقات  انتقادات اجتماعي عبيد زاكاني را در قالب طنز مي

در زمينة موضوعات مد نظر او . بندي و بررسي كرد ها تقسيم اجتماعي  و شخصيت
در عبيد  مفاسد جنسي است كه ة او،يكي از مفاسد بزرگ و رايج در دوريابيم كه  درمي
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دهندة بسط و كثرت   و اين موضوع نشان پرداخته استبيشتر آثار خود به آن
   .برانگيز اين ناهنجاري اخلاقي در جامعة نابسامان آن روزگار است تأمل

در اجتماعي كه زنبارگي و همجنس بازي رسمي رايج بود و چه بـسيار جنـگ و نـزاع                   
داد،   هاي بزرگ و كوچك بر سر تصاحب زني، يا دست يافتن به مال و جـاه روي مـي                  

تردامنـي     آبرويـي و    خوانـده شـود و بـي       »مذهب منـسوخ  «شگفت نيست كه پاكدامني     
  .)298، 2535يوسفي ، (» مذهب مختار«

 از تعريفات ة در رسال. مورد مربوط به امور جنسي است61 حكايت، 375از بين  
. مربوط است وضوعه به اين مواژ 26 اند، تعريف شده اي طنزآميز واژه كه به شيوه 246
 قرار داده است و بدون ريا و تكلفّ، سخنان و »صد پند«نوان صد سخن خود را او ع

 پند از مفاسد جنسي سخن 24 در. كند تجارب خود را در طول زندگي مطرح مي
، آراي حكما و بزرگان گذشته و عصر خود را اخلاق الاشراف ةدر رسال. گويد مي
 از اخلاق بزرگان اآشكار و كند مقايسه ميبا هم  علم اخلاق و حكمت عملي بارةدر

 55از بين . .نددان  راه و رسم قدما را مذهب منسوخ مي كهكند روزگار خود انتقاد مي
 جامعه ةسخن مربوط به مفاسد جنسي طبقات برگزيد 17، سخن موجود در اين رساله

حجم  %15مورد انتقاد در اين زمينه وجود دارد و  169 عبيد  آثاردربه طور كلّي . است
  .حجم انتقادات را به خود اختصاص داده است% 36ار و آث

 بسامد آن  .ه استشد منعكس  دلگشاة اخلاقي در رسالناهنجاريهاي انتقاد به ديگر
 4  يعني به كمترين مقدار خوداخلاق الاشرافميزان اين انتقادها در .  مورد است32

ساير آثار به اين شرح  بر اساس ميزان تكرار در ناهنجاريهابسامد اين . رسد مورد مي
.  مورد8 ديوان اشعار  و10 موش و گربه، 21تعريفات ة، رسال26  صد پندةرسال: است

  ).% 21 (شود مورد انتقادي در اين زمينه ديده مي 101در كل آثار عبيد 
گويد؛ چرا كه در دورة  سخن ميبيشتر از فقر عبيد  ، مسائل اقتصاديدر حيطة

خواهي بزرگان  خ بوده است و در نبودن عدالت و زيادهزندگي او عدالت، رسمي منسو
  . و قدرتمندان، عامة مردم گرفتار فقر و نداري خواهند شد

 تمغـا  نـام  بـه  سـنگيني  ماليـات  عـراق،  و روم هنـد،  بـين  تجاري كاروانهاي شيراز، در
 مـأموران  و خراج و باج اين از مردم. بود كالا ارزش اساس بر آن مقدار كه پرداختند مي

 »القتـل  واجـب « را آنهـا  خـود  رسـالات  در زاكـاني  عبيد. بودند ناراضي) تمغاچي(آن  
 بازرگانــان و وران پيــشه دهقانــان، از ديگــري عــوارض حكــومتي، مــأموران. دانــد مــي
  .)25: 1369كوب، زرين( كردند  ميوارد آنها بر زيادي خسارات راه اين از و گرفتند مي
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بيشترين . گيرد در بر ميموضوع فقر را د عبيحجم انتقادات % 21 يعني  مورد37
 8 دلگشا ةكمترين انتقاد در رسال مورد و 15 تعريفات ة انتقاد در اين زمينه در رسال

در ساير آثار به .  تكرار شده است بار14  ديوان اشعاراين انتقاد در. شود مورد ديده مي
اين زمينه ديده انتقاد در %) 8( مورد 37  در كل.اين موضوع پرداخته نشده است

  .شود مي
ها  هيياز اين شكوا. كند  آفرينش از غم و اندوه روزگار، شكايت مي نظامدر انتقاد از

مورد از  12 شعري در ةدر همين مجموع. خورد  مورد به چشم مي16 ديوان اشعاردر 
توجهي مردم نسبت به   مورد از بي5در  صد پند در. گويد اعتباري دنيا سخن مي بي

  .كند انتقاد ميزندگي 
نگري در   مسائل ديني گرفتار تعصبات افراطي و سطحيمردم در اين دوره از نظر

بازار ريا و خرافات و سوءاستفاده از عامة مردم گرم بود و سختگيري . دين بودند
ناپذير از گوهر دين ارائه  اي خشن و تحمل حاكماني چون امير مبارزالدين نيز چهره

  . كرد مي
رن هشتم نيز يا گرفتار قيل و قال مدرسي خويش است يا سـرگرم فـسق و                 نهاد ديني ق  

. از اين رو دينداري متشرعان از محتوا تهي و با نوعي جهالـت درآميختـه اسـت                . فجور
شود، جز مشتي از ظواهر دين و خرافـات برآمـده از آن    آنچه از دين به مردم عرضه مي 

خطيبي را پرسيدند كه مسلماني     : ندارندنيست؛ چرا كه خود آنان نيز از كنه دين آگاهي           
  ) 177: 1387پارسانسب، (گفت من خطيبم، مرا با مسلماني چه كار؟ . چيست

 ةرسالدر و پس از آن  24 دلگشا ةبيشترين انتقادهاي عبيد در اين زمينه در رسال
؛  مورد انتقاد در اين زمينه وجود دارد30 آثار تمامدر . شود  مورد ديده مي6 تعريفات

 ديوان اشعار بيشترين انتقادهاي او در ،در بيان توبه و زهد ريايي . انتقاداتكل% 6يعني 

 موش و گربه ةاين مضمون در منظوم.  مورد است2 ،صد پند ة در رسالآن  و كمترين 8
  ). انتقاداتكل% 3( تكرار شده است بار 6

 به چشم شادلگ ة در رسال حاكمانعدالتي و ستمگري  بياز انتقاد حجمبيشترين 
 در. استمورد يك  تعريفات ةرسال  مورد و كمترين انتقاد در8بسامد آن . خورد مي

 16در مجموع آثار عبيد .  مورد تكرار شده است3 الاشراف اخلاق و 4گربه  موش و
 در يك الاشراف اخلاق و دلگشا ة در رسالتخساز . ) انتقادات%3( شود انتقاد ديده مي

بعد از آن در .  مورد است7 ميزان اين انتقادها در هر دو رساله. سطح انتقاد شده است
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كل % 18(مورد است يك  تعريفات ة آن در رسال ميزان و كمترين3 صد پند ةرسال
 بيشتر از آثار ديگر انتقاد شده تعريفات ةرسالآداب و رسوم ناپسند در از  ).انتقادات

مورد به اين رساله تعلقّ دارد و  11هست مورد انتقادي كه در اين زمينه  12از . است
  .مورد استيك  دلگشاة رسال كمترين ميزان اين انتقاد در

نادرست مشايخ گاهي سبب رواج خرافات در بين مردم و گاه باعث هاي  آموزه
.  بيشتر از آثار ديگر اوستدلگشا ةبازتاب اين موضوع در رسال. شد افراط و تفريط مي

بيشترين انتقاد  . مورد است3 تعريفات ة  و در رسال7 الهميزان اين انتقادها در اين رس
 .شود  مورد ديده مي3 موش و گربه و در 4 دلگشا ة رسال درلوحي مردم  سادهةدربار

حجم اين % 5( مورد است 5 صد پند ةدر رسالشكني  پيمان ةبيشترين انتقاد در زمين
ه طوري كه بسامد آن به  كمرنگتر شده است باخلاق الاشراف و اين انتقاد در )رساله
  .رسد مورد مييك 

 الاشراف اخلاقهاي مادي بزرگان از موضوعاتي است كه فقط در   ناداني و ديدگاه

فرهنگي   ناداني و بي.رسد  مورد مي3 و تعداد اين انتقاد به ه استبه آن پرداخته شد
لماي اعتبار شدن علم و معرفت از سويي و وابسته بودن ع حاكمان و در نتيجه بي

روزگار به نهاد فاسد قدرت از سوي ديگر باعث شده است كه جهل و خرافات و 
يك نمونة بسيار گويا از اين ناهنجاري، . تعصب بر تمام شئون زندگي مردم سايه افكند

ست كه در مجلسي سلطان ابوسعيد به عالم نامدار و رسالة دلگشاحكايت عبيد در 
كند  دهد كه برخيزد و برقصد و وي چنين مي بزرگي چون مولانا عضدالدين دستور مي

  ).301: 1383عبيد، (

بهداشت عمومي موضوعي است كه نسبت به ساير انتقادها كمتر به آن توجه شده 
زرين كوب در .  به اين موضوع اختصاص دارد دلگشاةرسال مورد از حكايتهاي 2 :است

  :توصيف شيراز روزگار حافظ و عبيد نوشته است
اما ظـاهر آن خاصـه      . گذشت  د؛ هوايي خوش داشت و نهرها از ميان آن مي         شهر زيبا بو  

هـا    كوچه. خبر بودند، زننده بود و حتي زشت        براي كساني كه از زيباييهاي نهاني آن بي       
خاسـت، همـه جـا بـه دمـاغ            بوي گندي كه از پليديها برمي     . ها كوتاه   تنگ بود و پنجره   

ها پـر بـود از ايـن پليـديها و             شد، كوچه   يچون در ساختن آبريزها اهتمام نم     . خورد  مي
كوب،   زرين(»  بود »تردد، متعذر   ها    در آن كوچه  « به قول حمداالله مستوفي      »مردم متميز را  «

1382: 10(.   
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نمايد كه عبيد چندان به اين معضل زندگي شهري آن روزگار توجه لازم  شگفت مي
  . نداشته است

از بين تمام آثار  .شود  مورد ديده مي7دصد پن ةاعتياد نيز موضوعي است كه در رسال
بسامد آن .  اخلاقي استانواع ناهنجاريهاي ة بيشترين موضوع انتقادي در زمين،انتقادي

پرستي و  رسد و كمترين انتقاد مربوط به سنگدلي بزرگان، خرافه مي%) 36(مورد  169به 
  .است/%) 42( مورد 2  يعنيبهداشت

  كل آثارشدرتوان ديد كه   در آثار عبيد نيز مينتقاد مورد ا اجتماعيطبقاتدر زمينة 
  . مردم انتقاد كرده استعامة از %) 32(مورد  173

نگاه نافذ عبيد مانند    . ها داشتند و مورد انتقاد بودند       عموم مردم از طبقات گوناگون عيب     
اي يافته و قلم او از هـر چيـزي تـصويري              دوربيني دقيق و حساس در هر جانب، نكته       

تـرين    آيا شگفت نيست كـه عبيـد زيبـاترين و لطيفتـرين و متعـالي              ... كرده است نقش  
عواطف و آمال بشري را در لباسي به ظاهر زشت عرضه كـرده اسـت؟ گـاه باشـد كـه               

تـوان بـه هـوش آورد     ها نمي آلود و اسير تباهي را جز با نشان دادن زشتي          جامعة خواب 
  .)209 و 208، 2535يوسفي، (

يشتر انتقادها متوجه عموم مـردم اسـت كـه بـر اثـر انحـراف نهادهـاي                   در آثار عبيد، ب   
سياسي، ديني و فرهنگي و نيز به سبب ناداني و جهل خود، دچـار انحطـاط اخلاقـي و        

از بزرگترين عارضـة اجتمـاعي ايـن عـصر، فقـر اقتـصادي و فقـر                 . اند  رفتاري گرديده 
مـشروع زنـان و مـردان،       فرهنگي مردم است كه به بروز ناهنجاريهايي چـون روابـط نا           

ها، تجاوز بـه مـال و         همجنسگرايي در ميان مردان، شكسته شدن حريم حرمت خانواده        
در ايـن اجتمـاع،     . ، منجـر شـده اسـت      ...خـواري و بدمـستي و         دارايي ديگران، شراب  

  كـه عمـدتاً از     -طلبي گروهـي ديگـر     لوحي و ناداني عامة مردم و رندي و فرصت         ساده
وضعيتي پديـد آورده كـه در آن حـريم حقـوق             -گان آنها هستند    تركان مغول و وابست     

و ضـد ارزشـها بـه ارزش بـدل گرديـده اسـت         ... فردي و اجتماعي افراد نامعلوم است     
  .)179: 1387پارسانسب، (

در . شود ديده مي مورد 91 دلگشا ةدر رسالاز عامة مردم بيشترين انتقاد  
كه مفاسد و ضد ارزشهايي را در است  بزرگان جامعه را نقد كرده ،الاشراف اخلاق

ه تنها  و در اين زميناست كمتر به انتقاد پرداخته ديوان اشعاردر  . دهند جامعه رواج مي
 ة نهاد خانواده در رسالةبيشترين انتقادهاي عبيد در زمين .شود ديده مي مورد نقديك 

ه و از سوي ديگر در دورة او به دليل فقر و نابساماني جامع. خورد  به چشم ميدلگشا
بازي و غلامبارگي، نهاد خانواده، شأن و منزلت خود را  رواج فساد اخلاقي و همجنس
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عبيد . از دست داده، و پايبندي به تعهدات خانوادگي و اخلاقي كمرنگ و نادر شده بود
 و 95ميزان اين انتقاد . اين ناهنجاري و زشتي را بخوبي ديده و بشدت نقد كرده است

 و در 20 صد پند ةدر آثار ديگر مانند رسال. مورد استيك  ديوان اشعار در كمترين آن
  . مورد به اين موضوع پرداخته است 15 تعريفات ةرسال

علما، وعاظ، صوفيان، (هاي مختلف مذهبي   گروهة در زميناوبيشترين انتقادهاي 
كمترين . ت مورد اس23ميزان اين انتقاد . خورد  به چشم ميدلگشا ةرسال در) مؤذنان

در مجموع . است مورد 9 تعريفات ةرسال  وديوان اشعاردر  و 7 صد پند ةرسال انتقاد در
  .به اين طبقه اختصاص دارد%) 24(مورد  131آثار 

ترين انتقاد   و كم61  دلگشاةرسال طبقات حاكم در ة در زمينويبيشترين انتقادهاي 
 26 گربه موش و مثنوي ،4 دصد پن ةرسالاين موضوع در .  مورد است3 ديوان اشعاردر 
نهاد حكومتي  «%).21( مورد 115 كل در. شده است  مورد تكرار 7 تعريفات لة رساو 

پرور و از نظر اخلاقي به انواع  عصر، جاهل است و ستمگر؛ مديحه پسند و چاپلوس
ستاند؛ جز به منافع و تداوم حاكميت خود  گيرد و رشوه مي انحرافات گرفتار؛ باج مي

  ).177همان، (» مي انديشدن

 ديوان  كمترين انتقاد در و14 دلگشا ةرسال  نهاد قضايي درة در زمينابيشترين انتقاده

حجم اين  %)1(و /%) 41( ترتيب مورد است كه بهيك  گربه موش و ة و در منظوماشعار
در .  مورد است2 و 6ترتيب   بهالاشراف اخلاق و  تعريفاتةرسالدر  .گيرد آثار را دربرمي

 تردامني،  ؛ چنانكه پيش از اين آمد، قاضيان عصر عبيد، آلوده به انواع%)5( مورد 28 كل
  .اند عدالتي آلوده گيري و بي رشوه
اخلاق  در و بيشترين ،مورد 13 با دلگشا ةكان با عنوان بيگانگان در رسالتر از

  صد پندةرسال و ت تعريفاةرسال در از آنان. استكمترين انتقاد آمده مورد يك  الاشراف
حجم انتقادات را % 4 يعني  مورد 20در كل  كه)  مورد3(ه است در يك سطح انتقاد شد

 طبقات ربوط به م،از بين تمام آثار عبيد بيشترين انتقاد در مورد طبقات .گيرد در بر مي
 كمترين انتقاد مربوط است و%) 15( مورد 172ميزان اين انتقاد . فرودست جامعه است

   .است/%) 08(مورد يك ان است كه بسامد آن يب طببه
بارة عبيد ردر پايان بحث و پس از اين تجزيه و تحليل به ديدگاه شفيعي كدكني د

در قلمرو طنز، عبيد همان مقامي را داراست كه حافظ در حوزة «: افكنيم كه نظري مي
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رقندي و حافظ، ايشان در مقايسة طنز عبيد، سوزني سم. )306: 1386كدكني،  شفيعي(» شعر
  : نويسد مي

سوزني اساس كار خود را بر حمله يا اعتراض و تجاوز به قلمرو ناموس اشخاص قرار                
حافظ تابوهاي ديگري را مـورد هجـوم    . اما حافظ هرگز چنين نكرده است     ... داده است 

صومعه، خانقاه، محتسب و شحنه را و عبيد حد فاصل سوزني و حافظ             : قرار داده است  
سروكار دارد و نه با شـخص  » نوع«ين تفاوت كه عبيد در مقايسه با سوزني با با ا . است

اما تفاوتي كه به لحاظ اسلوب بـا سـوزني دارد،           . و به همين دليل، هنرش استمرار دارد      
اين است كه كار او طنز است و كار سوزني هجو، و به لحاظ نوع تابوها، تفـاوت او بـا    

 تابوهاي خاصي، شـبكة طنـز خـود را گـسترش            حافظ در اين است كه حافظ در دايرة       
هايي كه مردم زمانه نسبت به آنهـا همـان حالـت آمبيـوالانس را احـساس                   دهد؛ تابو   مي
  ).314همان، (كنند  مي

توان در تأييد و تكميل نظر ايشان گفت كه  هاي اين پژوهش، مي با توجه به يافته
 اجتماعي در دايرة طنز مربوط عبيد علاوه بر طنز در گسترة مفاهيم و طبقات گوناگون

 3به اشخاص نيز يد طولايي دارد و بسامد اينگونه از طنز، چنانكه در جدول شمارة 
 اما كمتر به حيطة هزليات ،) شخصيت40حدود (بينيم در آثارش چشمگير است  مي

هاي طنز نيز كوشيده است تا از گسترة محدود  سوزني نزديك شده و در همين نمونه
هاي  تر، به نقد ناهنجاري تر و انساني تر، اجتماعي ر رود و با نگاهي كلياشخاص فرات
  .جامعه بپردازد

شك از اركان ادبيات انتقادي  زاكاني، بي آميز عبيد هاي طنزآميز و گاه هزل اشعار و نوشته گيري نتيجه. 8
ي ابعاد زباني، سبكي و هنري طنز عبيد در پژوهشهاي فراوان. رود شمار مي ايران به

توان در سه  اما از نظر مضمون و محتوا، انتقادات او را مي. بررسي و بيان شده است
دقت و با در نظر گرفتن بسامد هركدام  هعرصة مفاهيم، طبقات اجتماعي و شخصيتها ب

اي بسا ديگر   بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه ناهنجاريهاي اجتماعي عصر عبيد و
سنج،  ران چه بوده و عبيد، اين منتقد آگاه، ظريف و نكتهروزگاران تاريخ اجتماعي اي

در زمينة نقد . چگونه با زبان طنز و هزل، پرده از اين زشتيها و كژيها برداشته است
: ترتيب به اين ناهنجاريها توجه ويژه و اشارات مكرر دارد مفاهيم اجتماعي، عبيد به

 نظام ،) بار37(  مسائل اقتصادي،)ار ب101(  اخلاقي، ناهنجاريهاي) بار169( مفاسد جنسي
،  آداب و رسوم ناپسند، توبه و زهد ريايي،عدالتي و ستمگري  بي، خست، دين،آفرينش
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 ،وفايي  بي، وفا نكردن به سوگند، اعتياد،لوحي مردم  ساده، نادرست مشايخهاي آموزه
. داشت به وپرستي  خرافه، سنگدلي بزرگان،گرايي  ناداني و مادي، اوقافتصرف در

چنانكه از آمار و ارقام پيداست، مفاسد جنسي، ديگر ناهنجاريهاي اخلاقي همچون 
 آداب معاشرت ،چيني  سخن، رياكاري،دروغگويي، خواري رشوه، خواري شراب، دزدي

د، اعتيا، شكني  پيمان،خواري حرام، تكبر، تقوايي ديني و بي  بي،خواجگاننادرست 
 نادرست هاي ، آموزه)4( مصارف نادرست اوقاف ،...و خست، توجهي به زندگي بي

 و فقر و مسائل اقتصادي، پررنگترين عدالتي خواجگان انصافي و بي بي، )3( مشايخ
كاستيها و نادرستيهاي جامعة روزگار وي بوده يا دست كم از نظر عبيد چنين بوده 

م مد نظر ت مها نيز از موضوع)30(ي دينمسائل   و)32(  آفرينشانتقاد به نظام. است
 بار سخن به ميان آورده است و اين خود 16اما از ستم و زورگويي ظالمان تنها  اوست؛

دهندة خفقان حاكم بر آن زمان و بيم عبيد از تنبيه يا مجازات حاكمان ظالم تواند  نشان
ترتيب، اين  در زمينة طبقات گوناگون جامعه، نيش طعن و طنز قوي و گزندة او به. بود
 ة طبق،)131(  نهاد خانواده،)172( مردمعامة : امعه را هدف قرار داده استهاي ج لايه

  نهادهاي فرهنگي،)20(  بيگانگان،)28(  نهاد قضايي،)54(  گروههاي مذهبي،)115( حاكم
شود كه عامة  در اين زمينه نيز ملاحظه مي. )4( پهلوانان و )5(مختلف  اصناف ،)15(

كم و گروههاي مذهبي در رأس انتقادات او جاي مردم، نهاد مهم خانواده، طبقة حا
برانگيز است؛ چرا  راستي ستايش هبيني و انصاف انديشگي عبيد ب اين روشن. گرفته است

فرهنگي طبقات مختلف جامعه و هم ناداني، تعصبات و زورگويي  كه هم جهل و بي
خيل حاكمان و قدرتمندان را در افول ارزشهاي انساني و اخلاقي روزگار خود د

دانسته و يكسره همة تقصيرات را به دوش يكي از دو سوي حاكم و محكوم جامعه  مي
هاي طنزآميز او حدود چهل شخصيت نيز  در لابه لاي حكايات و نوشته. نيفكنده است

 به شكلي كنايي و ) بار16( امير مبارزالدين محمد: ترتيب عبارتند از كه به شوند ديده مي
 قاضي ،) بار6( الدين شيرازي  قطب،) بار8(  طلحك،) بار9( محمود سلطان ،)آشكارا بار 2

 مجد ،)4( الدين محمد جويني  خواجه شمس،)5(  ابوبكر ربابي،)5( عضدالدين ايجي
 ،الرشيد  هارون،)3( الدين دامغاني  مولانا شرف،)3(رشيدي حسين الدين كمال ،)4(همگر
 خواجه بهاءالدين صاحب ،) بار2 هركدام(  اتابك سلغرشاه، سيد رضي،)جوحي(جحي
 مولانا ،الدين  وزير غياث،الدين ابهري  مولانا ركن، سلطان ابوسعيد، پهلوان عوض،ديوان
 مولانا ، سعدالدين مولتاني، عبدالحي زراد،الدين مظفر  شمس،الدين علي حافظ نجم
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 ، ابودلف، شيخ بدرالدين صاحب،الدين قمري قزويني  سراج،سعدالدين كرماني
 ،ضحاك ،يزدگرد ،معاويه ،عربي الدين محي ، ابويزيد، حجاج، ابوحارث،بونواسا

 و يزدي علي الدين غياث سيد ،خاتون جهان مغول، چنگيز لنگ،تيمور ،هلاكو
  ضروري است كه عبيد اين هدر پايان ذكر اين نكت. )هر كدام يك بار( حيدر الدين شهاب

 كوتاهترين جملات و حكايات شيرين و همه نقد و ژرفكاوي را در قالب زيباترين و
عرضه كرده كه از نظر ارزش ادبي، همسنگ نامدارترين شاهكارهاي  خواندني و ماندگار

طنز ادبي ايران و جهان است و اين تحقيق به معناي ناديده گرفتن اين بعد اساسي و 
 . مهم آثار عبيد نيست

  آثار عبيد موضوعات مورد انتقاد در. 1جدول 
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   مورد انتقاد در آثار عبيد اجتماعي طبقات. 2جدول 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخصيتهاي مورد انتقاد در آثار عبيد. 3جدول 
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  منابع 
  ة آينده، سال پنجم، شمارة مجل؛پرداز و طنزآور بزرگ ايران عبيد زاكاني لطيفه؛ اسپراكمن، پل. 1
  .224-237ص  ،1358: 4 و 5
سازمان مطالعه و :  تهران؛ مرتضي كتبيةترجم  ؛شناسي ادبيات  جامعه؛اسكارپيت، روبر. 2

  .1374، )سمت(ا تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
، دستان:  تهران؛ قاجارةطنزپردازان ايران از آغاز تا پايان دور؛ بهزادي اندوهجردي، حسين. 3

1383.  
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سازمان :  تهران؛1357از آغاز تا سال : شناسي ادبيات فارسي امعه ج؛پارسا نسب، محمد. 4
  .1387، )سمت( ها مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

  .1377، طرح نو:  تهران؛زاكاني  عبيد؛حلبي، علي اصغر. 5
، انتشارات علمي و فرهنگي:  تهران؛سرايي در شعر فارسي قطعه و قطعه؛ راد، حسين خالقي. 6
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1353.  
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  .1386، زوار: ، تهران1 ج؛ چ دهم،مضافات و ايالات مجاوره در قرن هشتم
 .1384، ني: گذاران نثر جديد فارسي، تهران  پايه؛كامشاد، حسن. 17
 مترجم محمدجعفر ؛شناسي رمان دفاع از جامعه: شناسي ادبيات جامعه؛ گلدمن، لوسين. 18

  .1371/1992 ،هوش و ابتكار: تهران؛ پوينده
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، دانشگاه تهران:  تهران؛ نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا عصر عبيد؛نيكوبخت، ناصر. 21
1380.  

  .1379/2000، روزنه:  تهران؛ احمد همتيةترجم ؛ نقد ادبية تاريخچ؛هال، ورنون. 22
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   ة نقاب و ساي شيرازي براساس نظريه تحليل غزليات حافظ

  ∗ يونگ.گ .ك 

   خليلي اكبر باقري عليدكتر 
  شيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندراندان

  ∗كالي  محرابي منيره
  چكيده 

ناهوشيار جمعي، منبع تجربيات باستاني ) م1961-1875(از ديدگاه كارل گوستاو يونگ
پرسونا، سايه، آنيما، / نقاب. شوند الگوها آشكار مي است و اين تجربيات به وسيله كهن

الگوها هستند و آثار ادبي از جمله تجليگاههاي  ترين كهنماندالا، مهم/ آنيموس و خود
گيري و تكامل  الگوها در شكل يونگ معتقد است كه كهن. گردند آنها محسوب مي

بر اساس اين نظريه، تقابل و تضاد ابعاد شخصيتي تيپها و . شخصيت افراد بسيار مؤثرند
اية يونگ سازگاري دارد و الگوي نقاب و س قشرهاي اجتماعي در غزليات حافظ با كهن

. واژههاي خراباتي و پارسايانه، وظيفه توصيف تقابل نقاب و سايه را بر عهده دارند
. ملامتي. 3زاهد . 2حافظ . 1: مهمترين نقابهاي خواجه شمس الدين محمد عبارتند از

سازد و  خواجه در نقابهاي حافظ و زاهد، خود را كمتر از آنچه و آنكه هست، ظاهر مي
او به انكار، . نمايد در نقاب ملامتي، آنچنان كه نيست يا كمتر از آنچه كه هست رخ مي

اش يكي   خود را با نقاب و نقش اجتماعيِ«من«راني سايه نپرداخته و  سركوب و واپس
نكرده است، بلكه به دليل خودآگاهي از نقش بودن نقابها، هم از مرز ماهيت نقاب 

اش مشغول گشته است و  دن نيازها و خواستهاي سايهعدول نكرده و هم به برآور
» سايه«و » نقاب«، »من«او در اين راه . كوشيده تا با نيل به اعتدال، طريق كمال را بپيمايد

 . پديدار ساخته است» رند«را به وحدت رسانده و آن را در شخصيت 

  .شيرازي ، نقاب، سايه، خود و حافظ  يونگ:ها كليدواژه

                                                 

  15/6/1390: اله         تاريخ پذيرش مق30/5/1389:  تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ∗
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  مدآدر. 1
محـوري و پيونـد     دليل اسطوره  به)1961-1875(  گوستاو يونگ شناسي تحليلي كارل   نروا

تنگاتنگ با آفرينش آثار هنري، در بررسي متـون ادبـي از ديـدگاه روانـشناختي جايگـاه                 
  :يونگ معتقد است كه. اي دارد ويژه

و ... نيـست هاي ديگر قابل مقايسه      اي است كه با پديده      انسان در اين سياره، تنها پديده     
نخست باعـث همـه دگرگونيهـاي تـاريخي در ايـن سـياره اسـت              روان ما كه در وهله    

جدايي انسان متمدن از سرشت غريزي، ناگزير او را به تضاد ميان خودآگـاه و    ) دليل به(
افكنـد و هنگـامي كـه خودآگـاهي          فرا مـي    و دانش و دين،    ،ناخودآگاه، روح و طبيعت   

 را ناديـده گيـرد يـا واپـس زنـد، ايـن شـكاف                وغريزي ا انسان ديگر قادر نيست جنبه      
  )66 و 40-39 :1385يونگ، ( شود شناسانه مي آسيب

 به تفرد و خودشـكوفايي، يعنـي تكامـل غـايي شخـصيت              رسيدن را از    بالطبع انسان و   
  .دارد بازمي

  :كه   استباور انسان بر اين  گيري شخصيت يا روان يونگ درباره چگونگي شكل
اي تـشكيل شـده اسـت كـه          يا روان از نظامها يا سـاختارهاي جداگانـه         كلّ شخصيت   

، مـن، ناهوشـيار شخـصي و ناهوشـيار            نظامهـاي عمـده   . تواند بر يكديگر اثر گذارد     مي
  .استجمعي 

كـردن، فكركـردن،       يعني بخشي از روان كـه بـه درك         ؛من، هسته اصلي هوشياري است    
ول ئي مـا از خودمـان اسـت و مـس          من، آگاه . شود  كردن و يادآوري مربوط مي      احساس

 ؛كنـد    انتخابي عمل مي    شيوه   به »من«. دادن فعاليتهاي عادي در زندگي بيداري است        انجام
شـولتز،  ( پذيرد شويم به آگاهي هوشيار مي  مي فقط بخشي از محركها را كه با آنها مواجه   

1385 :110.(  
ز همه قابـل دسترسـي       روان و كمتر ا     ناخودآگاه يا ناهوشيار جمعي، عميقترين سطح     

تواند گاه ذكاوت و قاطعيتي از خود بروز دهـد كـه هـوش خودآگـاه از آن                   مي«است و   
 طوركه مـا تجربيـات شخـصي        همانكه  بود   اين    بر  يونگ. )74: 1352يونگ،  ( »عاجز است 

عنوان يك نـوع،      طور جمعي به     انسان به  ،كنيم   را در ناهوشيار شخصي نگهداري مي      خود
 و بـه نـسلهاي      ،انساني را در ناهوشيار جمعـي ذخيـره         واع انساني و پيش   نيز تجربيات ان  

  وسـيله   هـاي باسـتاني موجـود در ناهوشـيار جمعـي بـه              اين تجربه . كند  بعدي منتقل مي  
يـا  تايـپ     آركـي  آنهـا را      شـود كـه يونـگ       موضوعات يا الگوهاي تكراري آشـكار مـي       

الگوها پيشيني، پيـشاتجربي      و اين كهن  نظر ا   به «).115-114: 1385شولتز،  ( ناميدالگوها    كهن
 و فرهنگهـاي مختلـف        كـه در گـذر تـاريخ       )351: 1380پـين،   ( » است  نوعي شهود   و زاده 
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الگوهـا را از لحـاظ    او كهن.  پيدا اما ماهيتي يگانه دارد يابد؛  ميجلوه     متفاوت هاي  گونه  به
 پركـاربردترين آنهـا     عنـوان مهمتـرين و      الگـو را بـه       كهـن   سازد و پنج    تعداد، محدود نمي  

و پرسونا، سايه، آنيمـا، آنيمـوس       / نقاب: از است   د كه عبارت  كن  توصيف و تحليل مي   
  .ماندالا/ خود

شـيرازي اسـت بـراي        چون موضوع اين مقاله تحليل نقاب و سايه در غزليات حافظ          
گيـري    كـه شـكل   دليـل  ايـن  شود و بـه   مي دو پرداخته توصيف اين رعايت اختصار فقط به  

ماندالا منتهي شـود بـه توضـيح آن نيـز           / يت از رهگذر نقاب و سايه بايد به خود        شخص
  .خواهيم پرداخت

  مفاهيم نظري. 2
پرسـونا، سـايه و   / نقـاب :  از اسـت چنانكه اشاره شد، مفاهيم نظري اين پژوهش عبارت    

  .ماندالا/ خود

  پرسونا/  نقاب2-1
  از نظر يونـگ   .  كرد  هم ترجمه را به نقش      توان آن   مي... شخصيت اجتماعي ماست   « نقاب

 طريـق بـا جهـان        كه فرد از آن      روشي است ؛  سيستم فردي، جريان تطابق و انطباق است      
اي نقـاب     هـر كـار و حرفـه      « معتقد بـود       يونگ ).76: 1383شميسا،( »شود  بيرون مواجه مي  

   )411: 1370،  يونگ( »شخصيتي خود را دارد
ممكن اسـت  . تواند باشد فيد باشد، زيانبخش نيز مي تواند م    مي  نقاب/  پرسونا  اينكه با و  

جـاي    ممكـن اسـت بـه     . دهد   واقعي ما را نشان مي      به اين باور برسيم كه پرسونا ماهيت      
هـاي ديگـر      در نتيجـه، جنبـه    . اينكه صرفاً نقش بازي كنيم بـه آن نقـش تبـديل شـويم             

   ).116: 1385شولتز، (  رشد نخواهد يافت شخصيت ما امكان
  را تورم پرسـونا يـا پرسـوناي متـورم    » نقاب/ پرسونا«با » من«شدن     يكي  جه نتي  يونگ

  .خواند مي

   سايه2-2
شــده و اكثــراً پــست و   ســركوب آن شخــصيت« تحليلــي يونــگ ســايه در روانــشناسيِ

گردد و تمـامي       به قلمرو اجداد حيواني ما باز مي        آن هاي نهايي     كه شاخه   گناهكاري است 
  . )413:  1370،  يونگ( »گيرد گاه را دربر ميوجه تاريخي ضمير ناخودآ
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 ـ  ؛  ايـم    از چيزهايي تشكيل شده كه آنها را طرد كرده          سايه كلـي واپـسراني شـود،       هاگـر ب
بايد از همه چيزهاي بد كـه ممكـن         . ترين تأثير را بر زندگي ما خواهد گذاشت         آشوبنده

 آنهـا را مـورد انتقـاد     است بوده باشيم، آگاهي كامل حاصل كنيم تا بتوانيم خودآگاهانـه      
وليت رفتار بدِ خود را     ئ باشيم تا مس    قرار دهيم؛ از انرژي رواني آنها استفاده كنيم و آماده         

  .)250: 1383كاكس، (  گيريم برعهده
 اگر بتوانيم با سايه خود كنار بيـاييم بـراي جهـان كـاري واقعـي                   معتقد است    يونگ

اسنودن، ( ل اجتماعي خواهيم رفت   ئ مسا  نگين سهم خود زير بار س      انجام خواهيم داد و به    
1387 :88.(  

رو، يونگ معتقد بود مردم براي برخورداري از زندگي آرام و متعادل بايـد ايـن           ازاين
 شـيطاني   اءالبته سايه تنهـا منـش      .هاي ابتدايي را رام كنند      تيره ماهيت انسان و تكانه      جنبه

 اسـت از    و لـذا لازم   نيز هـست  يجان و ه   نشاط، خودجوشي، خلاقيت    بلكه منبع  نيست،
  ).117 و 116: 1385شولتز، (  اجتناب گردد  و واپسراني سايه انكار، سركوب

هاي ديني، نفس اماره و شيطان با سايه در روانشناسي تحليلي يونگ برابـر    در انديشه 
  .است

  ماندالا/  خود2-3
 در تبديل و تغيير است تـا          پيوسته  و    پويا، پرانرژي      بلكه يست؛ انسان نظامي ايستا ن     روان

  .به تعادل و توازن دست يابد
 را نـشان      و همـاهنگي كـل شخـصيت        الگوي خود، وحدت، يكپارچگي     رو، كهن    ازاين

الگـوي    كهن. شدن است   سوي كامل    هدف نهايي زندگي، تلاش به      از نظر يونگ  . دهد  مي
در ...  اسـت   خـصيت  قرارگـرفتن و تـوازن تمـام قـسمتهاي ش           خود ، شـامل كنـار هـم       

و قطبهاي متضاد بـه  [شوند  الگوي خود، فرايندهاي هوشيار و ناهوشيار همگون مي     كهن
 ؛ايـن هـدف اسـت     . گيـرد   و تحقق كامل خود در آينده صورت مي       ] رسند  سازگاري مي 
رشـد خـود بـدون      . آيـد   دست مـي     به كمتر شود ولي   كه براي آن تلاش مي       چيزي است 

  . )118 و 117: نهما (خودآگاهي غيرممكن است
  الگوي تماميت است و به آن، تفرّد، فرديـت          در روانشناسي تحليلي يونگ، خود كهن     

  .شود كه هدف آرماني روان رو به تكامل است و خودشكوفايي نيز گفته مي

   پژوهش  روش3
 تحليلي و واحد آن، ابيات مرتبط با نقاب و سايه در غزليـات              -روش اين پژوهش توصيفي   

  .ازي استشير حافظ
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  فرضيه پژوهش. 4
هاي خراباتي و پارسايانه، نمـاد        شيرازي نمود دارد و واژه       در غزليات حافظ    نقاب و سايه  

  .استآنها 

  شيرازي محمد، حافظ الدين شمس خواجه. 5
اگر از روي ديـوان     «كه      روزگاري است    پرورده  شيرازي  محمد، حافظ   الدين  شمس    خواجه

 » از فساد و گناه، آكنده از تزويـر و جنايـت        ي بوده است آكنده   وي تصوير شود، روزگار   
مـده از   ا بر  هاي اجتماعي عـصر حـافظ       ها و ناهنجاري    ساماني  و نابه ) 38: 1369كوب،      زرين(

  :اختصار در دو مورد زير خلاصه كرد توان آنها را به كه مي  عوامل متعدد و مختلفي است
 طوايف پيامدهاي بـسيار ناخوشـايندي    چيرگي اين : چيرگي مغولان و ايلخانان    ) 1

) غـارت امـوال ب    ) الـف :  موارد اشاره كرد    توان بدين   كه از ميان آنها مي       داشت
دليـل ولـع      فقـر و فاقـه بـه      ) طلبـي ت    عـيش و عـشرت    ) تجاوز به نـواميس پ    

 فحـشا    اندوزي و وضع مالياتهاي سنگين توسط مغولان كه گاه موجب رواج            مال
جهـل  ) ناامني و رعب و وحشت ج     ) شد ث   مي) راباتخ(  اماكن فساد   و توسعه 

 ).548 تا 519: 1384كوب،  زرين(دروغ) چ

اي از انحرافـات و كجرويهـاي         پـاره :  و صـوفيانه    گسترش گرايشهاي زاهدانه   ) 2
،  اسـت  دنبال داشته   منتسب به تصوف كه ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي را به         

گردد و دلايـل      اد به تصوف مربوط مي     افر   مزورانه   و گرايش   رويه  به گسترش بي  
ورد ناخجسته مغولان براي    افقر اقتصادي كه ره   ) الف:  از  است  آن عبارت   عمده
 درويـش و تهيدسـت بـه زهـد و             سـبب گـرايش طبقـات        مردم بود و گاه     عامه

دنيادوسـتي،  )  ب . آن رونق بازار ريا و نفـاق بـود          شد كه پيامد عمده     تصوف مي 
، صوفيان، مفتيان و قاضيان كـه         واعظان» گزيني   و شحنه   مهرملك«طلبي و     شهرت

خود عامـل تقويـت قـدرت حاكمـان و تـضعيف و تخريـب نقـش و كـاركرد                    
 .شده است اجتماعي مردم مي

سامانيهاي عصرش را اساساً به شـاهان، مفتيـان،            خود نابه    در غزليات   رو، حافظ   ازاين
ل، انتقاد و طنزهاي انتقـادي را يكـي از          دلي  همين  سازد و به    قاضيان و صوفيان منسوب مي    

  .گرداند هاي محوري اشعارش مي درونمايه
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هاي مهم غزليات حافظ، انتقاد است، تقابل و تـضاد            اگر بپذيريم كه يكي از درونمايه     
 انتقـادات حـافظ را تـشكيل     مايـه  ابعاد شخصيتي افراد، تيپها و قـشرهاي اجتمـاعي، بـن    

 را فـراهم      و سـايه     نقـاب   كه در مكتب يونگ، مقابلـه       دهد و اين موضوع همان است       مي
بنـابراين،  . كـشاند    چالش مي    دو قطب را به      انسان با اين    گيري شخصيت   آورد و شكل    مي

  . شود پرداخته ميدر ادامه اين مقاله به تحليل نقاب و سايه حافظ 

 شيرازي محمد، حافظ الدين شمس  نقاب خواجه. 6

هـاي   هايش، شخصيتي داراي نقابها و چهـره        متني از سروده      ونحافظ براساس دريافت در   
اين نقابها با مناسبات و نقشهاي اجتماعي و مؤيد تمايلات زندگي جمعـي             . متعدد است 

 بـا    جهـت   اي مطابق با ناهوشيار جمعي و هم         اندازه  ؛ اما اينكه آنها تا چه     استمتناسب   او
 اسـت؛ زيـرا       بحثي پردامنه   است، باب تكامل او   اس  آورنده     و فراهم    نسلهاي پيشين   هتجرب

 ارزشـها و نـاامني       سـاماني   ثباتي هنجارها، نابه    بدون ترديد، بعضي از نقابهاي حافظ از بي       
 اينكه حافظ احتمـالاً     زنظر ا   صرف.  دارد    حكايت  انسانها از ايفاي نقش شايسته اجتماعي     

اي از اشـعارش      يا پاره است  شته  سر گذا    تحولاتي را پشت    خود،  در ادوار مختلف زندگي   
ي واقع ـنـوعي يـا     » مـن «تواند دلالت بـر       اشعار حافظ مي  » منِ« ملامتي دارد يا      درونمايه

 تعامـل جمعـي و        كـه لازمـه    - نقشهاي اجتمـاعي    بر نشان   داشته باشد، نقابهاي او، علاوه    
ايرت دليـل مغ ـ     به -با نقابها ) سايه( تصويرگر پيكارهاي ناهوشيار جمعي    –  است گروهي

 و    اين مدعا، سنخ     دليل اثبات . دهستن نيز   -نقابها با ناهوشيار جمعي و شاخصهاي تكامل      
  .كند كه او اختيار مي  مقصود از نقابهايي است

، او با خودآگـاهي     استبر اينكه نقابهاي حافظ با موقعيتهاي اجتماعي متناسب           علاوه
 اين صورتكها بر صورت اصـلي        كه شخص از وجود     مادامي«گزيند و     كامل آنها را برمي   

ضرر است؛ اما زماني كه شـخص، ديگـر بـازي نكنـد و بـه آن                    بي  خودآگاه است، نقاب  
يابـد و انـسان از         مجال رشد و پرورش نمي     ، هاي شخصيت   نقش تبديل شود، ساير جنبه    

 بـه    انهبنابراين، او آگاه  . )2: 1388انسان كامل از ديدگاه يونگ،      ( »شود   مي  خود راستين، بيگانه  
پـردازد و در اشـعارش نيـز بـدان اشـاره               و ايفاي نقش و بازي در آن مـي          انتخاب نقاب 

   براي نمونه در بيتِ؛كند مي
   نه درخور همند خرقه زهد و جام مي گرچه

  )318(زنم ازجهت رضاي تو همه نقش مي اين        
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» كـردن   ه و حيل ـ   كـردن   سازي  انگيختن، صورت   كردن، نقش   رل بازي  « را به » زدن  نقش«
كـار   را هـم بـه  » بـرانگيختن  نقش« و اتفاقاً حافظ )زدن  ذيل نقش : 1372دهخدا،  (اند  معني كرده 
  :برده است
  و سود نداشـت     ها كه برانگيختم    چه نقش 

  

ــسون   ــشته  ف ــرِ او گ ــا ب ــسانه  م  )328( اف
  

 متناسـب بـا      شود، بلكـه     خود يكي نمي    كه حافظ با نقاب و نقش        مهم اين است    نكته
اينكه بسيار رندانـه و هوشـيارانه ايـن          بر  پردازد و علاوه     به بازي در آن نقش مي      موقعيت
خـوردن را از ذهنهـا پـاك          دادن و فريـب        فريـب   كند، تصور هرگونه     را تأييد مي    موضوع

  :كند مي
   بازار تيزيست مقصود از اين معامله

  )272(خرم  مي  و ني عشوه فروشم  مي  جلوه ني  
كه او را از روي شوخي بـه ايفـاي نقـش حـافظي در                   تيزي است   بازار  همين انگيزه 

  :دارد مجلسي و دردكشي در محفلي وا مي
   در مجلسي دردي كشم در محفلي حافظم

  )285(كنم بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي
  :شود محمد پرداخته مي الدين شمس   به بررسي سه نقاب مهم خواجه در ادامه

  ملامتي) 3     زاهد) 2  حافظ) 1
. محمد اسـت    الدين  شمس  آميزترين نقاب خواجه    حافظ رازناكترين و رمز   :  حافظ 6-1

 او نـه فقـط از   . و شگرف است از ديدگاه فردي، پيوند و سروكار او با قرآن مجيد، ژرف    
شناس و تـأثير سـاخت و صـورت      بود، هم بلاغت شناس االله بلكه هم قرآن    كلام  بردارنده

 45: 1374خرّمـشاهي،   ( بر ساخت و صورت غزلهاي او بخوبي آشكار است         هاي قرآن   سوره

 لقبها و عنوانهايي  اش موجب شد تا       تبحر او در قرآن و بلاغت و ساير علوم زمانه         ). 48تا  
شـمس الملـّه و      اسـتاد نحاريرالادبـا،    مفخرالعلما، المرحوم الشهيد،  مولانا الاعظم، «چون  

 او در   ).1065: 2، بخـش  3، ج 1371صـفا،   (كار برند   براي او به  را  » شيرازي  الدين محمدالحافظ   
   شـغل   يافـت و بـه امـور ديـوان و ملازمـت             شيراز در محافل ادبي و عرفاني حضور مي       

عنـوان    از ديدگاه اجتماعي نيـز حـافظ بـه        . )9 و   8: 1385رستگارفسايي،  ( پرداخت   مي  سلطان
 والا و حرمت فراواني       از جايگاه   و علماي زمان    و راويان حديث  » حافظان قرآن «يكي از   

  .برخوردار بود
محمد در نقاب حافظ به ايفـاي نقـش اجتمـاعي، ادبـي، دينـي و                  الدين  شمس  خواجه

كرد تا از خود شخصيتي اولاًُ متناسب با حافظ قرآن             و سعي مي    پرداخت   مي  خود عرفاني
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چنانكـه يونـگ معتقـد      ؛  عرضه كنـد  و دانشمند علوم قرآني؛ ثانياً درخور انتظارات مردم         
كوشـند تـا     كند و آنها مي    اي تحميل مي   دنيا نوعي رفتار معين را بر اهل هر حرفه        « است  

با اين انتظارات مطابقت پيدا كنند، ليكن اين خطر وجود دارد كـه بـا نقـاب شخـصيتي                   
 حافظي قرآن و توقعات مردم،      كه مرتبه      بديهي است ). 76 : 1376يونـگ، ( »خود يكي شوند  

توانـد نقـش     و لـذا زمـاني كـه نمـي     است كرده ارهاي خاصي را هم بر او تحميل مي     رفت
آميز، هـر حـافظ قرآنـي را      را در اين نقاب بازي كند، خود و در معني ايهام خود شايسته

  :پرداخت او در نقاب حافظ به شراب و شاهد و رندي مي. سازد  انتقاداتش مي آماج
 توسـت  شراب و شاهد و رندي نه وضع          حافظ

  

 )141(گـذارمت  كني و فرو مي     مي  الجمله  في  
  

كـه      حـافظ قـرآن اسـت       در نقـش  » حـافظ «،  »نه وضع توست  «در  » تو« ضمير    مرجع
رفتارهـا بـه    ايـن   او بـا انتـساب      .  بازي و رندي درخورش نيست      ري و شاهد  خوا  شراب

وبهاي كنـد كـه در كـوران آش ـ        انتظارات اعماق روان جمعي مردمي را بازگو مي       » حافظ«
بيننـد و از آن      اجتماعي قرن هشتم، تعارض ميان خودآگاه و ناخودآگاه را بـه عيـان مـي              

  .آيينه تجليّ ناهوشيار جمعي است» تو«ناخرسندند؛ به عبارت دقيقتر، ضمير 
 و  )283(خواري پنهان و ملولي از آن          باده  اي ديگر از ابيات نيز آشكارا به        او در پاره      

. كنـد    اعتراف مـي   )119(زدن حافظ    و حتّي پادشاه از ساغر پنهان       آگاهي محتسب و شحنه   
دارد و بخش خودآگاه و        شيد و زرق نيز وا مي       گاه او را به      بر اين، نقاب حافظ گاه      علاوه  

  :ناخودآگاه او را به كشمكش مي كشاند
   كز شيد و زرق بازآي  قرآن حق  به حافظ

   و حافظ و مفتي و محتسب خور كه شيخ مي
  )178(اشد كه گوي عيشي در اين جهان توان زدب

  )202(كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
 رفتارهاي ناروا و نامتناسب       او را به     يا سايه    ناخودآگاه   كه بخش   ها، زماني    اين  با همه 

  :گردد  مورد انتقاد واقع ميرفتار اين دليل خواند و او به فرا مي» حافظ« با نقاب
  گفت  كه رفيقي مي  نخفتم دوش از اين غصه

  )181( باشد  شكايت حافظ ار مست بود جاي  
نشانه » از غصه نخفتن  «پذيرد كه      اينكه رفتار ناروايش را مي     اول او،    يا خودآگاه » من«

 نـسبت بـه      محمـد   الـدين   شمس   خواجه  بودن  پذيري بر آگاه     اينكه اين انتقاد   دوم .آن است 
 رفتـار در     گونـه    اينكـه ايـن      سـوم  .گـذارد   صـحه مـي   بودن حافظ بـراي او        نقش و نقاب  

 قـسمتهاي   گـردد بلكـه دلالـت بـر حركـت        روانشناسي تحليلي يونگ، مطرود تلقي نمي     
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، وحدت و يكپـارچگي و        ورد آن اسوي تعادل و توازن دارد كه ره        هوشيار و ناهوشيار به   
» حـافظ «از  » مـن « اينكه در ايـن روايـت غمنـاك،          چهارم.  به خود يا ماندالاست    رسيدن

  .خورد گذرد و با ناهوشيار جمعي يا نوعي پيوند مي شخصي مي
او بـه اسـتناد     . الدين محمد اسـت    هاي خواجه شمس     نقاب  زاهد ازجمله :  زاهد 6-2

شـده   اي زندگي زاهدانه داشته و در جامعه به صورت زاهد ظاهر مـي              هايش دوره   سروده
اي از نيازهـاي       پـاره   ، ارضـاي    هدف خواجه از نقاب زاهـد و شخـصيت زاهدانـه          . است

  اگرچـه . باشـند   اجتمـاعي مـي   كه خواهان پايگاه و موقعيت      غريزي برآمده از سايه است    
 اصلي هوشياري    هسته«حافظ كه   » من«اي ندارد، اما      ها واهمه    مثبت به آن    حافظ از پاسخ  

. زنـد   ا دامـن مـي    ر  پذيرد و زمينه نـزاع بـا آن         ، اين نقاب را نمي    )110: 1385شولتز،  ( »است
او در . نماينـد  ور از زهد حافظ، ستيز با زهد را نيز بـازگو مـي           رو، اغلب اشعار مايه     ازاين

   كـه برانگيزنـده      مثبـت سـايه     و درخـشش سـويه    » مـن «اين دسته از اشعار به پـايمردي        
 ديـن    آتش زهد و ريا خرمن    «رسد كه      مي   نتيجه  كاري است، بدين    بيني و درست    حقيقت

، از )105( سـپارد  رو، خرقه زهدش را بـه آب خرابـات مـي    ازاين. )316( »وختخواهد س 
  :آورد و فرياد برمي) 189( رود  مي آيد و از خانقاه به ميخانه مستي زهد و ريا به هوش مي

 فروشـان   كـوي مـي     بشارت بر بـه   
  

 )163(كه حافظ توبه از زهد ريا كرد        
  

ن جمعي ايرانيان در طول تاريخ است    ، توبه حافظ نيست، بلكه آرزوي روا      »توبه«اين  
پذيرفتند و همواره، همگان  كه ريا و زهد ريايي را در رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي نمي          

در » حـافظ «تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . خواندنـد  را به پرهيز از آن و مبارزه با آن فرا مي          
ناسي تحليلـي   در روانـش  » خـود «كهـن الگـوي      يا   »انسان كلّي «گونه موارد، انگاره     اين

 و دلـق ريـايي       توان گفت جاهايي كه حافظ از خرقه، خرقه پشمينه           مي  البته. يونگ است 
اعتبار دانسته، قصدش بـه تعـريض و           صوفي بي   را نيز مانند خرقه       آن«خود انتقاد كرده و     

 كـه از     اي دانست    صوفيان است و اين انتقادات را بايد ناظر به دوره           كنايه، آلودگي خرقه  
 نهـاده     پير مغان    جان آمده و روي به درگاه       د و رياكاري و آداب و شعاير خانقاهي به        زه

؛ اما چنانكه گفته شد در تحليل كهن الگويي، ايـن دگرديـسي و              )173: 1383رزاز،  ( »است
سـوي وحـدت       بـه   هاي مثبت سايه براي حركت      گرداني حافظ، نيرومندسازي جنبه     چهره

 مانـدالا يـا خـود اسـت؛ زيـرا           سوي    به  عبارت دقيقتر، حركت    ابعاد متعدد شخصيت و به    
را   كـه مـا آن      تركيبي مهمي اسـت     خود هدف زندگي ما براي رسيدن به كاملترين جلوه        «

ريـشه دارد و     در ايـن نقطـه   رسد كه آغاز زندگي روانـي مـا           نظر مي   به. ناميم  فرديت مي 
  ).175: 1388پالمر، ( »سوي آن دارند  و غايي ما روبه تمامي اهداف عالي
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محمد در دو نقاب حافظ و زاهد، خود را بيشتر از آنكـه و آنچـه                  الدين  شمس  خواجه
اشـتراك     ترين وجه   بنابراين، رياكاري برجسته  . نمايد و اين، يعني ريا و تزوير        هست، مي 

  .نقابها استاين 
 برحـسب   كـه   هايش روايتگر رياكاري اقشار و طبقـاتي اسـت          استناد سروده   حافظ به 

اي   رو، عده   ازهمين. آمدند  شمار مي    به   و پاكي    اجتماعي، نماد دينداري و صداقت       موقعيت
كـس بـا       دياري، هـيچ    اي و در هيچ      دوره  در قلمرو فرهنگ اسلامي در هيچ     «معتقدند كه   

 فـساد     شور و شدت حافظ به دشمني با ريا كمـر نبـسته و همـت بـه قطـع ايـن ريـشه                      
  ).35: 1368، ب مشاهيخرّ( » است نگماشته

   ايـن موضـوع    و پـذيرش   پايدار حافظ با ريا و نفاق ترديدي نيست     ة در مبارز   اگرچه
او خـود بـه     ،  اي بـسيار دشـوار اسـت        كرده، براي عـده     كه حافظ، خود نيز گهگاه ريا مي      

تـوان    دسـته از اشـعار حـافظ مـي          با اينكه براي ايـن    . دكن  رياكاري در نقابهايش اقرار مي    
 ريـا بـدو       و از انتـساب مـستقيم      ، فراواني عرضه ... آميز، كنايي و    ت نمادين، ايهام  توجيها
 و اهميـت، حرمـت و     قدسي قائل شد، عظمـت  شخصيت  و براي وي شأن و  كردپرهيز  

قدسي و آسـماني  شخصيتي عنوان    حافظ در توصيف او به  و مقبوليت  قداست، محبوبيت 
 اعتبـار نـام و مقـام حـافظ مرهـون       ته نيست، بلكهو مبراّ از هرگونه گناه و لغزشي بازبس 

عـلاوه در      بـه  .اسـت  آلودگي بـه گنـاه و لغـزش وي             انساني و زميني و امكان      شخصيت
 بـا آن     شـخص » من«د كه   شو  آور مي    ناروا در زير نقاب، زماني زيان      رفتارتحليل يونگي،   

دليـل خودآگـاهي       بـه   كهگردد بل    يكي نمي   تنها با آن    نه» من حافظ  « كه  يكي شود؛ درحالي  
  .كشد تصوير مي  با ريا را هم به  به رياكاري در همان بيتهاي اظهار به ريا، مبارزه نسبت

  :كند حافظ در بيت زير به رياورزي اقرار مي
ــي     ــا م ــوي ري ــا ب ــافظ م ــي از ح ــد گفت  آي

  

 )366( بر نفست باد كه خوش بردي بوي آفرين  
  

  يا در بيتِ
ــاده  ــ  زب ــول ش ــان مل ــوردن پنه ــافظخ  د ح

  

 )283( بربط و ني رازش آشكاره كنم        بانگ  به  
  

كند با تهديد به آشكاركردن اين راز بر زشـتي و              به نفاق و رياكاري اشاره مي       اگرچه
  : بيت زير  همچنين است؛ورزد  آن تأكيد مي در نتيجه، ترك

 كـي كـشي      تـا بـه      قدح  زير خرقه   حافظ به 
  

 )279( زكارت برافكنم    خواجه پرده   در بزم   
  

 -جويـد  كه از ريا بيزاري مـي  حال   درعين -استناد اين دسته از اشعار، حافظ       بنابراين به 
رياكـاري او را بـر      . كـرده اسـت      در پناه نقاب، ريا مي      خود  اي از زندگي    حداقل در دوره  

هاي سايه و به اصـطلاح اخلاقـي در    توان ناشي از تكانه اساس رويكرد كهن الگويي، مي 
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هاي نفساني و به تعبير خـود او رفتـار از روي جهالـت         ناشي از وسوسه   شمار رفتارهاي 
  : بپردازد كني آن كوشد تا با تحصيل حكمت به ريشه  كه او مي دانست

  حافظ از چشمه حكمت به كف آور جامي
  )214(بوكه از لوح دلت نقش جهالت برود   

  :رهاند كه پير مغان او را از جهل مي رو، زماني ازاين
ــده ــ بن ــد   پي ــم برهان ــه زجهل ــانم ك  ر مغ

  

 )181( عنايت باشد     پير ما هرچه كند عين     
  

كند و طريق رنـدي و        ؛ نقاب زرق و نفاق را رها مي       )293( زند   مي  دلق ريايي را چاك   
، »پيـر مغـان  «. )165( نمايد  است، اختيار مي عشق را كه محصول ناهوشيار جمعي يا سايه       
دين محمد از ناخودآگاه به سـوي خودآگـاه   يعني آن كه در اين حركت خواجه شمس ال        

پير مثالي، روح   «شناسي تحليلي يونگ،      در روان  ؛آيد و نهايتاً ماندالا يا خود به مددش مي       
كـه از   ... شود سال ظاهر مي   به صورت مردي كهن   «شود كه    خوانده مي » مثالي يا پير خرد   

از طرف ديگـر، نمايـانگر      طرفي مبين معرفت، تفكرّ، بصيرت، ذكاوت، درايت و الهام و           
نيتي و ميل به يـاوري اسـت كـه اينهـا شخـصيت               خصايل خوب اخلاقي از قبيل خوش     
رو نمونه ازلي      و از اين   )118و114: 1376يونگ،  (» كند  روحاني او را به قدر كافي روشن مي       

   ).150: 1386شايگان فر، ( آيد فرزانگي، خرد، رستگاري، اراده و اعتماد به نفس به شمار مي

گيرد به بـازي در       خود مي   انداز به   هرترتيب، اگر حافظ گهگاهي نقش و رنگ غلط         به
  :سپارد  فراموشي نمي بودن را به  ساده اين نقش آگاهي دارد و لوح

  همه رنگ و خيال چيست گفتي كه حافظ اين
  )292(ايم كه همان لوح ساده  مبين  غلط نقش  

وت از سـاير نقابهـاي حـافظ اسـت؛ زيـرا در              ملامتي نقابي كاملاً متفا    : ملامتي 6-3
ي يـا  ع ـقوا  عنـوان شـخص    بـه -محمـد   الـدين   شمس نقابهايي نظير حافظ و زاهد، خواجه   

 ،كه در نقاب ملامتي     دهد درحالي    هست، نشان مي     خود را بيشتر از آنكه و آنچه       -نمادين
شـيرازي    ي حـافظ  گـوي . سازد   هست، ظاهر مي     يا كمتر از آنچه     چنانكه نيست   خود را آن  

   خلـق    ملامـت    همواره آمـاج    اهل حق «كه    المحجوب معتقد است     كشف  همچون صاحب 
، 1368خرّمـشاهي، الـف   ( »شـمارد    مي   آفت در راه سلوك     اند و خودپرستي را بزرگترين      بوده
  ):1091: 2بخش

 گفتم ملامت آيد گر گرد دوست گردم      
  

 )327(واالله مــا راينــا حبــاً بلاملامــه     
  

 مـدعيان، شـيوه مـستي و          و بيبـاك از سـرزنش      )119( پروا از ابناي عوام     ، بي رو  ازاين
  .)135( هراسد سياهي نمي  و از ملامت به نامه) 277( گيرد رندي در پيش مي
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دادن ديگـران      نقـاب، فريـب     چنانكه قـبلاً اشـاره شـد، يكـي از كاركردهـاي عمـده             
لامتـي كـاملاً آگـاهي دارد،        و حافظ چـون بـه انتخـاب نقـاب م           )116: 1385شولتز،  ( است

ظـن    حـسن  سازد تـا خـود را فريفتـه        نهان مي    واقعي و والاي خود را در سايه        شخصيت
انـدازد،    در اين نقش، مردم را بـه غلـط مـي            او اگرچه . مردم و گرفتار خودپرستي نسازد    

  : د كهكن   مي توصيه
ــد مبــر  ــه دردكــشي ظــنّ ب  در شــأن مــن ب

  

 )288(امنمكالوده گشت جامـه ولـي پاكـد         
  

 عبارتنـد   آنهـا   در اصول ملامتيگري ريشه دارد كه بعضي از مهمتـرين  هاي او   توصيه
 ، پرهيز از ادعاي كـشف و كرامـات        ، پرهيز از ريا   ،پرهيز از خودپرستي و خودپسندي    : از

، 1368، الـف    خرّمـشاهي (  فـسق    و تجـاهر بـه       زهدريايي و زهدفروشان    پرهيز از زهد بويژه   
  ).1096ا  ت1093: 2بخش

هاي مثبت سـايه دلالـت دارد؛ يعنـي           نقاب ملامتي حافظ بيش از ساير نقابها بر جنبه        
 كه اساساً نهانگاه اميال سركوب شده است، ناهوشـيار          ،برخلاف ضمير ناخودآگاه فرويد   

بلكـه   « ؛ نيـست    شـيطاني    تحليلي يونگ، فقط منبـع       در روانشناسي    سايه  ويژه  جمعي و به  
رو،    ازايـن  ).117: 1385شـولتز،   ( » نيـز هـست     جوشي، خلاقيت و هيجـان    ، خود   منبع نشاط 

سـوي ارزشـهاي الهـي و انـساني،            سـايه بـه      مثبـت   حافظ با توجه به جهتگيريهاي جنبه     
  :خواند ملامتگويان را در درك و دريافت اسرار عاشقانه ملامتيان، نابينا و ناآگاه مي

   و معشوق گو چه دريابد ميان عاشق ملامت
  )359( نابينا خصوص اسرار پنهاني يند چشمنب  

  :گويد و با الهام از ناهوشيار جمعي مي
 هر سر مـوي مـرا بـا تـو هـزاران كارسـت             

  

 )106(ما كجاييم و ملامتگر بيكار كجاست       
  

، ترفند فرار از عجب و ريـا و         سو  توان گفت نقاب ملامتي حافظ از يك        هرحال مي   به
 بـه كـردار       نـسبت    ديگر، اعتراضي است   سويو از    سلوك مستانه و رندانه اوست        شيوه

وقال متوليان مدرسه كه نشان از ناخودآگـاه جمعـي ايرانيـان در سـير                  و قيل   اهل صومعه 
  .فرهنگ ديني و عرفاني دارد

   سايه. 7
 رفتارهـاي الهـي و        و غيراخلاقي نيست بلكـه منبـع         رفتارهاي شيطاني  اء الزاماً منش   سايه

 رفتارهاي شـيطاني را     ،كند كه انسان     اضدادبودن سايه حكم مي     عمجم. هستاخلاقي نيز   
 دهد و رفتارهاي الهي و اخلاقـي را    و مثبت  پسنديده  به نيازهاي غريزي پاسخكند؛مهار  
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 و از نتايج سـودمند      بماند مصون    نيز بپرورد و تكامل ببخشد تا از پيامدهاي زيانبار سايه         
اگر سـايه شـامل نيروهـاي مثبـت و          « معتقد است   از اين رو، يونگ     . دشوآن برخوردار   

يونـگ،  ( » سركوبشان كنيم  كه  حياتي باشد، بايد آنها را با زندگي فعال در بياميزيم و نه اين            

  تنهـا شخـصيت     نـه «كه بر اثر انكار، سركوب و واپسراني سايه،           بديهي است  ).276: 1377
 خواهـد   رو  روبـه ه شورش كند،     با اين احتمال كه ساي      شود بلكه    مي   و يكنواخت   روح  بي
فعـال و    غير  آنهـا   گـردد، بلكـه     شود، ناپديد نمـي     كه غرايز حيواني بازداري مي      زماني. شد

دسـت    شـوند تـا بتواننـد كنتـرل را بـه             يا ضعف در من مي      ماند و منتظر بحران      مي  خفته
 »گيـرد    ناهوشـيار قـرار مـي        سـلطه    تحـت   افتد، شخص   گيرند، هنگامي كه اين اتفاق مي     

  ). 117: 1385،  شولتز(
  مي خوركه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب  

  )202(چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند
دليل نقابهاي آنـان       به  ستيز حافظ با شخصيتهايي نظير امام، زاهد، واعظ و شيخ صرفاً          

اجتماعي  زندگي     ثانياً نقاب لازمه   .نيست؛ زيرا اولاً بعضي از اين نقابها را حافظ هم دارد          
 آنها در   اجرايصورت   اي دارند كه در      وظايف و نقشهاي ويژه     است و انسانها در جامعه    

، هم از حقوق و پاداش مادي برخوردار خواهند شد و هم از مواهـب و                  نقابهاي مناسب 
تـازدادن بـه     و   دليل مجال تاخت     به هاشخصيتاين   حافظ با      مخالفت  پاداش معنوي؛ بلكه  

آوازه و   هـاي مـال و مقـام،       عقـده   است؛ يعني در بسياري از موارد،       ايههاي منفي س    جنبه
 و آنان به ايفاي نقـش و         هاي اصلي شخصيت نهان در نقابشان است       انگيزه طلبي، شهرت

ند و از رشـد و شـكوفايي   شـو    با نقابشان يگانه مـي       بلكه پردازند؛  ميبازيگري در نقاب ن   
 و   جانبـه   دليل جلوگيري از رشد همه         به  ر نتيجه  د .كنند  جلوگيري مي ساير ابعاد شخصيتي    

هرگـز فـراهم     يا خودشكوفايي يا ماندالا         تفرّد دست آمدن    به  ابعاد شخصيتي  تمام  متوازنِ
  . است طلبي در روانشناسي يونگ كه غايت كمال. نخواهد شد

خـود منفـي تلقـي         خـودي   بنابراين، چنانكه در روانشناسي تحليلي يونگ، نقـاب بـه         
 نقـاب را در نـوع         منفي نـدارد، بلكـه       ديدگاه   نقاب   به صرف   گردد، حافظ نيز نسبت     نمي

كـه هـر      معتقـد اسـت      يونـگ  كهكند؛ چنان   گذاري مي  ارزش» من«و  » سايه«رويكردش به   
 با خودآگاه نيك     شدن   است و نه بد و تنها در اثناي مواجه           نه نيك   فسهن  مثالي في   صورت

رو، شخصيت حافظ را بايد در        ازاين). 60: 1372،    يونگ( شود   مي  هر دو ضد    يا بد يا مجمع   
  . به سايه و من بررسي كرد  او نسبت نوع ارتباط و واكنش
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     چگونگي پيوند حافظ با نقاب و سايه 7-1
 و انكـار و      كـه بـه سـركوب        و حـافظ بـرخلاف آنـان       داردهاي مثبت و منفي       سايه جنبه 

پـذيرد و مبـارزه ايـن دو قطـب را            را مـي     آن  جنبـه پردازنـد، هـردو       راني سايه مـي     واپس
 نمـايش     بـه   هـاي خرابـاتي و پارسـايانه         از واژه   صـورت آگاهانـه در قالـب دو دسـته           به

  .گذارد مي
 از خرابات و خراباتي، رند و رندي، مقـامر           است هاي خراباتي عبارت     واژه   معروفترين

 و    و ميخانه، مغ و مغبچـه        كافر، مي  ، كفر و    پرست   و بت    و بتخانه   و قلاش و ديوانه، بت    
 از زاهد    است هاي معروف پارسايانه نيز عبارت      واژه. پير مغان، ساقي و شاهد و مطرب      

 »مـسجد و محـراب     و زهد، صوفي و شـيخ و واعـظ، تقـوا و نمـاز و عـاقلي و ديـن،                   
  ). 251:1372پورجوادي،(

چنانكه گفته شـد،    . استنقاب  هاي پارسايانه، نماد     سمبل سايه و واژه    هاي خراباتي،  واژه
 ناخودآگـاه يـا     در نظـام    ، نقاب در نظام خودآگـاه يـا هوشـيار و سـايه              در تحليل يونگي  

  :كند  مي ناهوشيار جاي دارد و حافظ هردو حالت را تجربه
   شدم خرده مگير گر زمسجد به خرابات

  )183(مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد 
 در  نـي تمـاس خودآگـاه بـا ناخودآگـاه و چيرگـي       از مسجد به خرابـات، يع   حركت

كـه    هاي خراباتي، يعني ناخودآگاهي يا ناهوشياري جمعـي اسـت            حافظ با واژه    غزليات
   اسـلامي بـه    - انسان را در طول تاريخ بويژه در فرهنگ والاي ايراني           هاي مشترك   تجربه

  .رساند ظهور مي
ابهاي خود، فراز و فرودهاي سـفر       توان گفت حافظ در نق       مطالب، مي   اين با توجه به  

 بـراي     و تكامـل شخـصيت، و در اصـطلاح يونـگ            روان جمعي را در راه اعتـدال روح       
» گنـاهي   دعـوي بـي   «رو،    ازايـن . گـذارد   به ماندالا يا خود و تفرّد به نمـايش مـي          رسيدن  

گونه فرافكنـي و در نهايـت صـداقت خـود را نيـز چـون                  بدون هيچ    بلكه )368(كند  نمي
  :د كهكن   و اعتراف ميانگارد مي ديگران

 هرچند غرق بحر گنـاهم ز صـد جهـت         
 

 )261(تا آشناي عشق شدم زاهل رحمتم      
 

 ارضـاي   بـه  او    هـاي منفـي سـايه و اراده          گناهكاري بر تمايل حافظ به جنبه       و همين 
 گناهـان را يكـسان و از         شمارد و همـه      را شرّ مطلق نمي     گناه«غرايز دلالت دارد؛ زيرا او      

   طاقـت    و فقط به اندازه     كند   اندازه پرهيز نمي     به يك   داند و از همه       ك نوع و جنس نمي    ي



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

  يونگ.گ. براساس نظريه نقاب و ساية ك                       تحليل غزليات حافظ شيرازي

  

47
�

يونگ بـر   ). 29: 1368خرّمشاهي، ب (»كند  هم از گناهان آزارنده، اجتناب مي       عادي بشري، آن  
   :است كهباور اين 

اً سـايه لزوم ـ  ... اينكه سايه دوست ما بشود يا دشمن ما، بـستگي تـام بـه خودمـان دارد                
در واقع سايه درست همانند هر موجود بشري است كه مـا بـا              . همواره رقيب ما نيست   

منتها بـسته بـه شـرايط، گـاهي بـا او كنـار              . كنيم و بايد دوستش بداريم     وي زندگي مي  
شود كه يا ناديده گرفتـه       سايه تنها زماني دشمن مي    . ايستيم آييم و گاه در برابرش مي      مي

  ). 263 : 1377يونگ، ( دشود و يا بدرستي درك نشو

از سـايه،   » محرومي«تر    زبان ساده   داند انكار و سركوب و واپسراني و به         حافظ نيز مي  
بـه  «رو    ازايـن . )162(»مباد كاتش محرومي آب ما ببرد     « :آبروي انسان را بر باد خواهد داد      

شـراب   ).36: 1368خرّمشاهي،ب( »شراب و شاهد  :  است  گرايشي صميمانه داشته  ...  دو گناه 
ــيرين  ــاهد ش ــد  - را و ش ــي زاه ــظ و زهدفروش ــاري واع ــل رياك ــي- در مقاب ــان   ب زي

  :)280(كرده است و ترك شاهد و ساغر نمي) 153( دانسته مي
  دهـر   طلبـي از نعـيم      حافظ دگـر چـه مـي      

 

 )348(كشي   دلدار مي   خوري و طرّه    مي مي  
 

 صـنعان را بهتـرين      شود كه او شـيخ     اي از غزليات حافظ چنين استنباط مي          از پاره 
 چنانكه در غزليـات خـود وي نيـز انكـار سـايه              ؛شناسد نمونه سركوب و انكار سايه مي     

  :كند صوفي مجلس، پيرانه سر طغيان مي
 صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي شكـست         
 شاهد عهد شباب آمده بـودش بـه خـواب         

 

 باز به يك جرعه مي عاقـل و فرزانـه شـد            
 )186(انه شـد  باز به پيرانه سر عاشق و فرز      

 

هاي منفي سايه، يعني امكان لغزش و گناه را           تنها جنبه   از اين رو برخلاف ديگران، نه     
 آنهـا را     وليتئاو مـس  » مـن «نمايـد و      ها نيـز اقـرار مـي      نكند، بلكه به ارتكاب آ     انكار نمي 

 دارنـد،    شناسي تحليلي يونگ، جويندگان ماندالا يا خـود وظيفـه           ؛ زيرا در روان     پذيرد  مي
   .ياموزندب

بايد از همه چيزهاي بد كه ممكن است بوده باشيم، آگاهي كامل حاصل كنيم تا بتوانيم                
   و آمـاده     رواني آنهـا اسـتفاده كنـيم        خودآگاهانه آنها را مورد انتقاد قرار دهيم؛ از انرژي        

  ).250: 1383كاكس، (  رفتار بد خود را برعهده گيريم وليتئ تا مس باشيم

 و   ماند و با تزكيه      گرفتار نمي   هاي منفي سايه    كه در دام جنبه      است حافظ اين     عظمت
 فـضايل    آورد و بـا كـسب        مي  هاي نفس اماره را فراهم      ، اسباب رهايي از وسوسه      تهذيب

معنوي و تحصيل مكارم اخلاق و برقراري اعتدال در ميان غرايـز و اميـال در راه ايجـاد                   
   و واپـسراني    اگـر سـركوب   . كوشد  مي»  سايه«و  » نقاب«و  » من«هماهنگي و وحدت بين     

 بـوي حـق      شود و امام، زاهد، واعظ و شيخ را از شنيدن            مي   پرسوناي متورم   سايه، باعث 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

48 
� 

 ميان نقاب و سايه، اسـباب اسـتقلال و            برعكس يگانگي و وحدت    )284(دارد  محروم مي 
در » ي يونـگ  مانـدالا «يـا   » يافتـه حـافظ     مـن كمـال   «سازد و ايـن       را مهيا مي  » من«كمال  
نماد ماندالا يا خـود يـا     » رند«كند كه غالباً       و رند و نظرباز ظهور پيدا مي         عاشق هاي  گونه

  :استتفرّد يونگ در غزليات حافظ 
  فـاش   گويم   و رند و نظربازم و مي       عاشق

 

 )260(ام  تا بداني كه به چندين هنر آراسته       
 ج

   حافظ، طلوع خورشيد صداقت     ت كه در عرفان شرقي و غزليا      ، و سايه   وحدت نقاب 
 در روانـشناسي  )110( »  زايد از نفست به صدق كوش كه خورشيد«: آورد   مي  را به ارمغان  

اگـر  «كه     معتقد است   يونگ. آيد  شمار مي    مشاهدات و مكاشفات به    اءتحليلي يونگ، منش  
آميـزيم،  ما بتوانيم صادقانه و با دورانديشي اين سايه را بـا شخـصيتِ خودآگاهمـان در                 

 ديدار بـا جهـان        لحظه  يك« و   )263: 1377يونگ،  ( »مشكل به آساني قابل حلّ خواهد بود      
 چنانكـه حـافظ    ؛)167: 1374ياوري،  ( »گيرد   رازهاي هستي پرده بر مي      ناخودآگاهي از همه  

  :گويد
  ما كش كه زسـرّ دو جهـان          جرعه  چو جم   هم

 

 )367(بين دهدت آگاهي    پرتو جام جهان   
 

 بـه   دسـتيابي و  »  من و نقاب و سايه    « وحدت     و مكاشفات حافظ محصول    مشاهدات
ورد سفر از خودآگاه به ناخودآگاه است؛ چنانكه به ميمنـت           اعبارت دقيقتر، ره    تفردّ و به  

 و خـراب، سـروش       ، مـست    ؛ در ميخانـه   )245( گويد   تيزهوش با او سخن مي      آن، كاردان 
 غيب سحرگاهان، حجاب بسياري از چيزها        ف؛ هات )114( دهد  ها مي    بدو مژده    غيب  عالم

؛ )138( گـردد    ملول مـي    ؛ از نفس فرشتگان   )367و315،  243،  235( دارد  را از ديدگانش برمي   
خـود از      تجلّي صفات، بـي      از جام   يابد و با باده      نجات مي    از غصه   با نوشيدن آب حيات   
  :)192(يدآ  كامروايي و خوشدلي نايل مي گردد و به شعشعه پرتو ذات مي

 عجب   و خوشدل چه    من اگر كامروا گشتم   
 

 )همان( دادند     و اينها به زكاتم     مستحق بودم  
 

  گيري  نتيجه. 8
» ناهوشيار يـا ناخودآگـاه جمعـي      «مده از  انگاره     اتقابل و تضاد ابعاد شخصيتي حافظ بر      

 در روانـشناسي     است و بازتاب آن در غزلياتش به نـوعي همـان چـالش نقـاب و سـايه                 
،   هاي خراباتي، نظير خرابات، رند، بت، مـي         گذارد و واژه    را به نمايش مي     حليلي يونگ ت

، واعظ و تقـوا،       هاي پارسايانه، مانند مسجد، زاهد، شيخ          و ساقي، و واژه     ميكده، پير مغان  
  . تصويرگري اين تقابل را برعهده دارد وظيفه

  .ملامتي) 3زاهد ) 2حافظ ) 1: محمد عبارتند از الدين شمس مهمترين نقابهاي خواجه
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سـازد و     زاهد خود را بيشتر از آنچه و آنكه هست، ظاهر مـي            او در نقابهاي حافظ و    
 به   كه نسبت     حافظ در اين است     در نقاب ملامتي، كمتر از آنچه و آنكه هست و عظمت          

 ـ  . پذيرد  هايش خودآگاهي دارد و آنها را تنها در حد نقش اجتماعي مي             نقاب   بكه نه فري
  . خودآگاه جاي دارد شيرازي در نظام  بنابراين، نقاب حافظ.خورد دهد و نه فريب مي مي

 بلكه هر دو جنبه آن را نيست؛تعامل حافظ با سايه از نوع سركوب و واپسراني 
گيرد و از خودآگاه  اين دو قطب را به صورت آگاهانه در پيش ميبا پذيرد و مبارزه  مي

در نقابهاي خود، فراز و فرودهاي سفر  او. كند ركت ميبه سوي ناخودآگاه جمعي ح
به ماندالا به نمايش دستيابي  و    شخصيت  و تكامل در راه اعتدال روحرا    روان جمعي

ماند و   گرفتار نمي  آنها را روا و رام گردانده، هرگز در دام  اميال سركش سايه؛گذارد مي
من، « اخلاق و برقراري اعتدال،  و مكارم و تهذيب نفس اماره، كسب فضايل  با تزكيه

ماندالاي «يا » يافته من كمال « رساند و اين را به هماهنگي و وحدت مي» نقاب و سايه
  رساند و رند را نماد آن  ظهور مي نظرباز به  عاشق و رند وهاي گونهرا در » يونگ

وقوع  حافظ به خورشيد صداقت، بسياري از مشاهدات و مكاشفات  با طلوع. گرداند مي
آگاه يا ناهوشيار را به پايان   ناخود ترتيب، سفر از خودآگاه به پيوندد و او بدين مي
  .آيد كمال نايل مي رساند و به مي
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∗پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث
  

  

  دكتر حسن حيدري 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  دكتر علي صباغي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  چكيده
مهدي اخوان ثالث با تكيه در اين جستار كوشش شده است تا پرسش بلاغي در شعر 

بر معاني ضمني پرسش و فضاي شعري اخوان بر اساس تعاريف مشترك در منابع 
دهد كه حاصل پژوهش نشان مي. بلاغت عربي، فارسي و انگليسي بررسي شود

هاي شعر اخوان ثالث متضمن معناي ضمني اظهار عجز و بيان نوميدي بيشترين پرسش
ي از يك پرسش بلاغي در شعر او به دست مي آيد كه است و نيز گاه چند معناي ضمن

گنجد و در  منابع بلاغت اسلامي ـ ايراني نميها در تعاريف رسمي برخي از آن پرسش
  . بردارندة معناي جديدي است

  
، اشعار اخوان ثالث، )هنري(، استفهام بلاغي در شعر معاصرمعاني: كليدي واژگان

  .ادبيات معاصر

                                                 

  18/10/1390:                      تاريخ پذيرش مقاله16/5/1390:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هاي ادبي و زبانشناسي طي نيم قرن اخير در بررسي زبان و هاي نظريهردكاربرد دستاو

شعر موسوم به نيمايي را بيشتر  ويژهبادبيات فارسي افزايش چشمگيري يافته است و 
 و مقالات ادبي با پژوهشهاامروزه بر پيشاني انواع . اندها بررسي كردهبا آن دستاورد

شناسي، بررسي ساختاري و  ريخت سازي،  برجستهعنوانهايي مانند هنجارگريزي،
اي شكي نيست كه استفادة بجا از هر نظريه. شويم ميرو روبهبينامتنيت و نظاير آن زياد 

هاي پژوهش كمك كند  تواند به گسترش دامنة تحقيق در ادبيات و نوجويي در شيوهمي
ند در تواد مي يا تا چه ح استسازي شدهها و روشها چقدر بوميكه اين نظريهايناما 

 دارد و با بحث  نياز بررسي جداگانهشود به زبان و ادبيات فارسي كاربردي پژوهشهاي
 هاي اخير مطرح شده كه در سالنيز سخت مرتبط استسازي علوم انساني كلي بومي

 بلاغت خالص ادبيات فارسي نداريم و تا توان ادعا كرد كه ميدر حوزة بلاغت، . است
هاي زباني ـ ادبي غربي، بلاغت ما تابع بلاغت ز ورود سيل نظريهدورة اخير و قبل ا

 شده افزودههاي بلاغت غربي بدان  در دورة اخير نظريه. زبان و ادبيات عربي بوده است
 يا حداقل كرد اصول بلاغي خاص ادبيات فارسي را استخراج نتوانبنابراين اگر . است

رود كه در آيندة  بيم آن مي، گرفت به كار هم هاي شرقي و غربي را باهر دو دسته معيار
از اين رو در اين . نباشد متون ادبي فارسي هيچ ملاك بومي نزديك براي نقد و بررسي

جستار سعي شده است شعر يكي از شاعران معاصر با همان ملاكهاي بومي بلاغت 
 و اگر بر حسب ضرورت به طرح اصطلاحات جديدي ،اسلامي و ايراني بررسي

  .   و اقتباس شودگرفته شود از خود اين متون نياز احساس
جستار نيز با عنايت به اين رويكرد فراهم شده و قصد آن بررسي پرسشهاي اين 

.  است)1306 ـ 1369(» اميد. م«بلاغي و معاني ضمني آنها در اشعار مهدي اخوان ثالث 
كه يكي اين :ست اعلت انتخاب اشعار اخوان ثالث براي اين موضوع به دو دليل بوده

 يعني در قالب جديد شعر نيمايي است؛شعر او به نوعي عرصة آشتي سنت و تجدد 
محتواي نو ارائه كرده است؛ اما لغات و تركيبهاي شعري وي از متن سنت شعر 
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 با ورود به شعر اخوان امكان بررسي علم معاني را اينكهدوم . خراساني مايه گرفته است
ايان ذكر است كه دربارة استفهام در برخي از اشعار اخوان ش. در شعر نيمايي بسنجيم

به » هاي پرسشي در شعر اخوان ثالثمنظور شناسي جمله«ثالث تنها يك مقاله با عنوان 
   .)55 تا 42: 1381رحيميان، : رك( قلم جلال رحيميان ـ عباس بتولي آراني نوشته شده است

  تاريخچة بحث و نقد منابع
مي، استفهام يكي از مباحث انشاي طلبي است و به بخش دانش در منابع بلاغت اسلا

 سوياند كه از در اين منابع، استفهام را عمدتاً پرسشي دانسته. تعلق دارد» معاني«
 هنري انگيزةشود اما قصد آن طلب جواب و كسب خبر نيست بلكه سخنور مطرح مي

ي منطق، پرسش را به  بلاغت اسلامي به لحاظ فلسفي و با ترازودانشمندان. دارد
بندي كلي، پرسش را به  در يك تقسيم. اندتصوري و تصديقي و نظاير آن تقسيم كرده

ا ادبي ي(در پرسش بلاغي .  كردجداتوان مي) هنري(و بلاغي ) زباني(دو نوع اخباري 
هاي بلاغي پاسخي ندارد  بسياري از پرسش، قصد شاعر كسب پاسخ نيست؛ چه)هنري

مورد  ي ندارد؛ بلكه معناي ضمني سؤال و تأثير عاطفي آن در مخاطبيا پاسخ، اهميت
  . از اهداف اصلي علم معاني هم هست كهنظر شاعر است

 مثلاً در امي از استفهام نيست؛از حيث تاريخي در نخستين منابع بلاغت فارسي، ن
 ترجمان البلاغه، حدائق السحر في دقائق الشعر و المعجم في معايير اشعار العجم

علت . عمدتاً به بيان و بديع پرداخته شده و از مباحث معاني ذكري به ميان نيامده است
با جدايي . اين است كه هنوز مباحث آنها از هم جدا نشده و استقلال پيدا نكرده است

مباحث معاني از بيان و بديع از روزگار سكاكي به اين سو و تأليف منابع مستقل به 
 ديگر به سوي و نيز ورود بحث به حوزة دانشگاه از سويك فارسي براي هر كدام از 

در منابعي كه به عربي نوشته شده به .  موضوع هر سه فن تخصصي شده است،حد كافي
در منابع فارسي در . تفصيل از استفهام بحث شده و از آنجا وارد منابع فارسي شده است

در .  نيز گنجانده شده استكنار شواهد عربي ـ آيات قرآن و شعر عربي ـ ابيات فارسي
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1منابع غربي نيز اين موضوع تحت عنوان پرسش بلاغي

 و در ، مطرح2يا پرسش ضمني 
كه اي  گسترهدر مجموع اين اقسام از . منابع مرجع مختلف به چند نوع تقسيم شده است

 و انواع مصداقهااما در .  نيستخارج انددر بلاغت شرق براي اقسام استفهام برشمرده
 تقسيم جريان بلاغت به موازات تعريف و. ي ضمني ممكن است اختلافاتي باشدمعان

 زبانشناسي نيز بر ابعاد موضوع  افزوده بي وهاي بلاغت غر عربي و فارسي، رواج نظريه
  . است

 و اين ،بندي انواع استفهام در منابع قديمتر در دو بخش ارائهتعريف و تقسيم
 در بخش اول معاني زباني يا خبري :ظ شده استي در منابع بعدي نيز حفبندتقسيم

اين منابع اصل را بر معاني . استفهام و در بخش دوم، معاني ضمني آن مطرح شده است
رويكرد . اندخبري و زباني قرار داده و معاني هنري پرسش را معاني ضمني قلمداد كرده

لمطول، زاني در ا مثلاً  تفتا بر مبناي تعريف منطقي موضوع است؛اين منابع بيشتر
و هو طَلَب «:  طلبي شمرده و در تعريف آن آورده استاستفهام را از انواع انشاي

حصولِ صورهِ الشَّيءِ فيِ الذِّهنِ فَاِنْ كَانَت تِلْك الصوره وقُوع النِّسبهِ بينَ الشَّيئيَنِ اوَلاً 
التَّصدِيق و وا هولهصَا فحقُوعهر ووالتَّص وخش سپس در ب. )226: 1416تفتازاني، (» ... اِلّا فَه

ثمُ ان هذِهِ الكَلمات كثَيِرا ً ما تُستعَملُ فِي غيَرِ «: معاني ضمني استفهام نوشته است
 است  تأثير پذيرفته،تعاريف منابع بعد از المطول همه از آن). 235همان، (» ...الإستِفهام 

همايي براي استفهام دو معني حقيقي و مجازي . دان اضافه شده است چيزي بكمترو 
؛ 105: 1373همايي، : رك(كند  و هنري مطابقت ميبندي زباني   است كه با تقسيمقائل شده

چنين كزازي، پرسش را در دو قلمرو پرسش زباني و پرسش  ؛ هم)135: 1386شميسا، 
رود تنها  معاني از آن سخن ميآنچه در دانش«: نويسد مي است وهنري مطرح كرده

ي هنري ادارد كه به شيوهشناختي سخنور را وا مياي زيباانگيزه.... پرسش هنري است
 برخي از منابع تعريف زباني و منطقي استفهام را اصل .)203-208: 1373كزازي،(» ...بپرسد

:  الادب آمده است مثلا در درراند؛ و معاني ضمني استفهام را به حاشيه بردهه،قرار داد
: آق اولي، بي تا(» ...كي از ادوات مثل همزه و هل واستفهام طلب امر مجهول است به ي«



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

                                                             پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث 

  

55
�

گاه ادوات استفهام از معني «: سپس در آخر بحث تحت عنوان تتمه نوشته است. )38
شود به آنها به ال ميؤل عنه سئوشوند و با وجود علم به مسحقيقي خود خارج مي

منابع ديگر نيز، . )47همان، (» ...شود از سياق كلامري كه فهميده ميجهت اغراض ديگ
 اما در بخش نخست به تعريف منطقي استفهام ،بندي را حفظ كردههمين بخش

درخواست دريافت صورت چيزي است كه در ذهن پرسنده است و «: اندپرداخته
طبيبيان، (» ...ا نه؟خارج و واقع هماهنگي دارد يخواهد بداند آن صورت با پرسنده مي

از ميان منابع جديد، شميسا بيش از همة معاصران و گذشتگان در توسعة . )177: 1388
او استفهام را با بحث ابهام مرتبط دانسته و به . معاني ضمني استفهام تلاش كرده است

يكي از مختصات آثار خلاق ادبي ابهام «: اهداف آن نيز اشاره كرده استال و ؤفلسفه س
مورد دقت و  زيرا در ادبيات دقايق و اعماق مسائل عاطفي و روحي و فلسفي ؛است

عمولاً با جملات پرسشي صورت  طرح اين گونه مسائل مگيرد؛ موشكافي قرار مي
 زيرا اولاً نويسنده خود نسبت به ماهيت موضوع آگاهي ؛)146: 1386شميسا، (» گيرد مي

كند و  اننده را به اصل موضوع جلب مي خو توجه،كافي ندارد و ثانياً جملات پرسشي
مل با أ بنابراين طرح مسائل مبهم و قابل ت.داردمخاطب را به تفكر و تعمق وا مي

  .)همان: ك.ر( ؤثرتر از جملات خبري استجملات پرسشي بليغتر و م
هايي نيز بر بعضي در منابع پيش گفته، انواع استفهام عمدتاً مشترك است اما ايراد

 شاهد ارائه شده اما عنوان  مثلاً گاهيوارد است؛يث تطبيق شاهد با تعريف منابع از ح
 نيست و منطقاً بايد زير عنوان مربوط چنين گاهي شاهد به عنوان داده شده همندارد؛

   مثلا بيت يگري در جاي شايسته خود درج بشود؛د
 صلاح كار كجا و من خراب كجا؟

  

 ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟  
  

و در  معاني  )30: 1372تجليل،(در معاني و بيان تجليل، شاهد براي حسرت است 
   .)143: 1386شميسا، (  منافات و استبعاد استشميسا شاهدِ

   :يا اين بيت
 بر در ارباب بي مروت دنيا

 

 چند نشيني كه خواجه كي به در آيد؟ 
 ج
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 در حالي كه به نظر )30: 1372تجليل، ( مصداق ارشاد است ،در معاني و بيان تجليل
  .  رسد شاهد نهي مؤدبانه و غير مستقيم باشدمي

بع قديم و  معاني استفهام از منا،تر از انواع معاني ضمني استفهامبراي درك روشن
؛ اين شده است در جدولي به پيوست همين جستار ارائه جديد به تفكيك استخراج، و

اند يا به فارسي است كه در دورة تدوين كردهمنابع يا به عربي است كه عمدتاً ايرانيان 
جديد بر مبناي همان منابع عربي تاليف و شواهد فارسي بدان افزوده و گاه گاه 

  .شواهدي نيز از شعر نيمايي بدانها اضافه شده است

  روش تحقيق
 و همة شواهد بر اساس استقرا از كتاب گزينه ، توصيفي،در اين جستار روش تحقيق

 :ارائه شده استنوشت  و به صورت دو جدول در پي،خوان ثالث فراهماشعار مهدي ا
در جدول نخست تعداد اشعار گزينش شده از هر مجموعة اخوان به همراه تعداد 

 آن است و در جدول دوم انواع معاني ضمني استفهام در منابع بلاغت و يهاپرسش
 پرهيز از تفصيل بيش از حد به منظور. بسامد آنها در اشعار اخوان ثالث ارائه شده است

ثير شكل أ و نيز با آگاهي از تشده،تر نقل  يك تا دو شاهد جامعصفحات مقاله ناگزير 
نوشتاري شعر جديد و لزوم حفظ صورت اوليه آن، سطرها به دنبال هم نوشته با خط 

چنين براي پرهيز از تكرار ارجاعهاي درون متني در  همگرديده است؛مورب متمايز 
  .شده است شواهد تنها به ذكر شمارة صفحه گزينه اشعار اخوان ثالث بسنده پايان

يك تا دو   استفراتر كه درج همه شواهد از حجم يك مقاله براي اينگفتني است
  .  و بقيه موارد به گزيده شعر اخوان ارجاع داده شده استشاهد نقل،

  معاني ضمني استفهام در شعر اخوان ثالث
 ظهار شگفتي يكي از معاني مشترك پرسش هنري در تمام منابعتعجب و ا: تعجب. 1

  ه جهتگيري نقش زبان در اين گونه پرسش، ك. و در شعر اخوان نيز بسامد زيادي دارد است
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  .)31: 1383صفوي، : رك(، نقش عاطفي است پيام به سوي گوينده است
 من ز تو باور نكنم اين تويي

 

 دوش چه ديدي چه شنيدي به خواب؟
 جج

  )75(  

افكني به هر گامي چراغي هست با نور/ كه در شهر شما بينم و من در حيرتم از اين
  )252(و شبها باز هم تاريك؟ / پر زور 

 آگاه ساختن مخاطب و هشدار به او از طريق پيامي كه در : هشدار، تذكر و تنبيه.2
 عنوان نمونه  به؛)31همان، : رك( داردآن زبان نقش ترغيب و برانگيختن مخاطب را 

  :گويدبه مرغان قرار از دست دادة شاد و شنگ مي» صبوحي«اخوان در شعر 
 خوشا ديگر خوشا حال شما، اما

 

 دانيد؟مهرست، ميسپهرپيربدعهدست و بي 
 

)165(  

آميزي  تعبيرهاي طنز،ال از پايتخت قرن و گشودن هيچستانؤس:  طنز و تهكّم.3
دن پايتخت به قرن و گشودن هيچستان كراضافه  .گريزي استهنجاراست كه ناشي از 

 سوي ديگر و اين انحراف، طنز ساخته است؛ از ،از هنجار زبان فارسي فاصله گرفته
همي   كه تعبيري و،در كنار پايتخت قرن» فتح هيچستان«بايد گفت تعبير متناقض نماي 

  : كرده استدو چندان طنز را ،است
 »...تا كه هيچستانش بگشاييم/  آييمفتح ميما براي / پايتخت قرن؟ / هان كجاست

)113(  
 و سوطنز مطلب در دو سطر بعد ناشي از تقابل دو شخصيت نمادين از يك 

 ديگر است در عين سويال از ؤتجاهل گوينده نسبت به موضوع و بيان آن در قالب س
  :حال كه ايهام تناسب بين رستم و زال نيز حفظ شده است

 نراست بود آن رستم دستا
 

 يا كه سايه دوك زالي بود؟ 
 ج

)                                                                                                   124(  

   و مات كردن)214: 1375اخوان، : رك(چنين آوردن صفت افتخار آميز براي دزد هم
  .ي طنز و تهكمّ در شعر اخوان استها از ديگر نمونه)151همان، ( برج در بازي شطرنج 
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 و عمدتاً آن ، در منابع قديم انكار را يكي از معاني ضمني پرسش دانسته: انكار.4
خطيب قزويني در كتاب . اندرا متضمن دو معناي توبيخ و تكذيب قلمداد كرده

خطيب : رك( توبيخ و تكذيب در نظر گرفته است انكار را براي دو معني» الايضاح«

اي بدين جمله» جواهر البلاغه«چنين در پانوشت كتاب  هم؛)113.: ق1424، قزويني
سازد و اگر در نفي  كه اگر انكار در اثبات به كار برود آن را منفي مي آمده استمضمون

: رك( اثبات است ،، نفيِ اثبات نفي است و نفيِ نفيكندبه كار برود آن را اثبات مي

ع قديم از نفي به صورت جداگانه ذكري نشده است اما در منابدر . )83.: م1999الهاشمي، 
اند، بهتر است منابع قديم انكار را اصل دانسته. اندمنابع  جديد آن را از انكار جدا كرده

 در شعر .ما نيز همان را اصل بدانيم و معناي ضمني نفي را فرع بر انكار قلمداد كنيم
  : ستاخوان پرسش انكاري عمدتاً در معناي منفي ا

شطرنج خواهد / اين هر دم افزونبار/  ديگر كدام از جان گذشته زيراين خونبار)الف
  )154(بر بام خانه بر گليم تار؟ / باخت

داند كه مي/گهي چونان گهي چونين/ هزاران سايه جنبد باغ را چون باد برخيزد)ب
  )158ص(ست آن غمگين؟ ديدهچه مي

  : كد مي سازدي آورد و نفي را مؤگاهي اخوان انكار را با ادات تأكيد م
باز هم او را توانم / مانده در چشمم نگاهش مات/ گشته در رويش نگاهم محو

  )314(آه كي ديگر؟ كجا؟ هيهات؟ / ديد؟
تحقيق «تقرير از آن دسته معاني ضمني است كه هر چند گاهي هدف آن :  تقرير.5

خواهد   يعني مي؛اطب محور استاما عمدتاً مخ )236.: ق1416تفتازاني، (است » و تثبيت
پرسد تا مخاطب را كه گوينده مينخست اين.  زباني يا بدني نشان بدهدواكنشمخاطب 

خواهد مخاطب را بر كاري كه گوينده ميدوم اين. وادار كندبه اقرار و تأييد مطلب 
از آيد و اند آنچه مورد تقرير است همراه ادوات استفهام مي گفته.و تشجيع كندترغيب 

اگر استفهام تقريري بر سر كلمه . اين حيث گاه اقرار به فاعل و گاه اقرار به مفعول است
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 در شعر اخوان تقرير بيشتر .)106: 1373همايي، : رك(دهد آيد گاهي معني اثبات مينفي در
  : معناي ضمني اقرار و تأييد مخاطب را به همراه دارد

/ ستترسي ندارد سري كه بريده/ شمناي دوست ما را مترسان ز د«: گفت  مي)الف
  )177(» ؟ام مندر كوچه عاشقان گشته/ آخر مگر نه، مگر نه

/ نصيب  ما همان بدبخت و خوار و بي/ رفت  هركه آمد بار خود را بست و )ب
  )96(زين چه حاصل جز فريب و جز فريب؟ / زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟ 

اند اما نشان داده» كي« دير شمردن امري را با ، در شواهد منابع قديم: استبطاء.6
 كه به قرينه، همان معناي  استاخوان از ادات ديگري براي اين موضوع استفاده كرده

  : شوددريافت مي» كي«
« / ... ولي باران نيامد/ » ... كنم اين حسرت و چشم انتظاري را تحمل مي) الف

   )55(» پس چرا باران نمي آيد ؟
ي اي حريق؟ كجاي/ اي در خورد اين تنهاي بد فرجام نتوان يافت خمه دريغا د)ب

   )145(اي سيل؟ اي آوار؟ 
 بيشتر با اداتي مثل ، كه عمدتاً بر شواهد قرآني متكي است،در منابع قديم :امر. 7

كه معناي  )91مائده، ( هلْ انَتُم مسلِمون؟ مثل  است؛اين نوع پرسش مطرح شده» هل«
در موارد اندكي كه در شعر اخوان .  كه مسلمان شويد يا مسلمان باشيد استاينضمني 

  :اين نوع پرسش به كار رفته در قالب كلاسيك است
 ست جوانه پر جست و پر  درختان  همه  اكنون

 

 اعجاز روح رويش باور مگر نداري؟
 

              )370(  

 جهد و جهاد بايد تا سنگ سد گشايد
 

 ا گام بر نداري؟كي ره سپرده آيد ت 
 ج

                                                    )373(  
پرسش استبعادي بيشتر گوينده محور است و حال گوينده را نشان :  استبعاد.8

و در فارسي نيز بيشتر با » انَّي«در شواهدي كه به زبان عربي است بيشتر با . دهد مي
نظير دورم باد و دور باد، دوري دو موضوع نشان كجا يا با عباراتي ...كجا: اداتي نظير
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در گزيده شعر اخوان  يك بار بيشتر اين پرسش مطرح نشده و آن هم . داده شده است
  : چه نسبت است؟ بيان شده است: بارتبا ع

 غريق و مست مي زنده رود و كارونيم
 

 ارس ما را؟ چه نسبت است بدان ساحل
 ججج

                                                                                                    )8(  
جنگ بود / بس كه زشت و نفرت انگيز است اين تصوير/ هوم نبايستي بينديشم 

  )276(ميزباني بود يا تزوير؟ / اين يا شكار؟ آيا 
 مخاطب همانند امر، آيد مقابل امر است و پرسشي كه در اين موارد مي: نهي.9

 :خواهد او را بيگانه ندانندمحور است، در شاهد زير شاعر از ارواح كائنات مي
چرا با اينهمه انس نجيب / من امشب از شما مي پرسم، اي ارواح شاد كائنات، آخر«

و اين تصويرهاي نازنين را در خلوص / دانيد؟مرا در جمع خود بيگانه مي/ و آشنا جاني
   ) 289(» روزنم رانيد؟به قعر ظلمتي بي/ يرحمانه و جاويد نديده سير، ب/ روشن باور

  : در اين بيت نيز به شيوة قديم همين معني را از پرسش خواسته است 
  

 ممكنت نشود كم غنيمت است گربيش
 

 غنيمت است وكم چه خوري؟دم بيش اندوه
 ج

      )    402(  

ابع قديم بلاغت  اين نوع پرسش در من):اندوه و دريغ( حسرت و تأسف .10
در شعر اخوان نيز به . نيست و فقط در برخي از منابع جديد بلاغت مطرح شده است

  :  گويا و رسانندة دريغ شاعر است،شود اما آنچه هستنسبت كم ديده مي
ولي دردا، دريغا، / بر او هر شب نثاري هست روشن مثل شعرش مثل نامش پاك 

  )263(چرا در خاك؟ / او چرا خاموش؟ 
ر شاهد بعدي معناي اوليه پرسش انكار است اما معناي ضمني حسرت نيز با د

  : شودتوجه به تأكيد خود شاعر فهميده مي
يا كجا؟ / ديگر او را كي توانم ديد؟ / آن نخستين بار و گويا آخرين ديدار با او بود 

  . )316(هائي را كه بستم باز با هرگزشرط/ گويم ببازم كاش حسرتم بسيار و مي/ هرگز 
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 يك دار است؛هاي استيناس در شعر اخوان معني نمونهزيادبسامد :  استيناس.11
كه احساس همدلي و ارتباط اوليه بين دوم اين. تواند تأثير زبان گفتار باشدعلت آن مي

هاي زبان را طور كه ياكوبسن يكي از نقش  همان؛دو نفر از وظايف ذاتي زبان است
 امكانات زبان .)76 و 75: 1386فالر، : ك.ر( دانسته است گشايي و همدلينقش صحبت

 و برخي از آنها را اخوان در شعر گون، گونهگفتار در گشودن سر سخن با ديگري نسبتاً 
 و اين ، عمده شواهد استيناس در شعر اخوان در قالب گفتگو.خود به كار برده است

ر كه لزوم انس با ديگري از  همان طو؛يد تأثير خاص زبان گفتار در شعر اوستؤخود م
هايي است كه  پرسشزيادشود و اين موضوع نيز يك عامل بسامد راه گفتگو شروع مي

هاي خود  نمونة زير شاعر بيشتر در صدد گفتن دلتنگيدر. معناي استيناس را در بر دارد
  : گشايد سر سخن را با او مي،با قاصدك است اما نخست با پرسش

خوش خبر باشي اما / از كجا وز كه خبر آوردي؟ / وردي؟ قاصدك هان چه خبر آ
  )125(... اما

شگرد شاعر » ...از دروغ زشت «و » پيوندها و باغ«هم چنين در چند قطعه شعر مثل 
دهد و سپس با يك اين است كه شخصيت اصلي نخست يك عمل نمادين انجام مي

كي از دو شخصيت اصلي  مثلاً در شعر پيوندها ي؛كندپرسش باب گفتگو را باز مي
دهد و روايت، نخست با انداختن يك سيب سرخ به هوا يك عمل نمادين  انجام مي

 او آگاه است كه جواب .سپس در صدد گشودن باب گفتگو با مخاطب خود است
  : اي است تا سخن بگويدچيست با اين حال به دنبال بهانه

/ » گويي؟  تو چه مي/خوب ./ تگپ زدن از آبياريها و از پيوندها كافي اس«: / گفت
   )168(» چه بگويم؟ هيچ/ آه «

 كه جوان تازه وارد به زندان كند ميچنين در سطرهاي زير شاعر خود اذعان  هم
 نخست با مزاحي يكي ـ دوتا پس گردني به نشانة ؛شگرد خاصي براي آشنايي دارد

شما را جايي قبلاً من « سپس باب گفتگو را با پرسش ،زندمي» خيالش باشبي«
   شگرددهد و همينگشايد؛ جواب مخاطب هر چه باشد او گفتگو را ادامه ميمي» ام؟ نديده
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  : كليد آشنايي اوست
 به قولي يا/ كه براي فتح باب آشنايي داشت /  يا شايد شگردي بود تش اين بودعاد

ه گمانم من ب«: / گفت اين چنين مي/ با همه دراولين ديدار/ ...اين نقابش بود بر رخسار
 )205(» شما را پيش از اين هم ديده باشم؟ نيست؟ 

 عبارت پرسشي ،برداز ديگر تعبيرهاي گفتاري كه اخوان هم بدين منظور به كار مي
در سطرهاي زير فيلسوف كوچك و غمگين حرفي دارد . است» گوشت اينجا هست؟«

 با پرسش شروع ود را سخن خ،كه توجه مخاطبان را جلب كندكه بايد بزند اما براي اين
  :كند مي

گفتم اين را، يا نه؟ بايد ...«/ فيلسوف كوچك و غمگين ما، انگار حرفي داشت 
بايد «. / اين را من به او گفتم/ » .گوش من با توست«/ » ؟گوشتان اينجاست/ گفته باشم،

دم آري مر«/ » مردم پيشين، شنيدي يا نه؟«. / گفتم» خبُ بگو«/ » ...اين را هم بگويم 
   )194(» ...ديدند خورد و پوش و لذت آغوش مي/ زندگي را مردم پيشين «/ » پيشين

هي فلاني خوب فكرش را بكن، هي «: / كرد با صدايي ساخته تقليد او مي
  )206(» گوشت اينجا هست؟

هايي نظير هيچ  باعبارتها را در قطعات ديگر نيزنظير اين گونه پرسش
ايد  ودهب.... ها هيچ در كشمير يا كابل ، تازگي)214(ست؟ ، گوشت اينجا ه)213(داني؟ مي

، من بگويم يا تو )204ص(، تو چه شد كه آمدي اينجا؟ تو چگونه؟ )203ص (آيا؟ 
اشعاري كه در .  به كار برده است)324(شنوي؟  مي... با تو... ، آهاي)238ص(گويي؟  مي

زندان ارائه كرده، اين نوع  روايت خود را از محيط زندان گرفته يا در ،آنها اخوان
اين موضوع در . ها كه متضمن فتح باب آشنايي است، بسامد بيشتري داردپرسش

گذار است، دلتنگي و اندوهناكي يك اشعار هم يك عامل تأثيربررسي محتواي اين گونه 
شود و به همان نسبت بسامد پرسشهايي زنداني در جمع و در گفتگو با ديگران كمتر مي

  .شود ضمني استيناس را در بر داشته باشد، بيشتر ميكه معناي
  توبيخ همراه با تعجب ذكر» الايضاح« در منابع قديم فقط در :توبيخ و ملامت .12
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 بيان انتقاد، فراواني در منابع جديد به سبب .)115.: ق1424خطيب قزويني، : رك( شده است 
 كه به نوعي ،يخ و ملامتتوب. معني توبيخ و ملامت به شكل پرسش بيشتر شده است

  : شود در شعر اخوان بسامد نسبتاً قابل توجهي داردانتقاد از مخاطب تلقي مي
ي گويدم وآنچه گوي. / باز ما مانديم و عدل ايزدي/ آبها ازآسيا افتاده ليك : توبيخ 

   )95(» باز هم مست و تهي دست آمدي؟«/ هر شب زنم 
واي ازين بد / مطلق و تمثال نيكي را / هامان واي بر ما، با چنين كج داوري: ملامت 
  )202ص(ست؟ بر اهورا آفرين حاجات يزداني/ مهر ِاهريمن چرا آخر / باوريهامان 

  بين راستي كه واي بر ما مردم نفرين شده كج

                                               اين چه بنياد بد است آخر، چه ويراني است؟

 )202 (  

او چرا اين قدر از من غافل / سنگ و آهن نيست /  من هم دل ست آخر؟ كه دل
  )189(است آخر؟ 

چنين مواردي در شعر اخوان متضمن ملامت است كه با ادات پرسش همراه  هم
 اين مطلب نيز تأثير زبان گفتار ؛شودنيست و از لحن خواندن مفهوم پرسش فهميده مي

  : دهدرا در شعر معاصر نشان مي
! چاه سر پوشيده، هوم/ باز هم آن حيله ديرين، /  هم آن غدر نامردانه چركين،باز «

   )272(» جنگ با يك پهلوان پير؟/ جنگ يعني اين؟ ! آور چه نفرت
  معني كجاست؟ اي فغان آن صورتك رقصان بي

                                                تا زنم دادش به سر كاين رسم بيداد او نهاد
 )352 (  

براي تعظيم از قرآن نقل شده معناي » جواهر البلاغه« شاهدي كه در : تعظيم.13
 در شعر اخوان نيز موارد كم اين گونه پرسش، .)84.: م1999الهاشمي، ( دهدانكار نيز مي

 : داراي معناي ضمني تعظيم و نيز تأكيد است

  ...يران اسفندي؟گرياندت اي ابر شبگكدامين سوگ مي/ چنين غمگين و هاياهاي
)166(   
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 آشكارا نتوان گفت چه كردي و چه بود
 

 آن عبارت كه تو پنهان به اشارت كردي؟ 
 

)      391(  

اند و  قدما معناي ضمني انكار را اصل قرار داده،كه قبلاً نيز اشاره شد چنان:نفي. 14
  . استانمعناي نفي برداشت متأخر

نصيبي، مانده در غريبي، بي/ ست؟ چه جاي شوخي و شنگي ا! نه خواهر جان«
     )138(... راهي 
 و در منابع قديم ،معناي ضمني آرزو در قالب پرسش، جديد :ـ تمنا و آرزو15 

اما در شعر معاصر به نسبت زياد است و در شعر اخوان نيز بسامد . ديده نشده است
كاش و كدام به كار شاعر تمناي خود را با ادات پرسشي آيا و اي .  داردفراوانينسبتاً 

به صورت پوشيده آرزو كرده خُردك شرري وجود » قاصدك« مثلاً در شعر برد؛مي
  : داشته باشد

در اجاقي / مانده خاكستر گرمي جائي؟ / راستي آيا جائي خبري هست هنوز؟ : الف
  )127(بندم ـ خردك شرري هست هنوز؟   طمع شعله نميـ

ژرفاي شب را چنين بيش / كدامين ستاره ناگه غروب / اي كاش مي شد بدانيم : ب
  )179(كرده است؟ 

 شد بنويسم چه نوشتي با چشمكاش مي
 

 گفت عبارت چه اشارت كردي؟كاش مي
 

                                                                                           )392(  
ؤال مطرح نابع به عنوان معناي ضمني س از مواردي است كه كمتر در م:فراواني .16
آق (...  مثل كمَ تَرَكُوا مِنْ جنَّات و عيون  است؛بيان شده» كمَ« در عربي با ادات شده، و

اخوان نيز از اين . شودشاهد ديده مي» هاچه«و » چند« در فارسي با ادات .)50: تااولي، بي
دهد؛ اما اداتي كه او به  معناي انكار مي كه آنجا نيز است استفاده كردهكمترال ؤنوع س

  : پذيرد تأثير مي از زبان گفتار برد ميكار 
 بپوش اي ديده چشم از هر چه بيني

 

 كشم من؟ مگر از دست دل كم مي 
 

  )29ص(                                                                                       
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 در مقابل معني تشويق و اظهار اميدواري كه در شعر :ماندگي اظهار يأس و در.17
اين .  در شعر وي داردزيادياخوان نيست، معناي اظهار يأس و نوميدي بسامد نسبتاً 

معناي ضمني يأس و درماندگي در .  با ذهن و فكر شاعر ارتباط مستقيم داردموضوع
را در ط شميسا و كزازي آن  و در منابع جديد نيز فق استمنابع بلاغي قديم ذكر نشده

 علت احتمالي .)216: 1373؛ كزازي، 140: 1386شميسا، : رك( بحث استفهام مطرح كرده اند
بندي شود طبق تقسيممي ها برداشتاين است كه معناي نفي نيز از اين گونه پرسش

 .اظهار يأس گوينده محور و بيان حال شاعر است. گيردقدما اين مقوله در نفي جاي مي
كند هاي الف و ب، دو پرسش نخست معناي تعجب را نيز به ذهن متبادر ميدر نمونه

  :  اما پرسش سوم معناي نفي و اظهار يأس را توأمان در بر دارد
وز كدامين شور يا / ي؟گويدر كدامين پرده مي/ خوان خامش خامش اي آواز)الف

ه خاطر پژمرده را از غم كني اين شكست/ خواهي ميبا كدامين دلنشين گلبانگ / بيداد؟
  )123(آزاد؟ 

. اش خميازه را ماندخندد اما خنده/  با بهشتي مرده در دل كوسر سير بهارانش؟)ب
  ).همانجا(

ديگر اكنون . / بي كه پندارد بهاري بود و خواهد بود/ چون درختي در زمستانم )د
   )116( بست؟ در چنين عرياني انبوهم آيا لانه خواهد/ هيچ مرغ پير يا كوري 

خواهدم اينسو و آنسو / هاي سبز آينده،با اميد روز/ هاي هيچ پيرايش ديگر آيا زخمه
   )117(خست؟ 
 يأس و ،ال نفي موكّد استؤچنين در اين نمونه تغزلي هر چند معناي كلي س هم

  : شودبريدن اميد نيز فهميده مي
هم او را توانم باز / مانده در چشمم نگاهش مات/ گشته در رويش نگاهم محو

   )314(آه كي ديگر؟ كجا؟ هيهات / ديد؟ 
 فرياد از آن كنند كه فريادرس رسد

 

 فرياد را چه سود چو فريادرس نماند؟
 ج

                                                                                                  )13(  
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ل به عنوان يك آرايه در بديع معنوي مطرح شده  تجاه،در منابع بلاغي:  تجاهل.18
اي به آن نشده است، بنابراين طرح تجاهل در قالب و به عنوان پرسش بلاغي اشاره

كه جدول تطبيقي اين جستار نشان مي ؛ چنانپرسش در مباحث معاني كاملاً جديد است
 زير اخوان  در سطرهاي.)142: 1386شميسا، (دهد، فقط شميسا بدان اشاره كرده است 

  : دهدآميز به آن ميكند و بعد با تجاهل دو جواب ترديدنخست پرسشي طرح مي
/ كĤن چه حالي بود؟/ پرسداختيار از خويش ميناگهان بي/ ليك در ژرفاي خاموشي

    )123(بود خوابي، يا خيالي بود؟ / ديدند ديديم و ميآنچه مي
  : زمان ناآگاه نشان داده استچنين در نمونة زير شاعر خود را نسبت به  هم

/ دوش يا دي، پار يا پيرار/ راستي را آن چه حالي بود؟ / ناگهان از خويشتن پرسد
   )124(چه شبي، روزي، چه سالي بود؟ 

  : گاه تجاهل با حيرت و تعجب نيز همراه است
كيست اين مجذوب آن / پرسد از خود آدمي ـ اين چيست؟ چيست اين؟ ـ مي

   )199( اين كيست؟ خويشتن را بيند و پرسد ز خود / جذبه؟ منم آيا؟
  :گاهي نيز تجاهل با تهكم و تمسخر همراه شده است

! ست؟شد گفت تف در صورتش افتاده، يا خندهكه نمي/ دزد آقا پوزخندي زد... 
)209(   

در اين نمونه نيز دو بعدي بودن صحنة مرگ رستم با پرسشي تجاهلي مطرح شده 
  : است

ميزباني / جنگ بود اين يا شكار؟ آيا /  و نفرت انگيزست اين تصويربس كه زشت
   )276(» بود يا تزوير؟

آن معناي ضمني عجز نيز جديد است و فقط شميسا :  اظهار عجز و درماندگي.19
به تواند اين معنا نيز از فروع انكار مي. )138: 1386شميسا، : رك(را مطرح كرده است 

 .ك آن انكار، و معناي عجز و درماندگي متفرع بر آن است چون معناي نزديشمار آيد
  دهد كه اظهار عجز اخوان مثل  نشان مياستبررسي شواهدي كه متضمن معناي عجز 
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  : خيام بيشتر از ناآگاهي و ندانستن راز هستي و پايان آن است
 يا دانم كه هستي چيستمن نمي/ دانم؟ چي بگويم، چون نمي/ اما ! آه!  آه)الف

  )297(ستن؟ ه
ناگهان از در در آيد / برد با خويشو گر آن ناخوانده مهماني كه ما را مي ...)ب

سرنوشت آن عزيزاني كه نام آرزوشان بود؟ / پرسم ـ  مي پس چه خواهد بود ـ/ زود
)304(  

  برخيز اميد و چارة غمها ز باده خواه

  ه كني؟ چاره پس نماند                                       ور نيست پس چه چار
                                                                            )14(  

 برگ پارينه چه بهري برد از ابر بهار؟
 

 كشت خشكم كه عبث حسرت باران دارم
 

                                                                                                                )24(  

با بررسي جامعه آماري اين تحقيق، بيش از يك شاهد :  اظهار بيزاري و نفرت.20
  : از اشعار اخوان به دست نيامد كه به نوعي متضمن معناي تنفر باشد

/ بيني من يقين دارم كه مي! / ميهن كرُدمهي بگردم دخترم را، دختر با غيرتم، هم
/ و كشان ما را به سوي خويش / سرو پايي ست؟  از چه رود بي آبشخور مااين زمانك

كه چه بد دهري و / دانم، كه داني خوب خوب مي/ چه لجن در ذات دريايي است؟ 
  .)234( ست  دنيايي

به اين معنا اشاره شده و آية » جواهر البلاغه« در منابع بلاغت، فقط در : تسويه.21
» ِهمَليع اءوس ومهتنُذِْر َلم أم متَهأنذَْر در زبان . شاهد آورده شده است) 6البقره، (» ...ء

بيش از يك . شوديا حكم تسويه داده مي...چه و يا...فارسي عمدتاً با اداتي نظير چه
ظاهر اين سطرها بيانگر تجاهل است اما با دقت در . شاهد در شعر اخوان يافت نشد

ال آدمك بر شيشه را با ؤشود كه شاعر با اين سص ميبافت دروني و معنا مشخ
  :مستمعان نقال يكي دانسته است

بر بخار / خانه، آن كهن آن راستگو نقّالزين قديمي قهوه/ رود، تنها دارد اينك مي
حال او لرزد بر / اش بر حال با سرانگشتي كه گريد ماضي/ بخاران، روي شيشه دربي
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من / نقشي از يك آدمك، با پيكري سيال: /  نفرت و خشمشنقش بندد يادگار/ استقبال 
يا / نقش آن حرّافك جادوست،/ آدمك بر شيشه، با آن حال و آن منوال، / دانمنمي

     )282(؟ حريفاني كه هوش و گوششان با اوست
 مدتاً در شعر معاصر مطرح شده است اين معنا ع: بيان ترديد همراه با آرزو.22

 اخوان ترديد و آرزوي خود را براي رسيدن منجي در قالب اين .)142: 1386شميسا، : رك(
  : ال مطرح كرده استؤس

و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي كرده / پشوتن مرده است آيا؟ : الف
  )146(» ...است آيا؟ / 

» بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟! / غم دل با تو گويم، غار...  « -: ب
)146(  

هاي زير نخست ترديد و آرزوي گروه تشنگان را براي ابر بارنده  شاعر در سطر-ج
  : آورد نبال مي و سپس جواب پير دروگر را به دكند  ميمطرح

همان ابرست كاندر پي هزاران روشني / آيا اين «: / گروه تشنگان در پچ پچ افتادند
دارد ولي هرگز ا را تيره ميفض«: / آگينو آن پير دروگر گفت با لبخند زهر/ » دارد؟
   )56(» .باردنمي

 در شاهد زير دو . در مواردي ضمن ترديد و آرزو، استيناس نيز مطرح است- د
سطر اول متضمن گشودن سر سخن است اما سطرهاي بعد بيان ترديد و آرزو توأمان 

  : مطرح است
كجا رفتي؟ ! وام آيبا ت/ راستي آيا رفتي با باد؟ ! / ايواي...آخر...هان، ولي! قاصدك

در اجاقي / مانده خاكستر گرمي جايي؟/ ي خبري هست هنوز؟ ي آيا جايراست...! / آي 
   )127(ـ خردك شرري هست هنوز؟ بندم   طمع شعله نميـ

  : گاهي فقط ترديد مطرح است و شاعر بين دو موضوع شك دارد
ات فام كودكي شبي در خوابهاي م/ كه من آن نقش خواب آلود را آيا؟ / نپرسيدم 

   )286(و يا در عمر و عالمهاي ديگر، پيش از اين پيكر؟ / ديدم؟
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از اين حيث شعر . كنددر مواردي اخوان فقط شك و ترديد را با پرسش مطرح مي
اين شعر دربارة صادق . متضمن بيشترين پرسش بين اشعار اوست» روي جاده نمناك «

مرگ هدايت به خودي خود زندگي و . سروده شده است )1280ـ1330(هدايت 
پرسشهاي زيادي را در اذهان ايجاد كرد و شاعر هم با درك درست خود اساس اين 
. قطعه را بر پرسشهاي متعدد در باب يك اثر ناپديد شده و سپس مرگ او نهاده است
. هفده پرسش در اين شعر مطرح شده كه بر پايه يك پرسش اصلي شكل گرفته است

سپس » ديده ست آن غمناك روي جاده نمناك؟چه مي! آه«: پرسش اصلي اين است
 ؛)156 و 157: 1375اخوان ثالث، : رك(  شده استساير پرسشهاي اين قطعه بر پايه آن بنا

چون ساخت اين قطعه بر اساس پرسش است و احتمالها و جوابهايي كه خواننده بدانها 
  .افزايددهد بر وسعت معناي شعر ميمي

 كرده اما شاهد شعري  منابع جديد تنها شميسا بدان اشاره در: كسب اجازه.23
 در يك بيت اخوان ـ كه در قالب كلاسيك و .)140: 1386شميسا، : رك( نياورده است

 دو تار نواز معروف خراساني سروده شده است ـ نوعي معناي سمندريخطاب به 
  : ضمني كسب اجازه نهفته است

 تو با دو سيم محشر كبري به پا كني
 

 شكنم يا نه؟ هان بگو من تار خويش شش
 ج

                      )383(  

 اغراق نيز از برداشتهاي جديد در معاني ضمني استفهام است و قدما : اغراق.24
  بيتي از حافظ را شاهد آورده استشميسا آن را مطرح كرده و. انداي نكردهبدان اشاره

چنين شواهد شعر اخوان بر  ظ در آن كتاب و هم معنايي كه از بيت حاف.)141همان، : رك(
دهد و  گاه معناي انكار و گاه معناي تقرير مي، است كه به طور كلياي گونهآيد به مي

 است كه اي گونهاما بافت كلام به . بايسته است كه زير مجموعه آن دو قرار بگيرد
  : تواند متضمن معناي اغراق يا مبالغه و غلو نيز باشدپرسش مي

اين شكسته خاطر پژمرده را از غم كني / خواهي  با كدامين دلنشين گلبانگ مي: الف
/ كه نشويد همت هيچ ابر و بارانش /  در سينه دارد او اي چركمرده صخره/ آزاد؟ 
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با بهشتي مرده در دل، / كي كند سيراب جود جويبارانش؟/ ور درياي او خشكيد  پهنه
   )123(كو سر سير بهارانش؟ 

واي، اما ـ با كه بايد گفت اين؟ ـ . / مرگ را دشمن/ دارم گي را دوست ميزند: ب
   )97(. كه به دشمن خواهم از او التجا بردن/ من دوستي دارم 

 اياشاره  و در منابع قديم بلاغي  به آن نشده، اين معنا نيز جديد: طلب اخبار.25
آورده و شاهد شعري » ؤدبانهامر به طريق غير مستقيم و م«شميسا آن را با عنوان . است

تر در همين جستار معناي ضمني امر به صورت پيش .)136همان، : رك(ذكر نكرده است 
 و تحت عنوان طلب ،از اين رو اين عنوان اصلاح.  همراه با شواهد آن مطرح شدجدا

طلب اخبار از لحاظ كميت .  تا بر انشاي طلبي نيز دلالت داشته باشدشداخبار مطرح 
الها عمدتاً براي ؤدر شعر اخوان اين گونه س. گيردن ميزان پرسش را در بر ميبيشتري

 مثلا معناي ضمني اعتراض يا پرسش از ؛كسب خبر نيست بلكه معاني ديگري دارد
اين گونه معاني جداگانه در قسمت . فلسفة طبيعت و زندگي در مواردي مطرح است

مدتاً متضمن معني طلب اخبار اكنون شواهدي كه ع. معاني جديد آورده شده است
  : شوداست، نقل مي

  اي مرده خون خراطين، آن زنده دل شرر كو؟) الف

                                                         باري بگو خدا را، از او خبر نداري؟

                                                                    )372(  

من با شمايم، ! هلا/ كسي اينجاست؟ «: / نوراي بيپرسد، صدايش ناله ميو: ب
/ نگاهي يا كه لبخندي؟ / كسي اينجا پيام آورد؟ / پرسم كسي اينجاست؟ مي!... هاي

   )84(فشار گرم دست دوست مانندي؟ 
: 1386شميسا، ( اين معنا را نيز فقط شميسا مطرح كرده است :ـ شمول حكم26

رسد، نفي و حتي گاه نهي نزديكي كه از اين گونه پرسش به ذهن مي معناي .)140
  : دهداست، اما بافت سخن نوعي شمول حكم را نيز نشان مي

 شرمسار شرف خويش ازين عجز نيم
 

 به قضا و قدرم سلطه مگر داده كسي؟
 ج

                                                                                         )396(  
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 دم فرو بند كه شكوا ندهد سود اميد
 

 كي مجالي به شهيدان هنر داده كسي؟
 جج

                                                                               )397(  

كه  چنان هم؛در بيت نخست، شاعر بيان مي كند كه بر قضا و قدر تسلط ندارد
فايده مي داند   و در بيت دوم شاعر شكوه را بين نفوذ و قدرت را ندارندديگران نيز اي

  .هيچ يك از شهيدان هنر مجال گله و شكوه نداشته اندچون 
 اين گونه پرسش در شعر اخوان نسبتاً : تأكيد و تقرير خبر و جلب توجه.27

 توجه آيد كه نخست گوينده پرسش را براي جلباز شواهد چنين بر مي. پرشمار است
 اين نوع ، بنابراين.)141: 1386شميسا، : رك(دهد كند و سپس بدان پاسخ ميمطرح مي

از طرفي اين معنا با . معناي ضمني پرسش را مي توان در قسمت معاني جديد ذكر كرد
  . معناي ضمني استيناس در مواردي مشترك است

راي جلب توجه و نظير آن را كه ب» داني؟هيچ مي«توان عبارت در بيت زير مي
  : مخاطب است در تقدير گرفت

 بر بام بلند ابر تاري كيست
 

 غرنّده چو دد در آهنين تلهّ
 ج

                       )35(  

 براي  استهمه منتظرند تا يكي از جمع، آنچه را در كتيبه خوانده» كتيبه«در شعر 
-  پرسشي مي شاعر براي جلب توجه و تقرير خبر گوينده آن را.ديگران هم بازگويد

  : آورد
گرفتيمش كه پنداري .فرود آمد/ كرد،در اثنايي كه زنجيرش صدا مي/ پس از لختي 

» چه خواندي هان؟«./ به دست ما و دست خويش لعنت كرد./ نشانديمش./ افتادكه مي
 )134(... كسي راز مرا داند / همان / نوشته بود «:/ مكيد آب دهانش را و گفت آرام/ 

رسد و برخي از ثالث، ساختهاي ديگري هست كه تازه به نظر ميدر شعر اخوان 
 مثلاً گاهي براي معرفي شخص ؛آنها متضمن جلب توجه مخاطب و تأكيد خبر است

  :  آيدروايت و جلب توجه مخاطب نخست پرسش و سپس پاسخ آن مي
وين كيست؟ كفتاري ز گودال / ... اين كيست؟ گرگي محتضر زخميش بر گردن،

  )148(ون آمده بير
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كند تا توجه ال مطرح ميؤ موارد ديگري نيز هست كه شاعر پشت سر هم چند س
  : مخاطب را بر انگيزد

! ... من با شمايم، هاي! هلا/ كسي اينجاست؟ « : / نوراي بي پرسد صدايش نالهو مي
فشار گرم / نگاهي يا كه لبخندي؟ / كسي اينجا پيام آورد؟ / پرسم كسي اينجاست؟ مي

- بيند صدائي نيست، نور آشنايي نيست، حتي از نگاه مردهو مي/   دوست مانندي؟دست

  )84(. هم رد پايي نيست / اي 

  معاني ضمني جديد
  استغير از آن دسته از معاني ضمني پرسش كه در منابع بلاغي قديم بدانها اشاره شده

عاني ديگري نيز در ايم تعداد آنها بيشتر شده است، مو هر چه به دوره اخير نزديك شده
در اينجا به . شعر نيمايي قابل برداشت است كه در شعر اخوان نيز مطرح شده است

  :شودبرخي از آنها اشاره مي
 كه در منابع قديم و جديد بلاغي ، يكي از معاني ضمني استفهام: گله و شكايت.1

 گله رسد،ي آن هست و تازه به نظر ممصداق شعر اخوان اما در  استذكري از آن نشده
گويد قصد گله و شكايت ندارد، و پرسش  شاعر مي، هر چند در ظاهر.و شكايت است

  :شود گله و شكايت نيز ضمناً از آن فهميده مي،دهد مياو معناي كلي انكار 
پرسد اين فرزند خاك همين مي/ و اما اين شكايت نيست، يا فرياد، يا زنهار ... «
ز / هاي اين نامادر عيار؟ ز شومي/ ا امانت با كه بسپارد،حكايت با كه گويد، ي: / ازتان

    )289(هاي اين فرزند و زنهار و امانت خوار؟ شومي
نتيجه بودن  ي در پرسش زير معناي كلي انكار است اما ب:ثمري بيهودگي و بي.2

  : شودتلاش نيز دريافت مي
بلورين بال شعر از كه دايم رويد و رويد گل و برگ / هايي هستودر آن چشمه... 

چرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنج «: / گويدنوشد از آن مردي كه ميو مي/ آن 
   )86(» كز آن گل كاغذين رويد؟/ آبياري كردن باغي 
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 فرياد از آن كنند كه فريادرس رسد
 

 فرياد را چه سود چو فريادرس نماند؟ 
 

                                                                              )13(  

شود   از جمله موارد نادري كه در شعر اخوان ديده مي: تكرار پرسش براي تأكيد.3
زمان تعظيم يد و هم تكرار سوگند براي تأك،اي نشده استو در منابع بلاغي بدان اشاره

  : و مبالغه است
! / افسوس!  اي زندگي!زندگي/ آه  چه بگويم، چي بگويم،: / گفت/ شاتقي آن گاه

به چراغ روز و محراب شب و /  با چه سوگندي بگويم من، چه سوگندي؟! هي فلاني
  )238(... مرگ را دشمن/ دارم زندگي را دوست مي/ من / موي بتم طاووس

 كه هر  است نوعي از پرسش در شعر اخوان طرح شده:شناختي پرسش هستي.4
 بهتر است جايگاه جديدي بدان ، شودتواند زير عنوان طلب خبر مطرحچند مي

در ميان . شاختي تلقي كرد هستيتوان پرسش را ميالؤاين نوع س. اختصاص بدهيم
پاسخ ـ شهرت زيادي الهاي ـ گاه بيؤ طرح اين گونه سدليل خيام به ،شاعران كلاسيك

گويي . ها در قالب پرسش باشدشايد يك علت شهرت او نيز طرح آن انديشه. دارد
اين گونه پرسش در شعر . افزايدال به عظمت موضوع ميؤح مطلب در قالب سطر

هستي و چيستي   مثلا در اين بيت حافظ بحث ازود؛ش ديده ميشاعراني چون حافظ نيز 
  :فلك مطرح شده است

 چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش؟
 

 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست 
 

  ) 160/ 1: 1362حافظ، (                                                                                         

ها تكرار الؤدر شعر اخوان نيز قطعاتي هست كه همان لحن خيامي با همان گونه س
خواهد فكر كند  شاعر در حل معماي هستي درمانده است و از مخاطب مي.شده است

 اين نوع پرسش در ادبيات كلاسيك نيز سابقه ؛ خبر بدهدو اگر به جوابي رسيد به او
او با ديدن يك پر .  داردزياديزيادي دارد در شعر اخوان نيز اين گونه پرسشها بسامد 

شناسي گاه پرسشهاي هستي رود و آنكند به فكر فرو ميكه با وزش باد حركت مي
اي؟ نيز در ال فكر كردهتا به ح: كند در حالي كه يك پرسش بنياديخود را مطرح مي
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توان جداگانه به شرح زير تقسيم اين نوع پرسشها را مي. هستتقدير اين گونه پرسشها 
  :كرد

برد با وزد بادي، پري را ميمي/ بينياي بسيار و ميديده :پرسش فلسفي 4ـ1
به كجا؟ وانگه چرا؟ زين /  اي از باد؟هرگز اين پرسيده/ از كجا؟ از كيست؟ /  خويش،

    )240(كار مقصد چيست؟ 
/ كاندرين تاريك ژرف نيستي، و اقصاي ناداني / ام با خويش گاهي انديشيده

چيست بودن؟ / چون ندانستن نبودن را شناسم ليك / چيست هستي؟ يا بگو هستن؟ 
  .)297(چيست دانستن؟ 

اين . هاي شاعر متضمن معناي اعتراض است گاهي پرسش: پرسش اعتراضي4ـ2
عدالتي و به شرور عالم شود تا نسبت به بيمتوالي براي آن طرح ميهاي پرسش

  : اعتراض كند
كه : / هااز چراها فارغند و راحت از چون/ ابلهان زيرا به غفلت ايمنند از رنج ديوانه

و چرا از بد بتر / و چرا اين هر چه بيني بد؟ / چنين بودن؟  چرا اين بودن؟ آنگه اين
و چرا / ست اين، چرا بايد شمردش عاج؟ آبنوس/ له، اين فرياد؟ آن نا و چرا / بيداد؟ 

   )335(و چرا هم باج، هم تاراج؟ / هم زشت، هم پر كبر و تردامن ؟
- هايي است كه متضمن خوشباشي و بيمقصود پرسش:  پرسش اغتنام فرصت4ـ3

ال، طلب خبر ؤمعناي ضمني س. توجهي شاعر نسبت به واقعيت طبيعت و زندگي است
  :  انديشد گذرد به خوشباشي ميست بلكه شاعر فارغ از آنچه در محيط  ميني

/ ست از ماه؟   كه اين چندم شب/  با شور شباب و روشناي عشق اما بيخبر بوديمو
و خواهد بود، طلوعش با غروب / و پيش از نيمشب يا بعد از آن، خواهد دميد از كوه؟ 

    )247(زهره، يا ظهر زحل همراه؟ 
گذارد تا شعر برد شاعر معمولاً پرسش را بدون جواب مي: ش با پاسخ پرس.5

بيشتري پيدا كند و مخاطب، خود پاسخهاي متعدد براي آن بيابد اما مواردي نيز هست 
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دهندة احساس  نشانچنين  هم اين موضوع ؛كندكه شاعر جواب را هم عرضه مي
  : صميميت شاعر با مخاطب است

عنان با اختيارش هم / مان با زجرهاي شوقي توأشقتجز م/ ماجراي زندگي آيا 
در فضاي كشف پوچ ماجراها، / آلود زمان لغزان بعد فراّر و مهبسترش بر / جبر،

تو بگويي يا نگويي نشنود / » هيچ جز اين نيست؟/ گوييمن بگويم يا تو مي/ چيست؟
  .)184(او جز صداي خويش 

  : گويدچنين در جاي ديگر ميهم
بدانجايي . /  كجا؟ هر جا كه پيش آيد. / قدم در راه بگذاريم./ توشه برداريمبيا ره

   )85(. زند بر پرده شبگيرشان تصوير  /گويند خورشيد غروب ما،كه مي
شود، پاسخ با  كه نوعي معناي تجاهل نيز از آن برداشت مي،چنين در بيت زيرهم

  : پرسش همراه شده است
  و پرسمدانم» اي ماه چرا؟ ديرآمدي«

 

 لبخندوسكوت است اگر هست جوابي
 

                                                                    )31(  
از مواردي كه تأثير زبان گفتار را در زبان شعر :  پرسشنشانه پرسش بدون .6

هايي است كه ادات شود پرسش ديده مي، كمتردهد و در شعر قديممعاصر نشان مي
  : شوداين موارد حداقل به دو صورت در شعر اخوان ديده مي. رسش نداردپ

 كه شاعر گفتگوي زنداني ، در شعر زير: حذف ادات پرسش به قرينة معنوي6ـ1
تواند پرسش را از قرينه كند در بافت درون زباني خواننده ميبا مادرش را روايت مي

  : و نظاير آن را مطرح كندشود چين، پرسشِ چه ميمتوجه شود و به جاي نقطه
اما «گويد / » اندآنها بس به گوشم خوانده«گويم / .اينها دروغند و فريب«گويدم 

  )94(من نهم دندان غفلت بر جگر /  » ؟...خواهرت، طفلت، زنت
» خوان هشتم« اخوان در شعر : طرح پرسش از طريق آهنگ قرائت شعر6ـ2

  : گويد مي
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/ جنگ يعني اين؟ ! آورچه نفرت! ر پوشيده، هومچاه س/ باز هم آن حيلة ديرين 
   )272(جنگ با يك پهلوان پير؟ 

  نتيجه
 . شعر اخوان متضمن معاني ضمني قديم و جديد استفهام يا پرسش بلاغي است. 1

ها به ترتيب اخبار غيرمستقيم و مؤدبانه، اظهار شگفتي و تعجب، پربسامدترين پرسش. 2
و جلب توجه مخاطب است؛ از آن ميان معناي استيناس و تأكيد و تقرير خبر 

ضمني اظهار شگفتي و تعجب در منابع قديم بلاغت نيز آمده و ديگر معاني ضمني 
 .در منابع بلاغي اخير تعريف شده است

از ميان معاني ضمني، استيناس از زبان گفتار تأثير پذيرفته است و اين موضوع نشان . 3
 نيمايي بايد ساختار زبان گفتار را به عنوان دهد كه در بررسيهاي بلاغي شعرمي

 .عامل مؤثر در نظر گرفت
به لحاظ سبك فردي، وجود معاني ضمني اظهار يأس، عجز، حسرت و توبيخ و . 4

ملامت از يك سو و نبودن معاني ضمني تشويق، اظهار اميدواري و ارشاد در شعر 
آلود شعر او در  يأسدهد محتوايدار است و نشان مياخوان از سوي ديگر معني

 .فرم نيز بروز كرده است
علاوه بر معاني ضمني قديم، مواردي از پرسشها در اين جستار يافته شد كه معناي . 5

توان به معاني گنجد؛ از جمله ميبندي كنوني منابع بلاغت نميضمني آنها در طبقه
  .اشاره كرد... شناختي و گله و شكايت، اغتنام فرصت و هستي

  وشتن پي
1.Rhetorical question 
2.Implied question 
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  بسامد پرسش در گزينة اشعار اخوان ثالث:  1جدول

قطعه   نام مجموعه رديف

  شعر

تعداد 

  پرسش

  30  20  ارغنون  1

  32  10  زمستان  2

  32  10  آخر شاهنامه  3

  54  10  از اين اوستا  4

  68  11  زندگي مي گويد بايد زيست  5

  44  9  ز در زنداندر حياط كوچك پايي  6

  37  12  دوزخ اما سرد  7

  28  17  ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم  8

  12  10  تازه ها  9

  337  109  جمع

هاي  شعر اخوان ثالث، سه مجموعة از اين اوستا،  دهد كه از بين مجموعهجدول نشان مي
ر، كه نسبتاً بين با توجه به تعداد قطعات شع...  و در حياط كوچك پاييز... گويد  زندگي مي

اين سه مجموعه حاصل سالهاي اوج . شودها ثابت است، بيشترين پرسشها ديده مي مجموعه
چنين جدول نشانگر اين است كه دو مجموعه شعر سنتي  شاعري اخوان ثالث بوده است؛ هم

ممكن است حوادث . تعداد كمتري پرسش را مطرح كرده است)  جدول8 و 1رديف (
) زندان( مرداد، يأس اخوان و موقعيت محيط زندگي شاعر 28مانند كودتاي اجتماعي ـ سياسي 

  .جواب در ذهن شاعر مؤثر باشد در يأس فلسفي او و ايجاد سؤالهاي بي
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  هاي بلاغت و بسامد آنها در اشعار مهدي اخوان ثالثمعاني ضمني استفهام در كتاب: 2جدول
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  اي ي تاريخي يا اسطورهتشيرين، واقعي
∗  

  ∗ه دادورنغم
  چكيده 

گنجـوي كـه نمـودار زنـي      حكيم نظامي» خسرووشيرينِ«شيرين، قهرمان اصلي منظومة 
جاي مانـدة تـاريخي    اي از شكيبايي در عاشقي است، در روايات به         زيبا، پاكدامن و اسوه   

و بويژه شاهنامة فردوسي رنگي ديگر دارد و شخـصيتي اسـت فرعـي بـا خـصوصياتي                  
  !ميز و حتي پلشتآ متفاوت و گاه ابهام

اي تكـراري را دسـتمايه قـرار          اينكه چرا نظامي به عنوان شاعري خلّاق و توانا سوژه         
داده مربوط به پالايش وي از اين حقيقت تاريخي و بدل كردن آن به اسطوره اسـت كـه                

  .در ادامه به آن خواهيم پرداخت
  

  .نامه فردوسيشيرين، اسطوره و ادبيات، شعر نظامي، شاه�خسرو و: ها كليدواژه
  

                                                 

  28/8/1390:        تاريخ پذيرش مقاله30/5/1389:    تاريخ دريافت مقاله 

 سي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبيات فار ∗  
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  مقدمه
سـيماي خـسروپرويز      ورزيِ پاك و عاري از گنـاهِ شـيرين، معـشوقة خـوش              شيوة عشق 

ساساني، دستماية ذوق شاعراني چون نظامي، اميرخسرو دهلوي، وحشي بـافقي، عرفـي             
تا آنجـا كـه در حافظـة تـاريخي          . قرار گرفته است  ... شيرازي، هاتفي، وصال شيرازي و      

اي عفيف و عاشقي صبورست و اين سبب شده است            ي نماد معشوقه  زبانان نيز و    فارسي
 اي چون تا نويسندگان و شاعران از ديرباز بتوانند تنها با ذكر نامي از او، مفاهيم گسترده

رنج در به دسـت آوردن مطلـوب و    رغم عاشقي، صبر بر هوسراني معشوق،  پارسايي به 
ننـد و يـا چـون سـعدي شـيرازي، تمـام       بديل را در ابياتي كوتاه خلاصـه ك  عشقي بي يا

  : مقصود را در جام مصراعي بريزند كه
 مرا شكر منه و گل مريز در مجلس

  

 ميان خسرو و شيرين، شكر كجا گنجد  
   

  )491: 1385 سعدي،(

آيـا مطـابق  قـول    . اين جستار كندوكاوي است در هويت تاريخي و واقعـي شـيرين    
اسـت يـا نـه؟      دامن و زيبارو و خوددار بوده خسروپرويز زني پاك حكيم گنجه، معشوقة

است، عوامـل و وضـعيت پالاينـدة شخـصيت وي در تبـديل او بـه        چنين نبوده اگر اين
  ورزي چيست؟  اي مقبول از عشق  اي يگانه و گونه اسوه

پردازي در داستانهاي خسرو و شـيرين در طـول اعـصار              با نگاهي به روند شخصيت    
در منظومة نظامي و آثار بعد از آن، شيرين بتدريج از پوسـتة             توان دريافت كه      بخوبي مي 

اي از تار و پودِ باورهاي مقبولِ ايرانِ پس از اسلام را بـر          واقعي خود خارج شده و جامه     
و نظـامي گَـرد ابهـام را از چهـرة وي زدوده و او را سرمـشقي عفيـف و        است تن كرده

  . خوددار براي دختران ايراني ساخته است
اسـت،   شخصيت شيرين چرا و چگونه تا حد تبديل به اسـطوره، كمـال يافتـه   اينكه 

موضوعي قابل تعمق و تحقيق است كه لازمة آن بررسي روايات مربوط به وي در آثـار                 
  .نو و كهنِ پايبند به واقعيتهاي تاريخي است

  بررسي چندين روايت تاريخي. 1
لمـوسِ پيوسـته بـا قهرمانيهـا        هرچند رسالت تاريخ اغلب چيزي جز روايت واقعيـات م         

وجنگها و پيروزيها و شكستها نيست، هيچ يك از اسناد به جا مانـده از دوران ساسـاني                  
   ماهبه قولي رشككه   است بر دلدادگي پادشاه عياش ساساني به دختر زيبارويي نتوانسته
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  . است، چشم ببندد تمام بوده
ي طـولاني بـا بهـرام چوبينـه،     در اغلب اين روايات، پس از پيروزي خسرو در نبـرد       

كنـد و شـيرين بـا     خورشيدِ رخِ شيرين در آسمانِ خاطر هوسران خسرو از نو طلوع مـي          
نهد و شمع شبستان      وجود مخالفت درباريان و موبدان قدم به حرمسراي پادشاه ايران مي          

 . شود وي مي

قيـصر   دختـر    -رغم فراواني زنان حرمسراي اين پادشاه ساساني و حضور مـريم              به  
 و بـاز    -روم كه به دلايلي سياسي همسر خسرو و مادر فرزندِ پدركش او شيرويه اسـت              

باوجود پيدايي گرديه همسر و خواهر بهرام چوبينه در ميانة داستان و درخواست خسرو              
رغم پيشينة نامشخص و حتّـي نـامبرهن    از او براي پيوستن به حرمسراي شاهي و نيز به        

  .رجسته و پررنگ داردجا نقشي ب شيرين، وي همه

   پيشينة عشق خسرو به شيرين1-1
گونـه روايـت     و داستان ايـن   است در تاريخ ثعالبي سخني از اصل و نسب شيرين نيامده         

  : شود كه  مي
گاه  باخت تا آن ورزيد و دزدانه با او نظر مي پرويز به شيرين در روزگار جواني عشق مي       

 ؛ديگر كارهايي كه داشت سرگرم شـد      ه  كه خاطرش به آشوب بهرام مشغول گشت و ب        
: 1368 ثعـالبي، ( يگر از شيرين و داسـتانش يـاد نكـرد         رقيب گشت، د    چون در شاهي بي   

439(.  
  :  آورده استالصفا ةروضميرخواند نيز در 

نمـود و در عنفـوان    شيرين دختري بود كه در مبدأ حال خدمت يكي از اكابر فُرس مـي       
 ،صـاحبخانه . كـرد   رفت و با آن ماهپاره ملاعبه مي       جواني، گاهگاه به خانة آن بزرگ مي      
نهـاد تـا    كرد اما شيرين وقعـي بـه حـرف او نمـي     شيرين را از آميزش با خسرو منع مي    

   .)38: 1350 نقل از بصاري،(... روزي، خسرو انگشتري خود را بدو داد و 
خواهد كه   يابد كه خداوند خانه از يكي از ملازمان خود مي           گونه ادامه مي   داستان اين 

شيرين نابكار را در شط بيندازد اما آن غلام براي نجات شيرين از مرگ و درعـين حـال                  
  . اندازد عمق رودخانه مي رعايت فرمان مولاي خود، وي را در قسمت كم

اي ديگـر     گونـه    پيدايي شيرين را به    أ منش  خاورشناس دانماركي،  ،آرتور كريستين سن  
  : گويد وي مي. كند روايت مي

اند امـا     يرين عيسوي بود، بعضي از مورخان غربي و شرقي او را از يونان دانسته             چون ش 
 در اوايل سلطنت    ؛بئوس، شيرين از مردم خوزستان بود     بنابر قول س  . اسم او ايراني است   
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خسرو به عقد او در آمد و با اينكه منزلتي فروتر از مريم دختر قيـصر داشـت از حيـث      
  .)618: 1387 سن، كريستين( م داشتلت در وجود خسرو نفوذي تمامنز

   بازديدار خسرو و شيرين1-2
نوشـند و      شـهد وصـال مـي      دوبـاره در همة اسناد، شيرين و خسرو پس از مدتي دوري           

. داننـد   راويان بالاتفاق دليل اين دوري را نبردهاي طولاني خسرو بـا بهـرام چـوبين مـي                
  : نويسد كه گونه مي ثعالبي اين

رفت، انتظار كشيد و خود را بر او بنمـود            رو پرويز به شكار مي    شيرين روزي را كه خس    
فريبـي    و زيباييهاي خود را با زينتها و آرايشها بيفزود و بسان نموداري از دلبري و جان               

چه در نهان پرويز چون نگاهي بر او افكند دوستي فراموش شده باز آمد و آن   . هويدا شد 
را به يكي از معتمدانش بسپارند و خود به شكار  دستور داد تا او ؛بود از پرده بيرون شد

 درنگ نكـرد تـا شـب برسـد و     ؛ شكار شده و شوقش بسيار گشته بود      رفت اما قلب او   
  .)439: 1368 ثعالبي، ( را در دم به زني گرفتشيرين

مبني   كه بر كنيز بودن شيرين و ملاعبة نهاني با خسرو          ،در ادامة روايت ميرخواند هم    
شـود و سـالها        كه شيرين از رود برآمده در ديري معتكف مـي           است دهگونه آم  است، اين 

فرستد و درپايان هم دو دلـداده         بعد انگشتريِ نشان خسرو را توسط سربازان براي او مي         
  .پيوندند بار ديگر به هم مي

  مخالفت درباريان و موبدان 1-3

بـه حـضور ايـن    ين دارد كه درباريان و موبدان نظر خوشي  ا  حكايت از  ،حاصل روايات 
گيري توجيه زيركانة خـسرو در        اند و شايد همين سبب شكل       زن در ايوان خسرو نداشته    

  . شود تشبيه شيرين به جامي از زر يا بنابر روايت فردوسي به تشتي از طلا مي
  : گويد خسرو با اشاره به جام زرين مي

بـه دسـت   اين جام خود مانند شيرين اسـت كـه در نـزد جـز مـن بـود و او را دسـت         
 مانند جام زريني بود كه پليديها در آن بود و چون پيش ما بازگـشت و در               ؛گرداندند  مي

  .)440 :همان(  پاك و پاكيزه گشت،شمار دلبران ما درآمد

   مورخانديدگاه نقش شيرين در مرگ مريم از 1-4
  گناه بي شيرين را در مرگ مريم ،يابيم كه گرچه برخي از مورخان با نظر به اسناد درمي

  شيرين مريم را زهر داد و بكشت تا جاي«اند كه   بسياري از تواريخ نيز آورده،دندان مي
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  .)همان(» ا بگيرد و به آرزوي خود دست يافتاو ر
قباد يا به دسـت همـسر       «: در احتمال كشته شدن قباد به دست شيرين هم آمده است          

نـاني و عربـي نظرهـاي       ع يو مناب. سوگلي خسرو، مسموم شد و يا به بيماري طاعون مرد         
  .)78 :1378سن،  كريستين( »مختلفي دارند

   موقعيت شيرين در مشكوي خسرو1-5
درخصوص شيرين پيداست كه گرچه ديرتـر از مـريم بـه مـشكوي باشـكوه شـاه قـدم                  

 حتي باوجود ديدگاه منفي     ،دانند  گذاشت و گرچه برخي نيز او را در مرگ مريم مؤثر مي           
در روايت بلعمي بر  .ي همواره عزيزِ حرمسراي سلطاني بوده استموبدان و مخالفان، و

اسـت    زبان شيرويه فرزندِ رومي تبارِ خسروپرويز خطاب به پدر هوسران و عياشش آمده            
وي هزاران زن آزاد در كوشك خويش بازداشتي و بـه همـه نرسـيدي  و بـه نيمـي      « كه
شتي و خود را به شـيرين مـشغول         يكِ آن نتوانستي رسيدن و ايشان را از آرزو باز دا            سه

   .)1162 :1353 بلعمي،( »كردي

پاسخ خسرو به اين پيام نيز نه تنها خط بطلاني بر سخنان شيرويه نيست، كـه اثبـات                
بدان كه من   «: گويد  وي مي . دوبارة جايگاه خاص شيرين در ميان زنان حرمسراي اوست        

كه ايشان هيچ مرد بر من نگزيننـد        ايشان را بداشتم به نعمت و كامراني و خواستة بسيار           
و هرسال شيرين را بفرمودمي تا همه را گرد كردي و هركه از ايشان شـوي خواسـتي و                   

-5 :همان( »را جهاز كردمي و به شوهر دادمياو ] رفتي[رغبت كردي از سراي من بيرون 

1174(.  

   مرگ شيرين براساس روايات تاريخي1-6
افزايي شخصيت    است و يكي از دلايل عمدة توان        مدهمرگ شيرين در تمام اسناد، مشابه آ      

طـور   ايـن  در تـواريخ . اي شيفته اما پاكـدامن اسـت   مبهم او در راستاي تبديل به اسطوره
 شـيرين نيـز بـه       .بستر شود   خواست بعد از پدر با شيرين هم        است كه پسر پرويز مي      آمده

و بيندازد و چون اجازه را بر نعش خسر و درخواست كرد كه نگاه آخرين ظاهر رضا داد
و در   نوشـيد ،يافت بر سر نعش خسرو رفته نگـاهي كـرد و زهـري كـه همـراه داشـت      

درهرصورت شيرين يا به سبب بيزاري از شيرويه يا عشق خسرو و يـا              . ساعت جان داد  
 .شوق شهرت جان داد
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  بررسي روايت خسرو و شيرين در شاهنامة فردوسي. 2
 باتوجه به نزديكي نـسبي  د حكيم ابوالقاسم فردوسي رجمنروايت خسرووشيرين در اثر ا    

چنين دقت نظر او در ذكر جامع و مانع روايـات        زمان تأليف آن به دوران ساسانيان و هم       
بديلش در به نظم كشيدن وقايع براساس مĤخـذ، كـه وي را نـه تنهـا بـه                     و امانتداري بي  

 در  ني و ستودني كـرده اسـت      زد  مثال عنوان شاعر هنرمند كه گاه به عنوان مورخي امين،        
از اينرو ابيات معـدود فردوسـي در توصـيف          .  است ي راهگشا واقعبررسي شخصيتهاي   

عشق شيرين و شخصيت او در مقايسه با آثار پس از آن از اصـالت بيـشتري برخـوردار                   
  .است

بـر    اي مختـصر مبنـي      نامـه   فردوسي حكايت خسرو و شيرين را پس از ذكر شـكايت          
  :كند كه چنين آغاز مي اعتنايي محمود غزنوي به اثر وي، اين  بيبدگويي حسودان و
  بـود و جوان ناباكچـو پرويز

  

 پـدر زنده و پور چون پهلوان  
  

 ورا در زمين دوست شيرين بدي
  

 بر او بر چو روشن جهانبين بدي  
  

 پسـندش نبودي جز او در جهان
  

 ز خوبان و زِ دختــران مهان   
 

  )3402-3404، ب8ج :1386 فردوسي،(                                                     

باك آمده است كـه همـه    هاي شاهنامه نيز اين كلمه ناباك، ناپاك و بي       در ساير نسخه  
كـار    پروايي است و در شاهنامه نيز بارها به همين معنـي بـه              متضمن معني جسارت و بي    

  :رفته است
 دويت و قلم خواست ناباك زن 

  

 زن بĤرام بنشست با راي  
  

  )3009 :همان (

نظـر اسـتاد تـوس در انتخـاب لغـات و تركيبـات،                اما چرا ناباك؟ با آگاهي از دقّـت       
 ايـن حـدس را       اسـت،  بررسي اين نكته كه دليل وي در برگزيـدن ايـن واژه چـه بـوده               

شك نقصاني اجتمـاعي، طبقـاتي يـا شخـصيتي در             كند كه بي    درمورد شيرين تقويت مي   
باكي شاه جوان را بـه         تا براي توجيه اين عشق، بي      است ود وي، فردوسي را واداشته    وج

يكي ديگر از دلايل تأييد كنندة اين مدعا نيـز مخالفـت موبـدان           . ندكعنوان عذري طرح    
  .با حضور شيرين در مشكوي شاه است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

ق تمام منابع منظوم و منثـور پيـشين،         در شاهنامه سبب دوري خسرو از شيرين، مطاب       
و اين بخش از داسـتان نيـز چـون ذكـر      همان نبرد طولاني خسرو و بهرام چوبينه است

   درماندة آنناخورده و محفوظ   از معدود بخشهاي دست مرگ شيرينچگونگيزيبايي و 
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  .اغلب اسناد تاريخي و ادبي است
 ز شيرين جدا بود يك روزگار

  

 جهان شهريارگه كه شد بر  بدان  
  

 آرام بود  در بي به گـرد جـهـان
  

  كـه كــارش همه رزم بهرام بود  
  

  )3405و6 ب :همان(                                                                             

 دقيق آشـنايي    چگونگياي از     در ادامه حكيم توس در شاهنامه بدون ذكر هيچ سابقه         
 از ديدار دوبـارة دو دلـداده در شـكارگاه    ساز ين و پيشينة اين لعبت افسون     خسرو و شير  

  :كند و شيرين با شنيدن اين خبر گونه كه روزي خسرو عزم شكار مي اين. كند ياد مي
 بوي يكي زرد پيـراهن مشك

  

 بپوشيد و گلنارگون كرد روي  
  

 يكي از برش سرخ ديباي روم
  

 همه پيكرش گوهر و زر بوم  
  

 ر بر نهاد افسر خسرويبه س
   

 نگارش همه گوهر پهلوي  
  

  )3432و4ب :همان(

 با ذكر خاطرات خوش پيشين و       اينشيرين در ابيات پس از      . رود    و به ديدار وي مي    
 آورد مـي دست  گرداند و دل او را به  عهد و پيوند روزگار جواني آب در چشم خسرو مي     

  .گذارد پاي مي و به مشكوي زرين وي
 سه روز بـه بـار خـسرو    ،اي از اين پيوند ناخرسندند      به دلايل عنوان نشده    موبدان كه 

گذارنـد امـا برآشـفته و         پـاي مـي    روند و روز چهـارم بـا دعـوت وي بـه ايـوان او                نمي
  :گويند دانند كه مي خشمگين، اين وصلت را تا آن حد ناپاك مي

 بزرگي از اين تخمه پالوده شد   كه چـون تخمـة مهتر آلوده شـد
 كه زان كاستـي پر كـند آستـي   ز كــژي نجويـد كسي راستـي
 كه شــد يـار با شهريـار بزرگ   دل ما غمي شـد ز ديو ستـرگ
 كه خسرو بر او خواندي آفرين   به ايران اگر زن نبودي جز اين

 به هرجاي روشن بدي خوي اوي   چو شيرين به مشكوي اوي نبودي
  )3476و81ب :همان(                                                                                 

كه ايناست    روشني در شاهنامه عنوان نشده      گرچه دليل مخالفت آنان با اين وصلت به       
پرده عنوان كـردنِ مـشابهاتي بـين         شك براي در    كنند بي   ياد مي ديو سترگ   از شيرين به    

گري، دروغ، پلشتي، عـاري بـودن     چون خبث طينت، حيلهعروس تازه و ديو در صفاتي     
 .است... از اصالت و نژادگي و
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درخصوص مرگ مريم نيز بايد گفت كه در شاهنامه ردپاي شـيرين در صـحنة قتـل                 
  :از آنجا كه خسرو پس از ازدواج با شيرين هم. خورد مريم آشكارا  به چشم مي

 همه روز با دخت قيصر بدي
  

 مهتر بديهمو بر شبستانش   
  

  )3511ب :همان (

  : و دور از چشم همگانشود ميدل عروس تازه از رشك او پر درد 
 به فرجام شيرين ورا زهر داد 

  

 شد آن نامور دخت قيصرنژاد  
  

  )3513ب :همان (

 گر روايات تاريخي همسان و همگـون      از اين پس نيز روايت فردوسي و نظامي و دي         
  .است

  شينة تاريخيگريز شيرينِ نظامي از پي. 3
 ،انـد   هايي كه از آن پس ديگر شاعران دربارة او سروده           شيرين در منظومة نظامي و مثنوي     

پرداز زني است كه تا با خسرو، شهريار ساساني پيمان زناشـويي نبـسته اسـت بـه                   نقش«
نهد و از اين لحاظ، سيماي نمادين زن واله و شيدايي است كه              مشكوي زرينش پاي نمي   

 بـا پاكـدامني      او  پرهيـزد و دلـشدگي      نا به حكم اخلاق و عرف جامعه مـي        از ناشايست ب  
 اخـلاق و    دانشمندانگمان مطابق با تصوري آرماني است كه          اين تصوير بي  . همراه است 

» دين از زن دارند و بنابراين به اقتضاي نظام ارزشي حاكم، ساخته و پرداخته شده اسـت        
 .)3: 1383 ستاري،(

 در منظومة خـسرو      پيش ار روايت نظامي    سناد مربوط به شيرينِ   برخلاف داستانها و ا   
عفّت محض شيرين، كه كليد اصـلي همـة پيچـشهاي داسـتاني              «،و شيرينِ حكيم گنجه   

است و اگر جز اين بـود زنـي پـسنديده و كامـل در                 است براي ذات وي امري ضروري     
  .)120: 1386 مزداپور،(» بود زمانة راوي نمي

اندازد و در نبـرد بـا شاهنـشاه           رانه پنجه در پنجة سرنوشت مي     جسو «،شيرينِ نظامي 
 ـ           گيـرد و بـا       كـار مـي    هقدرتمند بلهوسي چون پرويز همة استعدادها و امكانات خود را ب

تقوايي آگاهانه و غروري برخاسته از اعتماد به نفس، رقيبـان سرسـختي چـون مـريم و                  
گـرد و     و بـا دل هـرزه     رانـد و از موجـود هوسـبازي چـون خـسر             شكرّ را از صحنه مـي     

    .)24: 1384 سيرجاني، سعيدي(» سازد هرجاييش انساني والا مي

نمايـد، تـلاش    يقين، آنچه از پسِ شاعرانگي و اسلوب جادويي كلامِ نظامي رخ مي  به
واديِ شـاعر زاهـد گنجـه بـراي رهانـدن شـيرين از پيـشينة                  به  طريقِ وادي   مشهود و طي  
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بـانو بـه پنـد و          از زبان مهـين    ، پيوسته اوايل داستان نظامي در   . ناشايست تاريخي اوست  
توانـد در     يابد كه مـي     پردازد تا آنجا توفيق مي      دل داستان مي    ارشاد دخترك زيبارو و ساده    

  وجدان دختر را زنهاردهِ او سازد و در پايان داستان او را بـه عـارفي كامـل                ،ميانة داستان 
 و ذاتـش از     يابـد   مـي  كامل   »معرفت» «عشق «معشوق در علم  » طلبِ«مبدل نمايد كه در     

كوبـد و دويـي       مـي » توحيـد « و پس از مرگ همسر درِ        گردد  مي» مستغني«هوسهاي آني   
در پوچيِ حياتِ دور از معـشوق، تـن         » حيرت«پذيرد و سرانجام در مقام        جاي او نمي    به
  .سپارد مي» فنا«به 

 آنچـه را بـر سـر        كنـد تـا     گرچه شيرينِ برساختة نظامي در سيري تكاملي تلاش مي        
 تجربه نكند در ابتداي امر در اين جولانگـاه بـه لغزشـهايي               است  آمده  او همزاد تاريخي 
  :شود هم دچار مي

 در آن ساعت كه از مي مست گشتي
   

 به بوسه با ملكِ همدست گشتي  
  

 حمايل دستها در گردن يار
  

 درخـت نـارون پيـچـيـده بر نار  
  

 به دستــي دامن جانان گرفتن
  

 به ديگر دست نبض جان گرفتن  
  

 گه آوردن بهار تر در آغوش
  

 گهي بستن بنفشــه بر بناگوش  
 

  )141: 1386 نظامي،(                                                                                  

نفـس     در اواسط داستان او را به نوعي از خودباوري و اعتمادبـه             است نظامي توانسته 
  :بانو را به ياد بياورد كه برساند تا سوگند پيشينش به مهين

 اگر خون گريم از عشق جمالش
  

 نخواهم شد مگر جفت حلالش  
  

  )121: همان (          

گيرد تـا در مقابـل هـوس دل خـويش و              كار مي  هين پس تمام توانش را ب      ا شيرين از 
جريان، بيشتر نـاز از شـيرين و   درست است كه در مجموع «د، كنتمناّي خسرو مقاومت    

اي كـه جـانش را         شيرين هم باوجود نـاز از نيـاز خـاموش تـشنه            ،آيد  نياز از خسرو مي   
 .)102: 1374 كوب، زرين(» ت خالي نيس،خورد مي

 سرش گر سركشي را رهنمون بود 
  

 تقاضاي دلش يارب كه چون بود  
  

 نمك در خنده كاين لب را مكن ريش 
  

 صد بكن بيشبه هر لفظ مكن در،   
  

 چـو سـر پيچيد، گيسو مجلس آراست
  

 چو رخ گرداند گردن عذر آن خواست  
  

 به چشمي طيرگي كردن كه برخيز 
  

 به ديگر چشم دل دادن كه مگريز  
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 بــه صد جان ارزد آن رغبت كه جانان
  

 نخواهم گويـد و خواهد به صد جان  
  

  )144: همان(

 ـ. دامـه دارد  اين كشمكش تا اواخر داستان همچنـان ا        ي كـه شـيرين هنگـام       ا  گونـه   هب
 و طـي شـدن      - پس از مرگ مريم و همسري خسرو با شكرّ         -برخورد دوباره با خسرو     

  :ماند مدت زماني طولاني، باز در مقابل خواست خسرو مستأصل مي
 كه گر نگذارم اكنون در وثاقش

  

 ندارم طاقت زخم فراقـش  
  

 وگـر لختي ز تندي رام گردم
  

 در جهان بدنام گردمچو ويسـه   
  

 بكوشـم تا خطا پوشيده باشـم 
   

  چو نتوانم، نه من كوشيده باشم؟  
  

  )302: همان(                                                                                            

ايد ش ـاسـت،    در دشواري راهي كه نظامي بـراي او برگزيـده             را ضجة شيرينِ ناتوان  
  :آورد كه شنيد كه در راز و نياز با يزدان بر لب مي هايي لاي غمنامه هبتوان از لاب

 خداوندا شبم را روز گردان
  

 چو روزم در جهان پيروز گردان  
  

 غمي دارم هلاك شيرمـردان
  

 بر ايــن غم چون نشاطم چيره گردان  
  

 نــدارم طاقت تيمار چنــدين
  

 ناغـثني يا غياث المـستغيـثي  
  

 طاقت عيارم منِ رنجور، بي
  

 مـده رنجي كه من طاقت ندارم  
  

  )294: همان( 

گرداند    شيرين را به معجزة عفّت، معتمد به نفس و قوي مي           ،نظامي دلِ لرزان و مردد    
كـه وي     كند كه حاضر به همسري خسرو درحالي        تا آنجا كه وي را به زني والا مبدل مي         

 وي  ، راه را بر شيرين هموار كـرده        نظامي پيش از اين،    !عشق ديگري در دل دارد، نباشد     
؛  اسـت  مريم را به تقدير الهي از سر راه برداشته و به جاي او زني چون شكرّ را نـشانده                  

كند تـا آنجـا كـه تنهـا تـلاش       خواستنِ براي شكرّ هم نمي اما شيرين را حتي قادر به بد
  :دادن خسرو استشيرين براي از ميان برداشتن لعبت اصفهاني، زنهار 

 دو دلبـر داشتن از يكدلي نيـست
   

 دو دل بودن طريق عاقلي نيست  
  

 رها كن نام شيرين از لب خويش
  

 كه شيريني دهانت را كند ريش  
  

 تـو را مشكوي مشكين پر غزالان
  

  ميفكن سگ بر اين آهوي نالان  
  

  )308: همان(
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گـردد و     شهر عشق را مـي    دستِ حكيم زاهد و پارساي گنجه، هفت          در  شيرين دست 
رسد كه پس از مرگ هـم نعـش خـسرو را تـا گنبدخانـه همراهـي                    درپايان به جايي مي   

  :بخشد نظير مي كند و اينگونه به افسانة عفّتش پاياني پاك و كم مي
 در گنبد به روي خلق دربسـت

  

 سوي مهد ملك شد دشنه در دست  
  

 جگرگاه ملك را مهر برداشت
  

 بر جگر داشتببوسيد آن دهن كو   
  

 بدان آيين كه ديد آن زخم را ريش
  

 اي زد بر تن خويش همانجا دشنه  
  

 پس آورد آنگهي شه را در آغـوش
  

 لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش  
 

  )423: همان( 

 را از 1 كـه جـانش  ،آورد نيـز بـه ايـن موضـوع     وي در آخرين كلماتي كه بر زبان مي       
 مأموريت دشوارِ گريز از سرنوشت همزاد تـاريخي       كند و      اشاره مي   است، داوري رهانده 

گويـان و     ره مورد توجه و علاقة عـشق      ااز آن پس، هم    پاياني كه    ؛رساند   را به پايان مي    او
  .سرايان بوده است عشق

  گيري اسطوره از تاريخ  شكل. 4
 و  كننده اما با اهـداف      صورت داستانهاي سرگرم    ها از آغاز به     اسطوره«دانيم    تا آنجا كه مي   

 كه تـا صـدها و        است سبب شده  آنها   اند و كشش يا جاذبه      منظورهاي جدي آفريده شده   
خواهد  و هدف و منظور جدي اسطوره اين است كه مي گاهي هزاران سال پايدار بمانند

  .)18-19: 1379 روزنبرگ،(» ماهيت و طبيعت دنياي هستي را توضيح بدهد

 جامعه طرز رفتـار، شـيوة زنـدگي و ارزش           ها و داستانهاي حماسيِ هر      درواقع اسطوره 
هـا نـه تنهـا روايـاتي از           ايـن اسـطوره   . آموزنـد   همان فرهنگ را به اعـضاي خـود مـي         

 بلكه ما خود را در آنها بزرگتر و باشـكوهتر از آنچـه              استانگيز    ماجراجوييهايي هيجان 
ريـم آگـاه   هـاي انـسانيتمان و از نيرويـي كـه دا     حال از كاستي يابيم و درعين   هستيم، مي 

 .)20 :همان( شويم مي

  :ها هم بايد گفت در بررسي منشأ پيدايي اسطوره
چنان در سرشـت و سـاختار        ستاند اما آنها را آن      هاي خود را از تاريخ مي        مايه ، اسطوره

بـردّ كـه يكـسره        سازد و بدانسان از خاستگاهشان كه تاريخ است بـاز مـي             دگرگون مي 
كه براي بازيافت ريشه و خاسـتگاه آنهـا         چنان  آن ،دهند  معناي تاريخيشان را از دست مي     

اي در آنها نگريست و كوشيد به ژرفا و نهادشـان             بايد از ديدگاه نمادشناسي اسطوره      مي
  .)25 :همان (راه برد
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هايي    كشف و آفتابي كردن سرمشق     ،مهمترين كاركرد اسطوره  «گونه كه طرح شد،      آن
 از تغذيه و زناشـويي گرفتـه تـا     ،دار آدمي   تهاي معني  از همة آيينها و فعالي      است وار  نمونه

  بـراي  اسـت  از ديرباز مدرسـي بـوده       پس اسطوره  .)همـان (» كار، تربيت، هنر و فرزانگي    
 ـ    انسان و بر اين اساس مي      آموزش دسـت   هتوان گفت كه تغيير و تغير شخصيت شيرين ب

 منظـور  بـه آيـين،   مكتبـي بـه  نظامي نيز تا حدود بسيار زيادي آگاهانه و در راستاي ايجاد            
  .الگوبرداري مردمان عصر در شيوة مهرورزي بوده است

شخصيتي كه نظامي از شيرين پرداخته، گرچـه امـروز بـراي مـا كـاملاً پـذيرفتني و                   
 ـ       وضعيترسد با توجه به       معمول به نظر مي     زنـي   ويژه موجود براي زنِ عهد ساساني و ب

تـوان اثـر    آميز است و از ايـن روسـت كـه مـي      چون شيرين، بسيار دور از واقع و اغراق       
عيار شعري و داستاني در تاريخ ادب فارسي دانـست بلكـه              نظامي را نه تنها نمونة كامل     

ايِ شخصيتهاي تاريخي، قابـل پـژوهش و تعمـق            اين منظومه در بررسي تكوين اسطوره     
يـزي شـبيه     چ ؛ باشـد  6 و 5هاي    ورزيِ سده   اي از الهة عشق     گويي شيرين نيز نمونه   . است

گيـري اسـطوره براسـاس        شـكل « و از آنجاكـه      در اساطير يونـان   » هرا«يا  » روديتآف«به  
العملهـاي روانـي انـسان        هـاي طبيعـت و عكـس        انعكاس سـاختهاي اجتمـاعي، پديـده      

نيز بر اساس نيازهـاي اجتمـاعي آن دوران پديـد     اسطورة شيرين ،)49: نهمـا (» است بوده
  . آيد مي

پـاي   اي   دخـول بـه خوابگـاه بيگانـه        جـازة ا   شب هنگام و بـي      در فرهنگي كه تهمينه   
وار در  بـازد و سـودابه ويـس    گذارد و رودابه نهان از چشم پدر با زال نرد عـشق مـي             مي

دهد و در نهان عشق       تن مي  گدازد و ويس نادانسته به ازدواجي مقدر        انديشة سياوش مي  
و نـاتواني سـر بـه يـوغ تقـدير           پرورد، آنجا كه ليلي در كمال ضعف          رامين را در دل مي    

 كه درطول تـاريخ،  دنه مي گذارد و داغ وصال بر دل خويش و معشوق و همة كساني           مي
كوشد زنـي شـيفته امـا پايبنـد بـه           مي«اند، شاعر زاهد گنجه       داستان او را از نظر گذرانده     

انديش و حـسابگر را تـصوير كنـد كـه بـرخلاف فطـرت و طبيعـتش                    اخلاق، مصلحت 
 و سالها بـا جفـاي تقـدير         )250: 1383ستاري،  (» شق را از عطش جنسي بگسلد     تواند ع   مي

  .دست يابددمساز گردد تا به مقصود 
  : بايد گفت كههاي پيشين،  برخلاف نمونه

خـردي مـادري آسـانگير، هـوا      اينجا سخن از سرگذشت شوم زني واله نيست كه از بي     
ترسـد و     دافرة آسـماني نمـي     و از ننگ اين جهاني و پا        است چشم خردش را كور كرده    
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 بدين معني كه منظومـة  ؛روايت نظامي لوني ديگر دارد   . دنه  سر به ناشايست به بالين مي     
وي در قياس با روايت فردوسي از واقعيت تاريخي بـسي دورافتـاده و شـاعر شـاخ و                   

  .)164 :همان( ي بر آن حديث عاشقانه افزوده استبرگهاي

  روايت شاعر گنجه را نيز نبايد خالي از مقصود و اشتباهات قابل اغماض شيرين در 
دهد تا خودشان را مثـل او         همين لغزشها به مردم عادي اجازه مي      « چراكه   ؛هدفي دانست 

» ها و تضادهاي رواني مشابهي دارنـد       زيرا آدمها نياز   ؛ازند و حتي او را دوست بدارند      بس
 .)21: 1379 روزنبرگ،(

انـدك    دن تاريخ، روندي است تدريجي كه اندك      اي ش   ديگر نكته اينكه روند اسطوره    
  . رسد به انجام مي

كـم از تـاريخ        كـم  ،اند كه بـه قلمـرو اسـطوره برسـند           هايي كه بخت آن را داشته       پديده
اي   مكـان شـدن سـرانجام بـه نمادهـاي اسـطوره             گسلند و با گسستن از زمان و بـي          مي

يكبـارگي   كه زمان و مكان به خوريم هايي برمي در اين ميان به پديده . شوند  دگرگون مي 
 تـوان زمـان و مكانـشان را گمـان زد     اي كـه مـي      بـه گونـه    در آنها فراموش نشده است    

  .)49: 1379 روزنبرگ،(
 و اسطورة شيرين نيز در گروه دوم        اي هستند   اسطوره  تاريخي و نيمه    ها نيمه   اين پديده 

 شـده امـا زمـان و        چراكه روايت تاريخي آن در اذهان عمـومي فرامـوش          ؛گيرد  جاي مي 
  . مكان آن محفوظ مانده است

  ديدگاه نوين حكيم گنجه به داستاني كهن. 5
اي تكـراري   ابهام ما درمورد اينكه چرا نظامي هنر شاعري و خلاقيت خود را براي سوژه             

در تبديل شخصيت تـاريخي بـه اسـطوره ابتـدا      گونه قابل پاسخ است كه كار برده اين هب
راستا با باورها و    شود و هم     غلوآميزي برجسته مي   گونه شخصيت به    هاي انساني آن    جنبه

گيرد و اين اتفاقي اسـت كـه          ها و بروز رويدادها و تحولاّت اجتماعي قرار مي          بيني  جهان
ظامي نيز شيرين را بـا  است و قريب به اتفاق مقلدان ن درمورد شخصيت شيرين رخ داده

 وا    و در وصـف پاكـدامني      ،  سـتوده  -عـي و نـه چنـدان واق      -اي  هاي اسطوره همان ويژگي 
  .اند ها سرودهداستان

  :اند اسطورة شيرين، پس از نظامي بر زبان بسياري روايت شده است كه از آن جمله
الـدين    االله رازي، هندو و صادق نامي، خواجـه شـهاب            هاتفي، قاسمي گنابادي، هدايت   

يل كوثري، ميرمحـسن رازي،     ، عرفي شيرازي، ميرعق   )متخلصّ به بياني  (عبداالله مرواريد   
، خواجه شاپور رازي، محمـد شـريف        )الدين محمد   ميرزا قوام (نواب آصف خان جعفر     
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ــساري،     ــا خــضري خوان ــم، مولان ــراهيم اده ــك شــرقي اصــفهاني، اب كاشــي، ميرزامل
 شـيرازي،   االله شهاب، شيخي كرماني، وصـال       بن حبيب   الدين فوقي يزدي، عبداالله     ملافوق

  .)17: 1350 بصاري،( بليوحشي بافقي، آهي و ج

بـرداري    ها الگوي شخصيتي شيرين نظامي را مورد بهـره          سرايندگانِ همة اين منظومه   
 شـاعران پـس از نظـامي         واقـع  در. انـد    تـاريخي بـسته    واقعيتهـاي قرار داده و چشم بـه       

اند بـا برطـرف كـردن ابهامـات لفظـي داسـتان و حتـي گـاهي پيـرايش جزئـي               كوشيده
ي عفيـف را در اذهـان عمـومي جـايگير           ا  قليد از نظامي، مهـرورزي     به ت  هاي آن شخصيت

  . ندساز
. در منظومة هاتفي نشاني از مريم نيست تا مبادا شيرين دسـت بـه گنـاه آلـوده كنـد                   

رود كـه عـشقي عرفـاني را          شيرين در منظومة صابرشـيرازي نيـز تـا بـدانجا پـيش مـي              
دهلـوي نيـز در منظومـة     اميرخـسرو . دانـد  گزيند و خود را از عشق دنيايي مبرّا مي برمي

هـاي     عياشـي  برابـر داند و اين بـار حتّـي در           خويش گنج عفّت شيرين را ناگشودني مي      
هم كه در تكاملي تباري منسوب به خاقان چين و صـاحب تـاج و نگـين     خسرو، فرهاد

نامي اصفهاني نيز بـا نـوعي تعـصب،    . گردد  نيز قادر به ربودن دل شيرين نمي        است شده
  . لغزشهاي پيشينِ شيرين استمنكر 

اسـت تـا بـا      بدرقة راه دور و درازِ مسافراني تاريخي گشته،گويي همت حكيم گنجه  
 در منازلِ روزگاران اتراق كننـد  اند تر از آنچه در موطن خويش بوده    هيأتي نيكوتر و منزه   

ز و سينه به سينه همراه كاروانيان هستي تـا روزگـار مـا سـفر نماينـد و نـامي خـوش ا                      
گمان تـا      و باز رخت سفر بربندند و راهي راهِ آينده شوند و بي            رندخويشتن برجاي گذا  

 .  پيش خواهند رفت،آنجا كه همسان و همگون با باورها و اعتقادات مردمان باشند

  گيري نتيجه
  هاي زاهدانه و عارفانه  از انگيزه شيرين، جداد كه در دگرگوني شخصيتكربايد بيان 

، »آفاق«اش  رفته ازدست پنداريِ شيرين توسط شاعر با معشوقة تازه همان نظامي و اين
اي از وجودي كه داراي   در ساختن شخصيتي اسطوره رادست توان تلاش شاعر چيره مي

  . ظريف براي بدل شدن به چيزي وراي تاريخ است، ديدويژگيهايبرخي 
 كه به   ويژگي نخستين   توان دريافت كه    سادگي مي تاريخي ب با بررسي اسناد و شواهد      

حد و حصر و زبـانزد        است، زيبايي بي    وجود تاريخيِ شيرين امكان اسطوره شدن را داده       
هـيچ  .  اسـت   آمـده   در تواريخ و آثار ادبـي پيوسـته        مهرورزيخوبرويي اين الهة    . اوست
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 با دسـتمايه قـرار      حكيم گنجه نيز  . گزارشي خلاف آن و هيچ روايتي خالي از آن نيست         
وآميز از جمـال شـيرين       غل ـ اي  گونه   است به   در سرتاسر داستان كوشيده    ويژگيدادن اين   

 گاه از زبان شاپور و گاه از ديد خسرو، گاه با كلام فرهاد و در بـسياري                  ؛سخن ساز كند  
ذرا بـه اسـاطير اقـوام       بانگـاهي گ ـ  . عنوان راوي داستان و از جانب خـود         از مواقع نيز به   

كه زيبايي از ويژگيهاي غالب خـدابانوان اسـت و از   توان دريافت  خوبي مي مختلف نيز ب  
  . هاي يونان باستان اشاره كرد توان به هرِا، آفروديت و پرسفونه الهه جمله مي آن

 كه به برجسته شدن شخصيت وي در داستان نظامي ،ديگر ويژگي كهن شيرين
 به اين دوري گرچه بنا به روايت تاريخي. كمك نموده سالها دوري اوست از خسرو

سبب جنگهاي پياپي خسرو و بهرام چوبينه است به  ارتباطي ندارد و به خواست شيرين
عنوان صبري ارادي مبني بر پاكدامني بهره   تا از آن به استشاعر گنجه اين امكان را داده

  . جويد
 كه شايد ،اي جاودان آخرين دستاويز نظامي براي تبديل شيرين به اسطوره

 رويارويي شيرين با چگونگيين ويژگي شخصيتي او باشد، ترين و استوارتر اساسي
 و رود ميبراساس تمام اسناد تاريخي، وي پس از مرگ خسرو به بالين او . مرگ است

 تا مرگي پاك،  استاين عمل وي نظامي را قادر ساخته. سپارد بر مزارش جان مي
 را به  اوسازي ه و فرايند اسطوركنداي را چاشني داستان خويش  معصومانه و اسطوره

  . و در اوج به پايان برساندگونهبهترين 

  نوشت  پي
  )1ب. 424: 25( تن بپيوست        تن از دوري و جان از داوري رست با جان و تن با كه جان. 1

  منابع
 .1350، انتشارات دانشگاه جندي شاپور؛ چهرة شيرين؛ طلعت  بصاري، .1
كتابفروشي ، تصحيح مرحوم محمدتقي بهار؛ تاريخ بلعمي؛ بلعمي، ابوعلي محمدبن محمد .2

 .1353، زوار
 .1368، نشر نقره :تهران؛ تاريخ ثعالبي؛ عبدالملك بن اسماعيل ثعالبي، .3
ــرگ، .4 ــار روزنبـ ــاطيرجهان  ؛دونـّ ــتان(اسـ ــه داسـ ــا هاوحماسـ ــة،اول  ج؛)هـ    ترجمـ

 .1379، اساطير :تهران، شريفيان عبدالحسين
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انتـشارات  :  تهـران  ،چ دوم ؛  جوي ناكجاآبـاد  پير گنجه در جست   ؛  عبدالحسين زرين كوب،  .5
 .1374، سخن

 .1383، نشر مركز :تهران؛ شكر خند شيرين ساية ايزوت،؛ جلال ستاري، .6
 .1385، روزنه:  تهران،كوشش مظاهر مصفاّ  به؛كليات ؛بن عبداالله مصلح سعدي، .7
 .1384، نشر پيكان :تهران، چ نهم؛ سيماي دو زن؛ علي اكبر سعيدي سيرجاني، .8
 ةمركـز دايـر   :  تهـران  ، به كوشش جلال خالقي مطلـق      ؛شاهنامه ؛وسي، حكيم ابوالقاسم  فرد .9

 . 1386، المعارف اسلامي

انتـشارات  : تهـران ،  ترجمة رشـيد ياسـمي    ؛  ايران در زمان ساسانيان   ؛  كريستين سن، آرتور   .10
 .1378، صداي معاصر

انتـشارات  : ران ته ـ؛داغ گل سرخ و چهارده گفتار ديگر دربارة اسطوره      ؛تايونك مزداپور، .11
 .1386، اساطير

:  تهـران  ،دسـتگردي   مرحوم وحيد   وحواشي  تصحيح؛  خسرووشيرين؛  يوسف  بن  الياس نظامي، .12
  .1386، نشرقطره
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  بازخواني داستان شير و گاو كليله و دمنه بر اساس 

  ∗ شكني نظريه ساخت

  

  دهقانيان جواددكتر 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

 يدهچك

اين مقاله كوشيده است مهمترين داستان كليله و دمنه، يعني شير و گاو را بازخواني كند 
از اين ديدگاه در . هاي درون متني به قرائتي تازه از داستان دست يابد  نشانهو بر پايه

آيا «: روست كه فرايند تحليل و بازخواني متن، مخاطب با اين پرسش اساسي روبه
» عتماد كرد و آن را بر اساس قصد نويسندگانش خواند و پذيرفت؟توان به متن ا مي

خوانشي كه تاكنون در پژوهشهاي ادبي رايج بوده بر درستي قرائت مؤلف تأكيد داشته 
هاي فراواني در اين داستان هست كه مخاطب  نگارنده بر اين باور است كه نشانه. است

  .را نسبت به روايت متن بي اعتماد مي كند
استان چهار شخصيت اصلي دارد كه سهم همه آنها در پيشبرد جريان داستان  اين د

وگو و كنش داستاني ميان شير، كليله و دمنه به وقوع  بيشترين گفت. يكسان نيست
 شنزبه به نسبت كمتر از ديگران در جريان داستان نقش ايفا مي كند و تقريبا .پيوندد مي

قت در گفتگوي ميان شخصيتها و كنشهاي رسد با د به نظر مي. شخصيتي منفعل است
  .توان به برداشتي متفاوت از متن دست يافت آنها، مي

در اين خوانش جديد، تصويري تازه و متفاوت از شخصيتها و در نهايت روايت 
تواند الگويي از كاركرد قلب و دگرگوني  اين تصوير مي. داستان به دست مي آيد

  .زخواني متون ديگر نيز ياري رساندواقعيت در نظام سنتي باشد و به با
  نقد ادبي، ساختار شكني در كليله،  داستان كلاسيك ايراني، كليله و دمنه: ها كليد واژه

                                                 

  28/8/1390:        تاريخ پذيرش مقاله24/11/1389:    تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه
كتاب كليله و دمنه نه تنها در تاريخ ادبيات فارسي بلكه در تاريخ تمدن و فرهنگ ايران 

ريت، پهلوي، عربي، كليله و دمنه به زبانهاي مختلف سانسك. اهميت بسزايي دارد
. ترجمه شده و ويژگي فرهنگهاي گوناگون را پذيرفته است... سرياني، فارسي و 

آميزش آن با فرهنگ  و زبانهاي مختلف، ويژگي منحصر به فردي به اين اثر بخشيده و 
اثري كه امروزه با نام كليله و دمنه شناخته . آن تعلق به فرهنگهاي گوناگون بشري است

ر محصول تمدن هند يعني خاستگاه اثر نيست بلكه به علت آميزش با شود، ديگ مي
است و ) هندي، ايراني و عربي( برآيند تمدنهاي بزرگ شرق ،فرهنگهاي مختلف شرقي

اين كتاب از طريق جهان اسلام به اروپا و . هر يك در آفرينش آن سهمي بسزا دارند
هاي متعدد، پايگاه عالي اين اثر را ها و نسخهسراسر جهان راه يافته است و انبوه ترجمه

  ). 5: 1382دوبلوا، (در ميان اقوام مختلف مي رساند 
فهرست پژوهشهايي كه در مورد اين كتاب در كشورهاي اروپايي انجام شده بيش از 

در ايران . )197:1349محجوب، (صدها صفحه و تعداد چاپهاي آن لاتعد و لاتحصي است 
اثر انجام شده اما به هيچ وجه نه قابل مقايسه با تعداد هم پژوهشهايي در مورد اين 

تحقيقات غربي است و نه در خور كتابي است كه سهم ايرانيان در آفرينش و حفظ و 
مهمترين و جامعترين پژوهش . نگهداري آن اگر بيشترين نباشد، بسيار عمده بوده است

در اين كتاب به . ام داده استانج»  كليله و دمنهدرباره«را در ايران، محجوب با عنوان 
هاي مختلف اين اثر به زبانهاي  بابها و همچنين ترجمهتفصيل در مورد اصل و ريشه

  :هايي نيز اخيراً نوشته شده كه برخي از اين قرار است مقاله. مختلف بحث شده است
اي از  نهكليله و دمنه به عنوان نمو، )65 تا 51: 1385حيدري، ( سيماي زن در كليله و دمنه 

حكايت ، )152تا 133: 1386هاشمي، (بازتاب آن در ادبيات ايران و آلمان ، ادبيات جهاني

بررسي تطبيقي ، )23 تا 1: 1379، باقري(يكي از تمثيلات كليله و دمنه : مرد آويزان در چاه

 ساختار داستانهاي شير و گاو در كليله و دمنه و سياوش و افراسياب در شاهنامه
  ).89 تا 73 :1388 پور، حسام(

 داستان در داستان ،اي از داستانهايي است كه به سبك شرقيكليله و دمنه مجموعه
هر باب، داستان جداگانه و موضوع خاص خود را دارد و ظاهراً . نگارش يافته است

ميان بابها ارتباط منطقي نيست بجز پرسش و پاسخ راي و برهمن كه نويسندگان كليله 
. اند با اين رشته، بابها را به هم وصل، و انسجام كتاب را حفظ كنندو دمنه سعي كرده
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ساختار . عنوان كتاب از اولين، مهمترين و مشهورترين داستان كتاب گرفته شده است
شيري بر پيرامونيان .  نوع حكومت سنتي پي ريزي شده استطرح  اين داستان بر پايه

 تضاد نخست در داستان، زماني روي .راندخود در جنگلي بزرگ و سرسبز حكومت مي
كند به مراتب بالاي دهد كه دمنه، شخصيتي از طبقات پايين جامعه، تلاش ميمي

 سنتي هند و اين امر بويژه با توجه به ساختار شديداً طبقاتي جامعه. حكومت برسد
دمنه با موفقيت اين مرحله را پشت سر . شود رو مي ايران با دشواريهاي زيادي روبه

اي به نام شنزبه به گيرد كه بيگانه تضاد يا گره اصلي داستان آن گاه شكل مي. گذارد مي
يابد و در شنزبه خيلي زود به كمك دمنه به هرم قدرت راه مي. شودقلمرو شير وارد مي

. انگيزدهمين امر، حسادت دمنه را برمي. گذردجايگاه وزارت از همگنان خود درمي
 دمنه براي از بين بردن رقيب تازه وارد به منظور تثبيت  توطئه داستان، روايتادامه

  .جايگاه گذشته است
متن كليله و دمنه به عنوان متني كه از سوي ساختار حكومت سنتي پرداخته و 

مخاطب تاكنون . كندپالايش شده است، دمنه را متهم اصلي ماجرا و داستان معرفي مي
كند، بپذيرد و قبول كند كه علت اصلي قتل شنزبه،  عادت كرده است آنچه را متن القا مي

اي، شنزبه را اوست كه با دسيسه چيني و مهارت افسون كننده. زيادخواهي دمنه است
قبولاند كه رأس هرم اين روايت به ما مي. كشاندهيچ گناهي به جايگاه مرگ مي بي

اطلاع بوده لاً بيقدرت يعني شير، هيچ گناهي مرتكب نشده و از وقايع پشت پرده كام
براي بررسي . بخشدگناه مياي معصوم و بيچهره) شنزبه(است و همچنين به قرباني 

ميزان اعتبار قرائت متن، نخست بايد به درك روشني از ويژگيهاي فرهنگي اشاره كرد 
  .كه اثر در آن توليد شده است

 پادشاه بوده يك ويژگي ساختاري فرهنگ شرقي و به تبع آن فرهنگ ايراني، تقديس
هاي  ها و بسياري از نگارهنوشته ها، سنگ اين نگرش در كتيبه ).62: 1387مرادي، قاضي(است

كه اين همه در متون  مفهوم فرهّ ايزدي،. شود برجا مانده از تمدن باستاني ايران ديده مي
ادبي ديده مي شود، تجلي ديگري از مشروعيت، تقديس پادشاه و الزام زيردستان از 

ويژگي ديگر نظام سنتي، كه نوع نگرش به . )73همان،(وي بي چون و چراي اوست پير
گرايي و در نتيجه وجود دو قطب خير  كند، مطلق شخصيتهاي كليله و دمنه را تعيين مي

دمنه در . غالباً شخصيتها يا در طرف خير و يا در طرف شر مطلق قرار دارند. و شر است
ها ما را طب مقابل قرار دارند با اين حال، نشانهاينجا شر مطلق و شير و گاو در ق
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 با كمي تأمل درباره. راهنمايي مي كند كه شير نمي تواند نقش خير مطلق را بازي كند
هاي هندي و اساطير ايراني و هندي مشخص مي شود نظير اين داستان در اسطوره

ش دمنه را بازي در آن داستان گرسيوز نق. 1ايراني هست؛ داستان سياوش و افراسياب
دهد متن موجود در درون تفاوت اساسي كه نشان مي. )89 تا 73: 1388پور، حسام (كندمي

. روست، نقش افراسياب به عنوان پادشاه و رأس هرم قدرت است خود با تعارض روبه
تواند نيروي خير مطلق به بر اساس رويكرد اساطير ايراني، افراسياب به هيچ وجه نمي

البته بايد در نظر گرفت كه در داستان سياوش و افراسياب نيز كوشيده شده . شمار آيد
نهاده، و هرم قدرت ) شخصيت برابر نهاد دمنه( است بارگناه بر دوش گرسيوز

اگر اين دو داستان، دو برداشت و .  زيادي از اتهام توطئه مبرا شودتا اندازه) افراسياب(
گناهي   و ايران باشد، دست كم تقدس و بيدو روايت از يك واقعه در دو فرهنگ هند

متن اصرار دارد بر خلاف ماهيت ماجرا به . بازدرنگ مي) شير ـ افراسياب(نهاد قدرت 
  .شير تقدس ببخشد و او را تا اندازه زيادي از نقص و عيب مبرا كند

نظام (با توجه به نقش پادشاه، اگر اين استدلال پذيرفته شود كه قلم در دست قدرت 
 و نه آن گونه كه حقيقت بوده است و كارگزاران سنت آن گونه كه خود خواسته) تيسن

اي توان تصور كرد كه واقعيت داستان به گونهاند، آيا نميو واقعيت بوده، متن را نوشته
 واقعيت و يا به ، شكل تحريف شدهديگر بوده، و مخاطب آنچه را تاكنون خوانده

 قتل شنزبه را از توان توطئه از ماجرا بوده است؟ آيا نميعبارت ديگر قرائت نظام قدرت
دمنه به اشخاص ديگر داستان منتقل كرد؟ به نظر مي رسد به كمك نقد ساختارشكني 

 .بتوان قرائتي تازه از متن عرضه كرد
  با سوءتفاهمشكني غالباً شالوده.  است2رويكرد اين مقاله بر اساس نقد ساختارشكني

پردازان و منتقدان آن بوده  رو شده كه ناشي از زبان دشوار نظريه روبههايي و بدفهمي
اين رويكرد همچنين زيربناي رويكردهاي جديدي چون فمنيسم، نقد  .است

مده از آاين مكتب در واقع بر.  (Tyson, 2007: 251)پسااستعماري و  نقد جنسيتي است
د از دل مكتب فرماليسم به  خوساختارگرايي نيز به نوبه. گرايي استمكتب ساختار

فرق اساسي اين مكاتب با نظريه هاي پيشين، محوريت يافتن متن . وجود آمده است
ساختارگرايان و از جمله رولان بارت، پيشتر رسماً مرگ مؤلف را اعلام كرده . است

با اينكه . بودند و اين به معناي پايان يافتن محور بودن نويسنده در نقد به شمار مي آمد
شكني در تمركز بر متن و زبان اشتراك نظر دارد، تفاوتهاي  اختارگرايي و ساختس
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گرايي خود را به چارچوبهاي  شود؛ ساختار هاي آنها ديده مي اي نيز در ديدگاه برجسته
. متن مقيد  مي كند در حالي كه ساختارشكني به خود اجازه مي دهد از متن فراتر رود

گيرد ولي در فرايند تحليل از آگاهيهاي  ها را از متن مي  دستمايهالبته اين مكتب همه
  .گيرد شناسي بهره مي بيروني بويژه اطلاعات تاريخي، سياسي و جامعه

ساختارگرايي .  پساساختارگرايي بدون وجود ساختارگرايي غير قابل تصور است
ي كند در حالي كه ساخت شكنرابطه دال و مدلول را در زبان، جدي و قطعي فرض مي

با تأييد دستاورد ساختارگرايي در اختياري بودن رابطه دال و مدلول به عمق پيامد 
  كند دريدا معتقد بود آنچه دال بدان دلالت مي. پردازد شكاف ميان دال و مدلول مي

پايان به دالي ديگر تبديل   متزلزل است؛ چرا كه هر مدلول در فرايندي بي ذاتاً-  مدلول- 
 موضوع نتيجه گرفت كه زبان غير قابل اعتماد است و آن شفافيت دريدا از اين. شود مي

 در هر دو مكتب ).146: 1383برتنس، ( اي رو به جهان باشدرا ندارد كه پنجره
تصور «ساختارگرايي و ساختارشكني تمركز اصلي بر متن است اما ساختارشكني از 

 ميان دال و مدلول، رابطهكوشد اين باور را القا كند كه  كند و مي عبور مي» جزمي متن
تواند مدلولهاي متعدد و بلكه متكثري  هر دال مي. صورت قطعي و تغييرناپذير ندارد

اي از دال و پيامد اين مسئله اين است كه از متن يا اثري كه مجموعه. داشته باشد
  ).  22: 1382امامي، (مدلولهاست، مفاهيم و تأويلات گوناگوني به دست مي آيد 

روند كه اصول و قوانيني خاص، رايان با اين پيش فرض به سراغ متن ميساختارگ
مخاطب و منتقد آگاه بايد اين اصول و قوانين تكرار شونده را در . كندمتن را كنترل مي

 اعلاي نقد اوليه ساختارگرايي را پراپ در ريخت شناسي پريان انجام نمونه. متن بيابد
صل تكرار شونده را در داستانهاي پريان مشخص داد و مجموعاً سي و يك قاعده و ا

. ساختارگرايان بر آن بودند كه با كنترل متن، رازهاي آن را بگشايند. كرد
دانند و بر اين باورند كه نيروهاي خودآگاه و پساساختارگرايان اين نظر را عبث مي

  :ويدگ برتنس در اين باره مي. شودناخودآگاه فراواني مانع از تسلط بر متن مي
ممكـن اسـت    . ما هرگز نخواهيم توانست معناي آنچه را مي گوييم كاملا كنتـرل كنـيم             

بـازي  .... اي در بر داشته باشد كه حتي از آنهـا آگـاه هـم نيـستيم                گوييم معاني  آنچه مي 
اي است كه بـا معنـاي        تواند متوقفش كند، منشأ معاني اضافه      مستقل زبان، كه كسي نمي    

نگري به راه مي اندازد؛ بدين ترتيب شايد بتوان گفـت معنـايي             مورد نظر ما رقابت ويرا    
  ). 148: 1383برتنس، (گيرد  شود از نيت گوينده يا نويسنده نشأت نمي كه بر ما آشكار مي
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 رامان شايد مهترين وجه تفاوت ساختارگرايي و پساساختارگرايي در اين جمله
گويد و آنچه ميان آنچه يك متن ميبه تفاوتهاي «پساساختار گرايان . سلدون نهفته باشد

» دارند عليه خود سخن بگويدآنها متن را وا مي. شوندگويد، متوسل مي كند ميفكر مي
  ).213:1377سلدون، (

بدين ترتيب پساساختارگرايان نسبت به ساختارگرايان يك گام به جلو برداشته و 
گرايي مانند نقد سنتي، در حالي كه ساختار. اند اصالت متن ادبي را به پرسش گرفته

/ شكني شمرَد و به دنبال كشف آن است، شالوده قواعد دروني متن را محترم مي
نقد «به قول نوريس . وجود چنين قواعدي را انكار مي كنداز اساس ساختارشكني 

سنتي به ثبوت معنا در متن اعتقاد دارد در حالي كه شالوده شكني معتقد است معنا به 
نوريس، (» شود و قراردادها و قواعد پيشين نامعتبر استفريده ميوسيله خواننده آ

13:1388.(  
ساختار شكني اوج ديگرگونه «: انداين مكتب را اوج ديگرگونه فهميدن دانسته

رسد، توان متني را درست بر خلاف آنچه به ظاهر به نظر ميحتي مي... فهميدن است
ال معنايي است كه مؤلف در درون متن جاي نقد سنتي به دنب. )209 :1386شميسا،(» فهميد

ساختارشكني درست بر خلاف . وظيفه منتقد و مخاطب كشف اين معناست. داده است
شكني  زند اما نبايد تصور كرد ساختآن از پذيرش معناي مشهود ظاهري سر باز مي

سازي  اثر كردن يا حتي خنثي شكستن در اينجا به معني بي. ويران كردن اثر است
در اين نظريه، معناي هر اثر از قيد واحد، ابدي، جزمي و . افت يكسويه از متن استدري

پرداز  دريدا به عنوان تأثيرگذارترين فيلسوف و نظريه. شود قطعي بودن رها مي
بايد محوريت كلام را در متن شكست و متن را خنثي «شكني بر اين اعتقاد بود  شالوده

 آنچه نجات يابد و به خواننده از آنچه گفته شد .جات دادكرد و خواننده را از تسلط كلام ن
در ساختارگرايي   يكي از محورهاي اساسي).207: 1386شميسا،(»است برسد گفته نشده

دريدا با گذر از اين ديدگاه كوشيد حتي سلسله مراتب ارزشي . تقابلهاي دوگانه است
ابل ميان گفتار و نوشتار، پيش از اين سوسور در تق. تقابلهاي دوگانه را دگرگون كند

. شناس نيز طبيعت را بر تمدن برتري داده بود اشتروسِ مردم. جانب گفتار را گرفته بود
دريدا با طرح مباحثي اين سلسله مراتب را به چالش كشيد و نشان داد برخلاف تصور 

معتقد دريدا . )386، 1382احمدي،  (اوليه، نوشتار بر گفتار و تمدن بر طبيعت برتري دارد
 استوار شده 3بود فرهنگ غربي و بسياري از ديگر فرهنگها بر اساس تقابلهاي دوگانه
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كند و به همين  وجه فراتر يا ممتاز اين تقابلها در متن، مركز معنايي ايجاد مي. است
روش دريدا آشكارسازي تنش ميان مركز و حاشيه . نسبت نيز حاشيه معنايي وجود دارد

دارد  يروهاي متخاصم، حاشيه را عليه متن به شورش وامياو با كشف اين ن. است
دريدا با تقابلهاي دوگانه مهمترين زيربناهاي فكري غرب را به . )149: 1383برتنس، (

چالش كشيد به طوري كه رويكرد او را بغرنج ترين رويكرد نقد از افلاطون تاكنون 
 علمي -انديشه فلسفي« :گويد دريدا در اين باره مي. )Bressler, 2007:118(اند دانسته

بوده كه خود آفريده و بعد پنداشته است كه  4غربي همواره زنداني عناصر دوقطبي
 . )386: 1382احمدي، (» واقعيت دارد

بنابراين در اين . شود شكني از انفعال خارج مي مخاطب بر اساس نظريه شالوده
متن مي تواند  چون م است؛رويكرد، تفسير و تأويل به اندازه نوشتن، خلاقانه و مه

 مخاطب بايد فعالانه به تأويل ).Bressler 2007:117(بيكران معنا و تفسير داشته باشد 
متن به او . هاي متن را دريابدو تحليل متن بپردازد و مهمتر از همه بتواند نانوشته

وارونه دهد كه با دقت در آن مي تواند تصوير متن نانوشته و يا واقعيت هايي مي نشانه
آورد و تأكيدهاي فراوان نويسنده و يا را دريابد؛ براي مثال شب، روز را به ياد مي

بنابراين  .گوينده، ما را به نادرستي و قلب واقعيت احتمالي رهنمون مي شود
كند بلكه ابزاري است براي توليد شكني، متن و معناي آن را متلاشي و ويران نمي شالوده

دريدا كوشيد با نشان . ب خلاق محوريت آن را برعهده داردمعناهاي جديد كه مخاط
دادن رابطه لغزنده و ناپايدار ميان دال و مدلول نشان دهد كه متن ادبي نيز به اندازه زبان 
مبهم، غير ثابت و لغزنده است و در نتيجه معنا در درون متن ثبات ندارد؛ به عبارت 

 .Lois, 2006: 258) ( كند ديگر فرايند خوانش، معنا را توليد مي

گرايي رها مي شود؛ اصلي كه برامده از  شكني ذهن انسان از مطلق در مكتب شالوده
از اين رو در اين نظريه كلماتي كه متضمن بار . تجربيات مدرن و پست مدرن بشر است

تواند به دنبال معناي قطعي و گاه نمي مفسر هيچ. قطعيت و يقين است، جايي ندارد
شكني تمام انگاشتهاي مسلم  شالوده«: كند نوريس اين اصل را چنين بيان مي.نهايي باشد

» آوردما را در باب زبان، تجربه و امكانات عادي ارتباطات انساني به حال تعليق در مي
  ).12:1388نوريس، (

توان به كشفي تازه نهايت است و در هر لحظه مي شكني نسبي و بي معنا در ساخت
شكني امكان نگاه جالب و مهيج و در عين حال ترسناك را به بشر  شالوده. دست يافت
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مهيج به اين دليل كه او را با نگاهي تازه آشنا مي كند و دنيايي جديد پيش . كنداعطا مي
رويش قرار مي دهد و ترسناك از اين نظر كه تمام پلهاي پشت سر او را به اميد كشفي 

انديشي تمدن  رومند براي بازخواني و بازكند و اين خودانگيزشي نيتازه ويران مي
  . گذشته و حال است

ي نيچه جستجو گرايانه شكني را از نظر فلسفي بايد در آراي شك سنگ بناي شالوده
با پيشرفتي كه بشر در قرن نوزدهم و بيستم به دست آورد، قطعيت بسياري از . كرد

بت به واقعيت به وجود قوانين علمي در هم شكسته شد و ترديدهاي فلسفي زيادي نس
هاي داروين و فرويد، شناخت انسان نسبت به  آراي نيچه، هايدگر، هگل و نظريه. آمد

نيچه معتقد بود كه هيچ حقيقتي در دنيا قطعي . خود و جهان هستي را دگرگون كرد
نيست و به همين دليل، تعبيرها و تفسيرهاي ما از حقيقت مي تواند متفاوت باشد 

از سوي ديگر سوسور، فيلسوف زبانشناس در باب اعتباري بودن . )12 :1382امامي، (
هاي به وجود آمدن اين مكتب را فراهم كرد و   دال و مدلول سخن گفت و زمينهرابطه

به هر حال با . هاي ژاك دريدا اين آرا به مكتبي تأثيرگذار تبديل شدسرانجام با انديشه
خواني انگاشتهاي مسلم از متون ادبي بارهگرايي تلاش براي بازخواني و دومكتب شك

و تغيير نگرش نسبت به متن و درك ) جهان در مقياسي فراتر، خود يك متن است(
پردازان  اي و فرهنگي شروع شد اما اين نظريه تاريخي، اسطورهحقايق دگرگون شده

ك دريدا ساختارشكني را ي. ساختارشكن بودند كه آن را به صورت مكتب تدوين كردند
دانست و اين بدان معناست كه كار هر منتقدي لزوما مشابه منتقد ديگر نيست  روش نمي

ساختارشكني در ). 10: 1382امامي، (تا بر مبناي الگويي واحد به تحليل متن پرداخته شود 
تمام حوزه ها واقعيتهاي پيشين بشر را به چالش مي كشد؛ بنابراين نه تنها در ادبيات 

  . استم نيز نتايج ارزشمندي را به بار آوردهبلكه در ديگر علو
مطرح شد، نگارنده ) شكني شالوده(شكني   مكتب ساختبا توضيحاتي كه درباره

قصد دارد برداشتي متفاوت و يا به عبارتي بهتر روايتي ديگرگونه از داستان شير و گاو 
ئت از اين ترين قراعرضه كند و البته به هيچ وجه مدعي نيست كه اين قرائت درست

هايي از قرائت متفاوت و بعضا  ديگر اين است كه يافتن نشانهمسئله. داستان است
هايي كه به   نظام قدرت نوشته شده و مسلماً بسياري از جنبه وسيله متضاد در متني كه به

ضرر نظام حاكم و نيروهاي موافق بوده، محو شده، و يا تا آنجا كه ممكن بوده، تحريف 
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ها قابل حذف نبوده  نشانهرسد همهار مشكل است با اين حال به نظر ميكرده، بسي
  . است

  روايتي ديگر از شخصيتهاي داستان شير و گاو
  شير

 شير در تمدن هند و اروپايي و بويژه ايراني همواره از تقدس خاص برخوردار بوده و 
اي سمبليك، اين حيوان در داستانه. نماد پادشاه و رأس هرم قدرت شمرده شده است

 با نگاهي از 5كند و در مجموع در فرهنگ هند و اروپايينقش سلطان جنگل را ايفا مي
اين نگرش در نقوش اساطيري و باستاني  .شود سر شكوه و احترام به آن نگريسته مي

يك پرسش اساسي كه تاكنون به پاسخ شايسته و درخور . آشكارا انعكاس يافته است
از آنجا كه هم شير . هاي باستاني استگاو در بسياري از نگارهمنجر نشده، جدال شير و 

و هم گاو در فرهنگ هند و ايراني تقدس داشته، اين جدال، كه همواره با پيروزي نهايي 
كشته شدن گاو نيز به عنوان مضمون مشترك در . شير همراه بوده، سؤال برانگيز است

ن باره نظريات زيادي مطرح شده و در اي. تمام نقوش تصويري و ادبي تكرار شده است
 بر گذر فصلها و ارتباط گسترده گاوكشي در دين مهر تأكيد پژوهشگرانبيشتر 
تواند با به هر حال مضمون جدال شير و گاو در داستان كليله و دمنه نمي. 6اند داشته

  . ارتباط باشد آيين ميترائسم و يا مناسبات سياسي اين دو قوم هندي و ايراني بي
ر در كليله و دمنه در رأس هرم قدرت جاي دارد؛ از قدرت و آزادي مطلق شي

نويسندگان . برخوردار است و حفظ نظام طبقاتي و دستاوردهاي آن را بر عهده دارد
اند كه شير را در غالب موارد از تمام عيبها و نقصها مبرا داستان شير و گاو بسياركوشيده

 نظام طبقاتي حاكم بسيار حياتي بوده است؛ چرا اين مسئله هم براي شير و هم. سازند
. شدزدايي از شير در نهايت به تضعيف ساختار قدرت منجر مي كه هرگونه تقدس

اند كه گويي شير از وقايع پشت پرده و اي ريختهنويسندگان، طرح داستان را به گونه
 حماسي و سخهاگر بپذيريم كه داستان سياوش و افراسياب، ن. اطلاع استها بيتوطئه

پردازي، شير معادل  ايراني داستان سمبليك شير و گاوِ هندي است در شخصيت
هم . رسد لايق آن تقدس و تصوير خداگونه باشدشود و به نظر نميافراسياب واقع مي

 اساسي حذف رقيبي در داستان شير و گاو و هم در داستان سياوش و افراسياب، مسئله
او افزوده مي شود؛ رقيبي كه از سرزمين بيگانه آمده و است كه هر لحظه بر قدرت 
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بنابراين، آن كسي كه از اين رقيب بيش از همه نگران و . محبوب دلها شده است
با اين نگرش، . خواهان حذف اوست، كسي جز هرم قدرت و شخص پادشاه نيست

 داستان و در واقع راز قتل گاو در نقطه شروع.  قتل گاو قرار داردشير در رأس توطئه
  : ترس شير از وي نهفته است

هرگز گاو نديده بـود و آواز او ناشـنوده؛          . او جوان و رعنا بود و مستبد به رأي خويش         
چندانكه بانك شنزبه به گوش او رسيد، هراسي بدو راه يافـت و نخواسـت كـه سـباع                   

  ).61:1373منشي، (بود هراسد بر جاي ساكن ميبدانند كه او مي
اي نبوده و حتي پس از نزديكي گويد لحظه آن گونه كه داستان مياين ترس مسلماً

در سپاه نفوذ كند و ) وزير(از اينكه گاو ) شاه(شير . 7شير و گاو بيشتر نيز شده است
گيرد با نزديكي به گاو او تصميم مي. سران سپاه را با خود همراه سازد، بيم داشته است

دمنه بهترين مهره و . ه، او را نابود كنداي حساب شددر فرصتي مناسب و با نقشه
توطئه، كه مبناي بسياري از داستانهاي كليله است در اينجا با . پيشگام اين رابطه است

اما . شودشير براي حذف عامل ترس به دمنه متوسل مي. شوداولين اقدام شير آغاز مي
 ترس و نگراني او دمنه به راز شير و. شودهمين عامل خود باعث نگراني بيشتر وي مي

شير مانند بسياري از صاحبان قدرت در نظام سنتي جز حذف عوامل ترس و . بردپي مي
 او پس از آگاهي از ).71همان، (بيند اي براي خود نمي قدرت چارهعوامل فروكاهنده

توانايي شنزبه به دلايل مختلفي چون جلوگيري از قدرت يافتن او و همچنين طمع در 
اي نياز دارد كه در به دنبال كشتن اوست؛ براي اين كار به نقشه) گوشت (دارايي رقيب

دمنه با پذيرش مأموريت اجراي اين نقشه . سازدضمن، ساحتش را از نقض عهد مبرا 
با اين نقشه شير در واقع با يك تير . گردانددر واقع خود را قرباني ديگر اين توطئه مي

اي، نخست دمنه را  شود و هم به گونهص ميهم از شر گاو خلا. زنددو نشان مي
 بسيار روشن و خوشبختانه يك قرينه. سازدكند و سپس او را نابود مياعتبار مي بي

، 8زاغ«در همين باب اپيزودي به نام . واضح براي اثبات اين فرضيه در داستان هست
 موقعيت شنزبه  در اين داستان9شتر. )106همان، (شود ديده مي» گرگ، شگال، شير و شتر

چگونگي ورود شتر به سرزمين بيگانه بي هيچ تفاوتي شبيه سرگذشت شنزبه . را دارد
در اين داستان نيز مانند . شودتر قرباني مياي البته بمراتب سادهاو نيز با توطئه. است

. وفايي به دور باشد اي از عيب بي داستان اصلي تمام هم و غم شير اين است كه به گونه
عهد را هم مخرجي توان يافت چنانكه «دهند كه ي مشاورانش به او اطمينان ميوقت
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 كشتن شتر يعني شير با توطئه. )1373:107منشي،(»جانب ملك از وصمت غدر منزه ماند
كسي كه خود امانش داده و در تمام اين مدت از او جز خدمت صادقانه و وفاداري 

 ديگري از داستان واقع اين داستان نسخهدر . كندنديده است، موافقت و همراهي مي
شير و گاو است با اين تفاوت كه زباني صريح دارد و از پيچيدگي داستان اصلي خالي 

در اين اپيزود  نقش پررنگ شير در توطئه، مي تواند مخاطب آگاه را به ساز و . است
  .  داستان اصلي رهنمون سازدكار قدرت و واقعيتهاي ناگفته

توان گفت شير بر خلاف روايت داستان، طراح رفتن اين مقدمات ميبا در نظر گ
كشد با اين حال ناچار است براي قتل گاو اگر چه او خود گاو را مي. اصلي نقشه است

مقصري مشخص كند تا حريم پادشاهي و قدرت وي حفظ شود؛ بنابراين در متن 
  . يابدل توطئه تغيير ميموجود بنا به خواست شير، نقش دمنه از كارگزار قتل به عام

  دمنه
دمنه قبل از اينكه شخصيتي داستاني باشد، نمودار تيپي از روشنفكران و نوانديشان 

 قدرت نزديك  ممكن خود را به هستهاست كه به هر وسيله) طالب قدرت(شرقي 
اند اما از آنجا كه نوع تفكرشان با ساختار قدرت هماهنگ نبوده است با همه ساخته

و باهوشي، پس از اندك زماني جان، مال و تمام هستي خود را در قمار قدرت زيركي 
آنها بيش از اندازه به . انداين افراد بدون اينكه خود بدانند از قبل بازي را باخته. اندباخته

دانند كه اين نيرو در نظام سنتي در كنند و نمينيروي خرد، عقل و هوش خود تكيه مي
كند؛  برابري ندارد كه معمولاً از اصول منطقي خاصي پيروي نميبرابر هرم قدرت توان

با وجود اين دمنه شخصيت استثنايي و جالبي است؛ در او خمودگي و انفعال نيست؛ 
تابد و زند؛ وضع موجود را برنميحركت و جنب و جوش در رفتار و گفتار او موج مي

 10نويسندگان. د استبه دنبال تغيير و دگرگوني در وضعيت و محيط اطراف خو
 دو ]شير[و در ميان اتباع او «: اندداستان در معرفي كليله و دمنه نوشته) گراي سنت(

شگال بودند يكي را كليله نام بود و ديگر را دمنه و هر دو دهاي تمام داشتند و دمنه 
  ).61:1373منشي، (» تر بودمنش حريصتر و بزرگ

او با .  صفت مذمومي براي دمنه نيستبه رغم قصد متن در اينجا حتي حريص هم
تقابل او در برابر معناي قناعت، تلقي . هنجارها و ارزشهاي مسلط، چالش ذهني دارد

  :كندمثبت او از مفهوم حرص را آشكار مي
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 از دنائـــت شـــمر قناعـــت را
  

 همتت را كه نام كرده است آز        
  

  )62همان، (
ر نيرومند است و دمنه با آن سر ارزش مسلط ديگري كه در نظام هند و ايراني بسيا

 سنتي دو ديدگاه حسب و نسب همواره در در جامعه. ستيز دارد، نظام طبقاتي است
اين ديدگاه را . دانستنداي برتري نژادي و نسبي را اصل ميعده. اندتقابل هم قرار داشته

رت را  كساني كه در قدرت بودند و هرم قد-1: كردندمعمولاً دو گروه پشتيباني مي
 طبقات عامه كه به آساني تحت تأثير تبليغات و القائات قدرت -2. دادندتشكيل مي

او قدرت طبقات . پرداز اين گروه است كليله در اين داستان نظريه. شدندحاكم واقع مي
از آن طبقه نيستيم كه به مفاوضت «شود كه ما را ناديده نمي گيرد و به دمنه يادآور مي

د شد تا سخن ايشان به نزديك پادشاهان محل استماع تواند يافت؛ ملوك مشرف توانن
  ).62همان، (» از اين حديت در گذر

نگرد و استدلال كليله اين است كه پادشاه عموماً به نزديكان و خويشان خود مي
نظريه وي با روند قدرت و فرهنگ سياسي جامعه . سپاردزمام كارها را به دست آنها مي

در مقابل اين نظريه، ديدگاه گروهي قرار دارد كه بر .  كامل داردسنتي شرق سنخيت
اند، اگر چه اين گروه همواره در اقليت بوده. كردندحسب و تواناييهاي فردي تكيه مي

دمنه متعلق به اين گروه و . خاستندمعمولاً از دل نخبگان سياسي و ادبي بر مي
نه بر خرد و آن هم نوعي خاص از خرد تكيه اصلي دم. آيدپرداز آن به شمار مي نظريه

اين نوع از خرد به معناي اين است . توان آن را به حزم و فراست تعبير كرداست كه مي
. ببرد كه فرد بايد بتواند از قراين و شواهد به واقعيت ماجراهاي گذشته و آينده پي

دمنه با همين . شناسي وقايع براي تسلط بر آينده مهمترين ابزار اين گروه است نشانه
 به خرد و فراست خويش ]:دمنه گفت[ :شيوه، ترس و نگراني شير را تشخيص مي دهد

بينيم كه خردمند به مشاهدت ظاهر هيĤت باطن صفت را  مي]ترس[آثار و دلايل آن 
  ).66همان، (» بشناسد

. براي دمنه قابل پذيرش نيست كه افراد حق بالا رفتن از طبقه خود را نداشته باشند
هايش بسيار كند كه از دوران مدرن بسيار فاصله دارد اما انديشهو در عصري زندگي ميا

خواهد با وضع موجود، متفاوت و به اي كه او ميبنابراين جامعه. متفاوت و مدرن است
در انديشه . اليستي و آرمانگرايانه دارد اصطلاح در برابر وضعيت موجود، وضعيتي ايده

ت برابر براي پيشرفت برخوردار باشند و تنها بر اساس ميزان او همگان بايد از فرص
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ما از آن طبقه «: دهد كهكليله هشدار مي. خرد و توانايي، امكان پيشرفت و برتري بيابند
و دمنه » نيستيم كه اين درجات را مرشح توانيم بود و در طلب آن قدم توانيم گذارد

  :  خواهان است و مي گويدز جامعهبدون اينكه به واقعيت بنگرد، آرمان خود را ا
هر كه نفس شريف    . مراتب ميان اصحاب مروت و ارباب همت مشترك و متنازع است          

رساند و هـر كـه را رأي ضـعيف و           دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلت رفيع مي         
  .)64همان، (عقل سخيف است از درجت عالي به رتبت خامل گرايد 

 برابر و ها شباهت دارد؛ فرصته ديدگاه امانيستهاي دمنه تا حدودي ب انديشه
تر است و رقابت سالم براي كسب موقعيتهاي برتر؛ با اين حال ديدگاه كليله واقعگرايانه

  .  سنتي دارددر نتيجه او توان بيشتري براي زندگي و سازگاري با وضعيت جامعه
  : ندك اهداف خود رل در نزديكي به شير معرفي مي66دمنه در صفحه 

و چون كاري آغاز كند كه به صواب نزديك و به صلاح ملـك مقـرون باشـد آن را در                     
چشم و دل وي آراسته گردانم و در تقرير فوايد و منافع آن مبالغت نمايم تـا شـادي او               
به متانت راي و رزانت عقل خويش بيفزايد و اگر در كـاري خـوض كنـد كـه عاقبـت                  

رت و فساد و معرت آن به ملك او باز گـردد            وخيم و خاتمت مكروه دارد و شر و مض        
پس از تأمل و تدبر به رفق هر چه تمامتر و عبارت هر چه نرمتر و تواضعي در اداي آن         
هر چه شاملتر، غور و غايله آن با او بگويم و از وخامـت عاقبـت آن، او را بياگاهـانم؛                     

  .چنانكه از ديگر خدمتكاران امثال آن نبيند
با وجود . هد وضع موجود را به وضع مطلوب تغيير دهدخوا دمنه سرانجام مي

شود كه با اي زايد آورده مياهداف نيك و اصلاحي وي در ادامه همين عبارات، جمله
چه مرد خردمند چرب زبان اگر خواهد حقي را «: سخنان قبلي وي هيچ ارتباطي ندارد

-به نظر مي. )66مان، ه(» در لباس باطل بيرون آرد و باطلي را در معرض حق فرا نمايد

رسد اين جملات به متن اصلي افزوده شده و هدف از آن تخريب دمنه و ايجاد نگرش 
  . منفي نسبت به او است

دو ويژگي ديگر دمنه نيز با ساختار محافظه كار سنت در تضاد است و با ويژگي 
تقد رود؛ زيرا معنخست اينكه او به استقبال خطر  مي: ساختارشكن وي سنخيت دارد

   ؛»هر كه از خطر بپرهيزد خطير نگردد«است 
 لولا المشقه ساد الناس كلهم 

  

 »الجود يفقر و الاقدام قتال  
  

  )67همان، ( 
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براي دمنه مهم است . انديشد و نه كميت آن و ديگر اينكه دمنه به كيفيت زندگي مي
  : كه در فرصت حيات به صدايي رسا تبديل شود و موقعيتي ممتاز كسب كند

ر كه به محل رفيع رسيد اگر چه چون گل كوتاه زندگاني باشد، عقلا آن را عمـر دراز       ه
شمرند به حسن آثار و طيب ذكر و آن كه به خمول راضي گردد اگر چون بـرگ سـرو                    

  .)63همان، (دير پايد به نزديك اهل فضل و مروت وزني نيارد 
 از دمنه يك محكوم خواهدمي) سنت( اين ويژگيها از آنجا كه متن با وجود همه

اي طراحي شده است كه وجه منفي بر رفتار و اهداف او بسازد، گفتگوهاي وي به گونه
  .افكندسايه مي

با توجه به . در مورد ماجراي كشته شدن شنزبه و نقش دمنه پيشتر سخن گفته شد
  از سوي شير بسيار قوي بهاپيزودي كه در دل داستان اصلي آمده است، احتمال توطئه

. برد رسد؛ چرا كه منافع اصلي وي را تأمين مي كند و عامل ترس را از بين مينظر مي
رو  علاوه بر اين اپيزود، آنچه متن داستان و محكوميت دمنه را با ترديدهاي جدي روبه

با توجه به توصيفاتي كه در متن داستان از . سازد، چگونگي جدال شير و گاو استمي
توان پذيرفت كه اين دو، بي هيچ آمده است به هيچ وجه نميخرد و كياست شير و گاو 

توان پذيرفت با وجود چنين چگونه مي. گفتگو و تحقيق و تفحصي به جدال بپردازند
تصوير مثبتي از شنزبه، شير هيچ فرصتي براي دفاع از اتهامهاي مطرح شده به او ندهد؟ 

رود  گيرد، به نزد شنزبه مي اوج مياي از داستان، كه اختلافات شير و گاو دمنه در صحنه
دارد و علت واقعي دشمني شير را با وي در ميان  و ماهرانه پرده از واقعيت بر مي

دمنه .  اين اختلاف در اصل قدرت طلبي شير نهفته استاز نظر او ريشه. گذارد مي
سگالد از اين معاني كه برشمردي چون تضريب خصوم و آنچه شير براي تو مي«: گفت

دارد كه جباري لال ملوك و ديگر ابواب نيست، لكن بي وفايي و غدر او را بر آن ميم
سخنان دمنه در واقع تأييد اپيزود پيشين . )105همان، (» است كامكار و غداريست مكار

  .11است

  كليله
نقش ايفا ) باب اول و دوم(كليله شخصيت كليدي ديگري است كه تا انتهاي داستان 

 در ).61: 1373منشي، (كند را شخصيتي زيرك و با دهاي تمام توصيف ميمتن، او . كندمي
كمي دقت . كند، بسيار مثبت است مجموع تصويري كه متن از اين شخصيت عرضه مي

 ديگري از در روند داستان و گفتگوها كافي است تا اين تصوير رنگ ببازد و چهره
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دمنه مبني بر نزديكي به ساختار قدرت ظاهراً او از همان ابتدا با اقدام . كليله فاش شود
نزديكي به قدرت در نظر او ممنوع و محذور است و در نصيحت به . كندمخالفت مي

صحبت سلطان، چشيدن : حكما گويند بر سه كار اقدام ننمايد مگر نادان«: گويددمنه مي
  ).67همان، (» زهر به گمان و سرّ گفتن با زنان

در واقع او با سخنان . مند شود مزاياي قدرت بهرهخواهد از  وي در عين حال مي
كند و دشواريهاي مسير رسيدن به قدرت و نابود كردن خود دمنه را تحريض مي

وي در واقع مشاور دمنه است و حكم عقل . كنددشمنان را براي دمنه تشريح مي
كليله  زير كاملاً مشخص است كه كند؛ مثلاً در جملهدورانديش را براي وي ايفا مي

داند؛ تنها نگراني او دشواري رسيدن به اين هدف  نفس رسيدن به قدرت را ناپسند نمي
  :است
كليله گفت انگار كه به ملك نزديك شدي به چه وسيلت منظور گردي و به كدام «

  ).65همان، (» دالّت به منزلتي رسي؟
و كار دارد؛ خواهان حفظ وضع موجود است  كليله در مجموع شخصيتي محافظه

تواند با محيط سازگار پايبند به ارزشهاي تثبيت شده جامعه است؛ بنابراين براحتي مي
ما از آن طبقه نيستيم كه اين «: كند كهاو چندين بار اين مضمون را تكرار مي. شود

پايبندي او به نظام سلسله مراتبي قدرت باعث شده است . »درجات را مرشح توانيم بود
  .  تصويري مثبت به وي پاداش لازم را بدهدبا ارائهكه در عوض، نظام قدرت 

كند و به در واقع ساختار قدرت در چنين نظامي مجموعه قوانيني را وضع مي
قبولاند كه پذيرش آنها بديهي و گريزناپذير است؛ براي مثال مخاطب خود مي

ه كند و از جامع  خردمندي به عنوان دال اساسي عرضه ميچارچوبي را براي واژه
كمي تأمل و بازنگري در اين اصولِ قراردادي . خواهد كه به رعايت آن ملزم باشند مي

 مدلولها استحكام منطقي لازم را ندارند و يا كافي است كه مشخص شود بسياري از آن
در نتيجه مدلولي كه مخاطب . حداقل به صورت كامل نمي توان به آنها اعتماد كرد

 ساختار  نه برگرفته از واقعيت بلكه ساخته و پرداختهه خردمند داشتتاكنون از كلمه
اي پرداخته شده در داستان شير و گاو، شخصيت كليله به گونه. است) نظام سنتي(متن

خواهي  در مقابل، رفتار دمنه برامده از زياده. پذيرد او خردمند استاست كه مخاطب مي
ي كه از كليله ساخته شده است از اين رو بايد در تصوير. شودخردي توصيف ميو بي

ريزد و  شكن است و اين قواعد را به هم مي دمنه سنت. با شك و ترديد جدي نگريست
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در نتيجه . دهد كليله سنت گراست و تا پايان، خود را پايبند اصول وضع شده نشان مي
 گردد و كليله هر گيرد و منفور ميدمنه با پيشرفت داستان از ساختار قدرت فاصله مي

  .گردد مي شود، محبوبتر ميچه بيشتر به اين ساختار نزديك
 قتل شنزبه نزد با وجود اين واقعيتها بر اساس متن، وقتي دمنه به منظور طرح نقشه

كندـ جز  گيرد، كليله از منع صريح دمنه خودداري ميرود و از وي مشورت ميكليله مي
. اهنمايي دمنه كاملاً مشهود استيك بارـ  اتفاقاً حتي در اين منع نيز تحريض و ر

كليله گفت دانستم؛ لكن چگونه در هلاك گاو سعي تواني پيوست و او را قوت از تو «
سخن كليله نه منع كامل دمنه از  )81همان، (» زيادت است و يار و معين بيش دارد؟

او در ادامه نيز . كشتن گاو بلكه يادآوري دقت بيشتر در جوانب مختلف مسئله است
از . خواهد كه مراقب باشددهد و از او ميسبت به مكر و خرد گاو به دمنه هشدار مين

شود و همراهي او با دمنه براي كسب همه مهمتر، زماني دست كليله بيشتر رو مي
كليله «. كندقدرت بر ملا مي گردد كه به تلويح و تصريح مجوز قتل گاو را صادر مي

چنانكه رنج آن به شير باز نگردد وجهي دارد و در گفت اگر گاو را هلاك تواني كرد؛ 
  ).88همان، (» احكام خرد تأويلي يافته شود

پردازد و او را به مسائلي متهم بعد از كشته شدن شنزبه، كليله به سرزنش دمنه مي
بنگر اي نادان در «: كليله گفت. كند كه پيش از واقعه تأكيدي بر آنها نكرده بودمي

دمنه گفت عاقبت وخيم كدام است؟ گفت رنج نفس .  خويشوخامت عواقب حيلت
شير و سمت نقص عهد و هلاك گاو و هدر شدن خون او و پريشاني جماعت لشكر و 

  ).14همان، (»  كلمه سپاهتفرقه
نكته جالب توجه عدم پاسخ دمنه . يايدهاي كليله در صفحات بعد ادامه ميسرزنش

تواند به  كتاب است و ميمتي از متن نانوشتهاين مسئله قس. به اعتراضات كليله است
توانست اين معنا باشد كه نظام حاكم، پاسخ دمنه را حذف كرده است؛ جوابهايي كه مي

 ديگري نيز مسئله را به گونه. واقعيتها را روشن كند و راز اين توطئه را آشكار سازد
 قتل شنزبه را فاش توانست رازدمنه حتي اگر مي خواست، نمي. توان توجيه كردمي
اگر دمنه واقعيت را فاش و شير را . در اينجا فهم وضعيت دمنه بسيار راهگشاست. كند

 پايين قدرت در واقع به نابودي خود  سرعت مي بخشيد؛ چرا كه در لايه. كرد متهم مي
بويژه كه پيش از اين موجي از اتهامات او را از . هيچ كسي توان حمايت از او را نداشت

بار ساقط كرده بود اما خاموشي و حفظ راز توطئه حداقل او را از خشم و دشمني اعت
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اين درست نسخه واكنشي است كه شنزبه انجام مي دهد و از فكر . داشتشير باز مي
فرار سرباز مي زند و به رغم خطر حتمي به نزد شير مي رود تا بلكه او به وي ترحم 

  .12كند
اي رفتار مي كند كه از آن بوي توطئه به گونه) دمنهبازجست كار (كليله در باب دوم

اي اگر دمنه كارگزار شير براي حذف شنزبه بود، كليله نيز به گونه. رسدبه مشام مي
در . اعتباري دمنه است رسد كارگزار شير براي حذف و بيكند كه به نظر ميرفتار مي

اينكه غالب مستندات ايشان كوشند دمنه را مجازات كنند و شگفت  اين باب مخالفان مي
  .گيرداز سخنان كليله نشأت مي

رود و در آنجا به بيان مسائلي كليله در اقدامي مشكوك براي ديدار دمنه به زندان مي
پرسش اساسي اينجاست كه . سازدپردازد كه اسباب گرفتاري بيشتر دمنه را فراهم ميمي

پرداخت؛ يعني رفتاري كه از قاعدتاً كليله در ملاقات خود بايد به دلجويي دمنه مي
پردازد رود در حالي كه وي به افشاگري و طرح مسائلي ميدوست و همراه انتظار مي

-م ميكه نه تنها هيچ سودي براي دمنة گرفتار ندارد بلكه زمينه را براي نابودي او فراه

البته اين پيش فرض در صورتي صحيح است كه ما سخن متن را بپذيريم و باور .كند
 . 13كنيم اصولاً چنين سخناني از جانب كليله مطرح شده است

  گيري نتيجه
اين داستان . باب شير و گاو يكي از مهمترين و شايد مهمترين باب كليله و دمنه باشد

در اين نظام با كنترل و . دهد  بازتاب ميهاي آن راالگوي حكومت سنتي و كاركرد
نظارت بر ابزارهاي اخلاقي و سياسي واقعيتي آفريده شده كه چه بسا در تضاد كامل با 

 تحريفهايي كه نيروهاي كنترل كننده در به رغم همه. واقعيت بيروني قرار داشته است
هاي  نان نشانهاند تا قرائت مسلط و خدشه ناپذيري عرضه شود، همچمتن ايجاد كرده

رو  فراواني باقي مانده است كه روايت مطرح شده را با شك و ترديد اساسي روبه
  .سازد كند و نياز به بازخواني متن را ضروري مي مي

هاي درون متني به  ها بويژه نشانهدر اين مقاله كوشش شد مخاطب از طريق نشانه
اين .  دست يابد- يت استكه برخاسته از احتمال دگرگوني در واقع- خوانش ديگري 

نشانه ها به مخاطب هشدار مي دهد كه در تصوير مثبت متن از شخصيت شير و كليله 
روايت موجود، دمنه را عامل اصلي قتل شنزبه و طراح توطئه معرفي . بازنگري كند
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با توجه به ساز و كار فرهنگ سياسي در اين نظام، قدرت بلامنازع شير و اين . كند مي
اند، ترديدهاي اساسي در تصوير منفي وي به متن را مخالفان دمنه نوشتهواقعيت كه 

اين ترديد علاوه بر چگونگي پردازش شخصيتها در مورد ماهيت برخي . آيدوجود مي
  .يابد از مفاهيم مثل تعريف خرد و قناعت نيز مصداق مي

و  شكست در اعتقاد به متن و عدم پذيرش تصويري كه نويسندگان از شخصيتها 
اند به اين معناست كه مخاطب بايد در برابر روند داستان روايت داستاني عرضه كرده

 كه خواست نويسندگان آن –مقاومت كند و از پذيرش بي چون و چرا و حالت انفعالي 
آيد و قسمتهاي در نتيجه امكان خوانش متفاوت داستان فراهم مي.  خارج شود- است

با اين خوانش در . سازد آن خود را نمايان مينانوشته، محذوف و يا تحريف شده
  . اي موارد جاي قطبهاي مثبت و منفي شخصيتها دگرگون شده است  پاره

  نوشت پي
هاي بر جاي مانده از تمدن  هاي شير و گاو و جدال آنها در بسياري از نشانه البته تصاوير و انگاره. 1

 . ت تكرار شده اسايراني نظير تخت جمشيد مرتباً هند و
2. deconstruction دريدا ساختارشكني را  روش نقد يا حتي مكتب و نظريه نقد نمي داند بلكه آن 

 . Bressler, 2007: 127)(نامد  ميstrategic device)(  ياapproach)(را  رويكرد
3. Binary opposition 

/ طبيعت، مرد/ وز، تمدنر/ شب: شود عبارت است از برخي از تقابلهاي دوگانه كه در متون ديده مي. 4
شده  نوشتار، در اين قطبها جزء اول همواره ممتاز يا فراتر و جزء دوم فروتر تلقي مي/ زن، گفتار

ساخت حاكم بر ذهن و زبان نويسنده و  جايي قطبهاي معنايي عمل زير شكني با جابه شالوده. است
 Bressler, 2007: 129).( كشد فرهنگ را به چالش مي

 در فرهنگهاي مختلفي كه از خانواده بزرگ هند و اروپايي منشعب شده است به صورتهاي توتم شير. 5
كارخانه ( در جايي نشانه پرچم باشگاه ورزشي و نماد كارخانه صنعتي شود؛ مثلاً گوناگون ديده مي

 .واقع شده است) پژو
عه گزارش هاي دومين مجمو(ثاقب فر، مرتضي، دين مهر در جهان باستان  :براي اطلاعات بيشتر به .6

 .مراجعه كنيد) 1385كنگره بين المللي مهرشناسي، 
هـا    يكـي از جـالبترين ايـن ترجمـه        : از كليله و دمنه نگارشهاي متعددي به زبان فارسي موجود است          . 7

پنجاكيانه است كه در زمان اكبرشاه گوركاني مستقيما از زبان سانسكريت به فارسـي ترجمـه شـده                  
 برخلاف كليله و دمنـه منـشي بـر عنـصر تـرس شـاه تأكيـد فـراوان رفتـه و                       در اين ترجمه  . است

 ).1363عباسي، (گفتگوهاي متعددي درباره آن آمده است 
فر  ثاقب(زاغ فرستاده خداي خورشيد به سوي ميترا و حامل اين پيام است كه گاو بايد كشته شود . 8

 داستان، شتر به جاي گاو آمده بر اساس شكل اسطورهاي). 6: 1385دين مهر در جهان باستان، 
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 اين اپيزود با داستان است و احتمال دارد اين تحريف عامدانه و به منظور دوركردن اذهان از رابطه
رسد كشتن گاو در آيين ميترايسم نه تنها وجه  در ضمن به نظر مي. شير و گاو صورت گرفته باشد

اعث زاده شدن موجودات ديگر و آفرينش قرباني گاو ب.منفي ندارد بلكه كاملا جنبه مثبت دارد
 .است

 شتر و شنزبه تشابه لفظي هست و اين مسئله نيز احتمال تحريف نقش شتر و شنزبه را ميان دو كلمه. 9
البته اين احتمال ضعيف است و به دليل اينكه فقط در مورد ترجمه فارسي كليله . افزايش مي دهد

 .آيد مار نميو دمنه صادق است و سند علمي معتبر به ش
ايم اين است كه معتقديم متن در طول تاريخ  علت اينكه نويسندگان را به صورت جمع آورده. 10

 نويسندگان چندين و چند بار باز آفريني و طولاني خود در فرهنگها و زبانهاي مختلف به وسيله
 .ترجمه شده است

به عقيده ... «: كندنكه محجوب ادعا ميالحاقي است چنا» باز جست كار دمنه« اگر بپذيريم كه باب .11
باب الاسد و . نيز ريخته قلم ابن مقفع است) بازجست كار دمنه(محققان باب الفحص عن امر دمنه 

ابن مقفع براي جبران اين نقص . يابدالثور از جهت اخلاقي ضعيف است و به نتيجه نيكو پايان نمي
داستان در همين جا به پايان ). 121: 1349، محجوب(آن باب را به كليله و دمنه افزوده است 

رسد و با قرائتي كه ما از متن داريم، حداكثر خطاي دمنه اين است كه كارگزار و عامل اجراي  مي
هاي اصرار بورزيم، نشانه) ست كار دمنهجباز(اگر بر اصلي بودن باب دوم . سران توطئه بوده است

از جمله عدم تمايل شير به محاكمه . شودمنه ديده ميفراواني از ساختگي بودن اتهام و دادگاه د
اصرار قاضي بر اعتراف دمنه به گناه بدون ) چه بسا به افشاي راز توطئه منجر شود(جدي دمنه 

گناهي، و در آخر شهادت شهود بويژه بعد از مرگ كليله با اما و مستندات لازم، پافشاري دمنه بر بي
 .روست اگرهاي فراواني روبه

اين برداشت بعينه در متن پنجاكيانه آمده است كه گفته مي شود ترجمه مستقيم از كليله و دمنه . 12
 .است

هايي از اگر اين برداشت را نپذيريم و كليله را مأمور اجراي توطئه عليه دمنه ندانيم در داستان نشانه. 13
كند كه را تقويت ميمرگ وي اين شك . ديگري هست و آن كشته شدن نابهنگام كليله استتوطئه
تا (تنها دليلِ . دليل اين امر نيز كاملا مشخص است .اي با محوريت مادر شير در جريان استتوطئه

گران در محكوميت دمنه، نقل قول پلنگ از سخنان كليله است با اين حال قانوني توطئه) حدودي
ا از ميان برداشتن كليله ديگر ب. كندهيچ گاه كليله به طور رسمي و علني بر گناه دمنه اقرار نمي

گران به منظور قانوني كردن ادعاهاي خويش به شاهد توطئه. امكان نقض سخنان پلنگ وجود ندارد
شوند كه گويا همزمان با پلنگ در زندان گفتگوي كليله و دمنه را شنيده است با ديگري متوسل مي

اند، فراهم كردن چنين شاهدي  داشتهوجود امكانات فراوان و توان تطميعي كه اين گروه قدرتمند
چنين بايد در نظر داشت كه اين شاهد بعد از مرگ كليله  مسلماً كار دشواري نبوده است؛ هم

اين تلقي مستلزم اين . شهادت مي دهد و كليله هيچ گاه سخنان پلنگ و شاهد دوم را تأييد نمي كند
منه فرض شود و تصويري كه متن از وي  مادر شير و مخالفان داست كه كشته شدن كليله، توطئه

  .عرضه كرده است، نفي گردد
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  در شعر خاقاني شرواني» شريعت و تصوير«نقد و تحليل 
∗  

  دكتر محسن ذوالفقاري
   دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسيدانشيار

  زهرا موسوي دكتر سيده
   دانشگاه اراكاستاديار زبان و ادبيات فارسي

  ∗يوسف اصغري بايقوت
  چكيده

در » تـرك ادب شـرعي    «به موضوع   گرچه در كتابهاي بلاغي گذشته و آثار جديد، كمتر          
» شـريعت و تـصوير    «قالب تعريف و شواهدي مجمل اشاره شده، بحث مستقلي دربارة           

و تعامل اين   » شريعت«و  » تصوير«. در ديوان شاعران بويژه خاقاني صورت نگرفته است       
دو واژه و چگونگي كاربرد و رويكردهاي آن در ديوان خاقاني، محور اصلي ايـن مقالـه                 

شعر خاقاني، ميزان توجـه     » تصاوير«در  » شريعت«نشان دادن جايگاه    . دهد  ل مي را تشكي 
، پيامبران اولوالعزم و ساير     )ص(اكرم  و نگاه شاعر به شخصيتهاي مذهبي، خداوند، رسول       

، زنان مكرم و مقدس در تصاوير خاقاني، عناصر مذهبي غيرشخصي           )ع(پيامبران و ائمه    
آن و حديث در تـصاوير شـعر خاقـاني و چگـونگي             در تصاوير ديوان شاعر، جايگاه قر     

كاربرد و تحليل آنها از مهمترين موارد و ابهاماتي است كه در اين مقاله بدان پاسـخ داده                  
  . شود مي

شعر خاقـاني، تحليـل شـعر كلاسـيك          در   شعر خاقاني، شريعت و تصوير    : ها  كليد واژه 
  .فارسي

                                                 

  6/9/1390:            تاريخ پذيرش مقاله24/11/1389: تاريخ دريافت مقاله
  دانشگاه اراكدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗
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  مقدمه
در شعر فارسي، شاهد تأثير آن بـر شـاعران          هاي اسلام     از آغازين روزهاي حضور آموزه    

ها آشكارا در شـعر فارسـي         گرچه در آغاز، قرآن در قالب الفاظ و گزاره        . ايم  فارسي بوده 
نمود و بروزي نداشته است و صرفاً به صورت هماننديهاي مضموني در انديشه و بـاور                

ر حيـث در  رويم، سير ايـن تحـول از ه ـ        شاعران خودنمايي كرده است، هرچه پيشتر مي      
تـر    تـوان اصـطلاحي     اي كه مي    شود به گونه    لفظ و معناي شعر فارسي، بيشتر مشاهده مي       

هاي مبتني بر شرع در ديوان شاعران هر كدام بـه نـوعي و بـه                  و انديشه » شريعت«گفت  
قوانين «در اين تحقيق، هم   » شريعت«مراد از   . سبك خاصي، جاي خود را باز كرده است       

اند؛ يعني آن دسـته از        خاص گفته  م آنچه حكما و عرفا به طور      ديني است و ه   » و اصول 
 شأنه جهت بندگان بـه لـسان پيغمبـر تبيـين فرمـود از               حضرت عزت عزّ  «امور ديني كه    

همـان كـيش و آيـين پرسـتش و          « و يا    )1053: 1366سجادي،  (» ...اقوال و اعمال و احكام      
  ).1072 ،1ج: 1377خرمشاهي، (» آنچه انسان بدان پايبند گردد

در شـعر خاقـاني و ارتبـاط و تعامـل ايـن دو از ديـدگاه                 » شريعت و تصوير  « تبيين  
همان تعابيري است كـه     » تصوير«مراد از   . تصوير، انگيزه اصلي نگارش اين تحقيق است      

ترين شكل آن تصويري است كه به         ساده«به طور عام مطرح است و ايماژ        » ايماژ«دربارة  
بـر روي   «و  » ...يك توصيف يا صفت يا يك استعاره و       كمك كلمات ساخته شده است؛      

شـفيعي كـدكني،   (» ...كنند بـا تـصرفاتي    هم مجموعه آنچه را در بلاغت اسلامي مطرح مي      
1366 :9.(  

پرواضح است كه بررسي و نقد رويكردهاي مربوط به تصوير در شريعت و تـصوير               
اقـاني از شـريعت كـه       شعر خاقاني بيشتر مد نظر است تا تبيين درجات هنجارگريزي خ          

يا شرك صغير؛ شـرك خفـي اسـت يـا            است يا شرك عظيم   » اشبه« آيا سخن شاعر     مثلاً
است يا شرك خاص و از اين قبيل اصطلاحات كـه خـاص نقـد                شرك جلي؛ شرك عام   

  . ديني صرف است
تحقيـق  » شـريعت و تـصوير    «دهـد كـه در بـاب          پيشينة پژوهشهاي گذشته نشان مي    

بسيار مختـصر  » ترك ادب شرعي«ت؛ كمتر كتابهاي بلاغي از مستقلي صورت نگرفته اس 
و » تـصوير «، و هرگـز بـه بحـث           و آن هم در قالب تعريف از اين تركيب سـخن گفتـه            

اند؛ به عبـارتي بهتـر، بايـد     در مسائل شرعي در ديوان شاعران نپرداخته  » تصوير«ساختار  
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خـاص مـورد نقـد      نيز در ديوان شاعري     » ترك ادب شرعي  «گفت كه حتي همين بحث      
  . واقع نشده و نقد شعر شاعران از اين زاويه  مغفول مانده است

غلـو، اغـراق، مبالغـه،     «كتابهاي بلاغي گذشته و معاصر در تبيين رويكردهايي چـون           
مبالغة مقبول، غلو فاحش، تشبيه و بحثهايي چون بيان حال مشبه، تقرير حال مشبه، بيان               

ه، تشبيه قلب، تشبيه تفـضيل، اقتبـاس از آيـات و            مقدار حال مشبه، مدح و تحسين مشب      
، و گاه با نگاه به ادب شـرعي بـا بيـاني مـوجز بـدان                   گاه، كلي سخن گفته   ... احاديث و   

بنـدي و تحليـل آراي    در دسته. شود اند و تفصيل و نقدي در كلامشان ديده نمي    نگريسته
ان آثـاري چـون     دسـته اول بـا صـاحب      : رو هـستيم    اهل بلاغـت بـا دو دسـته نظـر روبـه           

القـرآن،    البلاغـه، بـديع     الـشعر، مـدارج     البلاغه، معيارالبلاغه، هنجار و گفتـار، دقـايق         انوار
گـويي    البلاغه كه همه به بحثهاي نظري مختصر همـراه بـا كلـي              البلاغه و جواهر    ترجمان

  و آشكارا نظر و انتقادشان را بر اين رويكرد بلاغي بويژه در مواقعي كـه بـر                 1پردازند  مي
الافكـار،   البـدايع، بـدايع   دسته دوم آثـاري چـون ابـداع      . كنند  مطرح نمي  شرع مبتني است  

. اند  است كه ضمن تشريح بعضي از اين صنايع ادبي به نقد هم پرداخته            ... البلاغه و   معالم
غلـو مقبـول و غلـو    : كنـد  آن را به دو دسته تقسيم مي     » غلو«البدايع در ذيل      صاحب ابدع 

ناخوشـترين مبالغـات آن     «: گويـد   آورد و مـي     از ديوان خاقاني مي   سپس شاهدي   . مردود
 و  )281: 1377محمدحسين گركاني ،    (» است كه منجر به توهين چيزهاي محترم مذهبي شود        

يكـي آن كـه     : عدول از صواب چهار نوع است     «: نويسد  المعجم مي   هم او از قول حدائق    
استحاله عقلي رسـد يـا تـرك    در بعضي اوصاف مدح و هجا چندان غلو كنند كه به حد          

نيـز بـر    » اغـراق «البدايع در بحـث       تعبير ابداع . )282: همان(» ...اولي شرعي را مستلزم آيد    
چنـان باشـد   «: آمده اسـت  » غلو فاحش «الافكار نيز در بحث       در بدايع . همين منوال است  

ه كه شاعر در اقسام مدح و هجا يا در اغراق اوصاف اشياء، مبالغه بـه حـدي رسـاند ك ـ                   
  ).171: 1369واعظي كاشفي، (» مرتكب محظوري شرعي شود

با زير ساخت عناصر    » مبالغه در توصيف مشبه   «هاي جديد نيز گاه به بحث         در نوشته 
با همه اوصاف در باب . )280 و1: 1386فتـوحي،   : رك(ديني و اساطيري پرداخته شده است       

دب گذشـته بـا اشـاراتي       در ا » شريعت و تصوير  «توان گفت بحث      پيشينة اين تحقيق مي   
آمده و نقد دقـايق رويكردهـاي آن مـد نظـر         » ترك ادب شرعي  «مختصر و كلي در باب      

شـود كـه شـاعري     نبوده است؛ لذا ضرورت مطالعه و تحقيق در اين باب، احـساس مـي   
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گريزد؛ عناصـر     چون خاقاني با وجود همه باورهاي ديني در چه مواردي از هنجارها مي            
روشـنتر  ... . كنـد و     براي چه كساني و با چه تصاويري هزينه مـي          مذهبي را در كجاها و    

هاي خاقاني در كـاربرد شـريعت و عناصـر            اينكه اين تحقيق ضمن تشريح هنجارشكني     
پردازد؛ به عبارتي در اين پژوهش سعي         ديني به رويكردهاي تصويرساز در اين مقوله مي       

  :شده است به سؤالات زير پاسخ داده شود
هاي شرعي در ديوان خاقاني چگونه است؟ عناصر تصويرساز            انديشه جايگاه شرع و  

تعامل ميان عناصر تـصويرساز و       شعر خاقاني كدام است؟   » شريعت و تصوير  «در مقولة   
مسائل شرعي  چگونه است؟ اين مقاله با استناد به شـواهد بـسيار از ديـوان خاقـاني در           

گـويي در     از هـر نـوع پراكنـده       بـه منظـور پرهيـز        ،راستاي پاسخگويي به اين سـؤالات     
  :بندي و تحليل شده است رويكردهاي ذيل دسته

  نگاهي كلي برموضوعات قصايد خاقاني با توجه به شريعت
آنچه در تحليل كلي و نگاه نخست از تبويب موضـوعي قـصايد خاقـاني بـا توجـه بـه                     

 اندك  هاي شرعي بخشي    آيد اين است كه قصايد مبتني بر شرع و انديشه           برمي» شريعت«
اي از قـصايد       در حالي كه بخش عمـده      ،سازد  از قصايد خاقاني را به صورت مستقل مي       

قصايد گوناگون خاقـاني در     . شاعر به مدح شاهان و بزرگان زمانه اختصاص يافته است         
الـدين    مدح شروانشاهان، بويژه خاقـان اكبـر منـوچهر شروانـشاه و خاقـان كبيـر جـلال                 

طور بزرگـاني چـون اتابـك مظفرالـدين قـزل ارسـلان،              ابوالمظفر پسر منوچهر و همين    
الدين اسپهبد اعظـم ليالواشـير و بـسياري از معاصـران او كـاملاً               ةعلاءالدين اتسز، نصر  

  :ملموس و قابل توجه است؛ با وجود اين سه رويكرد عمده در اين خصوص هست
دهـد كـه خاقـاني در قـصايدي بـا زيرسـاخت                تأمل در ساخت تصاوير نشان مي      .1

، توصيف اماكن مقـدس مثـل مدينـه، مكـه           )ص(هاي توحيدي، مدح رسول اكرم      نديشها
گيرد كـه     هاي برگرفته از سلوك، حكمت و عرفان از تصاويري بهره مي            ، بيان انديشه  ...و
از آنجا كـه تـصوير در ايـن نـوع قـصايد در خـدمت                . شود  در آن رعايت مي   » شريعت«

هـاي شـرعي در تـصاوير         اه مناسب انديشه  است، جايگ ... و) ص(اكرم  تعالي، رسول   باري
توان به قصايدي از همان آغاز ديوان با مطلعهـاي            از اين نوع قصايد مي    . شود  رعايت مي 

  :زير اشاره كرد
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كه در توحيد، موعظه و مدح رسـول        » جوشن صورت برون كن در صف مردان درآ       «
بـاز از  » ر ملـك لا اي پـنج نوبـه كوفتـه درِ دا   «.  آمـده اسـت    )1: 1378خاقاني،  () ص(اكرم

. )3: همـان (گويـد     توحيد، موعظه، حكمت و معراج حضرت ختمـي مرتبـت سـخن مـي             
سرير فقر تـرا  «، )6: همـان () ص(در نعت رسول اكرم» عروس عافيت آنگه قبول كرد مرا  «

؛ )1ص: همان(هاي حكيمانه و عارفانه       الانبيا، انديشه   در ستايش خاتم  » سركشد به تاج رضا   
قـصيده  ،  )88ـ95: همان( در خصوص كعبه     الاشباح  �هنز و   الارواح  ةنهزطور قصايد     همين
الركـاز در مـدح كعبـه         ، قـصيده كنـز    )95ـ  100: همان(الحجاز در خصوص كعبه عليا        حرز

: همـان (الاسـحار در مـدح كعبـه        ة الاسـحار و مـذكور     ة، قصيده بـاكور   )100ـ104: همان(

اي   يا قـصيده  ) 209ـ  215: همان( ، قصيده مرآت الصفا در حكمت و تكميل نفس        )215ـ221
 كه همـه ايـن قـصايد از    )254 ـ  219: همان ()ص( اكرم در مدح خاك شريف بالين رسول

  .هاي ديوان شاعر است ترين قصيده برجسته
اين گونه قصايد بر باورهاي ديني خاقاني بنا شده و بر شريعت مبتني اسـت؛ لـذا در            

آيد و ايـن از       متناسب مي » تصوير«و  » شريعت«توان گفت كه      شناختي آنها مي    نقد زيبايي 
دو محور زيبايي دراين گونه     » تصوير«و  » انديشه«محاسن شعر خاقاني است؛ به عبارتي       

هـاي متعـالي اسـت و      توان گفت تصوير در خدمت انديشه       قصايد است، تا حدي كه مي     
 و تـرك  اسنادها حقايقي است كه مستند ديني ـ حكمي يا عرفاني دارد؛ در بحث توحيد 

 دل، مـصباح لا، درِ      ةمـشكو «تعلقات نفساني ضمن توجه به صنعت اقتباس از تـصاوير           
  :كند بخوبي استفاده مي»  ...لا، صدر الا و 
 السموات از خداي آن عـزل كـن         هر چه جز نور   

  

  دل روشن شد از مـصباح لا       ةگر ترا مشكو    
  

 صدر الاّ جـوي از آنـك      » لا«چون رسيدي بر در     
  

 يد  بايد چون رسـيدي در  منـا         كعبه را هم د     
  

  )1: 1378خاقاني، (
در همين بحث يعني ترك تعلقات و رسـيدن بـه جايگـاه توحيـدي بخـوبي تعـابير                   

و  »منزل الاّ االله  » «تيه لا «، اسناد پادشاهي دادن در ديار توحيد به لا،          »ملك لا  دار«شاعرانة  
  :كند اسناد دايگي به دين را استفاده مي

ــه كو ــنج  نوب ــك لااي پ ــه در دار مل  لا در چهــار بــالش وحــدت كــشد تــرا   فت
 جولانگه تو زان سوي الاست گـر كنـي        

  

 هژده هـزار عـالم ازيـن سـوي لا رهـا             
  

ــدر آ    از عشق ساز بدرقـه پـس هـم بـه نـور              ــزل الا االله انـ ــه منـ ــه لا بـ  از تيـ
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 ...ي جـدا  آن دم كه از مشيمة عالم شـو         پيوند دين طلب كـه بهـين دايـه تـو           ... 
  

  )3: 1378خاقاني، (
هاي ديني در راستاي باورهاي       حاصل اينكه نوع دخل و تصرفهاي خاقاني در انديشه        

در اين بخـش از قـصايد مطلـوب    » شريعت و تصوير«ديني و عرفاني شاعر قرار دارد و       
  .2رسد به نظر مي

 بـه   هدف تصوير سازي از هر نظر تقويت سخن شاعر براي انتقال عاطفـه و تجربـه               
تـر خواهـد     مخاطب است و هرچه انسجام بين تصاوير بيشتر باشد، شعر فضايي منسجم           

شـود كـه عناصـر        با وجود اين گاهي ديده مي     . گيرد  مي  داشت و انتقال عاطفه بهتر انجام       
شـود كـه از نظـر ارزش و جنبـه             ديني و اسلامي در جايگاه مشبه به عناصري تشبيه مي         

د و همين مسئله موجب عـدم انـسجام و همـاهنگي بـين              اعتقادي با مشبه، سنخيت ندار    
 مثلاً در توصـيف دشـواري راه كعبـه و شـوق رسـيدن بـه آن                  شود؛  عناصر تصويري مي  

 :گويد مي
 هاي غم آبستن روز طرب است       همه شب 

    

 يوسف روز به چاه شب يلـدا بيننـد          
  

 شوره بينند به ره پس به سر چشمه رسند        
  

  ا بينندغوره يابند به رز پس مي حمر  

 )97 :1378خاقاني،  (
در اين ابيات، كه در وصف دشواري راه كعبه سروده شده است، دو تمثيل وجود 

در بيت نخست تناسب بين عناصر با ايجاد ارتباط بين كعبه و يوسف روز : دارد
كه با آوردن رز و (پذيرفتني است اما در بيت دوم، ايجاد ارتباط بين كعبه و مي حمرا 

در واقع اجتماع .  پذيرفتني نيست.)راب انگوري مد نظر شاعر بوده استغوره ، ش
عناصري كه از نظر شارع اسلام نفي و نكوهش شده در كنار عناصر اسلامي و ايجاد 
همساني با كاربرد تصاوير موجب عدم هماهنگي بين تصاوير شده است؛ باز از همين 

  :گونه است در توصيف كعبه
 كعبه را مـسيح   بل حارسي است بام و در       

  

ــرش     ــروزه منظ ــارم پي ــوق ط  زان ف
  

ــته  ــر زان نگاش ــسيح مگ ــد م ــك زن  چوب
  

 با صورت صليب بر ايوان قيـصرش        
  

  ) 216: 1378خاقاني،  (
 شده و نوعي پريشاني كه عناصر ترسايي در توصيف اماكن و معاني اسلامي استفاده

  .ايجاد كرده است
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عمدتاً بر محور مدح پادشاهان، بزرگان  دسته دوم ازتصاوير در قصايد خاقاني، كه .2
گردد، تصاوير شاعرانه و  زمانة خاقاني، زنان و فرزندان آنها و يا زندگي فردي شاعر مي

توصيفاتي است كه گاه از روند عقلي و شرعي خود خارج، و با غلو شاعرانه همراه 
شخصيتهاي ديني، اي والا را كه به  شود و چه بسا كه خاقاني در اين تصاوير، انديشه مي

 در خدمت ممدوح يا ممدوحان زمانه خويش به كار ،مربوط است... اوليا و انبيا و
شود كه عناوين بعضي از آنها  گونه تصاوير در قصايد بسياري مشاهده مي اين. برد مي

، )19: 1378خاقاني، (مدح شروانشاه و صفت شكارگاه او و سد باقلاني : عبارت است از
  ... . و)31: همان(الدين اخستان بن منوچهر  جلالمدح ابوالمظفر 

دهد كه از سويي شاعر       تأمل در عناصر تصويرساز در قصايد مدحي خاقاني نشان مي         
با توجه به اطلاعات عميقي كـه در بحثهـاي شـرعي و ظرايـف و  دقـايق آن دارد و از                       

 آنهـا دارد از     هاي خاصي كه در مدح پادشاهان، وزيران و وابستگان          سوي ديگر با انگيزه   
كند و مقام ممدوحان را در حد و انـدازه يـا              هر نوع عنصري از عناصر ديني استفاده مي       

تـوان گفـت بخـشي مهـم از عناصـر             دهـد؛ لـذا مـي       بالاتر از شخصيتهاي ديني قرار مي     
 البتـه بـا     ،در ديوان او به شخص يا شخصيتهاي ديني       » شريعت«تصويرساز با زيرساخت    

عـلام  بـا توجـه بـه اَ      » شريعت و تصوير  «در تحليل   . شود  بوط مي  مر ،بسامدهاي متفاوت 
  :بنديهاي زير قائل شد توان به دسته ديني در ديوان شاعر مي

  خداوند 1-2
شعر خاقاني گرچـه بـسامد زيـادي نـدارد،      » شريعت و تصوير  «در  » باري تعالي «جايگاه  

در ايـن نـوع     . سـد ر  مـي » فراهنجـاري «دهد كه گاه خاقاني در اين امر بـه اوج             نشان مي 
در ايـن ارتباطهـاي     . گيرد  براي ممدوحان قرار مي   » مشبه به «در مقام   » خداوند«تصويرها  

در . گيـرد   تصويري برخي صفات باري تعالي به عنوان وجه شبه طرفين تصوير قرار مـي             
فرايند ساخت هر تشبيه، نخستين مرحله، برجستگي يك يا چند صفت از اوصـاف هـر                

در جريـاني كـه در ذهـن رخ         «: نويـسد  چاوشي مـي  . اه شاعر است  پديده يا شيء در نگ    
پـس از   ... . گردد، ابتدا تجريد وجه شـبه از مـشبه اسـت             دهد و يك تشبيه ابداع مي       مي

. )106: 1381چاوشـي،  ( »كنـد  تجريد، وجه شبه به اقتضاي مشابهت، مشبه به را تداعي مـي           
ينش تشبيه از يك نظـر بـه ميـزان          توان گفت ميزان موفقيت هر شاعر در آفر         بنابراين مي 

قدرت تداعي او بستگي دارد و شاعراني كه چشمي تيزبين و محفوظات بيشتري دارنـد،         
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توانست از طريق وجه شبه بـه عناصـر           هر چند شاعر مي   . دهند  تصاوير پوياتري ارائه مي   
گونه تصاوير در حافظه شاعر جز خداوند وجه شـبه            ديگري نيز دست يابد، گويا در اين      

را، كـه ظـاهراً صـاحب       »  الاسلام احمد سيمگر   ���«اي    ديگري نيست؛ مثلاً در قصيده    
  :كند مانند مي» خداوند«شود از اين نظر به  فرزندي نمي

 گر نداري هيچ فرزنـدي، شـرف داري كـه حـق           
  

 ن بخـوان  آهم شرف زين دارد، اينك لم يلد قـر          
  

  )327: 1378خاقاني،  (
 ابوالمظفر اسفهبد ليالواشير، پادشاه مازنـدران       الدين ةنصراي كه در مدح       يا در قصيده  

گفته است، براي نشان دادن عظمت و شكوه حضور و ديدار او و ناتواني خود در برابـر                  
  :آورد ديدن جلال و شكوه ممدوح در مقام تمثيل  اين ابيات را مي

 در مجمعي كه شـاه و دگـر خـسروان بونـد          
  

 او كل بود كه سهم به اجزا بر افكند          
  

ــعاع    ــك ش ــه ي ــرد ب ــاب مج ــه آفت  آري ك
  

 بيخ كواكـب شـب يلـدا بـر افكنـد            
  

 نظارگــان مـــصر ببرنــد دســـت از آنـــك  
  

 يوسف نقاب طلعت غرا بـر افكنـد         
  

 نشگفت اگر ز هش بشود موسـي آن زمـان         
  

 كايزد به طور نـور تجلـي برافكنـد          
  

  )138: 1378خاقاني،  (
بـدون  ) از نظر وجـه شـبه     (يي مشابهي   گونه كه در ابيات ديگر، تمثيلها       با اينكه همان  

اينكه گرفتار ترك ادب شرعي شده باشد در بيت چهارم مقام ممـدوح را در حـد مقـام                   
  .باري تعالي بالا برده است

كنـد    الدين محمود بن علي را به خداوند مانند مي          اي، ملك الرئوس شمس     در قصيده 
  :صفت تابيده است بر خاقانيِ موسي» آتش درخت سخاي او«كه 

ــيم  ــا االله كلـ ــداي انـ ــافتم نـ ــن يـ  وار مـ
  

 تا نـار ديـدم از شـجر اخـضر سـخاش           
  

  )234: 1378خاقاني،  (
  :آورد كه بر خاقاني تجلي كرده است همين مضمون را درباره منوچهر شروانشاه مي

ــافتم   ــا االله يـــ ــي انـــ ــيم انـّــ  موســـ
  جج

ــده     ــينا ديـ ــور سـ ــاك و طـ ــور پـ  ام نـ
  ج

 هر كه در من ديـد چـشمش خيـره مانـد           
  

ــده زا   ــور تجلـــي ديـ ــه مـــن نـ  ام ن كـ
  

  )273: همان (

   )ص( رسول اكرم 2-2
  .است» )ص(رسول اكرم «تصويرساز در شعر خاقاني، شخصيت از ديگر عناصر شخصيتي 
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يكـي از عناصـر آن را       » رسول اكرم «ترين زيرساخت تصويري است كه        برجسته» تشبيه«
بـه بـراي       مـشبه  در مقـام  » )ص(حـضرت رسـول     «در ايـن تـشبيهات      . دهـد   تشكيل مي 

   بزرگيابوالمظفر پسر منوچهر در صلاحيت و شروانشاه،. آيد كه مشبه است ممدوحي مي
  :گيرد در عظمت و نبوت قرار مي) ص(بزرگي در مسند پادشاهي همپاي پيامبر اكرم 

 اي راي تو صـيقل اختـران را       
  

 افسر تويي افـسر سـران را        
  

 كانجا كه محمد انـدر آمـد      ... 
  

 مبــران رادعــوت نرســد پي  
  

  )33: 1378خاقاني،  (                                                         
نامـد و از      مـي » غازي مـصطفي ركـاب    «اي ديگر همين ابوالمظفر را        و نيز در قصيده   

  :داند مي) ص(جهاتي همانند رسول 
  غازي مصطفي ركاب، آن كه عنان زنان رود

  ريبا قدم براق او فرق سپهر چنب  
  )423: همان(                                                                   

يا در جايي ديگر چندين شخصيت مذهبي را در سـاختار تـشبيه جمـع بـا ممـدوح                   
  :يكسان دانسته است

  زبدة دور عالمي ز آن چو نبي و مرتضي
  بحر عقول را دري شهر علوم را دري

  ه به خدمت درتهم جم و هم محمدي، كرد
  روح و سروش آسمان هدهدي و كبوتري

  )424: همان(
  :كند و دشمنانش را به  ابولهب مانند مي) ص(و يا همين ابوالمظفر را به پيامبر 

 از تاختن عدو به ديـارش چـه بـد كنـد           
  

 يا بولهب چـه وهـن بـه طاهـا برافكنـد             
  

  )138: همان(
) ص( در خصوص رسول اكرمهاي خاقاني كاربرد آياتي است كه از ديگر شيوه

برد؛ مثلاً در خصوص امام  مصداق دارد ولي شاعر آيه را براي ممدوحان به كار مي
  :برد را به كار مي) ، انفال33آيه (» و ما كان االله ليعذّبهم و انت فيهم«محمد بن يحيي آيه 

 كه عذاب از پس ما كان به خراسان يابم          انت فيهم ز نبي خوانـده و مـا كـان االله           
  )298: همان(

در همان سطح موارد ياد شده      ) ص(بسامد تصوير با محوريت شخصيت رسول اكرم      
   .3در ديوان خاقاني بسيار است
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  حضرت جبرئيل  2ـ3
معتكـف بارگـاه ممـدوح،      «در شعر خاقاني با عناويني چون       ) ع(تصوير حضرت جبرئيل  

، دسـت آب ده      كش صحن بارگاه ممدوح، پناهنده بـه دربـار ممـدوح            فراش و جاروب  
و اسـتفاده از    ) ع(شاعر ضمن توجه بسيار به جبرئيـل      ! آمده است » ...مجاوران ممدوح و  

كند ممدوح خويش را در حد و         اين شخصيت به عنوان يكي از عناصر تصوير، سعي مي         
شـود كـه ممـدوح را بـر جبرئيـل             قرار دهد و مواردي بسيار ديده مي      ) ع(اندازة جبرئيل 

) ع(در بارگاه ممدوح و يا عجز جبرئيل      ) ع( اسناد اعتكاف جبرئيل   برتري داده است؛ مثلاً   
  :براي رفتن به بارگاه

ــف  ــل معتك ــتم و جبري ــپهر هف  داري بهشت هـشتم و ادريـس ميـر بـار             داري س
  )176: 1378 خاقاني،(

 هم عاجز است و هست پرش هفتـصد هـزار            رسم بـه پـر وهـم و جبرئيـل           بر تو نمي  

  )177: همان(
دهنده اين است كه اين تصويرسازي از طريق مفاهيم           ان اين اسنادها نشان   بسامد فراو 

حـال ايـن پرسـش      . و مقدسات شريعت،  مورد پذيرش و رضايت ممدوحان بوده است          
 بـا   -اين موضوع را شايد بتـوان     .  مطرح مي شود كه چرا آنها تمايلي بدين امر داشته اند          

از يـك سـو در جامعـه اي كـه           : رد  از دو ديـدگاه توجيـه ك ـ        -توجه به مادح و ممدوح    
بـر فـضاي    » ما يزَع السلطانُ اكَثرُ مِما يزَع القـرآنُ       « و »السلطان ظل االله  «هايي مانند    انديشه

جامعه حاكم باشد و تظاهرسازي و انتساب پادشـاهان بـه  مقدسـات دينـي و پيـامبران،                 
اغراقهايي از  جهتِ مشروعيت بخشي به حكومت خود مقبوليت پيدا كند، پذيرش چنين            

از سوي ديگر خاقاني در پي نوجويي بـوده و عطـش            . سوي آنان نيز دور از ذهن نيست      
خود را با ايجاد ارتباط هاي تازه و غريب و تسخير قلمروهاي دور از دسترس، هرچنـد                 

دسـت آب دادن    «بـاز از ايـن نـوع اسـت اسـناد            . مخالف با شرع، فروكش ساخته است     
  !:كعبه بارگاهدر ) ع(به جبرئيل» مجاوران

 دســـت آب دهـــد مجـــاوران را   در كعبـــه حـــضرت تـــو جبرئيـــل
  )33: 1378 خاقاني،(

آنچه موجب تضاد و تشويش اين بيت شده، قرار گرفتن يك عنصر غير متناسـب در      
گونه كـه پيونـد بـين كعبـه و جبرئيـل فـضايي معنـوي و                  بدين. كنار عناصر ديني است   

ل چنـين معنويـت عظيمـي بـه بارگـاه ممـدوح             متشرعانه به بيت بخشيده است اما حم ـ      
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اي كه كعبه همان بارگاه و جبرييل خدمتكار مجاوران بارگاه باشد به دليل همسان               گونه  به
نظر مـي رسـد تـا حـدودي           نبودن اين دو فضا موجب ترك ادب شرعي شده است و به           

    .اي معنوي و مقدس به فضاي بارگاه ممدوح بوده است هدف شاعر تزريق هاله
در ديوان خاقـاني بـسيار      ) ع(ود اين گونه اسنادهاي افراطي در خصوص جبرئيل       وج

يكي از عناصر تصويرساز است و غرض از تصويرها، كـه           » جبرئيل«اي كه     است به گونه  
   .4است) ع(شود، برتري جايگاه ممدوح بر جبرئيل  عموماً در قالب تشبيه ديده مي

   حضرت آدم 4-2
 به زندگي او به صورت صفات، تركيبـات و اشـارات            و اشارات مربوط  ) ع(حضرت آدم 

ارتباطهـاي بـين ممـدوح و       . قرآني و حديثي در ديوان خاقاني بسيار به كار رفتـه اسـت            
نخست ارتباطهايي كه بر پايه تساوي      : توان جاي داد   را در دو محور مي    ) ع(حضرت آدم 

ف شـده   وص ـ) ع(دو شخصيت است و دوم ارتباطهايي كه ممدوح برتر از حـضرت آدم            
  :نامد در نوع نخست در مدح ابوالمظفر اخستان او را آدم ثاني مياست؛ مثلا ً

ــر آورد      زان كه ملك بـوالمظفر آدم ثـاني اسـت          ــشتري نظ ــيث م ــدرت او ش  ق
  )148: 1378خاقاني، (

 الثقلـين بعـد از توصـيف و مـدح كعبـه      ��الحرمين و تفـا  ���خاقاني در قصيدة    
در پايان قصيده از شروان و خليفة زمان خـود          ) ص(معظمه و روضه مقدس رسول اكرم     

كند؛   را در خصوص ممدوح ذكر مي     » اني جاعل في الارض خليفه    «گويد و آية      سخن مي 
  :نبوده و در شأن ممدوح نازل شده است) ع(گويي كه آيه در شأن حضرت آدم

 خاك درگاهش بهشت عدن عدنان آمده       مهـدي آخـر زمــان المستـضي بـاالله كــه     

 ابــر انعــامش زوال قحــط قحطــان آمــده   تاب گوهر عباس امام الحق كه هـست       آف
ــق     ــم ز ح ــد ه ــت از محم ــه اس ــم خليف ه

آ
 سرّ انّي جاعل في الارض در شان آمـده          

  )373: همان(
چل صبح آدم، ملك خلافت، دارا بودن اسم اعظـم، علـم            «تعبيرات و تركيباتي چون     

مهدي آدم صفت، آدم موسـي بنـان،   «كبر منوچهر و براي ممدوح خويش خاقان ا    » اسماء
هـاي ملكـشاه      الدين محمد از نواده     براي ممدوحي چون سلطان غياث    » آدم شيطان شكن  

شـود و عمـدتاً در قالـب تـشبيه بـراي              مطرح مي » شريعت«سلجوقي همه با زيرساخت     
  :گويد گيرد؛ آنجا كه مي ممدوح خاقاني مورد استفاده قرار مي
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  دمش، ملك خلافت ز آدمشچل صبح آدم هم
  هم بوده اسم اعظمش هم علم اسماء داشته      

  )385: همان(
  :گويد و يا مي

ــدم    خسرو مهـدي نيـت، مهـدي آدم صـفت          ــان، موســي احمــد ق  آدم موســي بن
 موسي دريا شـكاف، احمـد جبريـل دم           كــش، آدم شــيطان شــكن مهــدي دجــال

ــر   اول سلجوقيان، سـنجر ثـاني كـه هـست          ــائس خي ــنعم  س ــايه رب ال ــاد، س  العب
  )261: همان(

نهـد و بـا اغـراق         شاعر در نوع دوم تخيل، پا را از حوزه ادب شرعي بسيار فراتر مي             
  :كند بيشتر، ممدوح را از حضرت آدم برتر و مكرمتر توصيف مي

 ليك آدم از او شـده مكـرّم          به ز آدمي است و آدمـي نـام        
  )277: همان(

كـار بـرده      اي كه بارها در مورد ممـدوح بـه         ا توصيف پديده  شاعر براي اينكه بتواند ب    
كـارگيري تمهيـدات     زده كند ناگزير است با اغراقهـاي بيـشتر و بـه            است، آنها را شگفت   

  :گوناگون در ارتباطها، سخن خود را تازه نگه دارد تا از قدرت القايي آن كاسته نشود
 خردي و زبون تـست عـالم         طفلي و طفيـل تـست آدم      

  )275: 1378، انيخاق(
از همين روي است كه در بيتي ديگر اغراق را با حسن تعليل در هم آميخته است و                  

الدين ارسلان    داند كه سيف    علت تخمير حضرت آدم را در چهل صباح، چهل برجي مي          
  :مظفر ساخته است

 در اربعين صباحش طينـت نـشد مخّمـر        تا ز اربعـين بـروجش زينـت نيافـت آدم          
  )188: همان(

  ) ع(  حضرت عيسي 5-2
در ديوان خاقاني با توجه بـه سـاختار بلاغـي آن، عمومـاً بـه        ) ع(تصوير حضرت عيسي  

شاعر در اين تشبيهات سعي دارد ممدوح خويش را از حيـث            . صورت تشبيه آمده است   
و بـه   » عروج به آسـمان چهـارم     «و  » شفابخشي«،  »روانبخشي و دارا بودن دم مسيحايي     «

  :گويد الدين عمر عموي خود مي معرفي كند؛ در رثاي كافي» لعيسي خصا«طور كلي 
 بخـش  ادريس قـضا بيـنش و عيـسي روان     

  

ــاب    ــع الق ــر واض ــبش در دو هن  داده لق
  

  )58: همان(
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  :گويد الدين شروانشاه بن منوچهر مي و يا در مدح جلال
 دادش چو باد عيسوي تعويذ انصار آمده         رايش چو دست موسوي در ملك برهـاني قـوي        

  )391: همان(
ديـوان،  : رك(نامد  مي» عيسي خصال«نيز سلطان محمد از نوادگان ملكشاه سلجوقي را   

؛ از اين نوع هماننديها در ديوان خاقاني در خـصوص حـضرت عيـسي بـسيار                 )193ص  
شود؛ به شيوه تـشبيهات سـطحي بـدون اينكـه شـاعر بخواهـد ممـدوح را بـر                      ديده مي 

  .5برتري دهد) ع(عيسي
كاملاً افراطي  ) ع(در خصوص عيسي  » شريعت و تصوير  «ز اشعار خاقاني    در بخشي ا  

  .يابد برتري مي) ع(اي كه همواره در صفاتي، ممدوح بر عيسي است به گونه
  :گويد الدين محمد مي در خصوص بهاء

 آبستن لعل توسـت مـريم        پروردة جزع توسـت عيـسي     
  )275: همان(

الـدين، بـانوي     ةاسباني ممدوح، بانو صفو   و يا هنگامي كه شاعر، عيسي را آرزومند پ        
  :داند شروانشاه مي

 داري تـو مـريم آرزو       وي كرده پرده     اي كرده پاسباني تـو عيـسي آرزو       
  )177: همان(     

  )ع(حضرت نوح 6-2
در ايـن گونـه     . است» )ع(حضرت نوح «از عناصر تصويرساز شخصي در ديوان خاقاني        

» نـوح نبـي  «  تخيل شاعر به سمت مشبه به تصاوير، وجه شبه درودگري موجب هدايت  
گونه تصاوير نيز خاقاني از ادعاي برابري فراتر رفته و مشبه را برتر از                در اين . شده است 

از اين نوع است آنجا كه شاعر، پدر خويش، علي نجار شـرواني             . به قرار داده است    مشبه
  :داند مي) ع(را در صنعت درودگري، عالمتر  و ماهرتر از نوح

 تـــا ز هنـــر دم زنـــد بـــر در امكـــان او   وسف نجار كيست، نـوح دروگـر كـه بـود          ي

 قنطره بستي به علم بر سر طوفـان او           نوح نه بس علم داشت گر پدر من بدي        
  )365: 1378خاقاني، (

را دروگر قصر محمـدبن محمـود       » ملَك«و  ) ع(» نوح«اي ديگر، نه تنها       و در قصيده  
 ادريس، سليمان، موسي و خـضر را هـم در دربـار وي بـه                كند، بلكه   ملكشاه معرفي مي  

  :گيرد خدمت مي
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 روح و فلك مزوق، نوح و ملك دروگر          ادريس و جم مهندس، موسي و خضر بناّ       
  )193: همان(

  ) ع( حضرت علي  11-3
تـوان از تـصاوير مربـوط بـه امـام           در تحليل تصاوير مبتني بر شرع در ديوان خاقاني مي         

امـام  » علم، شجاعت و سخاي«شاعر ضمن استفاده از صفاتي چون   .  كرد نيز ياد ) ع(علي
» قلم و شمـشير «دهد و  عمدتاً در مقام تشبيه، اين وجوه را به ممدوح نسبت مي          ) ع(علي

حيـدر آسـمان حـسام و تيـغ         «تعـابيري چـون     . داند  مي) ع(ممدوح را ذوالفقار امام علي    
: همـان (، حيـدر كـين بـه صـفدري          )424: انهم(، درِ شهر علم     )421: 1378،  خاقاني (حيدري

: همـان (، عيسي حيدر خصال     )157: همان(، بوتراب ركاب    )157: همان(، حيدر بوتراب    )423
از مهمتــرين تعــابيري اســت كــه خاقــاني بــراي  ...  و)347: همــان(، حيــدر احــسان)193

 ـ  ممدوحاني چون خاقان اكبر منوچهر، اتابك اعظم قزل ارسلان، دستور عراق زين            دين ال
توان گفت كه شاعر در مقام تشبيه، ممـدوحان           در نقد اين تصاوير مي    . برد  به كار مي  ... و

نهـد و كمتـر ممـدوح را          كند و كمتر پاي از شـريعت فراتـر مـي            مانند مي ) ع(را به امام    
  :گويد دهد؛ در مدح اتابك اعظم مظفرالدين قزل ارسلان بن ايلدگز مي برتري مي

 ر علـومي  در كشور دولت چـو نبـي شـه        
  

 در بيشه صولت چو علـي شـير وغـايي           
  

ــايي     مانند علـي سـرخ غـضنفر تـويي از چـه            ــز آل عبـ ــدوني نـ ــسل فريـ  از نـ
ــي     گر تيغ علي فرق سري يك سره بشكافت        ــرز گراي ــر گ ــو اگ ــكافي ت ــرز ش  الب

  )437: همان(
، )ع(همچون ادريـس  ) ع(تصاوير ديگر پيامران و اولياي الهي و بعضاً ائمه معصومين         

، حـضرت   )ع(،حـضرت يوسـف   )ع(، حـضرت ابـراهيم    )ع(، حضرت سليمان  )ع(يعقوب
، )ع(، امـام جعفـر صـادق      )ع(، شيث، خضر، هارون، يحيي، هود، امام حـسين          )ع(موسي

در شـريعت و تـصوير خاقـاني        ... و  ) عج(، حضرت مهدي  )ع(الرضا  امام علي بن موسي   
 حجم بيش از حـد مقالـه        گرچه در خور بحث است از آنجا كه ذكر همه آنها به افزوني            

مي انجاميد  و از سويي شيوه كار خاقاني در تصويرسازي همان اسـت كـه در بنـدهاي                   
  .قبل آمد در اين بخش از مقاله به همين مقدار بسنده شد

   زنان مكرم .4
   شخصيت با زيرساخت عناصر شرعي، استفاده ازاز ديگر ويژگيهاي تصويرسازي خاقاني
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مهمترين ويژگي در اين نوع تصاوير استفادة شاعر از صفات          . زنان مكرّم و مقدس است    
شخصيتهاي ديني و كاربرد آن براي ممدوحان وابسته به خـانوادة شروانـشاه اسـت؛ بـه                 

شود كه شاعر از مقام تشبيه پاي فراتـر نهـد و ممـدوح را                 عبارتي دقيقتر، كمتر ديده مي    
حـضرت خديجـه،    «صيتهايي چون   برتر از زنان مكرم در داستانهاي ديني قرار دهد؛ شخ         

عموماً عنصر اصلي تـصوير     » ، حضرت مريم، آسيه، ساره، بلقيس و حوا       )س(فاطمه زهرا 
ديني در ديوان خاقاني هستند و پرواضح است كه زنان وابسته به خانواده شروانـشاه بـه                 

در تحليل ساختار تـصاوير و جايگـاه ايـن          . شوند  عنوان مشبه در اين تصاوير مطرح مي      
  : يتها نكات زير در خور توجه استشخص

 )س( حضرت خديجه و فاطمه 1-4
الدين خواهر منـوچهر شروانـشاه را در زهـد و             
	�� خاقاني در تصويرهاي خويش،     

فـرض  ) س(صفا همچون خديجه و عايشه و بـانوان ديگـر را هماننـد حـضرت فاطمـه          
  !: كند مي

ــفا در شـــخص او  ــد و صـ ــر زهـ  از سـ
  

 ام هـــم خديجـــه هـــم حميـــرا ديـــده  
  

 آن خديجــــه همتــــي كــــز نــــسبتش
  

ــده     ــرا ديــ ــدر زهــ ــانوان را قــ  ام بــ
  

  )273: 1378، خاقاني(
الدين، بانوي شروانـشاه را بـه حـضرت خديجـه و خـود شروانـشاه را بـه                     ةو صفو 

  :سازد مانند مي) ص(حضرت رسول
ــن   ــز ارادت مـ ــت كـ ــه اسـ  آن خديجـ

  

ــشانداست      ــر اف ــر پيمب ــان ب ــال و ج  م
  

  )82: همان(

  م  حضرت مري2-4
خواهر شروانشاه در نگاه خاقـاني گـاه        » الدين  
	��«بانوي شروانشاه و    » الدين  صفوة «

  :گويد الدين مي  
	��شوند؛ در مدح مانند مي» مريم«به 
ــس زده   ــسي نف ــرادر عي ــان ب  دولت نصيب خواهر مـريم مكـان شـده           زان راي ك

  )400: همان(
الدين  ةصفودر مدح بانو    ! آيند  گاه در تصويرسازي، ممدوحان برتر از مريم مقدس مي        

  :گويد مي
 از مــــريم پــــاك جــــان نديدســــت   القــــدس آن صــــفا كــــزو ديــــد روح

  )70: همان(
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گيـرد و بـراي       خاقاني در تصوير حضرت مريم، گاه صفاتي را از داستان ايـشان مـي             
نـسبت  » بـربط «را بـه    » درد زادن «برد؛ بـه عنـوان مثـال          هاي غيرشخصي به كار مي      مشبه

  :دهد مي
 وز درد زادن هر دمي در نالـة زار آمـده             بربط چو عذرا مريمي كابستني دارد همي      

  )389: همان(
  :و نيز  

ــربط نگــر آبــستن و نالنــده چــو مــريم   زاينــده رومــي كــه كنــد معجــزه زايــي    ب
  )435: همان(

نيـز در سـاختارهاي     ... علاوه بر اين شخصيتها زناني مانند آسـيه، سـاره، بلقـيس و              
  .ر تصاوير شعري خاقاني قرار گرفته اندمشابهي د

  عناصر غيرشخصي .5
 وجـود    در شعر خاقاني، بخشي قابل ملاحظه     » شريعت و تصوير  «در تحليل رويكردهاي    

تـرين عناصـر      برجـسته . تـوان آن را عناصـر تـصويرساز غيرشخـصي ناميـد             دارد كه مي  
الاسـود،    رقـرآن، جنـت، كعبـه، مـشعر، حج ـ        : تصويرساز در اين بخش عبارت اسـت از       

الاقـصي، وادي ايمـن،       الحـرام، مـسجد     صخره، محراب، صفا، مروه، منا، زمزم، مقام، بيت       
، طوبي، براق، اسم اعظم، كوثر، ذوالفقار، عرش، عـصاي موسـي، رضـوان،          المنتهي  ةسدر

   ....روز حشر، طور و
حائز اهميت است كه خاقاني از اين عناصر به عنوان اجزايي از عناصـر تـصويرساز                

جويد كه همان ممدوحان شاعر هـستند و اصـل تـصوير بـه ممـدوحان شـاعر                    د مي سو
  :توان دو دسته كرد در مجموع، شريعت و تصوير را در اين باب مي. گردد برمي

اي از تصاوير، شاعر از اين عناصر تصويرساز در مقام تشبيهات عـادي              در دسته : الف
آورد و آن مـوارد را         عنوان مشبه مـي    ربط به ممدوح را به      كند و متعلقات ذي     استفاده مي 

دهـد؛ مـثلاً در مـدح خـاك درگـاه ممـدوح كـه بـدان قـسم           به قرار مي   در جايگاه مشبه  
كند و يا در مقام خودستايي، خودش را صاحب قـرآن و              استفاده مي » قرآن«خورند از     مي

  :داند شعرش را آيات قرآن مي
 جاي قـسم اسـت داوران را         خاك در تو به عـرض مـصحف       

  )33: 1378، خاقاني(                                                                        
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  : و
 در سخنِ معجـزه، صـاحب قـران          شاعر ساحر منم انـدر جهـان      

 وز صحف من فضلا عـشر خـوان          چـين   از شجر من شعرا ميـوه     
  )342: همان(                                                                                

 بــر پــاك تــن حــلال بــود بــر جنــب حــرام   وصفش مطهر است چو قرآن كه خوانـدنش       
  )304: همان(

  :كند و از بارگاه منوچهر شروانشاه به عنوان كعبه ياد مي
 گــاه از آســتان خــواهم گزيــد     قبلــه    بارگـــاهش كعبـــه ملكـــست و مـــن   

  )170: همان(
  :گويد الدين شروانشاه مي  جلاليا در مدح درگاه

ــل  ــو جبريــ ــضرت تــ ــة حــ ــاوران را    در كعبــ دســـــت آب دهـــــد مجـــ
  )33: همان(

گونه تصاوير كه مشبه متعلقات ممدوح است، گاه ايـوان ممـدوح بـه بهـشت                 در اين 
و يـا  ) 302: همان(الاسود و مقام   و كف و كلك ممدوح به زمزم، حجر   )383: 1378،  خاقاني(

  ). 273: همان(شود  الدين، محراب، صخره و اقصي پنداشته مي 
	��آستان و پيشگاه 
دسته دوم از تصاوير غيرشخصي در شريعت و تصوير شعر خاقاني بـه مـواردي               : ب

كنـد و بـر       اختصاص دارد كه شاعر مشبه را از عناصر وابسته بـه ممـدوح انتخـاب مـي                
 ـ              به برتري مي    مشبه سياري از مواقـع ادب     دهد كه برگرفته از عناصـر دينـي اسـت و در ب

عنوان مثال گاه كعبـه بـا همـه عظمـتش مطلـوب خاقـاني                كند؛ به   شرعي را رعايت نمي   
  :نيست

ــت  ــت بن ــه بي ــرا ســجده گ ــه م ــب ب  گريـــزم كـــه از بيـــت ام القـــري مـــي   العن
  )289: همان(

ربط به كعبـه      گاه اين نگاه ناسنجيده در قصايدي كه محور واژگان كعبه و عناصر ذي            
؛ در )402 -404: 1378خاقـاني،  : رك(الاسود و زمزم، بارها ديـده مـي شـود     است مثل حجر 

  :گويد الاسود و زمزم مي باب حجر
 زمزم آنك خـم و كعبـه در خمـار مـرا              الاسود مـن    زين سپس خال بتان بس حجر     

  )40: همان(
  :شود تصوير مي» خاك شوره«بزم ممدوح و » نمي از ناودان«كه » كوثر«و 
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 كوثر، نم نـاودان ببيـنم        صـدر بزمـت   در كعبه خلد    
  )271: همان(

 طوبي به نزد خلقش و كوثر بر سـخاش           لابل كه در قياس درمنه است و شوره خاك        
  )231: همان(

الاسـود و زمـزم       را بـر كعبـه، حجـر      » تركـان   عارض، زلف و لب     «يا در مقام مقايسه     
  :دهد برتري مي

 عارض و زلف و لب تركـان سـرايي        ها     الاسـود و زمـزم      كعبه چـه كنـي بـا حجـر        
  )435: همان(

  .6سبك و سياق تصاوير كعبه بدين روال در ديوان بسيار است

   آيات و احاديث .6
» آيات و احاديث«هاي تصويرپردازي در شعر خاقاني استفاده از  يكي ديگر از شيوه

سازي  موناست؛ به عبارتي خاقاني نه تنها از آيات و احاديث در زيبايي انديشه و مض
جويد بلكه زيرساخت تصاوير را از مقتضاي حال و شأن نزول آيات و احاديث  سود مي

گيرد؛ به عبارتي صريحتر، شاعر از صنعت اقتباس همان گونه كه قدما در باب  مي
اي شايسته از  جويد و به گونه  بخوبي سود مي)125و 121: الرادوياني: رك(اند  اقتباس گفته

تحليل زيبايي شعر خاقاني در اين خصوص سه  در. كند فاده ميآيات و احاديث است
  :رويكرد وجود دارد

كند واقعيت ديني و باورهـاي خـويش را            خاقاني در قصايدي خاص، سعي مي      1-6
: 1378خاقاني،  (المثل درباره توحيد      مستند و شرعي و گاه با اندك تغييراتي مطرح كند؛ في          

 و يــا در قــصايدي كــه گريــز بــه مــدح ...) و17، 2: همــان ()ص(، نعــت رســول اكــرم)1
تلميح به آيات و احاديث همراه با       . شود  زند، اين سبك و سياق ديده مي        مي) ص(رسول
هاي قرآني و احاديث، عيناً و يا با اندكي دخـل و تـصرف و يـا حتـي اسـتفاده از                        گزاره

در . دهـد  تصاوير آنها بخشي از شريعت و تصوير شعر شاعر را در اين باب تشكيل مـي               
اين بخش از اشعار شاعر، با زيبايي مطلوب و مبتني بر شرع مواجهيم؛ بـه عنـوان مثـال                   

االله نـور الـسموات و      «: فرمايـد    از سورة نور كه مـي      35شاعر از تصاوير و تشبيهات آية       
  :كند اين گونه استفاده مي» ...الارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 

 گر تو را مشكوة دل روشن شد از مـصباح لا             ن عزل كـن   هر چه جز نور السموات از خداي آ       
   )1: 1378خاقاني، (
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و يا از تصاوير آيات و احاديث با دخل و تصرفهايي براي بيـان باورهـاي شـرعي و                   
كنـد    كند؛ به عنوان مثال شاعر صفات خود را به شيطان مانند مي             عرفاني خود استفاده مي   

آنجا كه خداوند   . از خدا دور كرده است    » المشرقينبعد  «كه اين صفات  او را  به فاصله          
قال يا ليت بيني و بينك      «: فرمايد  از زبان همنشينان شيطان مي    » زخرف« سوره   38در آيه   

 از سورة نجـم را كـه در بـارة معـراج و تقـرب                53و يا آيه    » بعدالمشرقين فبئس القرين  
لهـي بـه كـار      با خداست، شاعر در خصوص تقرب سالك بـه عـشق ا           ) ص(رسول اكرم 

  :برد مي
 كز صفات خود به بعدالمـشرقين مـاني جـدا            با تو قرب قاب قوسين آنگه افتد عشق را     

  )1: همان(
هـاي عرفـاني    اين نوع استفاده از قرآن و حديث در تصويرپردازي در خدمت انديشه  

  .شود و مذهبي شاعر است كه در ديوان او بسيار ديده مي
بتني بر آيات و احاديث، ممدوحاني هـستند كـه در          در بخش ديگر از تصاوير م      2-6

گيرند و با توجه به قرائن و شـأن نـزول آيـات و احاديـث مـشخص                   مقام مشبه قرار مي   
شاعر در اين بخـش از      . شود كه ممدوح به شخصيتي والا و مقدس تشبيه شده است            مي

 به فرض   كند؛  تصاوير معتدل عمل، و به همانندي ممدوح با شخصيتهاي ديني بسنده مي           
نامد   و جبرئيل مي  » كش، شيطان شكن، دريا شكاف      دجال«الدين، شروانشاه را      مثال جلال 

، )ع(حـضرت آدم  ) ع(كه متأثر از آيات، احاديث و روايات اسلامي در بـاب امـام زمـان              
  :است) ص(و رسول اكرم) ع(موسي

ــال ــدي دج ــكن  مه ــيطان ش ــش آدم ش  موسي دريا شـكاف، احمـد جبريـل دم          ك
  )261: همان(

 بخش سوم از تصاوير با زيرساخت آيـات و احاديـث در ديـوان خاقـاني، كـه                   3-6
دهد، تصاوير مبتني بر تشبيهات افراطي است كـه           بخش وسيعي را به خود اختصاص مي      

كند و آن را به ممـدوحاني         شاعر آيه و حديث را از جايگاه و شأن نزول خود خارج مي            
.  كنـد   ي شريعت و تصوير را گرفتار انتقـاد مـي         دهد كه روا نيست و به طور كل         نسبت مي 

عموماً يك ممدوح زميني در قالب تـشبيهات مـضمر و تفـضيل بـر شخـصيتي دينـي و                    
و واعدناكم جانب الطور الايمن و تركنـا  «يابد؛ به عنوان مثال شاعر آية    مقدس برتري مي  
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نـشاه بـه كـار      الـدين شروا    را براي ممدوح خود جلال    ) 20طه،  (» عليكم المنّ و السلوي   
  :دهد ترجيح مي) ع(برد و او را بر موسي مي

 اند  بار منّ و سلوي سلوت رسان افشانده        گر به عهد موسي امت را گه قحط از هوا         
 انـد   بر شماخي ميوه و مرغ جنان افشانده        نحمداالله كز بقاي شاه موسـي دسـت مـا         

  )109: 1378، خاقاني(
كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعهـا فـي           الم تر كيف ضرب االله مثلاً       «و آية   

  : برد الدين خواهر منوچهر به كار مي 
	�� را در شأن )24ابراهيم،(»السما
ــانو و درخــت اســت اخــستان   ام هــر دو بــا هــم ســعد و اســماء ديــده  چــشمه ب

ــفات آن درخـــت    ــلها ثابـــت صـ  ام فرعهــــا فــــوق الثريــــا ديــــده     اصـ
  )274: همان(

را كـه  »  لذكريةاننّي انا االله لا اله الاّ انا فاعبدوني و اقم الصلا         «ة طه      سور 14نيز آيه   
الدين محمـود بـن علـي         الرؤسا شمس   گردد به ممدوح، ملك     برمي) ع(به حضرت موسي  

  :دهد نسبت مي
ــيم  ــا االله كلـ ــداي انـ ــافتم نـ ــن يـ  تا نـار ديـدم از شـجر اخـضر سـخاش             وار مـ

  )234: همان(
دهـد و     قرار مي ) ص(ن عثمان بن ايلدگز را در جايگاه رسول       ارسلا  نيز در ابياتي قزل   

فلم تقلتوهم ولكن االله قتلهم و مـا رميـت          «: فرمايد   از سوره انفال را كه مي      17آيه شريفه   
  :دهد به قزل ارسلان نسبت مي» ...اذ رميت ولكنّ االله رمي

ــدازد    نصرتش رهبر است و رهـرو ملـك        ــر انـ ــاراي رهبـ  راي بـ
ــار ــاري از كردگ ــول ي ــه رس ــدازد     دان ك ــافر ان ــنگ در روي ك  س

  )125: همان(    
الدين ابوالمظفر ليالواشير، پادشـاه مازنـدران را در           ةاز همين نوع در مقام تمثيل نصر      

دهد كه اگر تجلـي كنـد، موسـي تـاب ديـدنش را نخواهـد                  جايگاه باري تعالي قرار مي    
و لمـا جـاء موسـي       «: رمايـد ف   سورة اعراف مي   143آيه  . داشت و از هوش خواهد رفت     

  »...فلّما تجلّي ربه للجبل جعله دكّا و خّر موسي صعقاً... لميقاتنا و
  :گويد و خاقاني مي

ــد    نشگفت اگر زهش بشود موسي آن زمـان        ــي برافكن ــور تجل ــور ن ــه ط ــايزد ب  ك
  )138: همان(
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 ديـوان   از اين نوع تصاوير با زيرساخت آيات و احاديث ، عمدتاً در قالب تـشبيه در               
  .7خاقاني بسيار است

  نتيجه

بيني تـصويري شـاعر را در         و تعامل اين دو، بخش مهمي از جهان       » تصوير«و  » شريعت«
قـصايد مـدحي    : از اين ديدگاه قصايد خاقاني به دو دسته تقسيم مـي شـود            . گيرد  بر مي 

هـاي شـرعي در       در نوع نخست، جايگاه مناسب انديـشه      . ديني و قصايد مدحي درباري    
شود و در ارتباطهاي تصويري، ارزش و تقدس مباني شرعي محفوظ             ير رعايت مي  تصاو

در . ماند؛ هرچند گاه نوعي تضاد و عدم سنخيت ميان برخي تصاوير ديده مـي شـود                مي
، فرشـتگان مقـرب،     )ع( تعالي، پيامبران اولوا العزم و سـاير پيـامبران          نوع دوم؛ ذات باري   

شـوند و   به ممدوحان شاعر تشبيه مـي » مشبه به«مقام در ... ائمه معصومين عليه السلام و  
اي بـالاتر قـرار      در يك مرتبه و در مـوارد بـسياري ارزش و جايگـاه ممـدوح در مرتبـه                 

  .گيرد مي
در اين نوع قصايد عناصر تصويرساز غيرشخـصي و در عـين حـال مقـدس مثـل                  

مت بارگاه و سـاير     قرآن، كعبه، شَجر، منا، زمزم، كوثر و بسياري ديگر از اين نوع در خد             
در ايـن راسـتا خاقـاني، آيـات و       . شـود   متعلقات مربوط به ممدوحان به كار گرفتـه مـي         

همانندسـازي  . گيـرد   احاديث را با دخل و تصرفاتي براي ممدوحان درباري به كـار مـي             
معمولي و تغيير شأن نزول آيات و احاديث به هر دو شيوه در تـصويرپردازيهاي شـاعر                 

گونه تـصاوير   ساخت اين . شود  و احاديث در ديوان او بسيار ديده مي       با زيرساخت آيات    
در ديوان خاقاني عمدتاً در قالب تشبيهات مرسل، تشبيهات مـضمر و تفـضيل در كنـار                 

  .شود اغراق، اسناد، مبالغه و غلو و به ندرت در قالب استعاره و حسن تعليل مطرح مي

  تنوش پي
   289، 285ـ 287البلاغه، صفحات  جواهر/ 251نجار گفتار، ص ه/ 338ـ9انوارالبلاغه، صفحات :  رك.1
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البلاغه،  ترجمان/ 153ـ 156القرآن، صفحات  بديع/ 30البلاغه، ص  مدارج/ 42دقايق الشعر، ص    / 292،   
  .)121ـ125صفحات 

، . ..، به اعتبار االله نورالـسموات )3ص (حضرت نوراالله براي خدا  :  نيز رك به تعابير و تصاويري چون       .2
به اعتبار ان االله لا ينظر الـي صـدركم و امـوالكم و              ) 3ديوان، ص   (مقام دل به عنوان نظرگاه پادشاه       

هـاي شـاعر اسـت        لكن ينظر الي قلوبكم و اعمالكم و يا دخل و تصرفاتي كـه در خـدمت انديـشه                 
  .و شواهد بسيار ديگر) 19، 18، 16، 14، 7، 6 ابيات 4ديوان، ص (

 و  17،  6، ابيـات    138ص  / 15، ب   125ص  / 8، ب 82ص  / 6، ب   48: صـفحات ديوان خاقاني   :  رك .3
ــات 162ص / 20 ــات 190ص / 22، 19، 18، ابي ــ6، ابي ص / 2، ب 299ص / 11، ب 193ص / 5ـ

ــات 347ص / 18، ب 335ص / 12، ب 337 ص / 6، ب 415ص / 7، ب 381ص / 17 و 12، ابيـ
   .... و12، ب 430ص / 22، 19، 18، 7 و 6، ابيات 421

/ 17، ب   114ص  / 7، ب   7ص  / 13، ب   38ص  / 14 و   13، ابيـات    34ص  / 14، ب   17ص  :  نيز رك  .4
، 336ص  / 6، ب   335ص  / 17، ب 261ص  / 18، ب 229ص  / 11، ب 193ص  / 12، ب 138ص  
   ....و/ 12، ب 430ص / 4، ب 424ص / 18، ب 335ص / 7، ب 339ص / 7ب 

  .13، ب 400/ 2، ب 206/ 5، ب 187ديوان، صفحات :  مزيد اطلاع بيشتر رك.5
 الـي   7، ابيـات    152/ 18، ب   129/ 11 و   10، ابيات   125/ 5 و   4، ابيات   114/ 6،ب  73:  رك صفحات  .6

، ب 339/ 19، ب 322/ 17 و 16، ابيـات  302/ 2، ب 277/ 10، ب 271/ 8 الـي  4، ابيات   226/ 12
   ....و /16، ب 383/ 11، ب 401/ 6، ب 435/ 6 الي 4، ابيات 356/ 13

الـدين     كـه شـاعر در مـدح شـمس         7، ب   231/  بحث معراج  4، ب   257: صفحات: زيد آشنايي رك   م .7
 1، ب   34/ الامـلاق و ممـدوح      ����، بحـث    15، ب   236/ برد  را به كار مي   ... محمود، اذا الشمس  

، عصا و چـشمه بـراي ممـدوح،    )ع( بحث موسي 15، ب 299/ بحث شهاب ثاقب و پيكان ممدوح  
 خاقاني  20، ب   278ص  /  ماجراي دست بريدنِ يوسف و ممدوح      14ب  ،  128/ 4، ب   245نيز ص   

به همـين  / كند   سورة طه ماجراي رها كردن موسي بر آب مانند مي          39خود را به مادر موسي در آيه        
 1، ابيـات    126/ 12 و   3 و   2، ابيات   244/ 5، ب   187/ 19و  18، ابيات   29/ 6و  2، ابيات   304: منوال

   ....يگر و بسياري د18، ب 285/ 2و 

  منابع 

  .قرآن كريم. 1
  آستان قدس : ؛ به كوشش سيدعلي ميرلوحي، مشهدالقرآن بديع ابن ابي الاصبع مصري؛ .2
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  .1366رضوي،    
  .1936؛ ليدن، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبويونسنك؛ . ي. ا. 3
دانشگاه تهران،  : ران؛ به تصحيح محمدكاظم امام، ته     الشعر  دقايقبن محمد؛     الحلاوي، علي    تاج .4

1342.  
  .1362فرهنگسراي اصفهان، : ؛ چ دوم، اصفهانهنجار گفتار تقوي، نصراالله؛ .5
  .1388انتشارات خوشرو، : ؛ قمبلاغت از ديدگاه روانشناسي چاوشي، حسين؛ .6
الـدين سـجادي، چ       ؛ به كوشـش ضـياء     ديوان خاقاني شرواني  الدين؛     خاقاني شرواني، افضل   .7

  . 1378زوار، : ششم، تهران
  . 1377نشر دوستان و ناهيد، : ؛ تهراندانشنامه قرآنالدين؛   خرمشاهي، بهاء.8
  .1362اساطير، : ؛ چ دوم، تهرانالبلاغه ترجمان رادوياني، محمدبن عمر؛ .9

؛ به كوشش سيدغلامرضا خسروي حسيني، ج ترجمه مفردات الفاظ قرآن  راغب اصفهاني؛    .10
  .1363مرتضوي، : ، تهران2

  .1359دانشگاه شيراز، : ؛ چ سوم، شيرازالبلاغه معالم رجائي، محمدخليل؛ .11
: ؛ به تصحيح عباس اقبال، تهران     السحر في دقايق الشعر     حدائق رشيدالدين وطواط، محمد؛     .12

  .1362طهوري، 
 مؤلفـان و مترجمـان      تشـرك : ؛ چ دوم، تهران   فرهنگ معارف اسلامي   سجادي، سيدجعفر؛    .13

  .1366ايران، 
  .1366آگاه، : ؛ چ سوم، تهرانصورخيال در شعر فارسيكدكني، محمدرضا؛   شفيعي.14
الجيلاني اللاهيجي، به مقدمـة       ؛ شرح محمدبن علي   شرح گلشن راز   شيخ محمود شبستري؛     .15

  . 1337كيوان سميعي، تهران، 
؛ ترجمـة محمـدجواد     )بـه انـضمام الـصناعتين     (البلاغـه     معيار عسگري، ابوهلال حسن؛     .16

  .1372دانشگاه تهران، : نصيري، تهران
  .  1372آستان مقدس رضوي، : ؛ مشهددر قلمرو بلاغت علوي مقدم، ؟؛ .17
  . 1386سخن، : ؛ تهرانبلاغت تصوير فتوحي رودمعجني، محمود؛ .18
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احـرار  : ؛ به كوشش حسين جعفري، تهران     ابدع البدايع العلما؛     محمدحسين گركاني، شمس   .19
  . 1377تبريز، 

نـژاد،    ؛ به كوشـش محمـدعلي غلامـي       انوارالبلاغه محمدهادي مازندراني، بن محمدصالح؛      .20
  .1376ميراث مكتوب و نشر قبله، : تهران

؛ طبعة الثانيه، بيـروت، مكتبـة لبنـان         المصطلحات البلاغه و تطورها     معجم مطلوب، احمد؛    .21
  .1414ناشرون، 

الـدين   ؛ به كوشش ميرجلالصنايع الاشعاربدايع الافكار في    واعظي كاشفي، ميرزا حسين؛      .22
  .1369نشر مزكز، : كزازي، تهران

  . 1378نشر فيض، : ؛ ترجمه محمود خرسندي، تهرانالبلاغه جواهر هاشمي، احمد؛ .23
؛ به كوشش حسين معرفت، چ دوم، شـيراز، معرفـت           البلاغه  مدارج هدايت، رضاقلي خان؛     .24

1355.
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   روايت تطور سير در انهنش دلالتي وضعيت تأثير تحليل

  ايران نو شعر در

  
  ∗فرزاد كريمي*

  
  چكيده 

 از مقاله اين در باشد نو شعر روايي وضعيت كننده مشخص كه تحليلي به رسيدن براي
 تا است اين بر سعي نوشتار اين در. است شده برده بهره شناسيزبان نظريات ايپاره

 به روايت از است توانسته قوام، و نسجاما به رسيدن براي ايران نو شعر شود داده نشان
 هايدهه به بيشتر كه آن، گوييقصه وجه در روايت. كند استفاده مختلفي هاگونه

 سالهاي در داستانوارگي ا يروايي زمينه صورتبه روايت و است مربوط نو شعر آغازين
 شنق بررسي. روايي كنشهاي تا است متكي مفهومي تعاملات بر بيشتر كه اخير،

 از معنايي ظرفيتهاي ايجاد هايشيوه نشانه، مفهومي/ مصداقي سير بر اينشانه دلالتهاي
 متون روايتمندي بر سير اين تأثيرگذاري چگونگي و نشانه، غيرمستقيم دلالتهاي طريق
  .است گرفته قرار تحليل مورد مقاله اين در ايران نو شعر

  

 نو شعر روايي، زمينه گويي،قصه ران،يا در زبانشناسي روايي، وضعيت: ها كليد واژه
  .ايران

  

                                                 

 27/11/90: پذيرش مقاله         تاريخ 10/7/1390:  تاريخ دريافت مقاله

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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   مقدمه
 رويكرد اين. است ادبي متون نقد براي مناسب راهكارهاي جمله از زبانشناسانه رويكرد
 ايران ادبي نقد در دارد دهه پنج درحدود قدمتي امريكايي - اروپايي نقد در اگرچه
 نقد وضعيت است توانسته خيرا سالهاي در رويكرد اين به توجه. ندارد ديرپا ايسابقه
 از راآن و بدهد آن به نسقي و نظم و بخشد تعالي زيادي حدود تا را كشور ادبي

 متون تحليل در قدرتمند ابزاري عنوانبه نيز شناسيروايت. برهاند تفسيرگرايي انحصار
 اين بر سعي مقاله اين در. دارد تأثيرگذار نقشي ادبي آثار ساختاري هايشاكله تعيين در

 اين از هدف. گيرد صورت زبانشناسي نظريات ايپاره براساس شناسي،روايت تا است
 ايران نو شعر متون بر تأكيد با فارسي ادبيات در روايي ريزساختارهاي بررسي تحليل،
 بلكه نيست، روايت زبان دستور ا يروايي كلان ساختارهاي كشف هدف، يعني است؛
  .  است اثر روايتمندي در متني يهانشانه عملكرد چگونگي تعيين

 مستقل تحليلهاي اندك كه دهدمي نشان فارسي ادبيات در روايي نقد پيشينه بررسي
 كه نو، شعر ژهيبو شعر، و پذيرفته صورت داستاني متون بر تاكنون شناسانهروايت

 مبحث اين از كندمي ايفا آن به دهيشكل در پراهميت و مؤثر نقشي روايي هاي جنبه
 گفتمان، تحليل سمت به زبانشناسي حركت با اخير سالهاي در. است مانده دوربه

 در اين. رودمي دست از اندك اندك) آن مصطلح معناي در (شناسيروايت فرصت
 ادبي نقد از را خود سهم نتوانسته است، شايسته چنانكهآن روايت تحليل كه است حالي
 گفتمان وضعيت است توانسته متعددي موارد در گفتمان تحليل هرچند بازستاند؛ ايران

  . كند واكاوي نيز را روايي
 هرچه درك در را منتقد متن، ادبيت تبيين بر علاوه روايي، 1ريزساختارهاي تحليل

  .رساندمي ياري نيز معاني و مفاهيم مطلوبتر
-نمي صورت سخن در آنها تركيب و هاگفته توليد صورتبه نخست معنا خلق فرايند 

 همـين  و شـود مـي  بارور روايي ساختارهاي وسيلهبه و خود مسير در فرايند اين رد؛گي
 اسـت  شـده  بيـان  هـا گفتـه  در كـه  كنديم ديتول را معناداري سخن كه است ساختارها

  . )178: 1388 مكاريك، از نقل گرماس،(
 مرحله در. ندارد اولويت ديگري بر يكي و شودمي توليد همزمان معنا و ساختار

 در و ساختار از درست مفهوم دريافت به بازبسته مرتبه، اولين در معنا كشف اخت،شن
  . است ريزساختار اول گام
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    شناسيروش
 از نشانه روايي كاركردهاي تبيين منظوربه پيشگفته اهداف بهي ابيدست براي

 حمطر »زباني فعاليت« درباره وينوگرادوف آنچه با كه شودمي استفاده ايشناسي روش
  :نويسدمي »شناسيسبك هايكوشش« مقاله در وي. دارد همخواني است، كرده

 و 2كـاركردي  ايشـيوه  بـه  را نظـر  مورد نويسندگان زباني فعاليت چيز هر از پيش بايد
 بـا  و عناصـر  از يـك  هر دلالت حوزه بازنمايي با مطالعه، اين. كرد مطالعه 3بوديدرون
 ماننـد  را نويسندگان اين آثار دارند، كل در كه ميسه نظر از آنها نقش دادن نشان دقيق

  .)126 :1385 وينوگرادوف،( كندمي ترسيم سبكي فرايندهاي از تام نظامي
 تحليل مورد شناختينشانه دلالت مراتب حوزه در نشانه مقصود، اين به رسيدن براي 

 دليلبه حوزه ينا انتخاب. شودمي آزموده ايران نو شعر از مصداقهايي بر و رديگيم قرار
 را پژوهشگر و بزند دامن را مكمل بحثي تواندمي روايت، با متقابل تأثيرگذاري و ارتباط

  . رساند ياري جامع اينتيجه به رسيدن در
 و هانشانه انواع تشخيص در منتقد ذهنيت بر متكي شيوه، اين با متن تحليل اگرچه

 فرآيندي جريان در ذهنيت اين كه آنجا از اما است،يمتك هاآن به مربوط دلالتهاي تبيين
 كاسته تحليل در شخصي سلايق دخالت از زيادي تاحد است شده حاصل اجتماعي

 هدف اين بهي ابيدست براي روشهايي آن زبانشناسانه، روشهاي ميان از بنابراين. گرددمي
 چنينناي. باشد داشته درخود نشانه توليد در را جمعي ذهن فرايندهاي كه است مطلوب

 درباره اينظريه نيز و ساختارها از روشني شرح اينكه دليلبه زبانشناختي توصيف«
 از واضح دركي تضمين در بنيادين اهميتي دهد،مي دستبه اجتماعي شناسينشانه

 شناسي روايت عني ي؛)38: 1386 فالر،(» دارد بحث مورد متون ذهني بين و عيني عناصر
 چرا نيست، خاصي متن درون در نشانه كاركرد و نوع درباره يبحث صرفاً شناسانه،نشانه

 است، قوم ك ياجتماعي روابط از ناشي كه فرهنگي، رمزگان از استفاده با نشانه هر كه
  .است يافته را خود اينشانه معناي

 ميان ترمينولوژي نظر از مقاله اين در كه است تفاوتي است مهم اينجا در آنچه
 در كاركرديشان تفاوتهاي از نظرصرف داستان، و قصه. قائليم نداستا و قصه روايت،
 آنچه. دارد مشخصي و يافته قوام نسبتاً ساخت هايشيوه ادبي گوناگون مكاتب و سبكها

 كه است روايي ايزمينه وجود كه قصه، و داستان صرف نه است، موردنظر روايت از
 هايشاخصه فاقد تواندمي ييروا زمينه اين. شودمي ساماندهي آن حول متن معناي
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 نيست الزامي يعني باشد؛ آن مانند و گشاييگره افكني،گره اوج، شروع، چون داستاني،
 همان روايت، ساخت براي نياز مورد كنش. شود ارائه كنش واسطهبه حتماً روايت كه

 به را روايي زمينه معاني، تداعي طريق از كه است خواننده ذهني تجربيات و دانش
  . كندمي تبديل وايتر

  شناختينشانه دلالت مراتب
 و ابهام يا صراحت ميزان دلالت، انواع ميان تمايز ايجاد با شناختينشانه دلالت مراتب 

 بودن سطحي يا عميق و ابهام يا صراحت اين. نمايدمي مشخص را نشانه عمق نيز
 است؛ فشرده شعر، در هنشان. دارد مستقيم اثر نشانه هر تأويلي توان چگونگي بر دلالت
 را خود مدلولهاي يا مدلول سپس و رديگيم قرار متن در ابتدا كه است دالي يعني

  .كندمي بازسازي يا آورديم دست به
 قـرار  بازسـازي  مـورد  و كنـد مي خود جذب را مدلولها كه دالهاست از ساختاري شعر،

 تـا  آوردمـي  پديـد  شـعر  براي را امكان اين صوري، الگوبندي تقدم و اولويت. دهدمي
 و برخوردارند آنها از گفتمان هاينمونه ساير در هاواژه كه كند خود جذب را معناهايي

  ). 229 :1388 آ، كالر،( كند بازسازي ايتازه شكل به را معناها اين سپس

 وجودبه ساختار. جديد دلالتهاي ايجاد عني يشعري متن در دال توسط مدلول بازسازي
 روايي وضعيت جديد، هاينشانه توليد با همزمان جديد، دلالتهاي اين يلهوسبه آمده
 خود كه شوند ارائه ترتيبيبه بايد كلامي گفته يك عناصر «زيرا دهد؛مي شكل را متن

 قبل سخن، تربزرگ واحدهاي ةكلي و جمله همچون نشانه، بنابراين. باشند كننده دلالت
  .)36: 1383 اسكولز،(» است روايي چيز هر از

 اما اند؛كرده مطرح نيز ساليوان و هارتلي فيسك، را شناختينشانه دلالت مراتب
 چگونگي بنديتقسيم اين. متعلق است بارت به زمينه اين در بنديتقسيم كاملترين
 سه داراي را دلالت بارت. كندمي بيان نشانه دلالتي ةحوز در را مدلول به معنا تخصيص

  :داندمي مرتبه
 مـدلول  يـك  و دال يـك  شـامل  نـشانه  سطح، اين در: است مستقيم دلالت اول، همرتب 

 مـستقيم ) مدلولهاي و دال (هاينشانه كه است دلالتي ةمرتب دومين ضمني دلالت. است
. كنـد مـي  الـصاق  آنهـا  بـه  اضـافي  مـدلول  يـك  و گيردمي نظر در خود دال عنوانبه را

 تركيـب  هـم  بـا  ضـمني  دلالـت  و قيممـست  دلالـت  همـان  عني ي دلالتي بنديهايتركيب
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 دلالـت  مراتـب  سلـسه  سـوم  عضو عنوانبه كه آورد وجودبه را ايدئولوژي تا. شوند مي
  .)216  تا212: 1387 چندلر، (است شده معرفي

 شودمي سبب را پيچيدگي بدون و سرراست رواياتي شناختي،نشانه مستقيم دلالتهاي
 به تصوير كردن اضافه با ضمني دلالتهاي. كند مي مفهوم ارائه بيانگري طريق از اغلب كه

 پيچيدگي ايجاد امكان حال عين در نموده، ترآسان را روايت دريافت و درك بيانگري،
 را »دادن نشان« و 4»يبيانگر« تفاوت. سازندمي مهيا متن تصويري بافت در را معنايي

 مجرد صفات. تاف يعيني و مجرد صفات ا ياسامي روايي كاركردهاي در توانمي
پسند كلي و بافكلي صفات اين. كندمي معني اعاده ،»گفتن« طريق از كه است صفاتي

 »دادن نشان« طريق از عيني صفات اما. دهدمي كاهش را شعر استعاري قدرت و است
 طريق از و هستند خاصي بينيجهان و فرديت متضمن كه صفاتي كند؛مي معني اعاده

 .)87 و 86: 1371 براهني،: ك.ر( يابدمي عينيت... و نماد استعاره، يه،تشب ابزار با و تصوير
 دلالت با كه است بيان در قطعيت ايگونه و قضاوت حاوي مجرد صفات گفت توانمي

 كلي برداشتي عيني، صفات اما بندد؛مي نشانه بر را تأويل راه خود، موضوع بر مستقيم
 و فهم قدرت به خود، موضوع بر ضمني لتدلا با و دهندمي قرار مخاطب روي پيش را

 ذهنيت مجرد، صفات درواقع،. شودمي متكي شده داده تصوير از مخاطب ادراك
 عينيت عيني، صفات اما دهدمي قرار مخاطب اختيار در بلاواسطه صورتبه را نويسنده

 راآن كه است مخاطب خود ذهنيت اين و دهدمي قرار متن در خيال صور قالب در را
  .كندمي بازسازي و تحليل تجزيه،

 و كشاندمي وصف سوي به را روايت ،»دادن نشان «جاي به »گفتن راه« از بيانگري
 علاوه. رود شمار نمي به مطلوبي امر روايت، اصل در سكون و وقفه ايجاد دليلبه وصف

 همسويي شاعر، وصف، حالت در «نيز مفهومي نظر از روايي ساخت ويژگيهاي بر
 حالت اين در شيء و شاعر ذات ميان پيوند ضعيفترين. دارد شيء با ناچيزي و كمرنگ

 تواند مي البته وصف .)70: 1383 ضيمران،(» يكديگر است از جدا شيء و شاعر منِ. است
 است؛ بيرون از نگاهي نگاه، اين صورت، هر در اما باشد، داشته ابژه به را نگاه دقيقترين

 را آنچه تمامي ناگزير ،متن خواننده حالت اين در. دارد ژهاب از مؤلف كه ذهنيتي همان
 به دست يافته تماميت و ثابت عينيتي صورتبه بسازد، خود تخيل است در توانستهمي
  .آورد مي
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 سويبه را متن روايت نوع دلالت، هايگونه ساير بر هانشانه مستقيم دلالت غلبه
 اصولاً «و بردمي بهره وصف از وانيفرا به رمانتيك روايت. دهدمي سوق رمانتيسم
 ايران نو شعر درسرآغاز. )244 :1388 جعفري،( »است رمانتيك آثار اصلي ويژگي بيانگري

 تا افسانه (خود شاعري اول دوره در نيما. دارد رمانتيك آشكار ويژگي روايت، نيز
 بر اشعار ينا در توصيفي وجه درواقع. بردمي بهره توصيف و بيانگري از بسيار) ققنوس

: 1385 جوركش،( »روايي وصف« اصطلاح نيما خود كه آنجا تا است غالب روايي وجه

 از اول بند در مستقيم دلالتهاي به نمونه برد؛ برايمي كاربه مورد اين در را )100و69
  :شعري سنتهاي از گسست بر است سرآغازي توجه شود كه »افسانه« شعر

  كاو ايديوانه ، تيره شب در
  سپرده، گريزان رنگي به دل
  نشسته خلوت و سرد دره در

  فسرده گياهي ساقه همچو
  آورغم داستاني كندمي

  )49: 1386 يوشيج، نيما                   (

 و دارد ادامه نيز ايران نو شعر اولين عنوانبه ،»ققنوس« در حتي روايتي شيوه اين
 تكاملي، روندي ادامه در و آن از پس. ددهمي نشان را گوييقصه به شاعر علاقه هنوز

 از را متن آنچه. رسدمي خلوص نوعي به روايتها شود و مي غيرمستقيم بتدريج دلالتها
 واسطه به شعري مضمون بيان سازد،مي نزديك روايي وضعيت به توصيفي وضعيت

 از يرناگز روايت هر ،روي هربه. كندمي تبديل پويايي به را سكون كه امري است؛ كنش
 ةئارا كنش واسطه به نيز را وصف كه بود خواهد موفقتر روايتي آن اما است، توصيف

  . كند
  ستابري امخانه

  آن با ابرست زمين روي يكسره
  مست و خراب و خرد گردنه فراز از
  . پيچدمي باد

  اوست از خراب دنيا يكسره
  !من حواس و

  جايي؟ك ره از دور ستبرده ني آواز را تو كه زنني آي
  )761: 1386 نيمايوشيج،(                                  
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 اما. دارد رويش پيش اندازچشم از شاعر كه است وصفي اول سطر دو ،اين نمونه در
:  استشده وصف كنش طريق از دو هر كه يافته اختصاص ابژه دو توصيف به دوم بند

 از را او ،ني آواز كه زنيني و است باد پيچيدن از ناشي كه راوي حواس و دنيا خرابي
 بينش بر »ستابري امخانه «كه تأكيدي با وصف شيوه دو تفاوت. است برده ره
 مطابق را صحنه تا دهدمي »خواننده« به ديگر توصيف دو كه مجالي و دارد »نويسنده«

 حذف با روايي وصف. است مشخص بخوبي مثال اين در ،كند تجسم خود ذهنيت
 نمونه، اين همچنين است؛ متن و مخاطب ارتباط براي مناسبتري امكان يان،ب در قطعيت
 است روايي كنش غياب و وصفي كنش حضور در روايي زمينه وجود از است موردي

  .است ساخته قصه فاقد روايتي كه

   ضمني دلالت
 مستقيم دلالت در كه مدلولي از متفاوت مدلول چند يا يك كردن وارد با ضمني دلالت

 ترتيب اين به. گذاردمي دال روي پيش را متكثري معنايي افق شد،مي واقع دلالت دمور
 امكان آن جايبه روايت و تصوير و يابدمي كاهش توصيف و بيانگري براي متن امكان
 پذيرتأويل را متن كه است بيانگري گرفتنِ قرار حاشيه در همين. يابدمي عرضه

  . گذاردمي متن اختيار در را خوانش حلهمر دو توان ضمني، دلالت. سازد مي
"اكتشافي" يا اوليه خوانش در

 درك ارجـاعي  صـورت  به را زباني هاينشانه خواننده ،5
 دومي نوع. موقعيتهاست و اشيا توصيف يا و عمل بازنمود شعر كه تصور اين با كندمي
 موانـع  آن در است كه  شده مطرح شود،مي ناميده »تأويلي« ا ي 6»نگرپس« كه خوانش، از

  .)155: 1388 ب، كالر،( گيردمي قرار جديد خوانش مبناي تقليدي، خوانش
 ك يضمني مدلول كشف يا تأويل، كه است اين قول نقل اين در تأمل قابل بسيار نكته 

 نگرپس خوانش آنچه. شودمي هدايت مستقيم دلالت مرحله در و خودش توسط دال،
 چارچوب در ضمني دلالت يعني است؛ اوليه نشخوا هايگره آن شود، مي موجب را

 وجه تواندنمي چارچوب آن از خارج و يابدمي معنا كه است نشانه مستقيم دلالت
  :باشد داشته گريدلالت

  است موعود هنگام آن هنگام،
  دهر هايهنگامه هنگامه

  نيست رهايي جز كبوتر معناي كه وقتي
  شهر بام روي بر
  )34: 1388 كدكني، شفيعي  (
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 مخاطب اختيار در راوي كه است خوانشي اوليه، خوانش شناسانه،روايت ديد از
 مطابق تا شودمي داده مخاطب به كه است اختياري نگر،پس خوانش و دهدمي قرار
 سرانجام به را روايت كند و تكميل را اوليه خوانش خود، دريافت و سليقه و ذوق

  . برساند
 باشـد،  ضـمني  عليـت  اين و شده، بندي سازمان عليت رب مبتني نظم پايه بر اگر روايت

 راوي كـه  را كاري تا سازدمي وادار آن در موجود عليت رهگذر از را احتمالي خواننده
   .)83: 1382 تودوروف،( برساند سامان به است زده سرباز دادن آن انجام از
 سر بر راوي كه است تقليدي موانع همان روايت، ساخت به مخاطب ورود انگيزه

 روايتي هايگره »رهايي« و »موعود« شده، داده مثال در. دهدمي قرار روايت درك راه
 دخالت لزوم كند و مي ايجاد روايت علي بندي سازمان در را ضمني عليت كه است

  .شودمي موجب) كننده تفسير نه و (گرتأويل عنوانبه را خواننده
 فاصله ضمن تا است نو شعر براي سبيمنا امكان نگر،پس خوانش ظرفيتهاي داشتن

 قوام و يابيشكل خدمت در نامحسوس ايگونهبه روايت صرف، گوييقصه از گرفتن
 كه داستان،نه روايي، زمينه شد، گفته پيشتر چنانكه يا روايت اين. گيرد قرار شعر

 .است ضمني دلالتهاي از ايزنجيره نتيجه كه بخشدمي متن به را ٧»داستانوارگي«
 هدفش كه دانست كلامي يابيجهت نوعي توانمي را داستانوارگي مفهوم استنباط«

 از انبوهي كه خوانشي است؛ روايي گفتمان از ممكن خوانش مناسبترين به دستيابي
 توان نمي پيشين، مثال نمونه در .)123: 1389 والش،(» آوردمي گرد را ظريف هايتضمن

 قابل آن در روايي زمينه نوعي بلكه بود كنشها از ايدنباله معناي به روايت دنبالبه
 ابژه عنوانبه »شهر« تصوير كه دارد بستگي  بازنمودي نوع به آن ادراك و است ادراك

  . كندمي ايجاد خواننده ذهن در 8تضمني ابژه عنوانبه "كبوتر" دلالت و تصويري

  ايدئولوژيك دلالت
دست  به ضمني و مستقيم دلالتهاي تركيب از ايدئولوژيك دلالت شد، گفته چنانكه

 اضافه ضمني دلالت اگر«: اينجاست اصلي پرسش ايدئولوژيك، دلالت تحليل در. آيد مي
 است، داشته وجود مستقيم دلالت در كه است مدلولي به مدلول چند يا يك شدن

 اينكه فهم دقيقتر عبارت به يا ؛»گيردمي صورت شكل چه به مدلول چند اين تركيب
 بايد شود؟مي انجام طريق چه به كدام است 9انضمامي مدلولهاي و كدام اوليه دلولم

 خوانش مانع ضمني، دلالت برخلاف ايدئولوژيك دلالت در مستقيم دلالت دانست
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 براي هدايتگر مستقيم، دلالت يعني كند؛ متمايز ثانويه دلالت از راآن كه ندارد تقليدي
 عينيت از جدا است عينيتي انضمامي مدلول ،ضمني دلالت در. نيست ضمني دلالت
 و است بازنماگر ذهنيت از ناشي جديد مدلولهاي  ايدئولوژيك، دلالت در اما پيشين
 دلالت عام هايجنبه تبديل و نگرجزئي رهيافتهاي طريق از نشانه شدن عميقتر آن نتيجه

 واقعيت از ايدئولوژي »تخيلي« بازنمايي«. است كننده آگاه و فردمنحصربه ويژگيهاي به
 و ناخودآگاه تناقضات زدن واپس طريق از تنها كه است موجه ظاهراً پيوستگي داراي

 بدان اين .)287: 1375 سلدن،( »شودمي حاصل كلي هايعرصه سروصدايبي فروگذاري
 واقعيت جايگزين چنان كه است تخيلي بلكه است، واقعيت ايدئولوژي كه معناست

 بر تواند مي كه واقعيتي شود؛مي پذيرفته واقعيت عنوانبه چرا و چون بدون كه شده،
 برخلاف ايدئولوژيك دلالت در همچنين باشد؛ داشته آمرانه تحكم نيز واقعيتها ديگر

 ايجاد در طريق اين از و حفظ، را خود كاركرد نشانه، مستقيم دلالت ضمني، دلالت
  :كند مي مشاركت »عيني ذهنيت« يا »واقعيت تخيل« پارادوكس

  :من باستاني سيماي اينك
  استخوانهايي و رگها

  شن حواشي در كه
  آهن و آسياب با

  .اندآميخته
  امقديمي قصه و
  دستهايي از

  شودمي آغاز
  پاسارگاد كرانه در كه

  .شدند ويران
  )26: 2536 مختاري،                 (

 و رگها«: ديد توانآشكارا مي را نشانه ايدئولوژيك دلالتهاي شعر، اين در
. »شدند ويران پاسارگاد كرانه در كه دستهايي« و ،»قديمي قصه« ، »...كه استخوانهايي

 توانايي و است برقرار ضمنيشان و مستقيم دلالتهاي ميان ،نسبي ارزيِهم كه هايينشانه
 همه ،واقعيت دلالتها اين در. كنند ارائه تخيل قالب در را واقعيت كه دارند را اين
 تبديل واقعيت به را حقيقت از قسمت آن همواره ايدئولوژي كهچرا نيست؛ قتحقي
 ناقص بر فرهيخته مخاطب موارد، اغلب در. باشد خود مقاصد راستاي در كه كندمي
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: پذيردمي اشتياق با را ايدئولوژيها دليل دو به اما. است آگاه ايدئولوژيك حقيقتهاي بودن
 ايگونه به جا دارد بشر فرهنگي هايريشه در هاحقيقتهنيم يا هاحقيقت اين اينكه اول
 ها حقيقتنيمه اين ارائه اينكه دوم و دانست اسطوره از برخاسته را آنها توانمي كه
 را مفهوم عميقاً چندلايگي، اين. هم كنار در نه و شودمي انجام چندلايه صورت به

 تقويت. كند مي تردلپذير حاليندرع و ترساده بسيار راآن دريافت و درك و تصويري،
 را زبان استدلالي وضعيت ايدئولوژيك، دلالت در كلامي وجه جايبه بصري وجه

 و استدلالي غير زباني اسطوره «كاسيرر نظربه كه جايي تا دهدمي قرار الشعاعتحت
  .)100: 1387 روتون،( »است تصويري عميقاً

 براي مناسبي امكان تصوير، و هاسطور با نشانه ايدئولوژيك دلالت آميختگي
 مناسبي محمل افسانه، از گرفته نشأت ادبياتي عنوانبه اسطوره. است متن شدن استعاري

 داراست را روايتي خود ذات در اسطوره هر. است متن غيرمستقيم پردازيروايت براي
 نياز بي آن انهپردازقصه بيان از را نويسنده و كندمي كفايت آن بيان براي اياشاره تنها كه
 دلايل از يكي آنها، پنهانگي و نيست متن آشكار لايه در اغلب كه روايتهايي. سازدمي

 و گوييقصه  اول،مرحله در شعر وظيفه كهچرا است؛ شعر بالاتر ادبيت سطح
  :نيست پردازي داستان

  داشت خواهيم دوست را جهنم ما
  جهنميان چهره زيرا

  شد خواهد آشنا برايمان
  آتش هايزبانه هب و

  گيريممي خو
  داشت خواهيم دوست را جهنم ما

  دوستانه مهماني يك چون
  را بهشت زوديبه و

  كرد خواهيم فراموش
  )323: 1388 جلالي،                  (

 روايت عيني ساخت براي متن در نهفته تخيل به توجه است، مهم اينجا در آنچه
 تخيل براي »شد خواهد آشنا برايمان/ جهنميان چهره زيرا«: ملموس دليل آوردن. است
 يك چون «مانند عيني تشبيه از استفاده يا »داشت خواهيم دوست را جهنم ما«: ذهني
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 دلالت كه است سازيعيني هايشيوه بر تكيه تخيل، همان براي »دوستانه مهماني
  . است استوار آن بر) ذهن/ عين (خود دولايه ساختار در ايدئولوژيك

  مصداقي دلالت / مفهومي تدلال
 به توجه ايدئولوژيك، و ضمني مستقيم، دلالتهاي ميان تمايز تبيين روشهاي از يكي

 مصداق ابتدا رهيافت، اين بهتر درك براي. است مصداقي دلالت و مفهومي دلالت بحث
  : كنيممي تعريف را مفهوم و

 تجربيـات  و سـو يـك  از يرهغ و جمله واژه، نظير زباني، عناصر ميان رابطه به  10مصداق
 مربوط روابطي پيچيده نظام به 11مفهوم. پردازد  مي ديگر سوي از خارج جهان غيرزباني

 درونـي  روابط برگيرندهدر و دارد وجود) هاواژه معمولاً (زباني عناصر ميان كه شودمي
  .)60: 1387 پالمر،( است زبان

 ذهن سرعت هب گوينده نظر مورد مصداق به نشانه مستقيم ارجاع با مصداقي دلالت 
 با ايدئولوژيك بويژه و ضمني دلالت اما. سازد مي متوجه متن از بيرون به را مخاطب

 مصداقي به هريك كه كند مي ايجاد ايچندگانه مفهومي هايلايه نشانه، بر توقف
  . است پذيرارجاع  جداگانه

 روشني نتيجه به گاه كه-  هاآن از يكي انتخاب به نياز و گوناگون مصداقهاي به توجه
 واسطهبي عينيت نشانه ترتيب، اين به. است نشانه از زبانيدرون دلالتي - درسنمي هم

 آن از توانمي كه چالشي كشد؛مي چالش به را مخاطب ذهنيت گذارد و ميفرو را خود
 اي هتاز سطح مفهومي دلالت«. 12ذهني نمودباز سطح كرد؛ ياد دلالت از ايتازه سطح به
  ناميده ذهني بازنمود سطح كه دهدمي قرار ما روي پيش خارج جهان و هاواژه ميان را

ذهني  كه گرفت خواهد صورت مفاهيم طريق از معني درك وضعيتي، چنين در. شودمي
  .)70: 1387 صفوي،(» است

 اين ميزان هرچه و است عينيت قالب در ذهنيت فرافكندن همان ذهني، بازنمود
 ميل ايدئولوژيك دلالت سمتبه ضمني دلالت از نشانه دلالت باشد بيشتر فرافكني

 شناختي دارد؛ مستقيم تناظر شناخت، ميزان با فرافكني اين ميزان گفت توانمي. كند مي
 شناخت نوعي بيشتر گيردمي جاي مفهوم در آنچه «درواقع. است فرم و معنا واسطه كه

 آن تا كندمي گم را شناخت فرم، به معنا از ذرگ هنگام تصوير واقعيت؛ تا است واقعيت
 مخاطب درك ذهني، نمودباز سطح در .)43: 1386 بارت،(» بيابد مفهوم در بهتر را

 انتخاب به شود و قائل تمايز دلالت مبهم و واضح مصداقهاي ميان بدرستي تواند نمي
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 ادامه نيز مصداق وجود لزوم شدن گرفته ناديده تا حتي تواندمي روند اين. دست بزند
 داشته مصداق نبايد لزوماً اما باشد داشته موضوع بايد نشانه هر گويدمي موريس«: يابد

  .)9: 1387 اكو،(» باشد

 اين در. است متن داشتن موضوعيت است مهم آنچه ايدئولوژيك، دلالت حالت در
 بدل »ارجاع« از نوعيبه و دهدمي دست از را خود اولويت دلالت، خود حتي حالت،

. است »مدلول« به نسبت ١٣»مرجع« قطعيت عدم در دلالت  با ارجاع تفاوت. شودمي
 اما بدهد، بيشتري پذيريامكان تأويل نشانه، به و دست آيد به اياشاره با تواندمي ارجاع

 »گريتفسير« سطح به را »ادراك« سطح و شودمي ايجاد دلالي رابطه با فقط دلالت،
 اي مرتبه در را پيرسي شناسينشانه الگوي نشانه، به نظر امعان گونهاين. دهدمي كاهش

 هانشانه روايي وضعيت دريافت و درك براي  سوسوري شناسينشانه الگوي از بهتر
  . دهدمي قرار

 خودبه نشانه كه شكلي: 14نمود«: است شرح بدين پيرس شناسينشانه الگوي
 توسط كه است ادراكي بلكه گرتفسير نه كه (»تفسير«). نيست مادي لزوماً كه (گيرد مي

 60: 1387 چندلر،(» دارد ارجاع آن به نشانه كه چيزي ،»موضوع« و) آيدمي وجودبه نشانه

 در. دهدمي گسترش را متن تأويلي امكانات مدلول، جايبه موضوع جايگزيني .)61و
 با متناظر معاني دتعد دليلبه نه نشانه، يك از مختلف برداشتهاي امكان حالت اين

 به. نگريست موضوع به آنها از توانمي كه است زوايايي افزايش دليلبه بلكه مدلولها،
 خود از نيز ارييبس پذيريتأويل ظرفيت يگانگي، و قوام حفظ ضمن نشانه شكل، اين
  : گذاردمي نمايش به

  رفت رفته و
  رفتند همه رفتگان و

  اما
  ما

  اشيا و خانه زندانيان
  !نرفتيم كه كنممي تصديق

  تاريخ نشيمن خود، جاي بر
  گرم ايمبنشسته

  )223: 1387 باباچاهي،: از شاهرودي اسماعيل(
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 به »تاريخ نشيمن« معترضه جمله با اما است، مصداق ك ي»خانه« نشانه شعر، اين در
 نشانه، براي متفاوت مدلولي آمدن پديد از ناشي نه كه مفهومي است؛ شده بدل مفهوم

 وضعيت الگو، اين گرفتن نظر در با. است موضوع به نگرش زاويه تغيير حاصل كه
و  در پوشيده روايت: كرد توصيف چنين توانمي را ايدئولوژيك دلالت در نشانه روايتي

 شكل نمود،باز.  گيردمي شكل »نمودباز« براساس ايدئولوژيك، غالب دلالتهاي با متن
 وسيلهبه و گيردمي خودبه) تأويل پهنه يا (ادراك پهنه در نشانه كه است ايثانويه

  .شودمي هدايت نشانه، موضوع

   نشانه موضوع
 تاكنون كه است نشانه روايي كاركرد در كننده تعيين ويژگيهاي از يكي ،15موضوع

 طريق، دو به نشانه ،)شاعرانه (متن در. است نگرفته قرار بررسي مورد شايسته طور به
 طريق از متن در جديد نشانه ساخت يكي: رساندمي انجام به را ودخ روايي عملكرد

  .دارد همراهبه و ساخته خود كه واقعيتي بازنمايي يكي و جديد رمزگان وضع
 تغيير ابداع اين در »دال« چراكه است؛ »مدلول« عملكرد نوع بر تأكيد نشانه، ابداع

 هاينشانه ساخت در ولنگاري. تدست آمدن وضعيتي اس به نيازمند ،ايجاد اين. كندنمي
 پريشاني دچار را زبان كه مفهوم، تنهانه ،)مدلول (نشانه از نيمي كردن مخدوش و جديد

 شود، پريشاني دچار وقتي انساني، ارتباط برقراري اصلي عامل عنوانبه زبان و كندمي
 متن از را »ايترو« يعني نشانه نمودباز اولين اختلال، اين. سازدمي مختل را ارتباط كل

 زمانمند توالي حاصل كامل، روايت. افزايدمي آن توصيفي هايجنبه بر كند و مي حذف
 نباشد، متن در) آنها از يكي حداقل يا (عامل دو اين چنانچه. هاستكنش علي يا و

. ك.ر( كندمي ميل وصف سويبه روايت درنتيجه و شود مي نقصان دچار موضوع

  .)298 و 297: 1385 توماشفسكي،

 وضع براي را ايهمبسته رابطه كه است قردادي نوع كننده مشخص خود موضوع،
 قابل آن در موجود قرارداد كه است ايرابطه همبسته رابطه. آوردمي وجودبه رمزگان

 مشابه) هرگز حتي يا (كاملاً رمزگشايي اين هرچند باشد؛ مخاطب توسط رمزگشايي
 اصولاً يا نباشد رمزگشايي اين امكان چهچنا. باشدن نويسنده توسط اوليه رمزگذاري
 بلكه بود نخواهد ابداعي اينشانه نشانه، نباشد، ميان در رابطه توليد براي قراردادي
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 نبود و بود ميان مبهم اندازهايدست از گذر در البته كه است پيشين مدلول و دال همان
  :است شده مخدوش يا و كمرنگ نيز پيشينش مفهوم جديد، قرارداد

  شد روشن ما عبور از پل وقتي
  بود كرده دستك يتاريكي را نزديك و دور

  :شنيدم
  نهاديم سر پشت

  را همه اين         
  گرديمبرنمي كه جايي                       

  پيرامون نه پل، نه
  .تاريكي در كه ما نه

  شد رد سرم فراز از روشن، خرگوشي ديدم
  )723: 1387 مجابي، (                        

 ايگونه زماني، توالي از استفاده با و علي روابط غياب در آنچه نمونه، اين در
 ايجادكننده سفر،حركت و  عبور، موضوعِ. است موضوع است، داده متن به داستانوارگي

 و شودمي مربوط خواننده به آن علي موجبات كه روايي ايزمينه است؛ متن روايي زمينه
 سفر پايان و  آغاز ،)است شخصي هم كاملاً كه (علي موجبات همين برمبناي هك اوست

  . دهدمي شكل را

 شعر شدن روايي در كوتاه داستان نقش و همنشيني محورهاي

 رواج با آن تاريخي همزماني نو، شعر وضعيت بر تأثيرگذار و مهم بسيار عوامل از يكي
 بسيار مخاطبان كه ادبي، گونه يك عنوان به كوتاه داستان. است ايران در كوتاه داستان

 در روايت بودن كامل دليلبه همچنين كلام، فشردگي و ايجاز ويژگي دليلبه است يافته
 شناسي،نشانه ديدگاه از. است نو شعر به روايت ورود هايانگيزه از يكي كوتاهي، عين

 كوتاه داستان طرفي از .كندمي عمل همنشيني محور بر روايي نثر ويژگي به بنا داستان
 فشرده و چكيده بلكه برسد، پايان به سطر چند از پس و شود آغاز كه نيست روايتي
 خود مخاطب عهده بر را روايت اين گسترش و كشف كه است خود از بزرگتر روايتي

 و جانشيني محورهاي همنشيني، محورهاي بر علاوه كوتاه داستان بنابراين. است نهاده
 بلكه كنش، نيازمند تنها نه كوتاه داستان«. كندمي فعال نيز را گفتار ياستعار قطب

 هاي مايه بن چيزي چنين. است انطباق عدم نيازمند كوتاه داستان. است واكنش نيازمند
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   .)191: 1385 اشكلوفسكي،(» كندمي نزديك هم به را جناس بنمايه و استعاره

 كرده حفظ را خود استقلال هريك كه شكليبه هم كنار در واكنش و كنش وجود
 امتداد در كنشي خود بلكه نباشد، كنش دربرابر العمليعكس صرفاً واكنش يعني باشد،
 استعاري قطب كننده فعال خود باشد، آن مجازي قطب بر كنندهعمل و كنش، زمانيِ

 مه و اوليه كنش از هم كه انجامدمي جديد واقعيت خلق به فرايند اين. بود خواهد متن
 واكنش آنها و كنش كه عناصري آوردن هم كنار با استعاره«: است مستقل آن واكنش از

 قالب در را واقعيت آن و آفريند مي جديدي بخشد؛ واقعيتمي هردو به جديدي بعد
 و همنشيني محورهاي همزمان عملكرد بنابراين .)95: 1380 هاوكس،(» كندمي حفظ زبان

 ارائه و حفظ زبان قالب در واكنش و كنش كه يابديم معني زماني جانشيني محورهاي
 بافت از خارج زبانيِ هايبازي يا و پريشي زبان با گفتار از چارچوبي چنين ارائه. شود
  .نيست امكانپذير زبان

 حال عين در مدلول يعني جانشيني، و همنشيني امكان محورهاي از همزمان استفاده
 پيش از مصداقِ مدلول، كه جايي. گرددمي  نيزردو آن از شودمي نزديك مصداق به كه

 مصداق از مدلول شدن دور كه حالي عين در كند ارائه روشنيبه را خود شده تعيين
 در جديدي تأويلي امكانات نيز جديد مدلولهاي يا مدلول به رسيدن و خود معهود
 حاوي هوج اين كه يابدمي ايدئولوژيك وجهي دلالت دهد،مي قرار نشانه اختيار
  :است... و نژادپرستي فردگرايي، آزادي، پدرسالاري، مانند شمول جهان هايديدگاه

  گيلان جنگل هايپرنده به
  دادم پيغام

  سحرگاهي نماز در كه
  جاويد آبسالي تنبلي ملال در و

  را دشتستان تشنه هاي گنجشك
  باشند داشته ياد در

  )198: 1386 آتشي،              (

 است كودكي دوران در شاعر محروميتهاي يادآور كه »دشتستان هتشن هايگنجشك«
 داشته تواندمي بشر نوع كه دارد محروميتهايي تمامي بر يابندهتعميم تأويلي حال درعين

 نه نيز، دشتستان خاص اسم. باشد شده محدود خاصي مكان يا زمان به كهآن بي ؛باشد
 متن در حرمان اين ساختن ملموس و عيني منظوربه كه مكاني، محدوديت ايجاد براي
 بيان به و يافته متن كه است ايدئولوژيكي صورت نگري،جهان چنين نتيجه. است آمده

  .است پرداخته محلي نه و انساني ايدغدغه
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  شعري روايات در نمايشي ادبيات
 در روايي شگردهاي از يكي عنوانبه -تصوير فراوان حجم دليلبه -  نمايشي ادبيات

: 1386 يوشيج، نيما( نيما »آمين مرغ« از. است گرفته قرار استفاده مورد بسيار ايران ون شعر

 دارد دراماتيك كاملاً شكلي كه )770 تا 755: 1387 شاملو،( شاملو »ضيافت« و )749 تا 741
 ذيل: 1378 داد،. ك.ر( نمايشي گوييتك ا ينمايشي گفتگوي هايشيوه از كه اشعاري تا

 ادبيات اين .)294 �� 269: 1378 آزاد،( آزاد. م از »بندها« مانند بردمي بهره )وگمونول دراماتيك
 مورد بزودي آن در روايت مدرن هايگونه ورود دليلبه نو شعر آغازين هايدهه در

  .يافت رواج و گرفت قرار نوسرا شاعران توجه
 گفتگويي يهاشيوه و صحنه جزئيات انتقال دليلبه تصوير روايتي، شيوه اين در
 نوعي مثابه به متن «دراماتيك، متن در درواقع. است شمايلي تصويري گران،كنش

 نيز اينمايه و نمادين هاينشانه انتقال حتي آن درون كه شودمي ظاهر شمايلية ابرنشان
» است شده تبديل واقعي ارتباط از داستاني الگويي به ،شدن شمايلي فرايند طي از پس

 نمايشي، ادبيات اينكه اول :آيد دست مي به نتيجه دو موضوع اين از .)21: 1387 فيستر،(
 �سياسي حاكم وضعيت سبببه كه نمادهايي ؛است بوده »نماد« انتقال براي مناسبي ابزار

 از استفاده از ناگزير شاعران و نويسندگان و بود يافته راه ايران ادبيات كل در اجتماعي
 زمان آن در فارسي ادبيات كه است اين نتيجه دومين. ودندب خود منويات بيان براي آنها
 عناصر درام، چراكه دانست؛ سمبوليستي ادبياتي تواننمي هايش، مشابهت تمام رغم به را

 اتفاق كلام در عمدتاً نماد، و دهدمي قرار استفاده مورد روايتگري براي را غيركلامي
 و متنيبرون نمادپردازيهاي فارسي، شعري متون در نمادپردازيها اغلب طرفي از. افتدمي

 تحميل متن بر زمان آن جاري فرهنگ طريق از كه بود نماديني رمزگانهاي به متكي
 با و متن درون در را نمادپردازي كه ثالث اخوان چون شاعراني بودند كم و شد مي

  : دهند انجام نشانه نمادين وجوه از استفاده
  پير، گرگي چشم چراغ نه
  گمراه؛ و خسته كارواني غريب هاينفس نه

  خاموش، و خلوت بيكران دشت مانده
  بارد؛مي ساعتهاست كه باراني زير
  غمگين، ديوانه شب در
  .دارد ايافسرده دل هم او دشت چو كه
  ساعتهاست آه، باران، زير در بيكران دشت مانده غمگين، ديوانه شب در
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  .دلگير ساكت سياه ابر اين باردمي همچنان
  تنها؛ رهزني اسب پاي صداي هن

  ولگردي، باد صفير نه
  پير گرگي چشم چراغ نه

  )93و  92: 1388 ثالث، اخوان                                                       (

 دوم پاره در كه دلالتهايي. هانشانه دلالتهاي با است روايتي شعر، اين در اول پاره
 اول، نگاه در هرچند است؛شده  برخوردار نمادين تهبرجس وجه از و شده انضمامي

 اول نيمه مصداقيِ دلالت تفاوت، اين. است اول قسمت همان تكرار دوم، روايتپاره
 شعر به فراواني پذيريتأويل امكان و كرده بدل مفهومي دلالت به دوم نيمه در را شعر

 مصداق به نسبت ياني،پا سطر در »پير گرگي چشم چراغ« مفهوم چنانكه است؛ بخشيده
 امكان و دارد تريگسترده بسيار معنايي بار ،شعر آغازين سطر در عبارت همين

 پيوند در الزام دليلبه نو شعر در مفهومي تكثر اين. شودمي سبب را گوناگون نگرشهاي
 كنش، كمبود يا نبودن دليلبه كه است بخشيده متن به روايي ايزمينه سطرها، عمودي
 انتظار از روايتي و ندارد گوييقصه قصد شعر يعني نيست؛ متن آشكار سطح رد روايتي

 چگونگي. است كرده بيان راآن تصاوير تكرار، شگرد از استفاده با كه دارد درخود را
 داده توصيف از مخاطب كه است وابسته اي ذهني تصوير نوع به روايت اين گيريشكل
  . باشد متفاوت اثر خوانندگان تعداد ندازهابه تواندمي و دارد خود ذهن در شده

 ميل بتدريج متن بودن غيرسمبوليستي عين در »نماد« انتقال درباره پيشگفته تضاد
. است داده كاهش خود شعري روايات در نمايشي ادبيات از گيري بهره براي را شاعران
 و آفرينيايهام به تا راغبترند خود آثار تفسيرپذيري و آفرينيابهام به متأخر شاعران
 از شكل اين كه آنجا از »كل داناي راوي« به نمايشي ادبيات نياز همچنين پذيري؛تأويل
 و »نگر جزئي« راوي به بيشتر آنان و نداشت چنداني مقبوليت نوسرا شاعران بين در روايت

 روايات در چنداني وزن دراماتيك ادبيات امروزه داشتند، رويكرد »يافتهمنِ تعميم« به
  .ندارد شاعرانه

  هانشانه شناسيروايت
 نظر مد آنچه نشانه، گوناگون دلالتهاي فراواني ميزان اساس بر متن و روايي تحليل براي

 نيست لازم سمبوليستي، روايت داشتن براي يعني آنهاست؛ غالب وجه گيرد،قرار مي
 كه است نشانه وجوه و دلالتها غالب وجه اين بلكه باشد؛ نمادين آن هاينشانه تمامي

 اصولاً كه هست هم سبب همينبه. سازدمي مشخص را متن نبودن يا بودن نمادگرا
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 اثر هر. شد قائل روايتي گوناگون هايشيوه و ادبي مكاتب بين قاطعي مرز تواننمي
 مورد بسيار عناصر از يكي خود نماد، و دارد خود درون در رمانتيسم مقداري نمادگرا،

 اصول براساس متن تحليل است، مسلم آنچه. است انتيكرم ادبيات در توجه
 و مناسب راهكاري تواندمي -شد ذكر تفصيلبه مقاله اين در آن چنانكه - شناسي نشانه
 دو وسيلهبه روايت شكل «چراكه باشد؛ شاعرانه متون بويژه متون روايي نقد براي دقيق
 نيروي و داستان طول سرسرا در آن هاينشانه انبساط نيروي: شودمي مشخص نيرو

 غالب وجه .)75: 1387 بارت،(» تحريفها اين در بينيپيش قابل غير هايتفصيل انضمام
 دلالتي وضعيتهاي و هاستنشانه انبساط نيروي همان روايت، هر گفتمانهاي در اينشانه

  . كندمي ايجاد را نشانه به تفصيل انضمام نيروي نشانه، وجوه و

  گيرينتيجه
 دارد مستقيم ارتباط وجوهي و آن هاينشانه دلالت چگونگي با متن هر روايي وضعيت

 عمق فاقد و تصوير فاقد تخت، رواياتي مستقيم، دلالتهاي. كند مي روايي را نشانه كه
 كه كاركردي كرد؛ ياد »گوييقصه« به آنها از توانمي بيشتر كه دهدمي دستبه معنايي

 و ضمني دلالتهاي  اما. داشت خود تسلط در را اناير نو شعر آغازين دهه دو يكي
 ترتيباينبه و كندمي وارد متن در را تصوير و پويايي دادن، نشان ايدئولوژيك،

 توجه بايد اينكه ضمن. بخشدمي افزوني را متن معنايي تكثر و پذيريتأويل ظرفيتهاي
 گريخطابه از يت،عين به ذهنيت از حركتي نوآوري، به سنت از ادبيات حركت كه كرد

 نشان به بيانگري از واقعيت، به حقيقت از روايت، به وصف از كنش، در مشاركت به
 دلالتهاي به مستقيم دلالت از نو شعر حركتي سير. است نسبيت به قطعيت از و دادن

 با او نمودن درگير و مخاطب ذهن كردن فعال سمتبه حركت ايدئولوژيك، و ضمني
 تعليمي ادبيات و بندد برمي رخت شعري روايات از گريموعظه يبترتاينبه. است متن

 به كه رواياتي دهد؛مي روايي ادبيات به را خود جاي) آميخته بود ما سنتي ادبيات با كه(
 آميخته را شده فراموش هايآموخته و كندمي رخنه انسان ذهن خفته كنارهاي و گوشه

  . كند مي تنبه حتي يا لذت ايجاد اهر اين از و بازآفريني، جديد هايتجربه به
 مخيل را آرماني وضعيتي چراكه � مربوط است حقيقت به كه تخيل، مسير، اين در

 ذهني بيروني واقعيتهاي از ناشي كه چرا - مربوط است واقعيت به كه توهم به - كندمي
 يكامل روايات شدن تبديل امر، اين نتيجه. شودمي بدل - تاس افته يدگرگوني و شده
 بود گرفته نظر در گوييقصه براي محملي را شعر نو، شعر آغازين هايدهه در كه است
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 تبديل، اين برامد. ندارد حضور متن در كامل طوربه خود گاه حتي كه روايتهاييپاره به
 برقراري در آساني و يافتن انسجام براي روايي امكانات و ظرفيتها از شعر استفاده
  . است مخاطب با ارتباط

   نوشت پي
1. Substructure 
2. Functional 
3. Interiority 
4. Expressivness 
5. Heuristic 
6. Retroactive 
7. Fictionality 
8. Connotational Object 
9. Connotative Signified 
10. Reference 
11. Sense 
12. Mental Representation 
13. ificatum 
14. resentmen 
15. Subject 
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  ∗ولايت از نگاه عرفان و تشيع

  )ماننديها و تفاوتهاه(

  
  دكتر عباس محمديان

  انشگاه حكيم سبزواري داستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
 ولايـت   موضـوع  اهل تسننّ از قرن سوم هجري به بعـد تـا امـروز بـه                 عارفانصوفيه و   

 اند و هر دو گروه شيعيان و عرفا در آثار و كلمات خود از انسان كامل، ولايـت،                   پرداخته
رابطة ولايت و نبوت، لزوم وجود ولي و قطب و حجت در هر زمان در ميان مردم براي                  

  .اند استمرار حيات، ختم ولايت و مراتب و اصناف اوليا سخن گفته
يت و مباحث مرتبط با    نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا ضمن تبيين موضوع ولا          

 اين موضوع با اسـتناد بـه منـابع معتبـر            هاي نگرش دو گروه را در     آن، هماننديها و تفاوت   
  .بررسي كرده، ميزان تأثيرپذيري هر يك از ديگري را نشان دهد

  
  . و عرفان، ختم ولايت، نبوت، تشيع و ادبيات، عرفان در عرفان ولايت:ها هكليدواژ

                                                 

            27/6/1390:                      تاريخ پديرش مقاله25/5/1389:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 در قرآن كريم، سـخنان و       ته و سخن و اثري در فرهنگ اسلامي       ولايت، پيش از هر نوش    

 روايي  كتابهاي دارد كه قرآن و      ريشه) ع(و امامان معصوم شيعه   ) ص(يات پيامبر اكرم  روا
  . است بر اين مدعاصادقيشاهد 

از ســوي رســول گرامــي ) ع(از آغــازين روزهــاي اعــلام امامــت و وصــايت علــي
نيـز  ) ص(، ولايت نيز در كنار اين دو موضوع مطرح بوده و اهل بيت پيـامبر              )ص(اسلام

» ولـي  «.انـد  م شمرده شده است ـ سخن گفته وضوع مهم ـ كه اساس اسلا بارها از اين م
ولـي االله   « آن بزرگـوار را      داده؛) ع(تدا، شيعيان به حضرت علـي     لقبي است كه از همان اب     

به عنوان يك موضوع    » ولايت«، بحث از    عارفانولي در آثار صوفيه و      . اند  ناميده» الاعظم
 توسط حكيم ابوعبداالله محمد بن علـي بـن          ين بار رسد كه براي نخست     ظر مي  به ن  مستقل

اين . مطرح شده باشد  » ختم الاولياء «در كتاب   ) ق. هـ   320 يا   285متوفّي  (حسن ترمذي   
 دربـاره  مختلف   هاي  ديدگاهكتاب يكي از متون قديمي تصوف است كه مؤلفّ در آن از             

مـذي را در تـاريخ       فصل نگارش يافته، آنچه نام حكـيم تر        29ولايت سخن گفته كه در      
ه، طـرح موضـوع ولايـت در آثـار اوسـت؛            تصوف همواره برجسته و ممتاز نگـاه داشـت        

 اثبـات ولايـت     در مـورد  در فصلي كـه     ) ق. هـ   500-481متوفيّ بين   (كه هجويري   چنان
بدان كه قاعده و اساس طريقـت تـصوف و معرفـت جملـه بـر                «: گويد  ، مي  است نوشته

 اما هر كـسي بـه       قند؛ مشايخ اندر حكم اثبات آن مواف       ولايت و اثبات آن است كه جمله      
مخصوص است بـه    ] ترمذي[اند و محمد بن علي        عبارتي ديگرگون بيان اين ظاهر كرده     

  .)177: 1382نيكلسون، (» اطلاق اين عبارات مر طريقت را
پس از ترمذي ديگر صوفيه نيز در آثـار خـود ـ بـه نظـم و نثـر ـ بـه ايـن موضـوع           

 هــ   672متـوفّي   (، مولـوي    )ق. هـ   618متوفّي  (، عطّار   )ق. هـ   535متوفّي  (سنايي  . دان  پرداخته

متـوفّي  (، روزبهان بقلي شيرازي     )ق. هـ   898متوفّي  (، جامي   )ق. هـ   638متوفّي  (، ابن عربي    )ق.

 و صوفيه   عارفان و بسياري ديگر از      )ق. هـ   787متوفّي پس از    (، سيد حيدر آملي     )ق. هـ   606
 در ظرف اين مقاله     آنها و آثار اند كه درج نام       لايت سخن گفته   در آثار خود از و     تا امروز 

 از بقيـه در     در ميان بزرگاني كه نام آنها ذكر شد، ابن عربـي، بيـشتر و ژرفتـر               . گنجد نمي
ي نوشـته   هاي حكيم ترمـذ     كتاب فتوحات مكيّه و هم در كتابي كه ويژة پاسخ به پرسش           

 سه قـرن پـس از هجـويري    .)178: 1382نيكلسون،  : ك.ر( تبه موضوع ولايت پرداخت اس    
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 در باب تاريخچـة تـصوف بـا عبـاراتي دربـارة ولايـت آغـاز                  را نيز جامي مباحث خود   
  اسـت   ولايت، موضوع مستقليّ را به وجـود آورده        راجع به هاي    در واقع، نظريه  . كند  مي

متـوفّي  (، سهل تـستري     )ق. هـ   277متوفّي  (كه از اواخر قرن سوم هجري، هنگامي كه خراّز          

انـد، مـورد بحـث         و حكيم ترمذي رسالات خود را در ايـن موضـوع نوشـته             )ق. هـ   283
  .)336 و 335: 1384شيمل، ( است گرفتهصوفيه قرار 

  
  مفهوم و انواع ولايت

ترجمـه  » Saint«كـه در زبـان انگليـسي بـه         » ولي«اصطلاح  ماري شيمل معتقد است كه      
ست كه به وسيلة عبادت و رياضت و تقـرّب بـه حـق، تحـت                شود، به معناي كسي ا      مي

  .)336: همان(حفاظت مخصوص دوست قرار دارد 
و «، مولي و امثال اين كلمات، همه از مادة          ، ولي )به كسر واو  (و  ) به فتح واو  (ولايت  

 :نويـسد  مـي  القـرآن  مفـردات كه راغب اصفهاني در كتاب آن چنان. است مشتق» ـ ل ـ ي 
بـه  . هـا نباشـد   بين آن اي    اي كه فاصله     به گونه  زي در كنار چيز ديگر است     چيقرار گرفتن   

 در  اينكـه  به سـبب     د قرب و نزديكي به كار گرفته شده       اين كلمه در مور      همين مناسبت، 
  .)837: 1387اصفهاني،  (همة اين موارد، نوعي مباشرت و اتصّال وجود دارد

 ـ ي اسـت  هاي قرآن    واژه اين واژه از پركاربردترين     مـورد بـه     124اي كـه در       ه گونـه   ب
آنچه از آيات قـرآن     .  مورد به صورت فعل در قرآن كريم آمده است         112صورت اسم و    

 و  )2 و 1/ ممتحنه(ولايت منفي   :  كلّي دو نوع ولايت وجود دارد      ي در نگاه  شود  فهميده مي 
/ تح و ف ـ71/ توبـه (ولايت عـام  : شود  ولايت مثبت نيز به دو شاخه تقسيم مي       . ولايت مثبت 

ولايت خاص نيز اقـسامي دارد كـه عبـارت    . )55/  و مائده 23/ شوري( و ولايت خاص     )29
، ولايت امامت، ولايت زعامت، ولايـت تـصرّف يـا     )23/ شـوري (ولايت محبت   : است از 

  .ولايت تكويني
 از زاوية ديگر، ولايت را به عامه و خاصه، مطلقه و مقيده، شمـسيه و قمريـه                  عارفان
 و وجـود    ولايت مطلقه، كه به اعتباري علم     . )13: 1384خواجوي،  : ك.ر(اند     كرده نيز تقسيم 

صـادر  ) ع(تا عيـسي  ) ع( نور حقيقت وجود تمام انبيا از آدم       است، ظاهري دارد و باطني؛    
/ عمران  آل(» إِنَّ مثَلَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ آدم      «: از حقيقت محمديه است كه قرآن فرمود      

ايـن ولايـت    . استختم ولايت عامه    ) ع(اطن نبوت هر نبي، ولايت است و عيسي       ب. )59
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كـه شـيخ محمـود شبـستري در         خاصة كليّة حقيقت محمديه است؛ چنان     عامه از ولايت    
 :گويد  ميگلشن رازمنظومة 

 ازل عــين ابــد افتــاد بــا هــم
  

ــسي و ايجــاد آدم    ظهــور عي
  ج

  )15: 1384خواجوي، : ك.ر(                                            

 ل ولايت را نهايت نيـست؛ بنـابراين       كما«: گويد  قيصري در شرح مقدمة فصوص مي     
 اعتقـاد دارنـد     عارفانبه همين سبب،    . )180: 1370يثربي،  : به نقل از  (» مراتب اوليا نامتناهيند  

د اسـت  كه ولايت مانند وجود، حقيقت متشككّ و داراي مراتب و مدارج نزول و صـعو         
ولايـت از آن جهـت مطلـق        . شـود    تقسيم مـي   خاصه و   مقيدة عامه ،  ولايت مطلقه و به   

شود و مرتبة اعلاي ايمان مخصوص اهل كـشف و            است كه شامل تمامي اهل ايمان مي      
شهود، و مرتبة ميانة آن نصيب اهل برهان و نظر، و مرتبة فرودين آن مربوط به مقلـّدين                  

 كـه بـه اعتبـار    اختصاص دارد  به اهل سلوك و شهوداصه ولايت خ.از اهل ايمان است  
 به حسب علم و شـهود و حـال بـه ايـن مقـام                ي در حق و بقاي به وجود حقّ مطلق        فنا
  .)12فصل : 1370آشتياني، : ك.ر(رسند  مي

، و ولايـت ديگـر      ولايت شمسيه اش،    گانه  ولايت حقيقت محمدي و اوصياي دوازده     
حكـيم  . )13: همان( است ولايت قمريهن  اولواالعزم و غيره ـ  اوليا ـ اعم از انبيا و رسولا 

منّة  و ديگري ولي     صدق االله يكي ولي   : شمرد  ترمذي دو نوع ديگر از ولايت را نيز برمي        
ات شـريعت و                    االله ، كه اولي مقام ولايت را از اعتقاد و عمل كامل به همة احكام و جزئيـ

عشق و محبت مشمول لطف و عنايت حـق         آورد و دومي از طريق        طريقت به دست مي   
ترمذي در جاي ديگر، اين دو دسـته را بـا عنـاوين             ). 341: 1384شيمل،  (گيرد    قرار مي 

اولياي حقّ االله و اولياء االله نام برده و اوصاف هر كدام را به تفصيل بيشتري مطرح كرده                  
  .)144 و 143، 114 ،113، 90، 86، 85، 83، 82، 78، 77: 1379راتكه و اولين، : ك.ر(است 
  

  تأثيرپذيري عرفان از تشيع در موضوع ولايت
 ولايـت را بـا      ، كه آيا شيعيان    است  همواره اين پرسش مطرح بوده     پژوهشدر ميان اهل    

اند يا صوفيه در اين موضوع از باور شيعيان           تمام اجزا و شاخ و برگ آن از صوفيه گرفته         
  .اند تأثير پذيرفته
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 از چهـل    بيشبيني است كه در مجموعة         شيعي ژرف  عارفاناز  سيد حيدر آملي يكي     
كتاب بزرگ و كوچك خود سخت بر اين باور است كـه شـيعيان و صـوفيه در مـسائل                    

او » الاسـرار   جـامع «كتـاب   . بنيادين ديـن و عرفـان هـيچ مخـالفتي بـا يكـديگر ندارنـد               
خواني بنيادي  اي از عرفان شيعي است كه موضوع آن، نشان دادن موافقت و هم              مجموعه

گاه كه تصوف و تـشيع بـا هـم جمـع آينـد،                آن: گويد  او مي . ميان تشيع و تصوف است    
آملـي در   . )145: 1385كريمـي زنجـاني،     : ك.ر(آورنـد     عرفان شيعي واقعي را به وجـود مـي        

 در موضـوع ولايـت اشـاره      بـويژه جاي اين اثرش به تأثيرپذيري تصوف از تـشيع،            جاي
نامـد و از      مـي » مؤمن غيرممتحن «و شيعيان را    » مؤمن ممتحن «يان را   او صوف . كرده است 

: همـان : ك.ر(كنـد     دانند كه هر دو در اصل يكي هستند، ابراز تأسف مي            كه اين دو نمي   اين

60(.  
 بـه اهـل بيـت عـصمت و           را برخي از بزرگان عـالم تـشيع، انتـساب اصـل صـوفيه            

. اند  هايي شده ريخ دچار لغزشها و دگرگوني    ه در طول تا   دانند كه البتّ     قطعي مي  ،)ع(طهارت
بر اين باور است كـه نبايـد        ) ش. هـ   1360متوفّي  (مرحوم علّامه محمدحسين طباطبايي     

 ايشان شـك روا     ها و رفتار    آموزهو صحت   ) ع(در اصل انتساب صوفيه به امامان معصوم      
كـه ظهـور ايـن      ينرين شواهدي كه دلالت دارد بر ا      يكي از بهت  «فرمايند     ايشان مي  .داشت

 بـه   گيرد، اين است كه همة اين طوايف        طايفه از تعليم و تربيت ائمة شيعه سرچشمه مي        
پيـشواي اول شـيعه     ، سلسلة طريقت و ارشاد خـود را بـه           ]نقشبنديه[استثناي يك طايفه    

 دليل ندارد كه ما اين نسبت را تكذيب نموده و بـه واسـطة مفاسـد و                  سازند؛  منتسب مي 
به نقل  (» ر ميان اين طايفه شيوع پيدا كرده، اصل نسبت و استناد را انكار كنيم             معايبي كه د  

  .)20: همان: از
 از اواخر دورة صفويه شـدت يافـت؛ بـا            با تصوف  به نظر سيد حيدر آملي، مخالفتها     

 كه به همت گروهي از صوفيان صافي، مذهب تشيع بـه مـذهب رسـمي ايـران    وجود اين 
كساني هم كـه  .  صفويه، دورة دوري از حقيقت عرفاني شيعه شد      اواخر دورة  تبديل شد، 

 يـا مجلـسي اول      )ق. هــ    1090متـوفّي   ( يا فيض كاشـاني      )ق. هـ   1050متوفّي  (مثل ملاّصدرا   
نمايان سخن گفتنـد و از    عليه صوفيسويي از  تصوف را قبول داشتند )ق. هـ   1070متوفّي  (

بدين سبب، اصـطلاح    .  از آن دفاع كردند    ه، مشرب تصوف را عرفان نام نهاد      سوي ديگر 
  .)21: همان(عرفان جايگزين اصطلاح تصوف شد 
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  هاي شيعه و عرفا در موضوع ولايتهماننديها و تفاوت
،  شـيعي و سـنّي     عارفـان نگري در آثار نظم و نثر بـه جـاي مانـده از شـيعيان و                   با ژرف 
 ـ هاي زيادي در نگاه و باور       همانندي  هـر چنـد در   شـود؛  ده مـي آنان به موضوع ولايت دي
هايي هـم در بـاور      دي و قطب و حجت زمان، تفاوت       اولياي كامل و خلفاي محم     مصداق

  .شود آنان پيدا مي
الـدين بـن عربـي را          عرفـاني شـيخ اكبـر، محـي        باورهـاي  شيعي،   عالمانبسياري از   

 بـه   اند و گاه در تعريف ولايت و صـفات اوليـا            پذيرفته، شرح و تفسير كرده و نشر داده       
، ابن عربي، جـامي و ديگـران        )ق. هـ   720متوفّي  (سخنان بزرگاني، چون مولوي، شبستري      

نگاهي به آثار عرفاني سيد حيـدر آملـي، حكـيم           . اند  لاي آثار خود استشهاد كرده      در لابه 
 كتـاب اسـرارالحكم و شـرح مثنـوي     بـويژه ، )ق. هـ   1289متوفّي  (حاج ملاّهادي سبزواري    

   ين آشتياني     دجلالمعنوي او، آثار سيره(، مرحـوم امـام خمينـي      )ق. هــ    1384متـوفّي   (الد (
 ،، علّامه محمدحسين طباطبايي و شاگردان و شارحان بزرگ آثار آنان          )ش. هـ   1368متوفّي  (

به قول  . ها اشارت رفته است   بارها به سخنان آن     اين مقاله  اثبات كنندة اين ادعاست كه در     
 كه امامان شـيعي  نباشدشايد حتيّ يك بحث باطني اسلامي  «.)م1978متوفّي (هانري كربن  

نكـرده و بحـث را آغـاز نكـرده          به آن اشـاره     ) هاي خود   در محاورات، مواعظ و خطبه    (
 توان صفحات بسياري از آثار ابن عربي را همچـون صـفحاتي              و از اين ديدگاه مي     باشند
  .)47: 1373كربن، (»  يك نويسندة شيعي نوشته شده است كه به توسطخواند

الحكـم   الدين آشتياني در كتاب شرح مقدمة قيـصري بـر فـصوص     مرحوم سيد جلال  
» ولـي « در تعريـف     رف بـزرگ جهـان اسـلام و شـاگردان او          عربي همنوا با ايـن عـا        ابن
كسي است كه فاني در حق و باقي به رب مطلق بوده و جهات بشري و                » ولي«: گويد  مي

فاني گشته و صفات بشري وي به صفات الهي مبـدل           صفات امكاني او در جهت رباني       
» ابـدال « چنين اشخاصي را گاه با لفظ        مولوي .)12فصل  : 1370آشتياني،  : ك.ر(گرديده باشد   

  :صيت ملكوتي باقي تبديل شده باشدكند كه شخصيت ملكي فاني او به شخ ياد مي
ــي  ــق مـ ــوت حـ ــد قوتـــت از قـ  زهـ

 همچنــين ايــن قــوت ابــدال حــق    
 انــد ا هــم ز نــور اسرشــتهجسمــشان ر

  

 ...جهــد نــز عروقــي كــز حــرارت مــي  
 هم ز حق دان، نـه از طعـام و از طبـق            

 انــد  تــا ز روح و از ملــك بگذشــته  
  

  )8-3/3: مثنوي(                                
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 ديدگاه عارفـان    .شود  ع بحث از انسان كامل مطرح مي      موضوع ولايت در عرفان به تب     
ير يگاه بلند انسان در عالم آفرينش و برتري او بر سـا           بزرگ شيعي و سنّي درخصوص پا     

) ع(و اخبار معصومين  ) ص( برگرفته از آيات قرآن، سخنان گهربار پيامبر اكرم        موجودات
شود، انسان اشرف مخلوقات، برگزيـدة        تا جايي كه از قرآن و احاديث فهميده مي        . است

ود به ساير موجـودات عـالم       ، علتّ غايي آفرينش، واسطة فيض وج      )10/ اسراء(ها    آفريده
 و آينـة  )50/  ـ كهـف  15/  ـ حجـر  11/  ـ اعـراف  33/ بقـره (غيب و شهادت، مسجود فرشتگان 

  .)147: 1372 و همو، 74 و 73: تا سبزواري، بي: ك.ر(ها و صفات الهي است نماي نام تمام
 در ابتــداي كتــاب مرصــادالعباد در همــين موضــوع )ق. هـــ 654متــوفّي (نجــم رازي 

  :يدگو مي
 اي نـــسخة نامـــة الهـــي كـــه تـــويي    
 بيرون ز تو نيست هر چـه در عـالم هـست           

  

ــويي     ــه تـ ــاهي كـ ــال شـ ــة جمـ  وي آينـ
 از خود بطلب هر آنچه خـواهي كـه تـويي          

  

 )3: 1366رازي،  نجــم(                                                                              
آفــرينش باعــث شــده تــا موضــوع لي او در عــالم پايگــاه بلنــد آدمــي و جايگــاه متعــا

 از مباحث ارزنده و مهم و درازدامن        »ولايت«و  » نبوت«و  » خودشناسي «و» شناسيانسان«
قـرار  » خداشناسـي «مقدمـة   » شناسيانسان«، يعني   »خودشناسي« گردد و    حكمت و عرفان  

 ـ       «: فرمود) ص(گيرد؛ همان گونه كه پيامبر اكرم      ه فقـد عـرف ربمجلـسي،  (» همن عرف رب

  .)2/32: تا بي
ــاخت   ــرح س ــن را ش ــر اي ــر آن پيغمب  به

  

 هر كه خود بـشناخت يـزدان را شـناخت           
  ج

 )5/2116: مثنوي                                                                                 ( 
در . گـردد   ممكـن مـي   » انـسان كامـل   «نيـز بـه تبـع       » ولايت«و  » نبوت«شناخت حقيقت   

اي صـفات بـشري و      ه  انسان كاملي است كه از همة تيرگي      » ولي«اصطلاح اهل معرفت،    
 آبـاد دل گذاشـته و از        هاي دنيوي و اخروي پاك شده و پاي در ايمـن          نفساني و وابستگي  

 به منزلگاه نخستين حقيقت خـويش برگـشته و بـا       »خود«طريق سير در باطن و حقيقت       
نگـرد و     م هستي و به چشم حق به عالم مـادون مـي           وحدت پيدا كرده و از با     » عقل كل «

او از خود فاني و به      . كند  ملكوت آسمان و زمين را به چشم پاك دل خويش مشاهده مي           
  .)492: 1362سجادي، : ك.ر(حق باقي است و از نفس خويش هيچ خبر ندارد 

   چهارالاسرار، ولايت را به  در تفسير كشف )متوفّي قرن ششم هجري(ابوالفضل ميبدي 
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ولايـت عظمـي، لاهـوتي      . كنـد   تقسيم مـي  » صغري«و  » وسطي«،  »كبري«،  »عظمي«قسم  
است؛ ولايت كبري، جبروتي است؛ ولايت وسـطي، ملكـوتي اسـت و ولايـت صـغري                 

  .ناسوتي است
ولايت كبري ويژة سـاير انبياسـت، ولايـت         . ولايت عظمي مخصوص خاتم انبياست    

: 1357ميبـدي،   ( دارد   اختصاص نان و عارفان  وسطي، خاص اوليا، و ولايت صغري به مؤم       

5/565(.  
بندي خاصـي را در        شيعي چنين تقسيم   دانشمندان و   عارفانهر چند نگارنده در آثار      

و سـخنان   ) ع( از مضامين آيات قرآن و اخبار معـصومين        نكرده است مورد اوليا مشاهده    
 و مراحلـي دارد و  توان رسيد كه ولايت درجات علما و عرفاي شيعي به اين دريافت مي       

  .)866-865: 1370آشتياني، : ك.ر(مانند حقيقت وجود، متشككّ است 
» ولـي «توان افتراق زيادي در اصل موضوع ولايت و صفات و درجات              بنابراين، نمي 

ميان شيعيان و صوفيان غيرشيعي مشاهده كرد، بلكه به قول سيد حيدر آملي ايـن دو در                 
بر قرآن نوشته به اقتـضاي سـخن بـه ايـن موضـوع              او در تفسيري كه     . استاصل يكي   
اي كه صوفي نباشد، شيعه نيست و صوفي كه شـيعه نباشـد،               شيعه« كه    است اشاره كرده 

تـرين بحـث كتـاب بـزرگ          اصـلاً اساسـي   . )48: 1385كريمي زنجاني اصل،    (» صوفي نيست 
  .نندالاسرار او اين است كه شيعيان حقيقي صوفيانند و صوفيان حقيقي شيعيا جامع

ممكن است نظر آملي را گروهي از علماي شيعي در اين حد قبول نداشـته باشـند و           
بر آن خدشه وارد كنند، ولي اگر متوجه باشند كه منظور سيد حيدر از صوفيان، صـافيان                 

، تا حـد زيـاد ايـن اشـكال          هستند) ع(و اهل بيت او   ) ص(باورمند به ولايت پيامبر اكرم    
رفتـه در     كـه رفتـه   اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشـت           هر چند   . برطرف خواهد شد  

هاي صوفيان نفوذ كرد كه با روح         هايي در افكار و انديشه    طول تاريخ، لغزشها و دگرگوني    
 در بحـث مـصداق ولـي        بـويژه تشيع و ولايت مورد نظر شيعيان اندكي متفاوت اسـت؛           
  .ظر صوفيهكامل و اولياي كامل هر زمان و پيروان و مشايخ مورد ن

  صفات اوليا
   انسان كاملي است كه از همة» ولي«عرفاي اهل تسنّن، از نظر شيعيان عارف مسلك و 

   حقتيرگيها و نواقص صفات بشري رسته و به حق پيوسته و به مرتبة فنا رسيده و به بقاي
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 سبب  ل رسيده كه به   اي از كما    او به مرتبه  . )12فصل  : 1370آشتياني،  : ك.ر(باقي گشته است    
بيند و به مرتبة وحـدت و اتـّصال بـه      از وجود بشري خود هيچ نشاني نمي فناي در حق  

. )274و  272: 1379راتكـه و اولـين،      : ك.چنـين ر   ؛ هم 492: 1362،  يسجاد: ك.ر(حق رسيده است    
نمـاي حـضرت    ها و صفات حق ـ تعـالي ـ و آينـة تمـام     آنان مظهر و مجلاي تمامي نام

: تـا   مجلـسي، بـي   (،  »إنّ االله خلقَ آدم علي صورته     «حديث قدسي   . درون  الهيت به شمار مي   

هاي از خود رسـته و بـه        بنابراين، ديدن چنين انسان   . دارد به همين حقيقت اشارت      )4/11
  :استاي در حكم ديدن حق و همنشيني با آنان به منزلة همنشيني با او  خدا پيوسته

ــدا    ــشيني خ ــد همن ــه خواه ــر ك  ه
 اي  ديــدهچــون مــرا ديــدي خــدا را

  

 تــــا نــــشيند در حــــضور اوليــــا  
ــده   ــر گردي ــدق ب ــة ص ــرد كعب  اي گ

  

  )2247/ 1: مثنوي(                                                                          

حكيمان و عارفان نامدار شيعي قـرن سـيزدهم         حكيم ملاّهادي سبزواري، كه يكي از       
او نيـز   . عقيده است    اهل تسننّ هم   عارفانو ساير    در اين موضوع با مولوي       هجري است 

گاه اتـم و آينـة تمـام اسـما و صـفاتند؛               مظهر و جلوه  «بر اين باور است كه اولياي الهي        
معرفت ايشان معرفت خدا و محبت ايشان محبت او، و بغض ايشان بغـض او، و قلـب                  

آمـده  ) ع(ث معصومين  در بعضي احادي   .)148: تا  سبزواري، بي (است  » ايشان عرش مجيد او   
  .)همان(» لنا مع االلهِ حالات، هو نحنُ و نحنُ هو و هو هو و نحنُ نحنُ«: است

بنابراين، دل اولياي كامل حق، عرش خدا و قدرت ايشان قدرت او و اراده و علـم و    
ايشان چون از خود فـاني گـشته و         . حكمت و ساير صفاتشان متصّل به صفات خداست       

 :به شمار استاند، فعل آنان نيز فعل حق  به حق باقي گرديده
 آن كه جـان بخـشد اگـر بكـشد رواسـت           

  

 نايب است و دست او دسـت خداسـت          
  

  )226/ 1: مثنوي(                                                                                        

الاسـرار    ر كتاب كـشف   روزبهان بقلي شيرازي در بازگويي يكي از مكاشفات خود د         
 با دريافـت    ن جانشين حق بر كاينات منصوب شده       خداوند به عنوا   سويگويد كه از      مي

روزبهان در عبارتي كه يادآور اوصاف امامان شيعي است، خود را از            . سرّ و علم الوهيت   
  .)137: 1383 ارنست، . و:ك.ر(بيند  هرگونه نافرماني حق و معصيت مصون مي

آميز به نظر     گونه دعاوي از جانب غيرمعصوم اغراق        شيعي، اين  رفانعاهرچند از نظر    
 در جـاي ديگـر،    روزبهـان .  شـيعي سـازگاري دارد     هـاي   آموزهرسد، اصل موضوع با       مي

را در خلال   ) ص(نب رسول اكرم   از جا  يافت مسند ولايت، اقتدار و سلطنت     سخن از در  
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قاد دارد كه انواع معارفي كه در        و اعت  )139: همان: ك.ر(گويد    شمار ديگرش مي  رؤيتهاي بي 
تـر از     اي پـايين    ، ابـداً در مرتبـه      است ضمير باطن وي از جانب حق به وديعه نهاده شده         

  .)140: همان: ك.ر(علوم الهام شده بر انبيا نيست 
هاي حقيقـت و غواصـان        ابوالفضل ميبدي، اولياي خدا را غرق شده در درياي دانش         

ورشـيد ارادت و مـستقرّ عهـد دولـت و مقبـول      گوهر حكمت و در آسـمان فطـرت، خ       
 دانـد و در     حضرت الهيت و صرف اسرار ربوبيت و عنوان شريعت و برهان حقيقت مـي             

  .)437 و 436: 1371ميبدي، : ك.ر(گويد  ها به تفصيل سخن مياوصاف آن
داسـتان بـا عرفـا در اشـعار           ملاّصدراي شيرازي حكيم بزرگ اشراقي شيعي، نيز هـم        

  :دگوي خويش مي
 هست حـق را در سـراي پـر غـرور          
ــما    ــر س ــك ب ــان ملاي ــو اعي  همچ
 پاي تـا سـر، عـين نورنـد و حيـات           
ــد   ــد دلن ــشم، مانن ــر چ ــا س ــاي ت  پ
ــوي   چــون ظهــور آخــرت گــردد ق

  

 بندگان كايـشان پـر چـشمند و نـور           
ــيا    ــر ض ــون پ ــد عي ــين باش  در زم
 نزد محجوبان چـو اجـساد و ممـات       
ــد   ــي ز آب و گلن ــامحرم، ول ــزد ن  ن

ــا  ــد حــ ــا بيننــ ــروياوليــ  ل اخــ
  

  )21: 1376ملّاصدرا، (                                                                             

 شيعي و اهل تسننّ بر اين باورند كه خداوند به سـبب غيـرت خـويش،                 عارفانهمة  
زدة هـر    دارد تا چـشم     قصان پوشيده نگه مي   حقيقت باطن اوليا را از چشم نامحرمان و نا        

» اَوليائي تَحت قِبابي لايعرفُِهم غيَـري     «در حديث قدسي آمده كه      . اهل و نااهل نگردند   
 قطب يا حجت را دشـوار       بويژه اين امر، شناخت اولياي كامل الهي،        .)52: 1361فروزانفر،  (

  : به قول سعديكند؛ حتيّ براي ناقصان غيرممكن ميو 
 مردان راهت از نظر خلق در حجاب      

  

 معرفت و روز در قبـا     شب در لباس      
  

  )429: كليّات سعدي(                                                                              

كه ظاهربينان و ناقصان فقـط بـه جنبـة          شواري شناخت انبيا و اوليا و اين      مولوي در د  
  :گويد  مي،بينند نگرند و اوليا را همچو خود مي بشريت آنان مي
ــ ــتند هم ــا برداش ــا انبي  سري ب

 گفته اينك ما بشر، اينـان بـشر       
 ايــن نداشــتند ايــشان از عمــي

  

 اوليا را همچو خـود پنداشـتند        
 ما و ايشان بستة خوابيم و خور
 هست فرقي در ميان بي منتهـا      

  

  )268-265/ 1: مثنوي(                                                                     
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 در مورد پوشيدگي حقيقت باطن اوليا از چشم         عارفان غيرشيعي  نيز همچون    شيعيان
  قـول  در حـديث از   . چنـين بـاوري دارنـد     ) ع(خلق بـا اسـتناد بـه احاديـث معـصومين          

إنّ االله خَباً ثلاَثةً في ثلاَثةٍ، خَبـاً رِضـاه فـي طاعاتِـه فَـلا                «: آمده است كه  ) ع(معصوم
لعلَّ رِضاه فيِهِ و خَباً سخَِطهَ فِي معاصـيه، فلاَتَـستحقرَِنَّ           تَستحقرَِنَّ شَيئاً من طاعاتهِ، فَ    

              ّلهداً، فلَعَخلَقهِ، فلاَتَستحقرَِنَّ اح تَحت َاً اَولِيائهخَب فِيه، و َلَّ سخَِطهعاصيهِ فلَعشَيئاً مِن م
ليالو و274: تا سبزواري، بي(» ه(.  

ل و مربـي نـوع                دارند كه  باور و شيعيان هر دو      عارفان  اوليا اسـتاد و راهنمـا و مكمـ
 به مظهر امامت و     و اوليا ) ع(و در دورة امامان   » تنبو«بشرند كه در دورة انبيا به صورت        

 القـاب و  را در زبـان شـريعت و طريقـت بـه        ) ع(اوليـا و امامـان    . شوند  ولايت ظاهر مي  
، خليفـةاالله، نايـب حـق،       امام، ولي امر، حجت خـدا     :  از قبيل  خوانند؛  عناوين مختلف مي  

مهدي هادي، قطب، مرشد، شيخ، استاد، پير، غوث، اوليـا، اصـفيا، ابـدال، مـردان كامـل،          
  .)2/803: 1366همايي، (مردان خدا، انسان كامل، خضر، سليمان، عيسي و امثال آن 

ترين صفات اوليا از نظر شيعه و سنيّ، قدرت تصرفّ آنان بر نفـوس                يكي از برجسته  
گران و طبيعت و كاينات است كه از فناي آنان در حـق و مظهريـت اسـما و                  و قلوب دي  

كامـل،  » نبـي «كامل نيز همچون    » ولي«به نظر آنان    . شود  صفات الهي بودن آنان ناشي مي     
. اسـت بنابراين، منشأ تصرفّات او، تحققّ به همين نـام          . است» االله«گاه حقيقت اسم      جلوه

كلّي، صاحب قدرت تـصرفّ در حـال و آينـده اسـت     او داراي قدرت تام، و در ولايت      
  .)709: 1370آشتياني، (

  :گويد دان بر باطن مريدان مي و پير راه» ولي«مولوي در موضوع تصرّف 
 ي لقاي تو جواب هر سؤالا

 ترجماني هر چه ما را در دل است
  

مشكل از تو حل شود بي قيل و قال   
 دست گيري هر كه پايش در گل است

  

  )98-97/ 1: مثنوي(                                                                                

موضوع ولايت تكويني از اصول مهم مذهب تشيع و عرفان است؛ امـا در پاسـخ بـه              
توان گفت كه     ، مي  است اين پرسش مقدر كه كدام يك از اين دو از ديگري تأثير پذيرفته            

 زيـرا   ع اقتباس كـرده اسـت؛     م تاريخي، عرفان اين موضوع را از تشي       به حكم قراين مسلّ   
هاي بحـث     بحث ولايت از مباحث اساسي پيروان اين مذهب و ولايت تكويني از شاخه            

  .رود ولايت به شمار مي
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شود و از     نسان مربوط مي  موضوع ولايت تكويني از سويي به استعدادهاي نهفته در ا         
منظور از ولايت تكويني اين اسـت كـه         . استخدا وابسته    به رابطة انسان با      سوي ديگر 

 به مقـام قـرب الهـي نايـل          ه مستقيم بندگي حق از مسير شريعت      انسان در اثر پيمودن را    
 و عنايـت حـق      شود و هر چه درجات قرب را به اراده و كوشش خود و بـه توفيـق                  مي

 و در   ، دورتـر  هـاي انـساني      از صفات بشري و ناتواني و نقـص و كاسـتي           بيشتر بپيمايد 
اين موضوعي است كـه     . شود  نهايت جلوة قدرت و علم و اراده و ساير صفات الهي مي           

اي كه ولايت به واسـطة        گانهشاگردي كه از وي در مورد خصال ده       ترمذي نيز در پاسخ     
و 148: 1379راتكه و اولـين،  : ك.ر(كند     به بيان ديگري مطرح مي     يابد  ل مي آن در شخص كما   

  :گويد ي و مولوي م)151
 از مقامــــات تبتــــلّ تــــا فنــــا

  

ــدا    ــا ملاقـــات خـ ــه تـ ــه پلّـ  پلّـ
  

  )4235/ 3: مثنوي(                                                                                 

 دارا بـودن ولايـت   دليـل گيرنـد نيـز بـه      كه نبوت خود را از مرتبة ولايتشان مي    ،انبيا
كنند و خوارق عاداتي بر دست آنـان           نفوس و طبيعت پيدا مي     تكويني، قدرت تصرفّ بر   

داسـتان انبيـا در قـرآن كـريم      . شـود   ناميـده مـي   » معجزه«شود كه در اصطلاح       جاري مي 
مشحون است به معجزات انبيا، يعني ولايت تكويني آنان كـه حجـت نبـوت ايـشان بـر         

، 32-29و  24-21و  16-15/ لنم ـ: ك.بـه عنـوان نمونـه، ر      (كننـد     ها تحدي مـي   خلق است و بدان   

/ ، روم 82/ ، نـساء  77/ ، طـه  110/ ، اسرا 60 و   24-23/ ، بقره 158-41/ ، شعرا 49/ عمران  ، آل 63/ يوسف

  .)2-1/  و قمر89/ ، نحل2-3
طلبـد و در   اي مـي    هر چند سخن گفتن از تمامي صفات اوليا، خـود مقالـة جداگانـه             

جا بايـسته   ديگر از صفات اوليا در اين      برخي   گنجد، اشارة كوتاه به     حوصلة اين مقال نمي   
  .نمايد مي

، فنا، ولايـت    حكيم ترمذي، علاوه بر صفات اوليا، مثل تهذيب نفس، اخلاص، كمال          
پرسـد،     در پاسخ پرسش شاگردي كه از او در مورد علـم اوليـا مـي               تكويني و امثال اينها   

گويـد     مـي  او. كنـد    به چند صفت ديگر آنـان نيـز اشـاره مـي            ن پرسش ضمن پاسخ به اي   
، علـم   )المقـادير علـم   (، علم احكام سرنوشت     )بدء(علم آغاز زمان    «مقصود از علم اوليا     

 ميثاق و علم حروف، اينها اصول حكمت است و آن حكمت هم حكمت عاليـه اسـت؛                
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هايي كه از ولايت حظّـي       و فقط آن   شود  به علاوه، اين علم در ميان بزرگان اوليا ظاهر مي         
  .كنند ا از آن بزرگان دريافت مياند، چنين علمي ر برده

قصد، هدايت دوسـت، حيـا، اسـتعمال حـق در هـر آنچـه               : و اما صفات خوب اوليا    
نصيحت خالصانه،  ] دادنِ[كوچك يا بزرگ است، سخاوت نفس، تحمل اذيت، زحمت،          

و نـسبت بـه اخـلاق       ] در ادارة عـالم   [سلامت طبع، و حسن خلق نسبت به تدبير خـدا           
براي اطلاّع از ساير صفاتي كه ترمذي براي اولياي حق      . )192: 1379لـين،   راتكه و او  (» خلق
 همان كتـاب    219 و   218،  215،  202،  199،  194،  192توان به صفحات      شمرد، مي   برمي

  .مراجعه كرد
د، خـدا،   ها به خـو   هودي آن  از ديگر صفات برجستة اوليا، علم ش       علاوه بر اين صفات   

تبة فنا و سير در حقايق اسما و صفات الهي، بـاطن  ها در مرآن. هستي و ملكوت اشياست   
نگرند؛ به همين سبب است كه در چشم باطن آنان خيـال              هر چيزي را به چشم خدا مي      

  :ندارد؛ آنچه هست يقين است و شهودو وهم جايي 
ــو آواز داد  ــشم تـ ــن از چـ ــشِ مـ  نقـ
ــي زوال   ــر بـ ــشم منيـ ــدرين چـ  كانـ
 چشم من چون سرمه ديد از ذوالجلال      

  

ــنم     ــه م ــاد   ك ــي در اتحّ ــو من ــو، ت  ت
ــال  ــد خيـ ــي يابـ ــايق راه كـ  ...از حقـ

 خانــة هــستي اســت، نــه خانــة خيــال
  

  )108-2/103: مثنوي(                                                                              

گونه علـم شـهودي پـاك از وهـم و خيـال و مجـاز، كـه مـستقيماً از                        از اين  عارفان
  :اند شود، بسيار سخن گفته ايق جاري ميسرچشمة حق

ــته   ــريّ رسـ ــاد و از تحـ  ام ز اجتهـ
  

 ام آســتين بــر دامــن حــق بــسته      
  

  )3807/ 1: مثنوي(                                                                                 

ه و مدعي   روزبهان نيز بارها در آثارش از علم شهودي و تشرفّ به ولايت سخن گفت             
، 193،  192،  142: 1383ارنـست،   : ك.ر(واسطه با خدا در مرتبة فنا شده است           سخن گفتن بي  

سخناني كه براي ناآشنايان به عرفان و تصوف گزاف و حتّي           . )311 و   307،  270،  196،  195
  .رسد و براي آشنايان به اين علم، اندكي غامض و دشوار آلود به نظر مي شرك

  لايترابطة نبوت و و
الم وجـود  هـاي او در ع ـ  و به ناچار هر نـامي از نام هاي حق ـ تعالي ـ است  از نام» ولي«

هاي الهي همواره تجلّـي بيرونـي دارد، ولايـت هرگـز انقطـاع             چون نام . طلبد  مظهري مي 
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ال  و زو  اسـت اي بـاقي و دايمـي          كلمـه  ولايـت صـفت كلّـي الهـي اسـت؛         . پـذيرد   نمي
هاي نـي از اسـم    ي حق است و منشأ هـر موجـودي تعي         هاپذيرد، بلكه ولي افضل نام      نمي

از » رسـول «و » نبي«ارد؛ اما د مظاهر خود را پاينده نگه مي  » ولي«بنابراين، نام   . الهي است 
 پـس رسـالت      چنين نامي براي حق به كـار نرفتـه؛         هاي خداوند نيستند و در شريعت     نام

 ـ » نبوت«باب  ) ص(پذير است و پس از خاتم انبيا        انقطاع شريع بـسته شـد و چنـين        در ت
گونـه كـه حـضرت ختمـي مرتبـت            ماند؛ همان   نامي كه به بنده اختصاص يابد باقي نمي       

  .)277 و 276: 1372سبزواري، (» لا نبي بعدي«: فرمود
پـذيرد و ظـاهر       منقطع شود، دنيا خراب و عالم ماده فنا مـي         » ولي«اگر حكومت اسم    
و احـدي از موجـودات زنـده        اند  كـش   كند و رخت بـه بـاطن مـي          عالم چهره عوض مي   

كند   دريافت مي » ولي« چرا كه فيض وجودي خود را به واسطة حقيقت ولايت            ماند؛  نمي
: فرمـود ) ع( به همين سبب است كه امام محمد بـاقر         ؛)252-251: 1379راتكه و اولين،    : ك.ر(
  .)23/37: تا سي، بيمجل(» لَو بقيت الاَرض يوماً بِلا اِمامٍ مِنَّا لَساخَت بِاهَلِها«

» حجـت « شيعي و سنّي هر دو دربارة لزوم وجود انسان كامل در هر زمان كه                عارفان
 هـا   شود، اعتقاد دارند و بر اين باورند كه بقاي عالم ماده به وجود آن               ناميده مي » قطب«و  

 اهـل تـسننّ اسـت، ماننـد شـيعيان چنـين             عارفانحكيم ترمذي نيز كه از      . ستوابسته ا 
  .)289: 1379راتكه و اولين، : ك.ر(دي دارد اعتقا

در ديوان اشعارش در راستاي همين اعتقاد است كه در مدح           ) ره(مرحوم امام خميني  
  : فرمايد مي) عج(امام زمان

 حضرت صاحب زمان، مشكات انوار الهـي      
 مظهر قدرت، ولي عـصر، سـلطان دو عـالم    
 با بقاي ذات مسعودش همه موجـود بـاقي        

 فيضش همه عرشي و فرشـي     چين خرمن     خوشه
 اش هستي موجـودات عـالم       از طفيل هستي  

  

 مالك كـون و مكـان، مـرآت ذات لامكـاني            
 قـــائم آل محمـــد، مهـــدي آخـــر زمـــاني
 بي لحاظ اقدسش يكدم همه مخلـوق فـاني        

 خوارخوان احسانش همه انسي و جاني       ريزه
 جوهري و عقلي و نامي و حيـواني و كـاني          

  ج

  )256: 1372خميني، (                                                                                     

زمـين خـالي    «: فرمايد  البلاغه به كميل به زياد نخعي مي        حضرت اميرالمؤمنين در نهج   
   و او يا آشكار و مشهود اسـت و يـا            خدا باشد نيست  ) به امر (ت و قائم    از كسي كه حج 
بـه  «: روايت شـده كـه    ) ع(در كافي از حضرت باقر    . )45: 1384ي،  خواجو(» ترسان و پنهان  

خدا سوگند از زماني كه خدا آدم را قبض روح كرد، زمين را بدون امامي كه بـه وسـيلة                    
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او به سوي خداوند هدايت شوند وانگذارد و او حجت خداست بـر بنـدگانش و زمـين                  
در مورد سـخن  . )46: همان(» دمان بدون امامي كه حجت خدا بر بندگانش باشد، باقي نمي  

ملاّصدرا در شرح كتاب حجـت   .  مراجعه شود  47نيز به همان كتاب، ص      ) ع(امام صادق 
داننـد كـه      حكما و عرفا به واسطة قوانين عقلي و آيات قرآني مي          «: گويد  اصول كافي مي  

 و  زمين خالي از كسي كه حجت الهي بر خلقش بوده نيست و او بايد يا پيغمبر و يا امام                  
 در ايـن    عارفان اهل تـسنّن اسـت      گترين عربي هم كه از بزر      ابن. )44: همان(» وصي باشد 

 از  حداقل از زمان ترمذي به اين سوي      . )32: همان: ك.ر(باب بر همين عقيده استوار است       
ميان عرفاي كامل، سلسله مراتب كاملي از اوليا بيرون آمده است كه بالاترين شخـصيت               

اند   عربي و روزبهان نيز بر اين عقيده        ابن. شود  خوانده مي » غوث«يا  » بقط«معنوي به نام    
كه قطب مركز حقيقي نيروي معنوي عالم بوده، دوام و بقاي اين جهان متكّي به اوسـت                 

  .)337 و 336: 1384شيمل، (
 زيرا انبيا مقام نبوت و      ؛روند  انبياي هر زمان، اولياي كامل همان زمان نيز به شمار مي          

نبـوت، كـه مقـام      . )156: 1379راتكـه و اولـين،      (شان را وامدار مرتبة ولايتشان هستند       رسالت
.  كه جهت حقّـي و ربـاني اسـت          است خلقي و ظاهري است مؤيد از جنبة ولايت خود        

جنبة نبوت انبيا كه ملازم با قوت و قدرت و تصرّف در كاينات و اظهـار علـوم و بيـان                     
لهي است، استوار بر جهت ولايـت       و صفات و اسماي ا    معارف و حقايق، و خبر از ذات        

انبيا به اعتبار مقام باطن وجود خود و جهت مقام ولايـت خـويش، متـّصل بـه                  . هاستآن
هاسـت  در حقيقت، مقـام بـاطن آنهـا، عـين ولايـت آن            . باشند  يحق و واسطه در فيض م     

  .)64: 1384خواجوي، (
گـاهي و   كـه عبـارت از خبـر و آ        گردد، ولي نبوت تعريفي       نبوت تشريعي منقطع مي   
 براي اوليا ثابت و به بقاي ولايت باقي است؛ يعنـي تـا دنيـا                اطّلاع از معارف الهي است    

  .)13 و 12: همان: ك.ر(شود  باقي است گسسته نمي
 بر اين باورند    حكيمان شيعي و سنّي و عدة زيادي از         عارفانهاي    بنابراين، همة گروه  

شـود و عـالم هـستي         ، ولايت منقطع نمـي    )ص(امي اسلام كه با ختم نبوت به رسول گر      
  :د كه واسطة فيض وجود است دارنياز براي بقاي خود به حجت يا قطبي

 پس به هر دوري وليـي قـائم اسـت         
  

ــت     ــم اس ــت دائ ــا قيام ــايش ت  آزم
  ج

  )2/815: يمثنو(                                                                                   
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پـيش از وجـود     . شـوند   گر مي   ها در هر زماني به شكل و لقب خاص جلوه         اين انسان 
بـود، ولـي پـس از انقطـاع نبـوت           » نبوت«ظهور اوليا و اقطاب به مظهر       ) ص(خاتم انبيا 

تشريعي، دايرة ظهور به سلسلة امامان و اوليا و اقطاب و مشايخ طريق رسيد كه منـصب                 
پذيرد و تا ابد متصّل و        اين رشته هرگز انقطاع نمي    . يني دارند خلافت الهي و ولايت تكو    

  .)829 و 2/828: 1366همايي، : ك.ر(دايم خواهد بود 
 اهـل تـسنّن درخـصوص خلفـاي         عارفـان تفاوتي كه در اين موضوع بين شيعيان و         

شود تا اين دو گـروه        وجود دارد، باعث مي   ) ص(محمدي و اوليا و اقطاب پس از پيامبر       
شيعيان دوازده تن از اهل    . مورد مصاديق اولياي كامل هر زمان از يكديگر دور كند         را در   

ننـد و عرفـاي اهـل       دا  را خلفاي محمدي و قطب و حجت هر زمان مي         ) ص(بيت پيامبر 
شمارند، عدد اوليـاي كامـل        را نيز جزو اوليا مي    ) ص(كه اهل بيت رسول   تسننّ ضمن اين  
 بـه   دهنـد؛    به ساير اوليا هم تعمـيم مـي         اين مرتبه را   دانند و    نمي منحصر را به دوازده تن   

 و كتابي هم بـر رد  ،عنوان مثال، حكيم ترمذي ـ كه عقايد او به ضد شيعي بودن معروف 
داند، بلكـه معنـوي بـه شـمار      را نسبي نمي) ص( ـ اهل بيت پيامبر  است روافض نوشته

) ص(يقت، اهل بيـت پيـامبر   در حقباور است كه اولياي كامل هر زمان آورد و بر اين       مي
چنين مطـالبي درخـصوص تفـاوت      هم؛)171: 1379راتكه و اولـين،  : ك.ر(د رون  به شمار مي  

توانند به    خواستاران مي . شود  دارد كه درج آنها باعث درازدامني سخن مي       » نبي«و  » ولي«
  . مراجعه كنند181 و 180، 178، 171مأخذ پيشين، صفحات 

بيا نيز به   تفاوت مرتبة ان  .  و انبيا با يكديگر متفاوت است      شكّي نيست كه مراتب اوليا    
) ص(ممكن است پس از دوران نبوت خاتم انبيـا        . ستا وابسته هاتفاوت مرتبة ولايت آن   

 هـر چنـد     .يتشان از انبيـاي گذشـته برتـر باشـد         اوليايي پيدا شوند كه مقام و مرتبت ولا       
بر سـاير انبيـا     ) ص(اهل بيت پيامبر  شيعيان چنين باوري را در مورد برتري مرتبة ولايت          

هايي يست و با عقيدة شيعيان نيز تفاوت       اهل تسنّن در اين باره يكسان ن       عارفان نظر   ،دارند
  .دارد

 مطـرح   عارفاندر موضوع رابطة ولايت و نبوت همواره اين بحث در ميان شيعيان و              
بيـشتر  د گفـت كـه      در پاسخ به اين پرسش باي     . بوده كه مرتبة ولايت برتر است يا نبوت       

 و محدثان شـيعي، معتقدنـد كـه ولايـت ذاتـاً و بـه                فقيهاناي از      و صوفيه و پاره    عارفان
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برتر است؛ زيرا ولايت روح و بـاطن نبـوت اسـت؛            » رسالت«و  » نبوت«خودي خود از    
  .است» رسالت«باطن و مغز » نبوت«گونه كه  همان

و اند و گاهي با تـشريع         هي همراه نبوده  جا كه پيامبران گاهي با تشريع و كتاب ال        از آن 
پيامبران مرسل از نظر    . شوند   به دو دستة مرسل و غيرمرسل تقسيم مي        كتاب همراه بودند  

 كه جامع هر سه مرتبة ولايت و نبـوت و رسـالت             اين دليل  به   مرتبه از غيرمرسل برترند   
جـامع هـر دو مرتبـة     سبب كه  اين بهان، مرتبة انبيا از همه برتر است  پس از ايش  . هستند

؛ اگر چه ولايتشان برتر از مقام نبوت، و نبوتـشان بـالاتر از مقـام                هستندولايت و نبوت    
رسالت انبيا جهت و جنبة بشريت ايشان است كه متناسـب بـا جهـات               . استرسالتشان  

عربي به همين نكته اشاره كرده و گفته است كه مقـام نبـوت در مرتبـة              ابن. انساني است 
اي  ؛ بـه ايـن معنـي كـه نبـوت در مرتبـه      »رسول«و بالاتر از » ولي«است، فروتر از برزخ  
  .)181 و 180: 1370يثربي، : ك.ر(تر از ولايت و بالاتر از رسالت است  پايين

 در صورتي است كه ايـن مفـاهيم         اند  ولايت بر نبوت و رسالت گفته     آنچه در برتري    
 دو مـسند الهـي، جداگانـه بـه يـك تـن            جداي از يكديگر اعتبار شـوند و هـر كـدام از           

 ـ   كه هر نبي بـه نـسبت مرتبـة نبـوتش           اختصاص يافته باشد؛ در هر حالي      ت نيـز   از ولاي
دايمي و پاينـده اسـت و نبـوتش مـوقتّي و            » ولايت نبي «كه  به دليل اين  . برخوردار است 

  .پذير، ولايت او بر نبوتش افزوني دارد انقطاع
 و وارثـان علـم او     ) ص(ي خاتم انبيا   از صوفيه، خلفا    شيعه و جمعي   عارفانبه اعتقاد   

 اجتهادي و بر قيـاس و استحـسان       ) ع(علم امامان معصوم  .  است برتر از انبياي اولواالعزم  
 عارفـان بـه نظـر     . است) ص( نيست، بلكه برگرفته از باطن حضرت ختمي مرتبت        مبتني

، وسـعت دايـرة ولايـت       اولواالعزمبر انبياي   ) ع(شيعه، سبب برتري مقام اولياي محمدي     
ن معنا نيـست كـه      هر پيامبري از اولياي پيرو خود برتر است؛ اما اين سخن بدا           . هاستآن

) ص(گونه كه دايـرة ولايـت خـاتم انبيـا           همان.  از نبي ديگر برتر نباشد     ولي پيرو آن نبي   
فوق دايرة ولايت انبياي گذشته است؛ دايرة ولايت اوليـاي خـاص او ـ كـه دوازده تـن      

ديثي از بـه عقيـدة شـيعه ـ كـه احـا      . هـا دارد د ـ نيز وسعت بيـشتري از ولايـت آن   ستنه
در ) ص(هاست ـ هر مقامي كه براي حـضرت ختمـي مرتبـت    نيز مؤيد آن) ع(معصومين

 براي اوصياي او هم برقـرار اسـت؛ بـه سـبب              وجود دارد  مراتب گوناگون عالم آفرينش   
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يت خود اتّحاد حقيقـي دارد و از يـك           نور وجودي آن بزرگ رسول حق، با اهل ب         اينكه
  .)40 و 39: 1374خميني، : ك.ر(جنس است 

) ص(جـداي از روحانيـت پيـامبر      ) ع(عرفاي شيعه بر اين باورند كه روحانيت علـي        
ت اميرالمـؤمنين    » عقل كلّ «) ص(روحانيت حضرت رسول  . نيست نفـس  «) ع(و روحانيـ

رتبة خويش، بـدون تجـافي از مقـام         نفس كلّ در اصل، عقل كلّ بود كه از م         . است» كلّ
تنزلّ در حقيقت، افاضه است و افاضه آن اسـت كـه فـيض از مـصدر                 . خود، تنزّل نمود  
 و شـود  ه نميد او كاستول فيض از مبدأ فياض، چيزي از وجودر نز. شود فياض نازل مي  

سـنخيت  » عقـل كـل   «و  » كـل نفـس   «بنابراين، بين   . افزايد  در بازگشت چيزي بر او نمي     
عقل كل  . توان گفت كه اين دو يك ذاتند در دو مرحله            مي  نگاهي ژرفتر   و با  جود دارد و

شايد به  . )286: 1370سبزواري،  : ك.ر(باطن ذات نفس كل است و نفس كل ظهور عقل كل            
خلُِقـت اَنَـا و اَنْـت مِـن طِينَـةٍ           ! يا علـي  «: فرمود) ص(همين اعتبار بود كه پيامبر اكرم     

اَنَـا  «: آمـده اسـت  ) ع( در حـديث معـصوم    و جاي ديگر)238/ 7: تـا   ، بي مجلسي(» واحِدةٍ
احِدو كلُّنا نُور ،دحمكلُّنَا م ،دحمآخرِنَا م ،دحمطنا ماوَس ،دحم25/363: همان(» م(.  

ازلي و پاينده نيست؛ به همين سـبب،        ) ص(سول اسلام مقام نبوت پيامبران پيش از ر     
هميـشگي اسـت   ) ص(، در حالي كه نبوت رسول ما      نيستان ازلي   ها و پيروانش  ولايت آن 

: 1370آشـتياني،  : ك.ر(و به تبع ابديت ولايت او، ولايت اهل بيت وي نيز هميشگي اسـت          

907(.  
 باشـد،   هـاي الهـي بيـشتر      وليي كه سهم او از تجليات نام       عربي، هر نبي و     به نظر ابن  

ت وجودي بيشتر، و شـريعت      سبت به كمالا  تر و جامعيت او ن    دايرة ولايت كليّ او وسيع    
ي جا كه حقيقت حضرت ختم    با اين تعبير از آن    . )32: همان: ك.ر(تر است   او جامعتر و كامل   

هـا شـرف سـيادت و برتـري       م بر تمـامي نام     و اين نا   است» االله«تجليّ اسم   ) ص(مرتبت
نيـز،  » حمـدي اوليـاي م  «دارد، مقام ولايت او نيز فوق ولايت همة پيامبران و اولياست و             

راز سـخن   . پس از وي داراي بالاترين مرتبة ولايت نسبت به ساير اوليـا و انبيـا هـستند                
 )758: 1370به نقل از آشتياني،    (» كُنت مع الانبياء سرِّاً و مع محمدٍ قَهراً       «: كه فرمود ) ع(علي

) ع( علـي  اگر چه ولايت  .  دارد اشاره همين است كه به تماميت دايرة ولايت آن حضرت        
حقيقـت  «است، به حسب باطن ولايت، متحّد با        ) ص(به اعتبار ظهور، تابع ولايت پيامبر     

  .است» محمدي
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وارث خاص حضرت ختمي مرتبت است؛ به همـين سـبب، همـة             ) ع(حضرت علي 
 كه مقـام ولايـت كلـّي آن حـضرت           اين مقام، . كمالات وجودي آن حضرت را داراست     

» خـاتم اوليـاي محمـدي     «دارد و سرانجام به حقيقت      سريان  » اولياي محمدي « در   است
  .يابد پايان مي) عج(مهدي موعود

اشـاره  ) ص(و پيـامبر اكـرم    ) ع(سيد حيدر آملي نيز به اتحّاد نورانيت حضرت علـي         
يك روح واحـد    ) مداوازده اما (و فرزندانش   ) ص(حضرت محمد «كرده و گفته است كه      
ادنـد كـه خـود      مان اعتبـار و احتـرام و اعتم        و در نتيجه شايستة ه     و يك جوهر واحدند   

خبـر نيـست و        حقيقتي آشكار است كه هيچ كس از آن بي         شايستة آنهاست؛ ) ص(پيامبر
كريمـي زنجـاني اصـل،    (» متكّي بر يك بنيان سه وجهي فلسفي، خداشناسي و عرفان اسـت   

1385 :159(.  
» )ع(و وصِيةِ علـي   ) ص(محمدلَن يبعثَ االلهُ رسولاً إلّا بِنبوةِ       «: فرمود) ع(امام كاظم 

نحَنُ شجرةُ النبوةِ و بيـت الرحّمـةِ و         «: هم نيز فرمود  ) ع(امام باقر . )28/46: تا  مجلسي، بي (
معدِنُ العِلم و مختلف الملائكةِ و موضع سرُِّ االله و نحَنُ وديِعةُ االله فِي عِبـاده و نَحـنُ                   

پيـامبر  . )24/87: همان(» السلام ـ لَو لانحَنُ ما عبداالله  يهحرَم االله الاَكبر، إلي أنْ قَالَ ـ عل 
: همـان (» خلََقْتَنِي االله ـ تبارك و تعالي ـ و اَهلَ بيتي مِن نُورٍ واحِـدٍ   «: فرمود) ص(اكرم

36/302(.  
 كـه    اسـت  در همـين مـورد اشـاره كـرده        ) ص(حكيم ترمذي نيز به حديثي از پيامبر      

به راستي خداي را بندگاني اسـت كـه از انبيـا و شـهدا               «: كند ادعاي شيعيان را اثبات مي    
» نيستند، ولي به سبب منزلت و تقربّي كه نزد خداوند دارند، مورد غبطة شهدا و انبياينـد                

اسـتناد  ) ص(درست است كه ترمـذي بـه ايـن سـخن پيـامبر            . )234: 1379راتكه و اولين،    (
اه او با باور شيعه در اين باره يكـسان          كند و قطعاً ديدگ      آن را آشكار نمي    مصداقكند،    مي

آيا در اين اخبـار چيـزي دالّ بـر ايـن            «: پرسد  او در پاسخ شاگردي كه از وي مي       . نيست
احدي ! معاذ االله كه چنين باشد    «: گويد  ، مي »نيست كه مردمي فروتر انبيا، برتر از انبيااند؟       

» .طة نبوت و منزلتشان برترند    را نشايد كه كسي را افضل از انبيا بداند؛ چون اينان به واس            
 در حـالي كـه آن       خورنـد   نبيا بـر ايـن اشـخاص غبطـه مـي          پس چرا ا  «: پرسد  شاگرد مي 
 در خبـر مـذكور بيـان         چرا بايد چنين باشد    كهاين«: دهد  پاسخ مي »  نبي نيستند؟  اشخاص

  .)235: همان(» كه خدا آنان را ارزاني داشته است] است[گرديد به سبب قرب و منزلتي 
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اي   گونـه اخبـار را بـه گونـه          دهد كـه ايـن      ار ضد شيعي ترمذي به وي اجازه نمي       افك
در ضـمن از گفتـار او       . باشند) ع( آن اهل بيت عصمت و طهارت      مصداقتفسير كند كه    

 نبـوت را بـر    شود كه وي از جمله عرفايي است كـه مرتبـة            در اين خصوص استفاده مي    
ه روزبهـان   يادي از عارفان غيرشيعي، ك     برخلاف شيعيان و گروه ز     دهد  ولايت برتري مي  

انـد وي را بـه        گفتـه  هرچنـد    ؛)243: 1383 ارنـست،    . و :ك.ر(بقلي شيرازي يكي از آنهاست      
 از ترمذ نفي كردنـد و بـه كفـر           نهاده  را بر مقام نبوت ترجيح مي     كه مقام ولايت    سبب اين 

  .)243: 1383ارنست، . و: ك.ر(وي شهادت دادند 

  ختم ولايت
) ص( شيعي و صوفية اهل تسننّ از زمان حيات پيامبر اكـرم         نشمندان و عارفان  دادر ميان   
همـواره ايـن    ) در ميـان عرفـاي اهـل تـسنّن        ( از قرن سوم هجري به بعد        بويژهتاكنون،  
شـود و بـه        كه ولايت كليّة الهيه به چه كسي ختم مي          است  مناقشه برانگيز بوده   ،موضوع

آنان . تكليف شيعه از همان ابتدا مشخّص بود      .  است چه كسي » خاتم الاولياء «بيان ديگر،   
همواره بـر   ) ع(و اخبار معصومين  ) ص(به استناد روايات بسياري از رسول گرامي اسلام       

انـد و بـر ايـن اعتقادنـد كـه             باورمنـد بـوده   ) عج(حضرت مهدي » خاتم الاوليايي «مرتبة  
او .  آمـده اسـت    گـرد ) عـج (كمالات مراتب تمامي انبيا و اوليا يكجا در حضرت مهـدي          

و واسطة فيض وجود به موجودات هستي پـس         » بقية االله الاعظم  «ذخيرة حق در زمين و      
خداوند به واسطة پيامبرش به     . از امام يازدهم تاكنون و تا پيش از ظهور قيامت كبراست          

ا، هو ظهور خواهد كـرد و بـا همـة پليـدي     ـ ا  مؤمنان وعده داد كه روزي ـ در آخرالزّمان 
كند و    مبارزه مي ) ص(هاي ايجاد شده در دين پيامبر     ها و انحرافها و بدعت       ناراستي بيدادها،

 پر از ظلم و بيداد شده بود ـ پر از عدل و داد و پـاكي و نورانيـت    اينكهدنيا را ـ پس از  
كند و حكومت واحد اسـلامي ايجـاد كـرده، پـرچم عـدل حكومـت اسـلامي را بـر                   مي

  .دجاي كرة خاكي نصب خواهد كر جاي
و از اولاد پيـامبر     ) عـج (كه منجي آخرالزّمان و خـاتم الاوليـا حـضرت مهـدي           در اين 

 و علمـاي اهـل تـسنّن        عارفـان است، تمامي شيعيان و اكثر قريب بـه اتّفـاق           ) ص(اكرم
گوينـد    اختلاف ديدگاه اهل تسننّ با شيعه در اين است كه ايشان مي           . اشتراك نظر دارند  

بشريت از زمان تولّد تاكنون زنده و در پس پردة غيبـت            ستيز عادل و منجي       آن امام ظلم  
از او بـه  ) ص(كبراست، ولي اهل تسنّن بر اين باورند كه آن مهدي هـادي ـ كـه پيـامبر    
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ـ هنوز متولّد نـشده و        عنوان منجي عالم بشريت نام برده و در اوصاف او مطالبي فرموده           
  .گشوددر آخرالزمّان و پيش از قيام، ديده به جهان خواهد 

 در مـورد ولايـت مهـدي        الدين بن عربي در آثارش، همداستان با عقيدة شـيعه           محي
دانسته و گفته كـه او خليفـة        ) س(سخن گفته و وي را از اولاد پاك فاطمه        ) عج(موعود  
كند و دنيا را پـر از عـدل و داد       است كه در آخرالزمّان ظهور مي     » بقية االله الاعظم  «حق و   

  .)103 و 102: 1372واري، سبز: ك.ر(گرداند  مي
را ) عـج (دي آخرالزّمـان   در كتـاب فتوحـات، اوصـاف مه ـ        اينكـه عربـي پـس از        ابن

  :گويد به زبان نظم مي  شمارد برمي
  الاوليــــاء شــــهيد ألا إنّ خــــتم 
 هــو الــسيد المهــدي مِــن آل احمــدٍ
 هو الشّمس يجلو كلِّ نحيمٍ و ظلمـةٍ       

  

     و عـــينُ امـــام العـــالمينَ فقيـــد 
ــصا  ــو ال ــد ه ــين يبي ــدي ح  رم الهن

 حــين ســجود ــلُ الوســمي  هــو الواب
  

  )103: به نقل از همان(                                                                            

داند، ظاهراً شاگردان     مي) عج(، خاتم اوليا را حضرت مهدي     آشكاراعربي،    كه ابن اينبا  
اند كه     سخنان وي در آثارش دچار سوء دريافت شده و گفته          و شارحان آثار او از بعضي     

از قول او نقل شده كه گفتـه اسـت          . معرفّي كرده است  » خاتم الاولياء «عربي، خود را      ابن
اسـت ـ در   ) ع(با حضرت مسيح ـ كه از نظر وي ختم ولايت عامه به آن پيـامبر گرامـي   

عربي را بـه      ت او توبه كرده و ابن     آمده ملاقات كرده و به دس       واقعاتي كه برايش پيش مي    
: 1384خواجـوي،  : ك.ر(ملقبّ كرده و شيخ اكبر خود را خاتم الاوليا خوانده است         » حبيب«

20(.  
كـه  گونـه توضـيح داد كـه بـر فـرض اين             ينتوان موضوع را ا     براي رفع اين شبهه مي    

اده باشـند،   عربي چنين ادعايي را كرده باشد و به قول قيصري او را مـژدة ختميـت د                  ابن
ندارد، آنان از حيث مقام ختم ولايت       ) ع(منافاتي با ختميت اهل بيت عصمت و طهارت       

ه از حيـث حـال اسـت و               ) ع(مطلقه هستند و حضرت عيسي     خـتم ولايـت مطلقـة عامـ
عربي ختم ولايت مقيدة عامه از حيـث حـال، چـون بـه دسـت او توبـه كـرده و در                         ابن

 در ايـن صـورت، چـه اشـكالي           دعا كرده است؛   برايش) ع(حضرت عيسي ) اي  مكاشفه(
هـاي ديگـر نيـز    عني باشد و ضمناً منافـاتي بـا ختم  دارد كه ختم ولايت مقيده ـ به اين م 

  .)همان: ك.ر(نداشته باشد 
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يكي ختم عامه اسـت كـه       : شيخ اكبر، خودش ختم ولايت را به دو قسم تقسيم كرده          
 او ولي ديگري نخواهد بود؛ اما       است و آخرين وليي است كه پس از       ) ع(حضرت عيسي 

خـاتم  . شـخص ديگـري خواهـد بـود       ) ص(خاتم الاولياء و المجتهدين از نسل محمـد       
توان از سخنان او اين معنـي را دريافـت            بنابراين، مي . ديگري هم هست كه خود اوست     

 كه ولايت او    استعربي، خاتم ولايت مقيده است كه تابع ولايت مطلقة محمديه             كه ابن 
خـاتم ولايـت عامـة      ) ع(رسـد و حـضرت عيـسي        مي) عج(ه وراثت به حضرت مهدي    ب

اين اسـت  ) ع(دليل خاتم ولايت مطلقه بودن علي   . است) ص(اولياي قبل از پيامبر اسلام    
اقَربَ النّاسِ اِليَهِ علي بن اَبي طالب، اِمام العـالم          «: گويد  كه در باب ششم فتوحات مي     

  .)49 و 48: همان(» و سرِّ الانبياء اجَمعين
به خاتم ولايت مطلقه تعبير     ) ع(عربي از عيسي    توان گفت هر كجا كه ابن       بنابراين، مي 

را خـاتم ولايـت خاصـه    ) عج(شيخ ـ كه حضرت مهدي  . كرده، مراد ولايت عامه است
در شهر فاس ديده و مهـر ولايـت را   . ق. هـ 595داند ـ ادعا كرده كه وي را در سال   مي

  . )19و 18: 1384خواجوي، : ك.ر( وي مشاهده كرده است ميان دو كتف
اي از بحـث خـود را در خـتم ولايـت بـه موضـوعي                  حكيم ترمـذي بخـش عمـده      

دين ترتيب ؛ ب)الولاية ختم(اختصاص داد كه همان موضوع، عنوان كتاب وي قرار گرفت           
ايـاني  و پ  كه نمونة كامل     هست همچون سلسلة پيامبران، شخصي      كه در سلسلة اوليا نيز    

) ص( در سلسلة انبيا، وجود مقدس پيـامبر گرامـي اسـلام           اين شخص . اين سلسله است  
  .)341: 1384شيمل، : ك.ر(است 

هم خاتم نبوت مطلقه يـا      ) ص(گونه كه پيامبر اسلام     همان: گويد  سيد حيدر آملي مي   
:  ولايت هـم ماننـد نبـوت دو وجهـي اسـت            عامه و هم خاتم نبوت خاصه است،      نبوت  

عربـي، خـاتم      به عقيدة ابن  . لايت عامه و ولايت خاصه كه همانا ولايت محمدي است         و
 و خاتم ولايت محمدي ـ حداقل به آن صورت  بوده است) ع(يت عامه عيسي مسيحولا

اند ـ خود اوست؛ اما در نظر عارف شيعي،   اند و باز گفته كه برخي از شاگردانش فهميده
و خاتم ولايت محمدي كـسي جـز امـام دوازدهـم            ) ع(خاتم ولايت عامه حضرت علي    

  .)150: 1385كريمي زنجاني اصل، : ك.ر(تواند بود  نمي) عج(
دهد كه چـرا      عربي قائل است، توضيح مي      كه احترام خاصي براي ابن    اين با   سيد حيدر 

خـاتم ولايـت    «) ع(و پذيرش اين موضوع كه حضرت عيـسي       » ختم ولايت «در موضوع   
 از نظر تاريخي و ساختاري ناممكن اسـت و چـرا ايـن موضـوع نيـز                  تبوده اس » مطلقه
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عربي همنوا شود و بگويـد        رسد كه با برخي از شاگردان و پيروان ابن          ناممكن به نظر مي   
از نظر وي، خاتم ولايت مطلقه      . يا خاصه بوده است   » خاتم ولايت مقيده  «كه شخص او    

توانـد جـز امـام        م ولايـت خاصـه نمـي      تواند شخصي به جز امام اول شيعيان و خات          نمي
شـود كـه در مـورد خـتم           با اين اوصاف، مشاهده مي    . )163: همان: ك.ر(باشد  ) عج(مهدي

ه به هـيچ     شيعي و اهل تسننّ تشابهات و افتراقاتي وجود دارد كه گا           عارفانولايت، ميان   
  .ها را با يكديگر جمع كردتوان كاملاً آن روي نمي

  نتيجه
ايـن  . اسـت » ولايـت «بيني عرفاني موضوع      ن، بلكه ركن اساسي جهان    تري  يكي از اساسي  

و ) ص( در آيات قـرآن و احاديـث حـضرت رسـول           اي  ن و نوشته  اصل پيش از هر سخ    
بـه  ) ص(در بين شيعيان از زمان حيات رسول گرامي اسـلام         .  دارد ريشه )ع(امامان شيعه 

 و از    اسـت  ح بـوده  مطـر ) ص(و اهل بيت پاك پيـامبر     ) ع(بعد، موضوع ولايت امام علي    
انـد؛ امـا در       دانسته) ع(را خاص حضرت علي   » ولي االله الاَعظم  «همان ابتدا، شيعيان لقب     

 و صوفية غيرشيعي، طرح موضوع ولايت از حدود قـرن سـوم بـه بعـد بـه                   عارفانميان  
 رسد  به نظر مي  .  است لاي آثار آنان نمود پيدا كرده       صورت منسجم مطرح شده و در لابه      

مذي متوفيّ در اواخر قرن سوم يا اوايل قرن چهارم هجـري، نخـستين عـارفي                حكيم تر 
باشد كه به صورت منسجم موضوع ولايت را در آثارش مطرح كرده و حتّـي كتـابي بـه                   

پـس از وي بزرگـان عرفـا و صـوفيه ـ چـه       . از او به جاي مانده است» ختم ولايت«نام 
هاي خود را در آثارشان  ده و ديدگاهشيعي و چه سنّي ـ همواره از اين موضوع بحث كر 

ترين مباحـث عرفـاني       اند كه تا امروز هم همچنان اين بحث، يكي از اساسي            منتشر كرده 
  .دهد را تشكيل مي

 شيعي و صوفية اهل تـسننّ انجـام         عالمان و عارفان  با كندوكاوي كه نگارنده در آثار       
 بيـشتر  كـه در      اسـت  يجـه رسـيده   داده و چكيدة آن را در اين مقاله باز نموده به ايـن نت             

مباحث مربوط به ولايت، مثل تعريف ولي و ولايـت و انـواع ولايـت و صـفات ولـي،                    
  افتراق نظـر در حـداقلّ ممكـن اسـت؛          تشابهات زيادي ميان هر دو طايفه وجود دارد و        

ضمناً در خلال تحقيق به اين نتيجه رسيده كه صوفيان اشتراك نظـر زيـادي در مباحـث                  
 از شـيعيان    بويژه موضـوع ولايـت     اين موضوعات،    بيشتر شيعيان دارند و در      گوناگون با 

دهد كه اكثـر قريـب بـه اتّفـاق      نامه صوفيه نيز نشان مي  نگاهي به شجره  . اند  تأثير پذيرفته 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

184
� 

حـضرت   آنان ـ به جز يك يا دو فرقه ـ انتـساب خرقـة خـود را بـه امـام اول شـيعيان،        
. انـد  اي در آثارشان نسبت به آن بزرگوار نـشان داده  رسانند و ارادت خالصانه  مي) ع(علي

بزرگاني از علما و عرفاي شيعي، مثل سـيد حيـدر آملـي، حكـيم ملاّصـدراي شـيرازي،           
       دحسين طباطبايي مـدف        حكيم ملاّهادي سبزواري، علّامه محمع و تـصوعي اتّحـاد تـشي

هاي آنان در طـول       هكه از پيدايش انحراف و بدعت و لغزش در ديدگا         اند؛ ضمن اين    شده
بسيارند علمـا و عرفـاي بزرگـي از شـيعيان كـه             . اند  گيري هم كرده    تاريخ انتقاد و خرده   

همواره به آثار بزرگان عرفايي از اهل تـسنّن، مثـل سـنايي، عطّـار، مولـوي، شبـستري،                   
 عربي و ديگران در كلام و آثار خود به آنان استشهاد كرده، حرمت و منزلت خاصـي                  ابن

  .اند يشان قايل بودهبراي ا
در موضوع رابطة ميان ولايت و نبوت و ولايت تكـويني و برتـري مقـام ولايـت از                   
نبوت و ختم ولايت و صفات اوليا نيز تشابهات زيادي ميـان علمـا و عرفـاي شـيعي و                    

كـه اوليـا    هر دو دسته بـه اين     . يار نادر است  ها بس   شود و اختلاف ديدگاه     سنّي مشاهده مي  
ز مبدأ فياض به عالم مادون و واسطة هدايت خلق به سـوي حـق هـستند           واسطة فيض ا  

موضوع ولايت تكويني كـه حجـت انبيـا بـر خلـق و ريـشة ظهـور                  . اشتراك نظر دارند  
توان گفت كه صـوفيه بـدون         كرامات اولياست، مشترك بين هر دو طايفه است، بلكه مي         

 هـم  هـايي خصوص دچـار اغراق ه و حتّي در اين  شك اين موضوع را از شيعه الهام گرفت       
» ولـي «اي  و در دوره» نبـي «اي  كه انسان كامل ـ كـه در دوره  هر دو گروه به اين. اند شده

داستانند و بـر ايـن    و علّت بقاي عالم مادي است، همشود ـ قطب عالم وجود  ناميده مي
 خـالي نيـست، منتهـا در      » امـام معـصوم   «يا  » حجت«يا  » قطب«باورند كه هرگز زمين از      

شـيعه قطـب و   . مصداق اين انسان كامل و قطب زمان با يكـديگر اخـتلاف نظـر دارنـد         
داند و اهـل تـسننّ، دايـره را بـه دوازده امـام منحـصر                  مي» امام معصوم «حجت زمان را    

كنند و اقطاب و پيران و مشايخ اهل تصوف را در هر زمان خليفـة كامـل محمـدي                     نمي
  .وجود اوستدانند كه بقاي عالم وابسته به  مي

 شيعي و سنّي است، برتري مقام ولايـت بـر           عارفانموضوع ديگري كه مشترك بين      
نبوت است كه تقريباً تمامي شيعيان بدان باورمندند و گروه كمي از عرفاي اهـل تـسنّن                 

  .دهند مرتبة نبوت را بر ولايت ترجيح مي
انگيـزي    ناقـشه ، موضوع م  »خاتم الاولياست «كه چه كسي    و اين » ختم ولايت «موضوع  

همـة شـيعيان و گـروه زيـادي از عرفـاي اهـل تـسنّن        . بين عرفاي شيعي و سنّي اسـت     
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داننـد و معتقدنـد كـه         را خاتم الاولياء به ختم ولايـت خاصـه مـي          ) عج(حضرت مهدي 
شود و    ختم مي ) ع(به حضرت علي  ) ص(ولايت مطلقه به واسطة حضرت ختمي مرتبت      

يابد؛ در صورتي كه بزرگـان         امام مهدي انتقال مي    به طريق وراثت، ختم ولايت خاصه به      
ه را        ) ع(عرفاي اهل تسنّن خاتم ولايت عامه را حـضرت مـسيح           و خـاتم ولايـت خاصـ

عربي گاه    دانند؛ هر چند در همين زمينه هم افرادي مثل ابن           مي) ص(رسول گرامي اسلام  
  .اند نظرياتي نزديك به نظر شيعه ابراز كرده

  منابع و مĤخذ
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  .1370انتشارات اميركبير، 
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ة قـم،         : ؛ چ دوم، قم   فلسفة عرفان يثربي، يحيي؛   . 27 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميـ
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   افسانة پنجم از هشت بهشت اميرخسرو دهلويعرفانيتحليل 

 ∗
  

  
  تر سيدمرتضي ميرهاشميدك

  )تربيت معلم(خوارزميدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  

  چكيده 
هشت بهشت از جمله آثار داستاني منظوم در ادب فارسي است كه امير خسرو دهلوي، 

امير خسرو . شاعر قرن هفتم هجري، آن را به تقليد از هفت پيكر نظامي سروده است
ثر، به نقل هفت افسانه پرداخته است؛ در آن ميان افسانه نيز همچون نظامي در اين ا

اي  اي كنجكاو براي رفتن به گرمابه زاده پنجم كه مربوط است به سفر بازرگان
هايي است كه از منظر عرفاني  انگيز و آگاه شدن از اسرار آن، از جمله افسانه شگفت
 سفر قهرمان داستان را كه ايم تا مراحل سير و در اين نوشتار كوشيده. پذير است تأويل

تواند اشاره به  در اينجا از او به سالك تعبير شده است، در آن گرمابه خيالي كه مي
وجود خود سالك باشد، مطابق انديشه عرفا مورد بررسي قرار دهيم و در حقيقت به 

حاصل تحقيق اين است كه جوان در قالب سالك طريق، به . رمزگشايي از آن بپردازيم
شود و  انگيز آن آشنا مي پردازد و با عوالم گوناگون و شگفت  وجود خويش ميسير در

يابد كه قادر بر افشاي آن نيست، از اين رو خاموشي  نهايتاً به اسراري دست مي
  . بندد گزيند و از بر ملا كردن رازي كه بدان دست يافته لب فرو مي مي
  

  . پنجم، داستانهاي تمثيلي، عرفان اميرخسرو دهلوي، هشت بهشت، افسانه:ها كليد واژه
  

                                                 

  27/11/1390:          تاريخ پذيرش مقاله15/7/1390:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هاي داستاني از نوع  غنايي و بزمي است كه اميرخسرو هشت بهشت يكي از منظومه

اي برهفت پيكر نظامي گنجوي سروده آن را به عنوان نظيره) هـ725- 651(دهلوي 
اميرخسرو دهلوي از شاعران و عارفان نامي قرن هفتم و اوايل قرن هشتم به . است

وي، وقتي كه هنوز طفلي خردسال بود به دست پدر خويش به خدمت . آيدشمار مي
الدين اوليا از عرفاي عصر در دهلي رسيد و تحت تربيت و ارشاد او قرار گرفت و نظام

 توانست بخوبي ،اگرچه اميرخسرو با نبوغي كه از آن برخوردار بود. از مريدان وي شد
نام شود،  لاوه بر شاعري در عرصة عرفان نيز صاحبمراحل رشد و كمال را بپيمايد و ع

شود و سرانجام نيز پس  به مراد خويش خللي ديده نمي او گاه در ارادت و شيفتگيهيچ
بندد و به وي الدين اوليا به فاصلة كوتاهي چشم از جهان فرومياز مرگ نظام

  .1پيوندد مي

شرح  از شاهان ساساني و شاعر در اين اثر منظوم خويش به بيان قصة بهرام گور 
وجود هفت افسانه، كه بايد آنها را عرصة هنرنمايي شاعر . پردازدشادكاميهاي او مي

حضور بهرام در هريك از . دانست، پيكرة اصلي اين اثر داستاني را شكل داده است
روزهاي هفته در يكي از گنبدها، كه در اينجا از آنها به بهشت تعبير شده در كنار يكي 

 هفت ،اين هفت گنبد«اگرچه . هاستساز نقل اين افسانهاهزادگان هفت اقليم زمينهاز ش
دهد كه اين هفت بهشت  شاعر يك بهشت ديگر نيز سراغ مي،بهشت بيشتر نيست
، 1373كوب، زرين(»  كتاب شاعر و نام هشت بهشت از اينجاست؛درون آن جاي دارد

بسا تعبير هشت بهشت در اينجا از  همچنين نبايد از نظر دور داشت كه چه ؛)266ص
 باشد كه در روايات ديني از آن ياد  گرفته شدهدرجات يا طبقات هشتگانه بهشت

  .2شود مي

  . تمثيلي رمزي استيافسانه پنجم از هشت بهشت در واقع داستان
در اين نوع تمثيل ظاهر متن به منزله حجـابي اسـت كـه معنـي و مقـصود مـورد نظـر                       

معمولا آنچه خواننده را به فعاليت ذهني براي     ... زير آن پنهان است    نويسنده يا شاعر در   
انگيزد يا دعوتي است كه نويسنده خود بـه نـوعي از خواننـده               كشف معني مكتوم برمي   

هاي عدم واقعيت در متن است كـه ظـن           براي اين كار به عمل مي آورد و يا همان رگه          
  .)189، ص 1364: ورنامداريانپ( انگيزد وجود معني مكتوم را در خواننده برمي

  نداشته اي استفاده از داستانهاي تمثيلي و رمزي چيزي نيست كه پيش از اميرخسرو سابقه
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حوزه ادبيات حكمي و اخلاقي و  داستانهاي منظوم و منثور تمثيلي و رمزي در. باشد
لاسرار و ا نامه مخزن  مرزبان،عرفاني پيش از اميرخسرو لااقل در آثاري چون كليله و دمنه

سنايي و عطار و ديگران زمينه مناسبي را براي اميرخسرو فراهم آورد و  برخي از آثار
  .وي را برانگيخت تا از اين طريق به القاي انديشه خويش به مخاطبانش گام بردارد

اميرخسرو دهلوي در افسانه پنجم هشت بهشت ظاهرا از يك سو به داستان ماهان 
ظر دارد و از سوي ديگر به داستان بازرگان و غلامش در مصري در هفت پيكر نظامي ن

. 3نامه كه البته در اين دومي راوي داستان خود به رمزگشايي از داستان مي پردازد مرزبان
گونه كه  ثيرپذيري شاعر هر اندازه كه باشد بدين معنا نيست كه او داستان را آنأاين ت

  . نپرداخته باشد،است داده ان ياري مي و وي را در جهت القاي معني به مخاطب،خواسته

  خلاصة افسانة پنجم 
اي كه شوقي فراوان به شنيدن عجايب روزگار دارد، پيوسته مسافراني را كه زادهبازارگان

آنان  گاه از و آن سازدآيند، ميهمان خويش ميازگوشه وكنارجهان به ديار او مي
  .ند برايش نقل كننداهاي عالم چيزي ديدهخواهد چنانچه از شگفتي مي

اي شگفت در شهري دور سخن آيد و از گرمابهروزي شخصي به سراي او مي
گويد كه هر آن كس كه بدان گرمابه رود و پس از چندي از آن بيرون شود يا  مي
روي همواره از اين. بنددميرد و يا تا ده سال از بيان هر سخني لب فروميدرنگ مي بي

جوان كه مشتاق ديدن آن گرمابه است . موشند و نيم ديگر گويانيمي از مردم آن شهر خا
رغم به رسد و سالي بدانجا مي و پس از افتدبه همراه همان مسافر به راه مي

قدم كه به خطرهاي اين كار بينديشد در گرمابه اينهاي غلامان خويش و بي قراري بي
گشايد ود و هر دري را كه ميرمي اي را پيوسته از گنبدي به گنبدي ديگر هفته؛نهد مي

 سرانجام از سويي تشنگي و گرسنگي و از ديگرسو ؛شودرو مي هبا عالمي شگفتي روب
در اين حال كه گويي از كردة خويش . شودبيم و هراس از تنهايي بر او غالب مي

 ناگاه ديدگانش از دور بر ،خواندپشيمان است و در اوج نااميدي خداي را به ياري مي
جوان با گذشتن از آن دروازه در . تابدافتد كه نوري از آن به درون ميزرگ ميدري ب

نوشد و با  از آب زلالش مي؛نهدميقدم هاي گوناگون بوستاني سرسبز با ميوه
 پس از ؛رودنشاند و در ساية درختي به خواب ميهايش آتش گرسنگي را فرومي ميوه

رسد و مجذوب شگفتيهاي آن قصري زيبا ميدهد تا به برخاستن راه خود را ادامه مي
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رسد و جوان در حالي كه دچار ترس و وحشت است به شب از راه مي. گرددمي
رويان به همراه بانوي خويش پاسي از شب گذشته جمعي از ماه. برد منظري پناه مي

رويان كه گويي از وجود بانوي مه. گسترندآيند و بساط سماع و طرب ميبدان منظر مي
لطف و نوازش قرار  و مورد خواندجوان در آنجا باخبر است، او را به محفل خويش مي

بازد و در پي كامجويي از او جوان سرشار از شور و مستي با بانو نرد عشق مي. دهدمي
. سازد تا مونس خلوت وي باشدرويان كنيزي را با او همراه ميبانوي مه. آيدبرمي

  هيچ نشاني از آن همه زيبايي و،كنددة جوان چشم باز ميزاصبحگاهان وقتي بازارگان
 بار  ديگر،آمدن شب نشيند و بامي  به ناچار در انتظار؛بيندطرب نمي آن بساط عيش و

 بانو او ،رسد در هفتمين شب كه بيقراري جوان به اوج خود مي. شود آن حادثه تكرار مي
اين باروقتي از خواب . رودواب ميكند و جوان شادمان به خاي خشنود مي را به وعده

دهد  ناگزير راه خود را ادامه مي؛بيندبياباني خشك و تفتيده مي خيزد خود را دربرمي
دارد كه در خدمت وي عشق به دختر پيرزن او را بر آن مي. رسد تا به كلبة پيرزني مي

قدمات پيوند پيرزن م. گيرد تا با آن دختر ازدواج كند پس از چندي تصميم مي؛درآيد
 خواستة دختر را براي رفتن به دهي ديگر و زيستن در ،جوان. آوردآن دو را فراهم مي

خورد و اش ميساختن مركب خويش لگدي بر سينهپذيرد، اما هنگام آمادهآنجا مي
 از آنجا به ؛بيندآيد خود را بر فراز كوهي بلند مي چون به هوش مي؛شودهوش مي بي

رو  هضمير روب در آنجا با پيري روشن؛رود كه از دور نمايان است اي ميسوي كلبه
پير پس از آگاهي از ماجراي وي از آن مادر و دختر به دو ديو بدسرشت تعبير . شود مي
گاه از جوان   آن؛داندكند و رهايي جوان را از دست آنها از اقبال نيك او ميمي
گويد كه نبايد در عين حال به وي ميخواهد چنانچه مايل است نزد او بماند، اما  مي

مدتي . خوار خواهدشدچندان از كلبه دور شود چون در آن صورت طعمة مرغان آدمي
مرغ او . آيدبرد و در چنگال مرغي گرفتار مي سخن پير را از ياد مي،گذرد كه جواننمي

ان از چنگال شود كه جو اي ديگر با او سبب ميبرد اما جدال پرندهرا به آشيانة خود مي
پيمودن از ديگرسوي آن غار بيرون  پس از چندي راه ؛آن مرغ برهد و به غاري پناه برد

در آنجا . ؛رسدرود و همچنان به راه خويش ادامه مي دهد تا به دروازة شهري مي مي
گيرد كه به رسم ديرينة خود پس از مرگ پادشاهشان اولين استقبال مردمي قرار مي مورد

گونه است كه جوان پادشاه اين. گزينندآيد به پادشاهي برميبه شهرشان ميكسي را كه 
آنچه از شاه پيشين براي او مانده از جمله هفت ماه روي است كه . گردد آن سرزمين مي
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رسد، چون نوبت به هفتمين مي. پردازدجوان هرشب را با يكي از آنان به عشرت مي
دارد و حاصل آن را  از آن ماهروي برحذر ميوكيل سراي او را از مصاحبت و كامجويي

  بانو را در؛آيدپذيرد و به سراي آن زيباروي درميجوان نمي. داند جز حسرت نمي
دهد و از رايحة خوشش وي را اي گل بنفشه به او ميبانو دسته. بيندحريري بنفش مي

ه آب و خواهد تا به گرمابه رود و خويش را بپس از جوان ميس ؛كند سرمست مي
ورزيدن با وقتي جوان بناي عشق. شودبانو نيز در پي او وارد گرمابه مي. گلاب بشويد

جا را تيره و تار آيد همه چون به خود مي؛رود يكباره از هوش مي،نهدبانو را مي
جوان اندوهگين . ديگر هيچ نشاني از آن همه شگفتي و زيبايي نيست. بيند مي

با . روددن سپيده پيوسته از گنبدي به گنبدي ديگر ميخيزد و تا هنگام دمي برمي
 تا پيكر شتابند غلامانش مي؛بيندشدن هوا جوان خود را در كنار در گرمابه مي روشن

گاه  گزيند و آنها پوشش بنفش را برمي جوان از ميان همه پوشش. برهنة او را بپوشانند
 همچنان در خاموشي به سر شود و تا ده سالبه همراه غلامان روانة شهر خود مي

گاه از اسرار آن عالم  هيچ،گشايداو اگرچه پس از سالها ديگربار زبان مي. برد مي
  .گويد نمي

  گفتگو درباره داستان و تحليل عرفاني آن
 دارد كه همة داستان بر مدار اي افسانة پنجم هشت بهشت در واقع شخصيت برجسته

اي  رگاني كه شوق ديدار گرمابهچرخد و آن كسي نيست جز پسر بازوي مي
  .شودروشدن او با حوادث گوناگون مي ه سبب روب،انگيز شگفت

ديگر شخصيتهاي اين افسانة رنگين عبارتند از مسافري كه راز حمام را به 
رويان و كنيزان او بانوي مه؛ سازدور ميگويد و آتش اشتياق او را شعلهزاده مي بازرگان

پيرزن و دخترش كه ؛ شود كه بخشي از داستان بدان مربوط مياي هاي شبانهدر محفل
شود و در بياباني تفتيده سكني دارند و جوان در ادامة سفر خويش با آنان روبرو مي

پيري كه در جايي از داستان جوان بازرگان سرگردان ؛ بردمدتي در كنار آنان به سر مي
خش پاياني داستان و هنگامي كه وكيل سراي و هفت زيباروي  در ب  ؛كندرا ياري مي

  . گرددجوان بنا بر رسمي ديرينه پادشاه ولايتي تازه مي
هاي هشت در پرداختن افسانهنگاهش ، شدكه پيشتر اشاره اميرخسرو، همچنان

 بايد رمز است،رو هر آنچه در نظم اين افسانه از اين. بهشت به هفت پيكر نظامي است
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ن تأثيرپذيري شاعر از نظامي از سوي ديگر موجب  اي.4و اشارت خردش دانيم و بس
 ؛هاي هفت پيكر در هشت بهشت راه يابدتا عناصر گوناگوني از افسانهاست آن گشته 

در افسانة پنجم هشت بهشت . از جمله در افسانة پنجم كه موضوع اين نوشتار است
افسانة اول در . خوردپنجم هفت پيكرنظامي به چشم مي عناصري چند از افسانة اول و

نواز است كه از كساني كه از ديگر سرزمينها به هفت پيكر سخن از پادشاهي ميهمان
خواهد چنانچه در طي سفرهاي خود با كند و از آنان مي پذيرايي مي،آيندسرزمين او مي

اين موضوع در هشت بهشت جاي خود . اند براي او بازگويندهايي روبرو شدهشگفتي
دهد كه او نيز كنجكاوانه خواستار شنيدن عجايب دوست مياي ميهماندهزارا به بازارگان
  .روزگار است

پوشي مردم سرزميني دور، راهي در هفت پيكر پس از شنيدن ماجراي سياهپادشاه 
رود و در سبدي اي ميشود و در آنجا سرانجام به ياري قصابي به ويرانهچين مي

 در هشت .5شودرو مي هاي روبگاه با عوالم تازه آنرود و نشيند و با آن به آسمان مي مي
آنان  زاده پس از شنيدن قصة مردم شهري كه نيمي ازبينيم كه بازارگانبهشت هم مي

پويد تا انگيزش يكساله راه ميخاموشند و نيمي گويا و نيز براي ديدن گرمابة شگفت
  را بدين راه كشاندهرسد و به راهنمايي همان كسي كه گفتار او جوانمي بدان شهر

اي هاي تازهنهادن در آن با حوادث و شگفتيرود و با قدم  به سراغ گرمابه مياست
هاي افسانة اول هفت پيكر بعينه در افسانه پنجم  حتي يكي از صحنه؛6گردد رو مي هروب

شود و آن رسيدن جوان به بوستاني نزه و خرم و ديدن ماه رويان هشت بهشت ديده مي
شدن او به جمع آنان به وسيلة بانوي زيبارويان و نرد م شبانه است و خواندهدر بز
رويان به سبب شدن از ديدار بانو و ديگر مهباختن با وي و سرانجام محرومعشق
رويان اصرار البته پادشاه هفت پيكر پس از اينكه در كامجويي بانوي مه. خواهي زياده

ماند، يكباره خود را در همان سبد و شبانه بازميورزد و از ديدار او و آن محفل مي
اما در هشت بهشت . بيند كه نخستين بار از آنجا به آسمان رفت اي ميهمان ويرانه

افتد كه هيچ رويان به بياباني تفتيده ميگشتن از ديدار بانوي مه پس از محروم،جوان
 بيابان يادآور بخشي قرارگرفتن جوان در آن. نشاني از سرسبزي و خرمي در آن نيست

 با اين تفاوت كه در هفت .7از ماجراي ماهان مصري در افسانة پنجم هفت پيكر است
شوند و پس ناپديد ميسكنند پيكر مردي با همسرش شب تا صبح ماهان را همراهي مي
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رسد و در هشت بهشت جوان به كلبة پيرزني كه با تنها دخترش زندگي مي كند، مي
شود كه آن دو، چه در هفت پيكر و ا به سر مي برد و بعد روشن ميمدتي در كنار آنه

به هرحال اين نكته درخورتوجه و تأمل . 8اندچه در هشت بهشت از غولان بيابان بوده
هاي مختلف، هاي هفت پيكر در اثر خويش به گونه است كه اميرخسرو از عناصر افسانه

  .مستقيم يا غيرمستقيم، بهره برده است
هاي فلسفي اميرخسرو پنجم هشت بهشت تا اندازة زيادي بيانگر انديشهافسانة 

شاعر كه از سويي مدت زمان طولاني را در وادي عرفان سير كرده و با . دهلوي است
هاي صوفيانه آشناست و از سوي ديگر به لحاظ آشنايي با موسيقي و افكار و انديشه

هاي  كوشد تا انديشه تخيلي قوي، مي برخورداري از ذهني خلاق و بويژه به دليلشعر و
 فراواناو كه از ظرفيت . عالي صوفيانه را در قالب داستاني نمادين و سمبوليك بيان كند

پرورد  اي مي نمادها براي بيان حقايق عالم عرفان بخوبي آگاه است، داستان را به گونه
ضمير خويش ال كه هريك از شخصيتهاي داستاني بتوانند او را در جهت تحقق مافي

  .ندكنياري 
رود كه هركس در انگيز سخن مياي شگفتدر افسانة پنجم هشت بهشت از گرمابه

 زبانش بسته ، اگر بتواند به سلامت از آن به درآيد،آن راه يابد و به سير در آن بپردازد
انگيز  وجود عوالم گوناگون و شگفت. گفتن نيستگردد و تا سالها او را ياراي سخنمي
ساز گرفته تا  فلك برآورده و باغ و بوستان سبز و خرم و زيبارويان بزمنبدهاي سربه گ از

خوار و غار و قصرشاهانه و بيابان تفتيده و پيرزن جادو و پيرمرد نوراني و مرغان آدمي
جزآن جملگي بيانگرفضايي است آكنده از تناقض و ورود جوان در اين حمام 

او كه در اين سفر خويش گاه . با اين عوالم استرو شدن وي  هانگيز سبب روب شگفت
 دليلدستخوش سختيها و رنجهاست و گاه برخوردار از لذات و خوشيها، سرانجام به 

هيچ پوششي در افتد و خود را بي از آن سراي بيرون مي،جوييخواهي در لذتزياده
 اين افسانه بيش از آنچه در. بيند كه وقتي در آن قدم نهاده بوداي ميكنار همان گرمابه

هاي پياپي و رويارويي با حوادث و رويدادهاي  افتادن و خاستن،هرچيز چشمگير است
هاي بلند عرفاني  انديشهدليلبديهي است شخصيتي چون اميرخسرو به . متفاوت است

بنابراين بايد به اين نكته اذعان . خود در وراي داستان در جستجوي چيزي ديگر است
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ا عناصر گوناگون در اين افسانه هريك به منزله نماد و سمبلي باشد براي بس كه چه كرد
  .امري ذهني و عقلاني

چنانكه پيش از اين يادآور شد، پديد آمدن غالب حوادث داستاني در اين افسانه 
 صحنه و محيطي واقعگرمابه در. نهدميپاي وقتي است كه قهرمان داستان در گرمابه 

  . دث متعدد و گوناگون در داستاناست براي نشان دادن حوا
ينـات  يآيد، به معناي زمينـه و تز      پردازي وقتي براي نمايش مي     اصطلاح صحنه و صحنه   

و آن وقتي است    است  رؤيت صحنة نمايش است اما به معناي وسيعتري هم آمده            قابل
 شود و بيانگر مكان و زمان و محيطي است كه  كه براي شعر بويژه داستان به كاربرده مي       

  .)447، ص1388ميرصادقي، (پيوندد عمل داستاني در آن به وقوع مي
كند كه اي كه باشد ايجاب مي انتخاب گرمابه به عنوان صحنة داستان با هر انگيزه

بردن به  باشد كه اين موضوع ما را در پيبيفكنيم؛نگاهي نخست به ساختار كلي آن 
  .مقصود شاعر ياري كند

 كه  استاما به هم پيوسته بوده جدا ته داراي چند بخشها در گذشغالباً گرمابه
برده شده و از آن بهره ميشخص مرحله به مرحله در هريك از اين قسمتها وارد مي

  : در قابوسنامه در اين مورد آمده است كه. است
چون به گرمابه روي اول به خانة سرد شو و يك زمان توقف كن چندان كه طبع از وي           

ه در خانة ميانگي رو و آنجا يك زمان بنـشين تـا از آن خانـه نيـز بهـره                 آنگ. حظيّ يابد 
چون گرمـا  . آنگه در خانة گرم شو و ساعتي همي باش تا حظّ خانة گرم نيز بيابي         . يابي

، 1353عنـصر المعـالي ،      (] و در آنجـا سـر بـشوي       [در تو اثر كـرد در خانـة خلـوت رو            

  .)107ص
م به تصويرهايي زيبا و دلفريب مطلب ها در قديآراستن سقف و ديوار گرمابه
 كه بارها گويندگان پارسيگوي ،»نقش گرمابه«تعبير . ديگري است كه درخورتوجه است

اگرچه غالباً مصداق اين تعبير . اند، گواهي است بر اين مدعادر اشعار خود به كار برده
چه جوهرة ند كه با برخورداري از ظاهري دلفريب از حقيقت و معنا و آن هست كساني

گونه اشارات حاكي است كه چنين تصويرهايي  به هرحال اين9اندبهرهانساني است بي
  . استرغم جلوه و زيبايي خاصي كه داشته، از روح و جان و واقعيت تهي بوده به

كه درواقع همان  »گلخن« به شودها در گذشته مربوط ميگرمابه نكتة ديگر در باب
در آثار شاعران غالباً از گلخن . ير خزانه حمام بوده استآتشخانه است و جاي آن در ز
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تواند از آن روي باشد كه عموماً  اين امر مي.10به جاي ناگوار و ناخوش تعبير شده است
.  بود خس و خاشاك و فضولات حيوانات،داشت ها را روشن نگاه ميآنچه اين آتشخانه

 ،ت اما به هر روي گرمابهاگرچه از يك سو گلخن جاي ريختن و سوختن پليديهاس
  . آدمي استظاهراي كه از سوي ديگر جلابخش   گرمابه؛گيرد گرمي خود را از آن مي

 كه همچون بسياري  از صوفيه شناخت خويش را لازمة دستيابي ،اميرخسرو دهلوي
  بسا از طريق پرداختن به اين افسانه در پي آن است تا سالك راداند، چهبه معرفت مي

 به سفر در خود و كوشش و مجاهدت براي شناخت -  مظهر آن است كه جوان- 
تواند شروع و نهادن در آن گرمابة شگفت در واقع ميقدم. خويشتن خويش برانگيزد

 آدمي را تا ،شود سفري كه اگرچه از عالم خاكي آغاز مي؛آغازي باشد براي اين سفر
 به لحاظ 11اندم صغيرتعبيركردهكه حكما از او به عالانسان . بردمي  بالا اوج ملكوت

 برخورداري از ابعاد جسماني و روحاني با تعبيري كه اميرخسرو دربارة او به كاربرده
 تناسب عالم ،بخشدقوت مي آنچه اين معنا را بيشتر. ، چندان بيگانه نيستاست

 با آنارزش است با گلخن حمام و بعد روحاني عرفا حقير و بي جسماني، كه از نظر
پاي در هرحال جوان در راهي . كه جلابخش روح و جان آدمي استاست مابه گر
كند كه در واقع مبدأ آن عالم ناسوت است، اما رفته رفته در نهد و سفري را آغاز مي مي

گشايد  گذارد وراي عالم جسماني و چشم بر حقايقي ميميپاي اين راه در عوالمي تازه 
اميرخسرو كه هم به لحاظ فكر و . ن قاصر است زبانش از بيان آ،كه پس از بازگشت

نام پيش از خويش است و چه از نظر زبان و شيوة  انديشه متأثر از برخي عارفان صاحب
بسا از سفرنامة دادن اين سفر خيالي چه رسد كه در ترتيبطرح معاني به نظر مي

  دربارهاحبنظرانبرخي ص. الهام گرفته باشد» سير العباد الي المعاد«روحاني سنايي در 
   :معتقدند كه ،اين منظومة كوچك

اي است آميخته به رمز در بيان احوال روح و سير آن در مراتـب ناسـوت، كـه                   لغزگونه
عروج آن به مرحلة عالم ملكوت در واقع كنايه است از سـير عـارف در مقامـات فنـا،                    

گـذارد  پا مي  زيرسنايي تا حدي نظير دانته و در واقع به رهبري عقل مراحل ناسوت را               
-پردازد و عوالم و احوال مختلـف را در وراي ظلمـت           و در مراحل ملكوت به سير مي      

 در ايـن سـير      ،داردهايي كه محدوديتهاي مربوط بـه جـسم وي را بـدان محكـوم مـي               
  .)238، ص1363كوب، زرين(كند روحاني خويش كشف و بررسي مي
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آورد كه زام را براي خواننده پيش مي داستان و تامل در آن، اين اليپرداختن به اجزا
تواند بيرون از ساختن او با حوادث گوناگون نمي رويارونگاه اميرخسرو به جوان و 

جان   كه روح و،طلبشوق و شور و ميل به دانستن. هاي عارفانة شاعر باشدانديشه
ر قرار انتخابي دشوا آستانة ، وي را در استخود درآورده تسخير قهرمان داستان را در

ها و دادن به نصيحت پدر و آسوده زيستن يا چشم بر همة دلبستگي  گوش؛دهد مي
لذات جسماني بستن و خطركردن و خود را به سرنوشتي نامعلوم سپردن؟ اما جوان كه 

 ،گسستن بند تعلقات ناممكن استنهادن در واديهاي سير و سلوك بيداند قدمگويي مي
  :داردينخستين گام را با پيروزي برم

 پدر مهربان شنيد خبر
  

 سروپا دويد سوي پسربي  
  

 دم همي داد و هيچ دود نداشت
  

 كرد زاري بسي و سود نداشت  
  

 عاقبت دست بر جهان افشانــد
  

 وز ولايت جمازه بيرون رانــد  
  

  )209ص(                                                                                    

رهرو عاشق پس از يكسال راه پوييدن وقتي در آستانة ورود به عوالم تازه قرار 
هاي آن گرمابه ياد كرده و همراه او كه از شگفتي. روست هگيرد، باز هم با موانعي روب مي

كوشد تا وي را از خطر و بزرگي اين ، مي استشور و شوق را در دل جوان برانگيخته
  :تصميم آگاه كند

 بازداشت بسياريهمرهش 
  

 كه حذر بهتر از چنين كاري  
  

  )210ص(                                                                                

زادة جوان از  نشينند و در بازداشتن بازارگاناز سوي ديگر غلامان او نيز آرام نمي
  :كوشندچنان تصميم پرخطري مي

 ودرايي استكاين چه ديوانگي و خ
  

 در ديوان زدن نه دانايي است  
  

 كام دل داري و جواني هست
  ج

 همه اسباب كامراني هست  
  

 روزگار نشــــاط را درياب
  

 و آنچه دادت خداي روي متاب  
  

  )211ص(                                                                                              

 عشقِ رسيدن به مقام ؛ استخ جوان از نوعي ديگر و حاكي از عشقي سرشارپاساما 
  :و مشاهده نه با چشم سر بلكه با چشم دل» اليقينعين«

 كانچه در خاطر آرزو دارم
  

 ديدة آزمون درو دارم  
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 يا ببينم تمام و گردم بــاز
  

 يا دهم جان درون پردة راز  
  

  )211ص(                                                                                

رسد بيشتر بيانگر جدال مي ويي كه در اين بخش از داستان مطرح است به نظرگگفت
 صوفيه و اهل عرفان از سويي ديگر سو وفكري ميان اهل استدلال وعقلگرايان از يك

 كه با عقل سخني است ،زبان غلامان خطاب به جوان سخن اميرخسرو از. باشد
 نهاده، خودقدم  در طريق عشق اما جوان كه گويي. جو سازگار استدورانديش ومنفعت

خويش نيز در اين راه  از بذل جانحتي است وكردهخطري با هررا آمادة رويا رويي 
  .ابايي ندارد

اي را كه قهرمان داستان پس از ورود به گرمابه هفته، انگيزشگفت گنبد بلند وهفت
. مل داردأپردازد، خود موضوع ديگري است كه جاي درنگ و تآن مي ير دربه س

اي است كه نخستين نيازهاي سرمستي و بيخودي جوان از مشاهدة اين عالم به گونه
اما چگونه است كه اين حالت در او . بردانساني چون خوردن و آشاميدن را از ياد او مي

آيد  هفتمين روز از هفته، يكباره به خود ميپايد و پس از سير در هفتمين گنبد درنمي
سوي و ترس و هراس و پشيماني از كه حاصل آن احساس گرسنگي و تشنگي از يك

 اگر مشاهدة زيباييهاي هفت گنبد را نخستين ؟كاري كه آغاز كرده از سوي ديگر است
مرحلة شناخت خويش يا سير در واديهاي معرفت بدانيم، كه شخصيت اول افسانة 

گيرد نيز برمي جم هشت بهشت قصد پيمودن آن را دارد، هراسي كه جان او را درپن
 و در  استتواند گوياي اين واقعيت باشد كه جوان هنوز بكلي از خود بيخود نگشته مي

از طرفي هم، . سو و گاه بدان سو نظر داردكشمكش ميان روح و نفس خويش گاه بدين
شود تا جوان از مين هراس است كه سبب ميآيد، هچنانكه از فحواي داستان برمي
اي  خداي خويش را بخواند و در نتيجه قدم در عرصه،روي درماندگي و با تمام وجود

  :ديگر نهد
 سرو پاچون سراسيمه گشت و بي

  

 ناگهش ره نمود راهنما  
  

 ديــد ناگه دري فراخ از دور
  

 آفتاب اوفكنـده در وي نور  
  

  )212ص(                                                                                    

وصف باغ زيبا و قصرهاي باشكوه و زيبا رويان طنازش، كه اميرخسرو قهرمان 
برد، يادآور باغ و قصري است كه افسانة خويش را در ادامة سفر روحانيش بدانجا مي

بسا در اينجا نيز چه. كند ياد ميالاسرار و در بخش توصيف دل از آننظامي در مخزن
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سرايندة هشت بهشت در پي آن است كه سير و سلوك جوان را در درون خويش و 
  :مشاهدة زيباييهاي عالم دل را بار ديگر بازسازي كند

 هركجا گام زد جهانــي ديــد
  

 پيش هـر صفه بوستاني ديـد  
  

 هر نمونه عمارتي بـر كار
  

 گلشنـي پر ز صد هزار نگار  
  

 گونه سو به سو تمثالكرده زان
  

 كادمي را نگنجد آن به خيال  
  

 بوستاني تهي ز مردم بود
  

 چشم نظارگي در آن گم بود  
  

  )213ص(                                                                                

اختيار  اين افسانه بيآميز او با جوان نيز دررويان و رفتار محبتشخصيت بانوي مه
الاسرار و در پي سازد كه نظامي در مخزنذهن خواننده داستان را متوجه زيبارويي مي

كند كه تعبير مي» آينة صورت اخلاص«توصيف دل و عوالم گوناگون آن از او به 
 او را به چشم دل پيوستههاي مكرر و مجاهدتهاي نشينيداستانسراي گنجه در پي چله 

را از اسباب  خواهي در لذات جسمانيرسد زيادهاميرخسرو كه به نظر مي. 12 ديده است
رويان كوشد تا اين معنا را در رفتار بانوي مهداند، ميمي محروميت آدمي از لذات برتر

 اينوجود نفس، كه منشأ تمايلات انساني است، بيانگر . اي متجلي سازدبا جوان به گونه
هاي  خواسته دارد، از ريشه عالم خاك سو در از يكروي كهاست كه آدمي از آن

خواهي است كه شود غالباً زيادهنتواند بود، اما آنچه سبب زوال روح مينياز بيجسماني 
  :سازدگيرد و او را گرفتار رنجهايي تازه ميالبته دامان قهرمان داستان را مي

 چشـم بگشـاد مست دوشينـه
  

 ريگ دشتش خليده در سينه  
  

 يش را ديد در بيابانـيخو
  

 نه پديـــدش سري نه پاياني  
  

 انگيزخاكي از ناخوشي هلاك
  

 خارها بـركشيده دشنة تيز  
  

  )225ص(                                                                                  

ها از آن  موضوعي است كه در آثار عرفاني بار،جدال و كشمكش ميان روح و نفس
 قهرمان .13هايي از آن بودتوان شاهد نمونهاند و از جمله در مثنوي مولانا ميسخن گفته

داستان اميرخسرو نيز در حركتي كه آغاز كرده، همواره دستخوش اين بازي هميشگي 
 يكباره صبر و شكيبايي خود را از دست ،كند هرگاه كه نفس بر او غلبه مي؛است

به هر روي اين افت و خيزها چيزي . دهدانگيز تن مي يي هولها و به شكستدهد مي
روست و اين امر او را  ه پيوسته با آن روب،است كه سالك در راه خود به سوي كمال
هبوط و فروافتادن جوان از جايگاهي . كندملزم به رياضتها و مجاهدتهاي پياپي مي
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اي ديگر از ورود او به عرصهرسد گونه به بياباني آتشين و سهمناك به نظر مي فردوس
  .نياز نخواهد بودرياضتهايي است كه سالك طريق از آن بي

كنند در  رسيدن جوان به كلبة پيرزني كه با دخترش در جايي از آن صحرا زندگي مي
بخشد از  كند و به آن آب و رنگي ديگر ميعين حال كه داستان را وارد فضايي تازه مي

گذارد كه باز هم  جوان را با نفس خويش به نمايش مياي از كشمكشسويي هم جلوه
اين   است كه دراينظاهراً شاعر در پي . قهرمان داستان مغلوب اين نزاع هميشگي است

شود، حتي اگر از آن به لذات نفساني تعبير مي كه آنچه از بخش ازقصه نشان دهد
سخنان پير . بود يافتني باشد، حاصلش جز تلخي نخواهدمجراي پسنديدة خويش دست

 فراز پرماجراي خويش به كلبة او بر زادة جوان در ادامة سفرضمير، كه بازارگان روشن
هاي ناپايدار اين جهاني هرچه باشد يابد، بيانگر اين معناست كه لذتكوهي بلند راه مي

  :بازدارندة آدمي از رسيدن به جايگاه و مقام بلند انساني است
 پري استگفت كاين خاك جاي ديو و 

  

 تشنة خون مردم گذري است  
  

 هرچه پيش تو باغ و ايوان بـود
  

 آن همه سيمياي ديوان بود  
  

 و آن عروس جوان و مادر پـيـرِ
  

 گيرغول دشتند و ديو مردم  
  

  )232ص(                                                                                            

خواند و از باغ و ايوانش به كه آن خاك را جايگاه ديو و پري مي، يرسخنان پ
رسد ناظر به اين عالم و زيباييهاي فريبندة آن  به نظر مي.كندسيمياي ديوان تعبيرمي

 به هر روي اين پير اهل دل، كه در 14.خوانندمي» دانه و دامش«كه اهل معرفت  باشد
بينيم و نظامي اي حضور او را مي هم به گونهداستان ماهان مصري در هفت پيكر نظامي

كوشد چشمان جوان را به  در عين حال كه مي15خواندخضر راهنماي گمشدگانش مي
كند و هشياري را رمز  راه را به او گوشزد ميهايحقيقت بگشايد، بار ديگر خطر

اي بيش نباشد،  ناگوار داند و حاصل غفلت را، حتي اگر لحظه پيروزي وي مي
  :شمارد يم

 پيـر گفتش كه چون نهادي دل
  

 كه كني هم به كوي ما منزل  
  

 تا ازين زاويـه به گام فـراخ
  

 نخرامي به هر طرف گستاخ  
  

 كاين طرف هر كجا كهُ و غار است
  

 خوار استپر ز مرغان آدمي  
  ج

  )233ص(                                                                                       
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 اي است كه در نكته، به سيروسلوك مشغول استتا وقتيطريقت  سالك به پير نياز
 متصوفه همواره بر آن تأكيد شده و در اين بخش از داستان نيز اميرخسرو به هاي آموزه
گرفتارآمدن قهرمان داستان در چنگال . ي در پي بيان اهميت اين موضوع استا گونه

گاه كه سخنان پير را از ياد  اي دشوار، آنشدن او با عقبهرو  روبهر و خوامرغان آدمي
. 16كند ي است كه سالك را به دنبال جدايي از پيرطريقت تهديد ميياهخطر برد، بيان مي

كنند به شب و از سوي ديگر اگر بتوان از دو مرغي كه بر سر خوردن او با هم نزاع مي
كه را در غفلت يابند هلاكش كنند، ند تا هر آن اروز تعبير كرد كه در كمين نشسته

يابد و گذر از غاري كه به منزلة حجابي رهايي جوان در فرصت مناسبي كه مي
 كه ناخواسته بدو اي ازحجابهاي گوناگون بر سر راه سالك است و دستيابي به پادشاهي

ورت دهند، خود حاكي از مجاهدت و كوششي است كه از سوي قهرمان داستان صمي
  .گيرد و جذبه و كششي كه از اختيار او بيرون استمي

ورود جوان به شهري كه مردمش به رسم ديرينة خويش او را پس از مرگ پادشاه 
گزينند براي او غير از پادشاهي مواهب ديگري را نيز در پي دارد و خود به شاهي برمي

. كنند ان را تسخير مياي روح و جان شاه جوآن هفت زيبارويي است كه هريك به گونه
مل در اين بخش از داستان همان جذبه و كششي است كه پيشتر از آن أت نكتة قابل

توان ناديده رويان نمياگرچه شور و شوق جوان را در وصال آن ماه. سخن گفتيم
گرفت، بردن وي به محفل بزم نشان از همان كششي دارد كه گويي از دست ارادة او 

يافتن به بزمگاه ملزم رويان، جوان را پيش از راه  كه هريك از ماهآنچه هم. بيرون است
ساختن خويش به مشك و گلاب و نيز گلي سازند همچون شستشوي و عطرآگينميبه انجامش 

  .اي مؤيد اين معناستسازند، هريك به گونهدهند و از رايحة خوشش سرمستش ميكه به او مي

گر سلطاني آدم است در سو تداعيهلوي از يكپادشاهي قهرمان افسانة اميرخسرو د
 ؛ور پادشاهي روح بر همة وجود آدمي باشداتواند ياداين عالم و از سوي ديگر مي

كه چون حديث دل كنيم بدان «: چنانكه در اين سخن امام محمد غزالي متجلي است
 و...  گويندخواهيم كه گاه گاه آن را روح گويند و گاه گاه آن را نفساين حقيقت را مي

). 15، ص1361غزالي، (» پادشاه جملة تن وي است اند وهمة اعضاي تن لشكر وي

 شودكه راه رو در پي معرفتمرتبة انساني وقتي حاصل مي شناخت جايگاه و ترديد بي
نفس خويش برآيد و جوان در اين سفر روحاني خود در حقيقت به دنبال دستيابي به 



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

         تحليل عرفاني افسانه پنجم از هشت بهشت اميرخسرو دهلوي                                   

  

201
�

لم روح نيز، كه در اينجا به گونه هفت زيباروي مجسم زيباييهاي عا. اين مقام است
آورد بر او رخ شود، رفته رفته و در پي معرفت و شناختي كه سالك راه به دست مي مي
شويم كه ذهن رو مي هدر همين بخش پاياني قصه البته با موضوع ديگري روب. نمايندمي

ه محرم اسرار و مشاور خاص سراي، كوكيل. سازدخواننده داستان را به خود مشغول مي
دارد و حاصل آن را ندامت و روي باز ميشاه است، وي را از مصاحبت با هفتمين مه

  :داندپشيماني مي
 كاردان حرم نمودش بـاز

  

 ها چو كردي سازكه همه پرده  
  

 زين يكي پرده به كه درگذري
  

 دريتا نبيني ز چرخ پرده  
  

  )241ص(                                                                                

دارند ميراث هميشگي  كه گويي اشتياق آدمي را بر آنچه از آنش بازمي،داستانپرداز
شنود سراي را نميداند، به شكلي آن را در قهرمان داستان خود، كه سخن وكيلآدم مي

  :گذاردرود به تماشا ميروي ميو به ديدار آن مه
 صنمي ديد آفتاب درفش

  

 اي بر تن از حرير بنفششقه  
  

 اي از بنفشه داشت به دستدسته
  

 شاه را داد و كردش از بو مست  
  

 چشم شه چون به نازنين افتاد
  

 زان عجب خواست بر زمين افتاد  
  

 نيكوان گرچه ديده بـود بسي
  

 زان نكوتر نديـده بود كسي  
  

  )242ص(                                                                                          

شدنش از  آدم را به سوي ميوة ممنوع كشاند و سبب بيرون،چنانكه ذوق نفس  هم
قهرمان داستان اميرخسرو نيز درست در لحظة كاميابي يكباره از هوش ، 17بهشت گرديد

  :بيندنه ميآيد همه چيز را دگرگورود و چون به خود ميمي
 مـاه منزل تهي و ماه شده

  

 زير و بالا همه سياه شده  
  

 دمش انـدر دهان خندان ماند
  

 بازوي حسرتش به دندان ماند  
  

 از بسي اشك غـم كه ريخت ازو
  

 گريخت ازوديـو گرمابه مي  
  

 همه شب تا جهان منـــور گشت
  

 بــود گنبد به گنبد اندر گشت  
  

 دودد بيگنبـد آسمـــان چو شــ
  

 گشت روشن جهـان دود اندود  
  

 مــرد پــي گم ز روشنايي نـور
  

 در گرمابه را بديـــد ز دور  
  

 رفت چون پيش در همان در بـود
  

 كه نخستش بـــه فتنه رهبر بود  
  

  )244 و 243ص(                                                                                     
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فروبستن از بيان اسراري گردد و لبخاموشي جوان، وقتي كه از سفر خويش بازمي
من عرف االله كلّ « :گر اين حديث است كهگرش بوده تداعيكه در آن عالم نظاره

  . آن كه خدا را شناخت زبانش بسته ماند18»لِسانه

  گيرينتيجه

كه راه را  دارد هاييزمينه ،در عين حال است ادة جوان خياليز هرچند داستان بازارگان
 ،سفر قهرمان داستان. سازدهاي عرفاني اميرخسرو دهلوي فراهم ميبراي ابراز انديشه

ست كه سير در درون و شناخت نفس و دل ا گواه اين ،پذيردكه به تنهايي صورت مي
 او ازسوي پيوستهمجاهدتهاي  سو و بيش از هرچيز نيازمند تصميم سالك طريق از يك

هاي دشواري نيز در نبايد ازياد برد كه در اين ميان عقبه البته اين معنا را. استديگر 
بسا آفت راه سالك  و آن چيزي نيست جز لذات نفساني كه چههستمقابل رهرو 

به هرحال ميزان دستيابي . طريق گردند و او را از رسيدن به مراحل كمال بازدارند
 به ميزان مجاهدت او ،معناري او از لذات عالمبرخوردا قهرمان وادي عرفان به معرفت و

قالب افسانة  دارد كه اميرخسرو دهلوي دربستگي هاي دشوار در گذر از همين گردنه
  .به بيان آن پرداخته استاي   گونهپنجم به

  نوشتپي
  .773، ص2، ق3االله صفا، جتاريخ ادبيات در ايران، ذبيح: براي آگاهي بيشتر رك. 1
  .»هشت بهشت«، ذيل ) بخش اعلام (6فارسي ، محمد معين ، جفرهنگ : رك. 2
در داستان غلام بازرگان و به سفر رفتن او و نشستنش در كشتي و در هم شكسته شدن كشتي و . 3

رسيدنش به سرزمين جديد و پادشاهيش در آنجا و پيش فرستادن آنچه مايه آسايش و راحتي 
 از سرگذشت انسان است از مرحله جنيني و زاده  قبل از رفتن از آن سرزمين همه حاكي،است

: رك(  شدن و زيستن در اين جهان و مقدمات سفر آخرت را فراهم ساختن و پيش فرستادن
 .)120مرزبان نامه، به كوشش خليل خطيب رهبر ، ص 

 :گويدگانه بپردازد، ميهاي هفتخواهد به بيان افسانهنظامي در هفت پيكر وقتي مي. 4
 ظم او ز نيك و بدستهرچه در ن

  

 همه رمز و اشارت خردست  
  

 اي جـداگانــههـريك افسانــه
  

 خانة گنج شد نه افسانه  
  

 .363هفت پيكر، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ص: رك
 .181 تا 147همان، افسانة اول، ص. 5
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 .246 تا 205هشت بهشت، اميرخسرو دهلوي، تصحيح جعفر افتخار، ص. 6
 .267 تا 235نة پنجم، صهفت پيكر، افسا. 7
شود آن سوار به او رو مي هدر هفت پيكر پس از ناپديدشدن آن مرد و زن، وقتي ماهان با سواري روب. 8

 :گويدمي
 گفت بردم به خويشتن لاحول

  

 كه شدي ايمن از هلاك دو هول  
  

 گرنــدنر و ماده دو غول چاره
  

 كادمــي را ز راه خـــود ببرنــد  
  

 نند و خون ريزنددر مغاك افك
  

 چون شود بانگ مرغ بگريزنــــد  
  

  )242 و 241ص(                                                                            
 )232ص.(كنداما در هشت بهشت پيرمرد نوراني از پيرزن و دخترش به غولان بيابان تعبير مي

پردازد از زبان ر چهارم مثنوي وقتي به داستان سليمان و بلقيس ميالدين در دفتاز جمله مولانا جلال. 9
 :گويدسليمان خطاب به ملكه سبا مي

 مـلك را بــگذار بــلقيــس از نــخست
  

 چــون مرا يابي همـــه ملك آن تـــوست  
  

 خــــود بــداني چـــون بر من آمــدي
  

 كه تـــو بــي مــن نقش گرمابــه بـــدي  
  

 گر خود نقش سلطان يا غني استنقش ا
  

 چاشني استصورت است از جان خود بي  
  

  )325مثنوي، دفتر دوم، ص(
 از جمله ؛هاي متعددي ازشاعران پرداخته استبه نقل نمونه» گلخن«نامه ذيل كلمة دهخدا در لغت. 10

 :اين بيت از خاقاني
 من اندر رنج و دونان بر سر گنج

  

 خنمگس در گلشن و عنقا به گل  
 

 .»عالم صغير«نامه دهخدا، ذيل لغت: رك. 11
 .61الاسرار، تصحيح حسن وحيد دستگردي، صمخزن: رك. 12

  :گويدكند، مينظامي در اين بخش وقتي كه ثمرة خلوت اول خويش را بيان مي
 اي بـه تبش ناصيت از داغ مـن

  

 خبر از سبزه و از بـــاغ منبي  
  

 سبزه فلك بود و نظر تـــاب او
  

 باغ سحر بود و سرشك آب او  
  

 وانكه رخش پردگي خاص بود
  

 آينة صورت اخلاص بود  
 

تا وقتي . داستان مجنون كه سوار بر ناقة خويش راهي ديار دوست است از جملة اين تمثيلهاست. 13
شود ناقة او به عقب اما هنگامي كه از خود غافل مي. خود است ناقه در اختيار اوسته مجنون ب

مثنوي، به اهتمام نصراله :  رك؛ چون ميل به بچة خود دارد كه از او جدا گشته است؛گردديبازم
 .368پورجوادي، دفتر چهارم، ص

 :گويد مولانا مي.14
 صد هزاران دام و دانه است اي خدا

  

 ما چو مرغان ضعيف و بينوا  
  

 دم بــه دم ما بستـة دام نويـم
  

 هر يكي گر باز و سيمرغي شويم  
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 رهاني هــر دمي مـا را و بــازمي
  

 نيازرويم اي بيسوي دامي مي  
  ج

 34همان، دفتر اول، ص                                                                              

 :جويد ناگاهگريد و از خداي يار ميوقتي ماهان مي. 15
 چون كه سر بر گرفت در بر خويش

  

  شكل و پيكر خويشديد شخصي به  
  

 گفت كاي خواجه كيستي بــدرست
  

 قيمتـي گوهــرا كه گوهــر تــوست  
  

 پــرستگفت من خضرم اي خداي
  

 آمــدم تــا تـــو را بگيـــرم دست  
  

 .266هفت پيكر، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ص: رك
كيد شده أ عرفاني بدان تنياز هميشگي سالك به پير طريقت موضوعي مهم است كه در غالب آثار. 16

بيان احتياج به شيخ در «الدين رازي فصل نهم مرصادالعبادخويش را به  از جمله شيخ نجم؛است
بدانك در سلوك «: گويدجا مينويسنده در همين. اختصاص داده است» تربيت انسان و سلوك راه

يت صاحب تصرف گزير شناس صاحب ولاراه دين و وصول به عالم يقين از شيخي كامل راهبر راه
 .226مرصادالعباد، به اهتمام محمدامين رياحي، ص:  رك؛»نباشد

 .36 و 35رك قرآن كريم، سورة بقره، آيات . 17
ذكر » 580، ص2شرح خواجه ايوب، المنهج القوي، ج«الزمان فروزانفر مرجع اين حديث را بديع. 18

 ).67احاديث مثنوي، چاپ سوم، ص: رك(؛ كرده است

  
  منابع
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 .1361فرهنگي، 
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 .1373پورجوادي، تهران، اميركبير، 
 .1388 سخن، : تهران؛ ج پنجم، عناصر داستان؛ميرصادقي، جمال. 14
 1363 علمي، :تهرانج دوم،  تصحيح حسن وحيد دستگردي، ؛ هفت پيكر؛نظامي گنجوي. 15
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Mystical Analysis of Fifth Legend from Hasht Behesht 
(Eight Paradise) of Amir Khosro Dehlavi 

 
Seyed Morteza Mirhashemi, PH.D��

 
Abstract  
 

Hasht Behesht (Eight Paradise) is a collection of fables in the 
Persian literature that was written by Amir Khosro Dehlavi, a 7th 
century poet. Like Nezami, he has employed seven legends in this 
work. Fifth legend is about a journey of a curious son of a trader to a 
phenomenal bath and knowing about its secret is one of these fables 
that are impressible mystically. In this paper, an effort is being made 
to study the stages of the journey of the hero of this fable who has 
been identified here as Salik in the imaginary bath that could be an 
imagination of Salik himself and hence; open the secrecy. The 
outcome of this research is that the character in the form of Salik, 
through his mystical journey come across various and impressible 
world and utmost acquires a secret that he is unable to expose. As 
such, he keeps silence and intact his lips from exposing the secret he 
could get into his hands. 

 
Keywords: Amir Khosro Dehlavi; Hasht Behesht; Fifth Legend; 

Allegorical Narrative; Mysticism   
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Velayat from the Point of Views of Sufism and Shi’ism 

(Similarities and Differences) 
 

 Abbas Mohammadiyan, PH.D. 
 

Abstract  
 

Sunni Sufis and mystics have taken into account the issue of 
velayat or spiritual rank from 3rd century hijri onwards and each of 
the two groups of Shia and Sunni mystics in their works and words 
have talked about the aspects such as complete human being, velayat, 
relations between velayat and prophethood, necessity of godly men, 
their axis and reasoning among people in every period emphasizing on 
the continuity of life, end of velayat as well as chain and guilds of 
mystics. 
In this paper, in order to explain the topics of velayat and discussion 
related to it, the author takes into account similarities and differences 
in outlook of the aforementioned two groups through extracting 
reliable resources to show the ratio of their influence upon each other . 
 
Keywords: Velayat in Sufism, Mysticism and Literature, Shi'ism and 

Sufism, End of Velayat, Prophethood 
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An analysis of Impacts of Symptoms in the Course 

Evolution of Iranian Narrative Poetry 
 

Farzad Karimi 
 
 

Abstract 
 

To reach to an analysis that distinguishes narrative condition of 
modern poetry in Iran, the current paper has used linguistic theories. 
Here, it is attempted to show that modern Iranian poetry has used 
different narratives in order to reach to coherence and consistency. 
Narrative story telling that is related to early decades of modern 
poetry and narrative as story telling in recent years that are more rely 
on interaction between narrative practices. The study about role of 
symptoms, definition, the manner of creating semantic capacities 
through indirect symptoms and the manner of effect of this evolution 
on texts of modern poetry have been discussed in this paper. 

 
Keywords: Narrative; Iranian Linguistics; Story Telling; Iranian 

Poetry 
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Criticism and Analysis of “Tradition and Image” 

 in the Poetry of Khaghani Sherwani 
 

Mohsen Zolfeghari,PH.D. 
Seyedeh Zahra Moosavi,PH.D. 

Yusef Asghari Bayaghut�
 

Abstract 
 

Although in the past rhetorical books and modern works, a little 
emphasis was made on the theme “abandoning religious tradition” 
with evidence and inconclusive evidences, an independent discussion 
about “sharia and image” in the works of poets especially Khaghani 
was not taken into account. “Image” and “sharia” and coordination of 
these two dictums and the manner of their application and procedure 
in the work of Khaghani are the main axes of the current paper. 
Showing the pace of “sharia” in “images” of the poems of Khaghani, 
the rate of attention and perspective of the poet towards religious 
personalities, almighty god, prophet Mohammad and, rest of prophets 
and imams, sacred household and women in the imagination of 
Khaghani, religious and impersonal elements, places of holy Quran 
and Hadith in the images of Khaghani and their analysis and 
applications are some of the important aspects and ambiguities that 
this paper tries to answer. 

 
Keywords: Khaghani’s Poetry; Tradition & Image in Khaghani’s 

Work; Analysis of Classical Persian Poetry 
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Review of the Story “Lion and Cow”  
of Kalileh and Demneh: 

 Based on the Construction of Breaking Theory 
 

Javad Dehghanian,PH.D. 
  

Abstract 
     

This paper tries to review the most important story of Kalileh and 
Demneh i.e. lion and cow in order to achieve a new reading from the 
anecdote based on symbols of inner text. With this perspective, in the 
process of review and analysis, audience encounters to this basic 
question as: whether this text can be trusted and that can be read and 
accepted based on the desire of the author?” The trend that was 
prevalent in literary researches so far has emphasized exactly in the 
author’s reading. Author believes that there is abundance of 
symbols/signs in this story that make the audience unfaithful towards 
the text. 

This story has four main characters whose share in the 
advancement of the story is not the same. Most fictional dialogue and 
interaction occur between lion and Kalileh and Demneh.  Shenzbeh 
plays the role les than others and is almost a passive character. It 
seems that a different interpretation of text can be achieved through a 
careful insight on the dialogues between the characters and their 
actions. 

In this new reading, new and diverse images emerge from the 
characters and utmost from the narrative. This could be a model from 
cardiac function and various instances in traditional system as well as 
help review other texts. 

 
Keywords: Literary Criticism; Structuralism in Kalileh; Iranian 

Classical Stories; Kalile and Demneh 
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Shirin: A Historical Reality or Legend 

  

Naghmeh Dadvar 

Abstract 
 

Shirin is the main character in Hakim Nezam Ganjavis’s collection 
“Khosrow and Shirin” where she is a symbol of beauty, chaste and 
patience. In the remaining historical narratives and especially in the 
Shah Namah of Ferdousi, it has yet another color and is a minor 
character with different and complex features. 

The fact that why Nezami, a creative and powerful poet, touched 
upon this repeated theme is related to his refinement from this 
historical reality and transforming it to a legend that we would focus 
in detail in this paper. 

 
Keywords: Khosrow and Shirin; Legend and Literature; Nezami’s  

Poetry; Ferdousi’s Shah Namah 
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Rhetorical Question in the Poetry of 
Mahdi Akhavan Sales 

 
Hasan Heydari,PH.D. 

Ali Sabaghi, PH.D. 
 
 

Abstract  
 

In this paper, an attempt has been made to study rhetorical 
questions in the poetry of Mahdi Ikhwan Sali based on the implicit 
meaning of those questions as well as his poetic space based on 
common definitions in Arabic, Persian and English rhetorical 
resources. The acquired result shows that most of the poetic questions 
of Ikhwan Salis implicitly express frustration and disappointment. 
Also, often some implicit meanings are acquired from one rhetorical 
question in his poetry where some of those questions are not adjusted 
to official definitions of Islamic-Iranian rhetorical resources hence, 
they possess new meanings. 

 
Keywords: Meaning in Contemporary Poetry, Rhetorical Questions 

(Artistic), Poetry of Ikhwan Salis, Contemporary Literature .
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An Analysis of Poems of Hafez Shirazi: Based on Car 
Gustav Jung’s Shadow & Mask Theory 

 
Aliakbar Bagheri Khalili, PH.D. 

Manireh Mehrabi Kali 
Abstract 
 

From the perspective of Carl Gustav Jung (1875-1961 AD), the 
collective unconscious, is the source of historical experiences and 
these experiences are manifested through ancient patterns. Mask, 
shadow, anima, animos and self/mandala, are the most ancient 
patterns which are also manifested in literary works.  Jung believes 
that the ancient patterns very effective in the formation and evolution 
of personality. According to this theory, contrasts and conflicts of 
personality types and social classes in the poems of Hafez are 
compatible to mask and shadow of Jung and dictums such as spoiled 
and distinctness are responsible to define the opposition of shadow 
mask are responsible. The most important masks of Khawaja Shams 
al-Din Muhammad are: guardian and, pious. In these shadows, 
Khawaja shows himself less than what it is, so that there is no or less 
than what will happen. It has been an attempt to achieve balance, 
follow through to perfection. In this way, he constructs "I", “mask” 
and “shadow” bring the unity of the personality of "knavish".  

 
 Keywords: Jung; Masks; Shadow; Hafez Shirazi 
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An Analysis of Frequent Social Criticism 
in the Works of Obaid Zakani 

 
 

Bahador Bagheri, PH.D. 
Sadighe Massoudi 

  
Abstract 
 

So far, researches conducted on Obaid Zakani and his works, have 
focused on his linguistic peculiarities as well as his techniques of art 
of criticism or they highlight his critical dimension and aspects. As 
such, exact analysis of these topics is still lacking. After a short 
description about sociology of literature and an outlook on social, 
political and cultural conditions during Obaid, this paper tries to show 
frequency of topics, classifications, personalities for criticism and 
what subjects possessed more inclination and priority by him. By this 
way, it can be distinguished that caught what kind of problems and 
abnormalities. This can also illustrate the concepts of frequent 
criticism of Zakani as well as part of his work dealing thought 
process. 

 
Keywords: Zakani Obaid’s Poetry; Social Criticism; Eighteenth 

Century Iran. 
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